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مصباح الشريعة 


از کلمات امام ششم حضرت صادق (ع) 


صد باب در حكمت و معارف و سير و سلوى 


» 4 


و اخلاق و آداب و سنن 


سعی نابرده در این راه بجایی نرسی مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد ببر 


مقد مه ۵ 


با تأييد و توجّه پروردگار مهربان 

در مقدمة کتاب مصباح الشريعة که متن آن به وسيلة اینجانب منتشر شده است : 
به طور تفصیل و تحقیق از خصوصیّات آن کتاب شریف بحث و بیان گردیده است ‏ 
و فعلا فرصت برای تحقیق و تتبّع بیشتری نداریم . 

و در اینجا اضافه ميكنيم که : اين کتاب به طور مسلم از مراکز وحی و الهام 
گرفته شده . و بوسيلة شخصيّتى که ارتباط با عالم غيب داشته است تألیف شده 

و روی اين نظر با تاييد پروردگار متعال و توفیق او : خواستم ترجمه و توضیحی 
از این کتاب . باندازة فهم محدود و ضعیف خود » بیان كنم » تا برادران عزیز که 
فیوضات الهی هستند : از حقائق و معارف و لطائف اين کتاب شریف استفاده کنند . 
و چون اصل کتاب و همچنین ترجمه و توضیح أن باختصار و اجمال نوشته شده 
است : از مطالعه کنندگان گرامی تقاضاء مشود که در مطالعة آن كمال دقت را 
داشته و هر باب و فصلیرا با نهایت توجّه و بتکرار مطالعه نمایند . 

اضما متلق کناب بر اشاس کیت سایق تنظيو شده است بو حون ده تشه 
خطى دیگر و یک نسخة شرح لاهیجانی که با همّت بلند دوست عزیز و دانشمند 


مقدمه ۶ 


معظّم جناب آقاى محدث ارموى ( وفقه الله تعالى لمرضاته  )‏ مطبوع شده است . 
در اختيار ما بود : در بعضى از موارد استدراك شده » و تغييرات مختصرى حاصل 
كتاب نيز بر نسخة سابق در مواردی امتياز پیدا مىكند . 
كلمات دیگر را در ميان يرانتز ذكر نموديم . 

وهر باب را بدو يا سه قسمت تقسيم كرده » و بعد از ذكر متن » ترجمه آن را 
توأم با مختصر توضيح نوشته » و سپس نتيجة دقيق و حاصل آنمطالب را ببيان 
ساده يادآور شديم . 

ضمناً معلوم شود كه : تأليف اين كتاب شريف در ايام مسافرتهاى اینجانب به 
نقل روايات وارده و مطالب منقولة ديكر معذور بوديم » و فقط برای استشهاد و 
شيرين بودن : اشعار مناسبى بعداً آورده شد . 

اميد است از اين مجموعه بهرۀ معنوى و اخروى برای مطالعه كنندكان عزيز و 
برای اين بندة محجوب حاصل كردد . 

و ما توفيقى الا بالله العزيز المتعال عليه توكلت و اليه انيب . 


طهران - ۱۳۹۸ هجرى قمرى 
حسن مصطفوی 


مصباح الشريعة ۷ 


مصباح الشريعة 
بسم اللّه الرحمن الرَحیم 


الحمد للّه الذی نوّر قلوب العارفین بذکره . و قدّس ارواحهم بسرّه . و نرّه 
آفئدتهم لفکره ( بفکره ) , و شرح صدورهم بنوره . و آنطقهم بثنائه و شکره » و 
شغلهم بخدمته . و وفقهم لطاعته , و استعبدهم بالعبادة على مشاهدته . و دعاهم 
الى رحمته و صلَّى اللّه على محمد امام المتقین و قائد الموخدین و مونس 
المقزیین . و على آله المنتجبین الأبراز الأخيارء و سم تسلیما كثيرا . 


ترجمه 

حمد و ستایش مخصوص پروردگاریستکه قلوب عارفین را بواسطة ذکر و ياد 
خود منوّر و روشن فرموده است ‏ و ارواح آنان را بتوجّه باطنی و فيض معنوی خود 
تقدیس و پاک کرده است » و باطن دلهای آنانرا از تیرگیها تنزیه و تطهیر نموده 
است تا توفیق تفکر دربارة او را پیدا كنند » و سینه‌های آنان را به نور خود منشرح و 
ها وا مهافت مت رای وه 
خدمت و بندگی خود مشغول ساخته است » و آنانرا بطاعت خود موفق فرموده 
است ‏ و آنانرا به بندگی دعوت کرده است که بوسیله عبادت بمقام مشاهدة انوار 


جال و عمال الق تا کی نا موف هی وة واد ان 


۸ مصباح الشريعة 


پرهیزکاران و رهبر اهل توحید و انیس مقرّبين است » و بر آل اطهار او باد که پاکان 
و نیکوکاران و برگزیدگان از مردم هستند » و سلام و درود فراوان برساند خداوند 


آنائرا . 


شرح 

بطوریکه در اين خطبة شریفه میگوید : تنها وسیلة نورانیّت قلوب ذکر و ياد 
خداوند متعال است » و نورانیّت قلوب وسيلة انشراح صدور است » و هنگامی قلوب 
منشرح و منوّرگردد که تاریکیهای اعمال و اخلاق سوء از زوایای دل بر طرف و زائل 
ا معا مها تفه شاه 
طهارت و نورانیّت باطن در ظواهر هویدا گشته و جبروت سلطان حق در قلوب پرتو 
افكند . 
متن 

اما بعد : فهذا كتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة » من كلام الامام الحاذق 
و فيّاض الحقايق . جعفر بن محمّد الصادق » على آبائه و عليه الصلوة والسلام » و 
هو مُبوّب على مأة باب . 


ترجمه 
بعد از حمد و صلوات و سلام : اين كتاب ( مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة ) 


مصباح الشريعة ۹ 


الصادق » که درود پروردگار و مؤمنين بر پدران بزرگوار و بر حضرت او باد » و این 


شرح 

شرح و تفصیل خصوصیّات اين کتاب و انتساب آنرا به حضرت امام جعفر بن 
محمد الصادق ( ع ) در مقدمّة آن که در سال ( ۱۳۷۸ -ه) در طهران طبع و 
منتشر شده است : ذکر نموده » و ثابت کردیم که : اين کتاب شریف ‏ لفظ و عباراتِ 
آن حضرت نیست . و بلکه بهترین و پرارزشترین مجموعه ايست که یکی از بزرگان 
برجستة شيعه » آداب و معارف و اخلاق و سنن مذهب شيعة جعفری را در مقابل 
مؤلّفات مذاهب دیگر تأليف و تدوین فرموده . و بتناسب اين مرام نسبت آنرا به 
حضرت صادق (ع ) که یگانه مرج و مبيّن أحكام و آداب اين مذهب است نسبت 
داده است و حقیقت اين نسبت از لحاظ معنی و حقیقت است نه لفظ و عبارت . 

و احتمال قوی دارد که : مؤلف بزرگوار اين کتاب شریف ‏ تمام اين مطالب را از 
روایات و آخبار منقوله از حضرت صادق (ع ) استنباط و استنتاج کرده » و مضامین 
و معانی آنها را به اين صورت ترتیب و تنظیم کرده است . 

و بهر صورت : اين کتاب شريف از بهترین و جامعترین کتب شيعه است که در 
ادن وگ و قارف کا وای اا کسام فان و ا اوه 
در عين حال در نهایت اتقان و اعتبار تأليف شده باشد » به دست ما نرسیده 
است . 

اینست که سيّد جلیل و علامة زاهد على بن طاوس ( رضی الله عنه ) 


می‌فرماید : لازمست که شخص مسافر اين کتاب شریف را با خود همراه بردارد » 


1 مصباح الشريعة 


یا ان دس کنات سای تیف انیت كه انسار قر اه لوک بے دا کیک 


ظهور مراتب مكنونات قلب ١١‏ 


الباب الاول - فى البیان( 
( فى بيان نجوى العارفين ) 


قال الصادق (ع ) تجوى العارفين تدور على ثلثة اصول : الخوف و الرجاء و 
الحبّ . فالخوف فرع العلم و الرجاء فرع اليقين و الحبٌ فرع المعرفة . فدليل 
الخوف الهَرّب . و دليل الرجاء الطلب . و دليل الحبٌ ايثار المحبوب على ما 
سواه . فادا تحقّق العلم فى الصدر خاف . و اذا صَحٌ الخوف هرّب . و اذا هرب 
نجی . و اذا آشرق نور اليقين فى القلب شاهّد الفضل . و اذا تمکن من رؤية 
الفضل رجی , و اذا وجّد حلاوة الرجاء طَلّب , و اذا وُفّق للطلب وجَد . و اذا تجلّى 
ضياء المعرفة فى الفؤاد هاج ريح المحبّة » و اذا هاج ريح المحبّة و استأنس 
( استأنس ) فى ظلال المحبوب ( المحبة ) آثر ( وآثر ) المحبوبٍ على ما سواه و 
باشّر أوامرّه و اجتنب نواهيه و اختارّهما على کل شىء غیرهما . و اذا استقامٌ على 
بساط الانس بالمحبوب مع أداء أوامره و اجتناب نواهيه و صّل الى روح المناجاة 
والقرب . 


۰ تجوته و ناجیته‌ای ساررته <9 انتجوا و تناجوا ای تسارّوا و انتجاه‌ای خصه بمناجاته 9 الاسم النجوی‎ -١ 


۱۲ باب اول 


ترجمه 
باب اول در ظهور مراتب مکنونات قلب است 

حضرت صادق ( ع ) فرمود : مکنونات قلب اهل عرفان روی سه اساس قرار 
میگیرد : روی خوف يا رجاء يا محبّت . 

و علامت ر< ء : طلب و درخواستن است . 

و به عبارت روشنتر . هرگاه علم در سينة کسی حاصل شده و از عظمت و مقام 
طرف اطلاع پیدا کرد : قهراً از او خائف خواهد شد ء و چون خوف در دل او برقرار 
شد : از خلاف و غضب او فرار خواهد کرد » و چون از خلاف و عصیان پرهیز و 
خودداری کرد : از خطر و ضرر نجات خواهد یافت . 
را مشاهده خواهد کرد » و چون توانست از فضائل و صفات برجستة طرف اطلاع 
امیدواری را در خود یافت : قهراً بمقام جستجو و طلب خواهد آمد » و هر که در 
صدد طلب شده و در اين مرحله توفیق یافت : مطلوب و مقصود خود را به دست 


خواهد آورد 5 


ظهور مراتب مكنونات قلب ف 


دست از طلب ندارم تاكام من برآید 
يا جان رسد به جانان يا خود ز تن برآید 
و هرگاه پرتو معرفت در باطن قلب جلوه كر كشت : نسمات محبّت بهيجان و 
حركت آيد . و چون نسيم محبّت وزيدن كرفته و در ساية محبت و محبوب مأنوس و 
آرام شد : محبوب خود را بر چیزهای ديكر ترجيح و اختیار کرده و از فرمان و امر و 
نهی أو پیروی نموده و اوامر و نواهی او را بر خواهشها و درخواستهای دیگر مقذم 
خواهد شمرد . و اگر در بساط انس و مقام محبّت استقامت ورزیده و در انجام 
فرمان و اوامر و نواهی محبوب خود سعی وافی و مراقبت کرد : به حقیقت و روح راز 


و نیاز با محبوب خود رسیده و از مقرّبان پیشگاه او محسوب خواهد شد . 


شرح 
علم و يقين و معرفت هر يك در اینجا به معنی خا و مخصوص خود استعمال 
معنی مخصوص علم : علم پیدا كردن از راه دیدن آثار و علائم است . 
يس مراتب و درجات شناختن پروردگار متعال بر این سه درجه بوده و هر یک از 


۱۴ باب اول 


کیک ها دشن عن عد ف و تیا وهه فل و سا 
نیکوییهای پروردگار متعال امیدوار است : در مرتبة دوم علم ( يقين ) است . 
و کسیکه با رعایت احتیاط و با داشتن اميد . محبّت و شوق و علاقة پروردگار 
متعال در دل او جایگزین و ثابت شده است : در مرتبة سوم ( معرفت ) می‌باشد . 
و اگر کسی چیزی از اين آثار و علائم را در وجود خود مشاهده نکرد : به طور 
حتم از معرفت خداوند متعال بیگانه خواهد بود . 
بنمای رخ که خلقی حیران شوند و واله بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید 
و لطیفه دیگر آنکه : محل علم را سينه ( صدر ) قرار داده است » و منزل يقين را 
قلب معین کرده است » و محل معرفت را فؤاد که باطن قلب است . 
5 
و مثال هذه الاصول الثلثة كالحرم و المسجد و الكعبة » فمن دخل الحرم أَمِنَ 
من الخلق . و من دخل المسجد أمِنت جوارحه أن يستعملها فى المعصية , و من 
دخل الكعبة أمن قلبه من أن يشغلّه بغير ذكر اللّه تعالى . فانظر أيّها المؤمن فان 
کانت جالئى حالة #:ضيها لحلول الموت : فاشکر الله تعالی علی توفیقه و 
عصمته » و ان كانت اخری : فانتقل عنها بصحیح العَزيمة » و اندم على ما قد سلف 
من عمرک فى الغفلة . و استعن باللّه تعالی على تطهیر الظاهر من الذنوب و 
تنظیف الباطن من العيوب . و اقطع رباط الغفلة عن قلبک » و اطفاً نار الشهوة 
تم که 


ترجمه 

و این اصول سه كانه ( خوف و رجاء و محبت ) مانند حرم و مسجد و خانة كعبه 
ميباشد : يس كسيكه در محيط حرم شهر مكه داخل شد : از آزار و اذیتهای مردم 
مأمون است . و چون روى حقيقت و اخلاص داخل مسجد شد . محفوظ ميشود 
جوارح و اعضاء او از بكار بردن در معصيت و مخالفت . و چون داخل خانة كعبه شد : 
لازمست که قلب خود را از اشتغال به غير خدا و از توجه و ياد مخلوق نگهدارد . 
يس بدقت متوجّه باش : اكر حال تو طوريست كه اجازه مىدهد و راضى هستى كه 
مرگ به تو فرا رسيده و رخت از زندگی دنيا بربندى : البته شكر خدا را بجاى آور که 
تو را جنين توفيقى داده و از راههای ضلال و خلاف به صراط مستقيم هدايت 
فرموده است . 

و اگر احوال و اعمال تو اقتضاء نمی‌کند که تن به مرگ داده و راضی به فرا 
رسیدن قاصد اجل شوی : حتمی است که بايد از این حالت منصرف گشته › و 
تصمیم جذی و ارادة قوی برای تحصیل سعادت خود گرفته » و بر خطاها و غفلتها و 
بر آنچه از عمر تو به بیحاصلی گذشته است : نادم و پشیمان گردی ! و از پروردگار 
متعال یاری بطلب که تو را در راه تطهیر ظاهر از معاصی و تنظیف قلب و باطن از 
عيوب موفق بدارد ! و علاقة غفلت را از قلب خود پاره کرده . و آتش شهوت را از 


نفس خود خاموش كن ! 


شرح 
وجه تشبيه اصول خوف و رجاء و حت بحرم و مسجد و کعبه :از این لحاظ است 


که آدم خائف در نتيجة فرار و پرهیز از عصیان چون کسیکه وارد حرم باشد از آزار و 


۱۶ باب اول 


زحمت مأمون ميشود . و چون وارد مرحلة رجاء شد و خود را از طغیان و عصیان 
حفظ کرد و اميد فضل داشت : مانند کسی ميشود که داخل محيط مسجد مکه شده 
تقوی و پرهیزکاری و حفظ آداب و اعمال و عبادات مسجد بكار برد . و چون به 
میدان محبت قدم گذاشته و از ما سوای پروردگار منقطع كشت : مانند کسی خواهد 
بود که وارد داخل خانة کعبه شده ‏ و به اقتضای خانة مخصوص خدا از همه جا 

اما تناست اين اصول با راضی شدن بمرگ : از این لحاظ است که شخص 
پرهیزکار و محتاط که قدر مسلم از معاصی و خلافها اجتناب کرده و خائف است . 

إن زعمتم اتکم أولياء لله من دون الناس قفتا الموت إن کنتم صادقین - اگر 
شما براستی از دوستان خدا هستید و از صمیم دل چنین دعوی را مینمائید يس 


آرزوی مرگ كنيد و مشتاق به دیدار يار خود باشید . 


احکام و محمولات قلوب ۱۷ 


الباب الثانی - فى الأحكام 


قال الصادق عليه السلام : إعراب القلوب على أربعة انواع » رفع و فتح و 
خّفض و وقف . فرفع القلب فى ذکر له تعالى , و فتح القلب فى الرضاء عن ال 
و خفضٌ القلب فى الاشتغال بغير الله » و وقف القلب فى الغفلة عن اللّه . ألا ری 
ان العبد اذا ذكر له بالتعظيم خالصاً : ارتفع كل حجاب كان بينه و بين اللّه تعالى 
من قبل ذلك . و اذا انقاد القلب لمّورد قضاء الله تعالى بشرط الرضاء عنه كيف 
ینفتح بالسرور و الرّوح و الراحة . و اذا اشتغل قلبه بشیء من آسباب الدنیا كيف 
تجده اذا ذکر اللّه بعد ذلك و آياته منخفضاً مُظلِماً کبیت خراب خُلو لیس فيه 
عمران و لا مونس . و اذا غفل عن ذکر الله تعالی كيف تراه بعد ذلك موقوفا 
محجوبا قدقسَی و اطم منذفارق نور التعظیم . 


ترجمه 
باب دوم در احکام و محمولات قلوب است 
همینطوریکه کلمات علائمی دارند که دلالت میکنند بر حالات مختلف که 
باقتضای عوامل مختلف پیدا میشوند از حال رفع و نصب و جر و وقف کلمات : قلوب 
و دلها نيز به تناسب خود علاثم و اعرابهائی دارند » و دلالت میکنند بر ظهور مراتب 


و مکنونات قلب . حضرت صادق (ع ) فرمود : اعراب قلوب باز بر چهار نوع میباشد : 


۱۸ باب دوم 


رفع و فتح و خفض و وقف . 

حالت رفع قلوب : در صورتیستکه در ذکر و ياد خدا باشد . 

و حالت فتح : در موردیستکه از پروردگار خود راضی باشد . 

aE EGE EGS‏ اش 

وف ةا شراف تون غا با 

آيا نمی‌بینی که چون انسان در ياد خدا بوده و او را روى خلوص نيت و محيّت 
تجلیل و تعظیم کند : چگونه حجابها و موانعی كه در ميان او و خدا بود برطرف 
و چون انسان از ياد خدا غفلت ورزید : چگونه مییابی آن را که متوقف و سرپوشیده 


و ظلمانی گشته » و اثری از انوار عظمت و جلال در آن پیدا نميشود . 


شرح 

آری ذکر خدا وسيلة علو و بلند پروازی قلب است . و اين حالت رفع قلب 
می‌باشد . و رضا و انقیاد موجب گشایش و وسع و بهجت است ‏ و اين حالت فتح 
قلب می‌باشد . و اعراض از خدا و اشتغال به غير او سبب خفض و سقوط و 
محجوبیّت است » و اين حالت خفض و جر می‌باشد . و غفلت و جهالت ملازم با وقف 


و قساوت و محجوبيّت است . و اين حالت وقف و سكون قلب ميباشد . پس شخص 
سالک بايد متوجه باشد که ذكر خدا (ذکر لفظی و ذکر قلبی ) یگانه وسیلة ترقى و 
تعالی نفس انسانی از آلودگیهای طبیعت و تاریکیهای غفلت است » و باين وسیله 
( مخصوصاً ذكر و ياد قلبی و توجّه دائمی به سوی پروردگار جهان ) میتواند خود را 
از گرداب و امواج خطرناک زندگی مادی نجات بدهد . 

و چون به ساحل نجات رسيد : برای گشایش ابواب فيض و رحمت غیبی › و 
درک انوار الهی » میباید حالت رضا و تسلیم را در مقابل اوامر تشریعی و تکوینی 
خداوند متعال به خود گرفته » و به اين وسیله حجابهای دلرا برکنار کرده » و موانع 
وين ختر هاف اط را کا 

و علامتهاى اين دو حالت را به طور دقيق بررسى كند . 
من کیستم که جشم كشايم بروى تو 

اين بس كه مىكنم بزبان كفتكوى تو 
يايم چو سوده شد برهت بعد اين چو اشگ 

غلطم بخون و خاک يى جستجوى تو 
ل 

فعلامة الرفع ثلاثة أشياء : وجود الموافقة و فقد المخالفة و دوام الشوق . 

و علامة الفتح ثلاثة أشياء : التوكل و الصدق و اليقين . 

و علامة الخفض ثلاثة آشیاء : الْجب و الریاء و الحرص . 

و علامة الوقف ثلثة أشياء : زوال حلاوة الطاعة و عدم مّرارة السعصية و 
التباس علم الحلال و الحرام . 


۳۰ باب دوم 


ترجمه 

و اما علائم رفع و فتح و خفض و وقف قلب : 

بون ها هه ره کر دا )مره بح اقيق موا ففق كردن باق با و رات 
پروردگار . ظاهر نشدن خلاف » و پیوسته اشتیاق لقاء و حضور داشتن . 

و علامت فتح ( راضی بودن ) نیز سه چیز است : توكل بخدا کردن ‏ بدرستی و 
راستی قدم برداشتن » بحکومت و نفوذ و حکم پروردگار يقين داشتن . 

و علامت خفض ( اشتغال بغیر خدا ) نيز سه جيز است : خودبینی » 
خودنمائی » حربص شدن بزندگی دنیا . 

و علامت وقف ( غفلت ) نیز سه جيز است : از بين رفتن حلاوت عبادت ‏ تلخ 


نشدن معصیت » فرق نگذاشتن در ميان حلال و حرام . 


شرح 

کشبکه تیوه مدد کر وکر بای دا انست» فا در همه حرکات و اعمال وه ء 
موافقت او را منظور داشته . و حضور و لقاء او را خواهانست . 

و کسیکه از خدای خود راضی است : در کارهای خود او را وکیل قرار داده » و با 
نهایت اطمینان و يقين وظاتف خود را بآنطوريكه هست انجام میدهد . 

يس ذکر خدا و در ياد خدا بودن هرگز با خلاف و عصیان و محجوبیّت سازگار 
تیش چا ينا نع ارك ای مایم لبون و وال کزان جو دنه 
فرمان او است . 

و در مقابل > کسیکه از پروردگار متعال اعراض کرده و به زندگی دنیا 


مشغولست : قهراً غرق خودنمائتی و خودبینی و محبّت دنیا خواهد بود . 


احکام و محمولات قلوب ۳۱ 


و کسیکه در وادی غفلت و جهالت است : مفهوم لذت در عبادت و گرفتگی و 


۳ باب سوم 


الباب الثالث فى الرعاية 


قال الصادق ( ع ) من رعی قلبه عن الغفلة و نفسّه عن الشهوة و عقله عن 
الجهل . فقد دخل فى دیوان المتَنيّهين ( المنتبهین ) . ثم من رعی علمّه عن الهوی 
و ديته عن البدعة و مالّه عن الحرام . فهو من جملة الصالحین . 

قال رسول اللّه صلی الله عليه و آله : طلبٌ العلم فريضة على کل مسلم و 
مسلمة » و هو علم الأنفس , فیجب ان یکون نفس المؤمن على کل حال فى شكر 
أو غذر . على معنی ان قبل ففضل و ان رَد فعدل , و تطالع الحرکات فى الطاعات 
بالتوفیق ( ای یعتقد بطریق اليقين ) و تطالع السکون عن المعاصی بالعصمة , 


ترجمه 
باب سوم در حفظ و رعایت قلب است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : کسیکه محافظت کند قلب خود را از غفلت و 
نفسشرا از شهوت و عقلشرا از جهالت : يس داخل شده است در زمرة آنطائفه‌ایکه 


فرمود رسول اکرم : طلبیدن و تحصیل علم واجب است بر هر مرد مسلم و زن 


حفظ و رعايت قلب قد 


تربيت و تكميل نفس می‌باشد . 

پس واجب است بر هر فرد مومت که ذر تمام حالات خود شا کر باشد » و یا اگر 
توجّه به قصور و تقصير خود میکند عذر به پیشگاه پروردگار آورد » زیرا اگر خداوند 
بعطور مس لمروى ع دل بووهه واعمال ع دالت كرده 
و مورد عنايت شد كه از نظر فضل است و اكر مردود شد البته روى عدل الهى 
خواهد بود . ) 

و لازمست متوجه باشد که : تمام اعمال خير و حركات مطلوب او روى يارى و 
توفیق حضرت احدیت است . و هرگونه محفوظ بودن او از معاصی و نزدیک نشدنش 


بر کارهای زشت و قبیح به حفظ و حراست و منع پروردگار است . 


شرح 
رعایت و تاديب نفس لازمست از تمام جهات منظور شود : از جهت عقل › و 
و معلوم است که : اين گونه رعایت و تأدیب احتیاج و توقف کامل دارد به آشنا 


خصوصیّات و علائم و محذورات و نشانه‌های طریق آگاه نيست : چگونه ممکن است 


۲۴ باب سوم 


مشغول سلوک و سير و تأديب نفس باشد . اينست که موف معظم بتناسب همین 
معنى » روايت شريفه را ذکر فرمود که - طَلَبٌ العلم فريضةٌ على كل مُسلم و مُسلمة » 
و سيس توضيح داد كه مقصود از اين علم : علوميستكه مربوط به تأديب نفس 
باشد . 

آری علمیکه از طرف رسول خدا و آيين پروردگار فریضه باشد : مسلم 
آنعلومیستکه مربوط به تأديب و تزكية نفس و در راه تربیت و تحصیل سعادت 
حك دن ا ا مهد گر زد ا و ت و ات و 
صنعتى . کمترین مدخليّتى در تهذيب و تأديب نفس و سیر و سلوک نداشته » و 
واجب شمردن و فريضه قرار دادن آنها از طرف صاحب شريعت برای تمام افراد . 
كاملاً لغو و عبث خواهد بود . 

توضیح اينكه : علوم بطور مطلق بر دو نوعست : اول علومیکه مستقیماً يا 
مقدمتاً مربوط به تکمیل و تزكية نفس است . دوم علومیکه فقط مربوط است 
بجهات مادی و امور دنیوی . قسم اول را علوم الهی و دینی نامند » مانند علم 
معارف و حکمت و علم اخلاق و تربیت نفس و علم احکام و فقه و مقدّمات آنها . و 
برگشت اين علوم به تهذیب و تجرید و تکمیل نفس است » و سعادت و خوشبختی 
انسان در همین راه است . و قسم دوم مانند علوم مربوط به طبیعیّات ( زمین و 
آسمان و نجوم و نیروهای ماذی ) و آنچه برگشت به زندگی مادی می‌کند ۰ و از این 
علوم تنها برای تأمين زندگی دنیوی ميشود استفاده کرد » و هیچگونه ارتباطی در 
تکمیل نفس و تحصیل سعادت روحانی و رسیدن به مراحل حق و حقیقت و جهان 
نورانی و وسیع الهی ندارند . شيخ بهائی رضوان اللّه عليه می‌گوید : 


علم نبود غير علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی 


حفظ و رعایت قلب ۵ 


و قوامٌ ذلک کله بالافتقار الى الله تعالی و الاضطرار اليه و الخشوع و 
الخضوع , و عا غا اا الى الّه تعالی مع قصر الال بدوام ذکر الموت و 
عیان الوقوف بين یدی الجبّار : لأنّ فى ذلك راحةً من الحبس و نجاةً من العدوٌ و 
سلامة اللفس . و سب الاخلاص فی الطاعات التوفیق ياو آصل ذلک ان یرد 
العمر الى يوم واحد . قال رسول اللّه ( ص ) الدنیا ساعة فاجعلها طاعة . و بابُ 
ذلك كله ملازمة الخلوة بمداومة الفکر : و سب الخلوة القناعة و ترک الفضول 
من المعاش » و سبب الفکر الفراغ » و عماد الفراغ الزهد . و تمام الزهد التقوی . و 
باب التقوی الخشية , و دلیل الخشية التعظیم لله و التمسک بخالص طاعته فى 
آوامره و الخوف و الحذر مع الوقوف عن محارمه . و دلیلها العلم . قال الله 
عزوجل - انما یخشی الله من عباده العلماء . 


ترجمه 

مراتب رعایت و تأديب نفس و همچنین طاعات خود را بتوفیق الهی دانستن 
متوقف بآنستکه : انسان خود را سراپا نیازمند و فقیر و مضطر بسوی پروردگار 
ا د ج دل اوو کا ا 

و وسيله وكليد آنها : برگشتن و توبه كردن است به سوى خدا ؛ با کوتاه و محدود 
كردن آمال و آرزوهای دنيوى » و از راه متذگر شدن و در نظر آوردن مرگ › و فكر 
وقوف در مقابل پروردگار جهان در روز حساب . 

زيرا چون به سوى خدا توبه کرده و خود را فقير و نيازمند و عاجز ديد : قهراً 


خود را از زندان هوی و هوسرانى بيرون آورده » و از کید و تجاوز و عداوت دشمن 


۳۶ باب سوم 


باطنی خود که نفس است نجات داده » و در اثر رعایت و ادیب نفس از مهالک و 
خطرها و گمراهیهای سلوک مأمون خواهد شد . 

و به طوری که دانسته شد تنها سبب و وسيلة راه بندگی و عبادت و سیر به خدا . 
در حقيقت عنایت و توفیق پروردگار متعال است . 

و البته توفیق اخلاص در بندگی و عبادت وقتی برای انسان حاصل مى شود که : 
انسان در مجموع زندگی خود تفكر کرده » و مدت عمر خود را چون یکروز ببیند . 
چنانکه حضرت رسول اکرم ( ص ) فرمود : زندگی دنیا چون ساعتی است پس آن 
یک ساعت را در طاعت خدا مصروف بدار . 

و اینمعانی متوقف است به ملازمت و اختیار خلوت از مردم » مشروط بر آنکه 
پیوسته در فکر سعادت خود باشد . 

و خلوت از مردم موقعی آسان شود که : انسان قناعت را پيشة خود گرفته » و از 
فضولات و تجمّلات زندگی صرف نظر کند . 

و اما در فکر سعادت خود بودن و انديشه كردن : متوقف است بفراغت قلب . 

و فراغت قلب : بزرگترین اساسش زهد است . 

و حقیقت و تمامیّت زهد و ترک دنیا : با پرهیزکاری و تقوی حاصل می‌شود . 

و راه تقوی : خوف از خدا و خشیت میباشد . 

و باب خشیت : تجلیل و تعظیم پروردگار » و در مقابل اوامر او بندگی و عبادت 
خالص بجا آوردن ٠‏ و خوف و حذر و توقف از محرّمات میباشد . 

و راهنمای اينها : علم است » چنانکه می‌فرماید - انما بَخشی اللَّهَ من عباده 
العلماء - تنها علماء هستند که در مقابل عظمت پروردگار خشیت دارند . 


حفظ و رعايت قلب 5 


شرح 

و به طور خلاصه : اكر کسی خواسته باشد بخود برسد و رعايت حال خود نموده و 
سعادت و نيكبختى خود را به دست بياورد : ميبايد صددرصد از آلودگیهای زندكى 
مادى و دنيوى ( شهوت يرستى . هوی خواهى » محبت به مال و عنوان » طمع و 
حرص و غضب . خودنمائى و خودخواهی . مشغول بودن به هوسها و آرزوهای 
دنيوى ) و از آنجه دل آدمی را فريفته و مشغول ميسازد : بركنار باشد . و در نتيجه : 
الك قرا وا ای سا مها قلي نذا كو و كوا دقوم اسر 
گذارده » و برای رسيدن بمطلوب و به دست آوردن كمشدة حقيقى خود که سعادت 
وكمال است » سير كند . 

هر كسى نالد زدست اين و آن من همى نالم ز خود اى دوستان 

آن منم من ماي رنج و محن ایمسلمانان فغان از دست من 

چون خودی مر کافرانرا شد قرین شد جهنم هم محیط کافرین 

و بايد با مهيا كردن و آراستن خود و بلکه از نخستین قدم از پیشگاه جلال 
پروردگار متعال درخواست یاری و توفیق کرد » و شرط آن اینستکه انسان خود را 
نیازمند و فقير و خاضع بیند » و در اثر نیاز و فقر و احتیاج دست حاجت به پیشگاه 
پروردگار مهربان بلند کرده . و توفیق اطاعت و بندگی بخواهد » و تا کسی خود را 
محتاج و فقير نبیند ؛ مشمول توفیق نگردد . 

آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست 


با تضرّع باش تاشادان شوى كريه کن تا بی دهان خندان شوی 


۳۸ باب جهارم 


الباب الرابع فى النيّة 


قال الصادق ( ع ) صاحب النيّة الصادقة صاحبٌ القلب السلیم . أن سلامة 
القلب من هواجس المحذورات بتخلیص النية لله فى الامور كلّها . قال الله تعالی 
يوم لا ينف مال و لا يَنونٌ الا من أتى ال بقلب سَليم . و قال النبيّ ( ص ) نيّة 
المواسة,كرة مه یاه و فان( اضما الاغمال بالتات و لكل افر مهای 
فلابدٌ للعبد من خالص النية فى کل حركة و سكون , لأنه اذا لم يكن بهذا المعنی 
یکون غافلا . و الغافلون قد وصفهم الله تعالی فقال : إن هم الا کال نعام بل هم 
اضل سبیلا . و قال : اولئک هم الغافلون . 


ترجمه 
باب چهارم در نیت است . 
آنشخصی باشد که قلبی سالم و دلی پاک دارد » زیرا که سالم ماندن از خاطرات و 
امور و اعمال . 
فرمود رسول اکرم ( ص ) : نیّت شخص مؤمن بهتر است از عمل او . و فرمود : 
تمام اعمال به واسطة قصدها و نيّتها امتیاز پیدا میکنند » و برای هر شخصی است 


آنجه نيت ميكند . 

يس لازمست كه هر بنده‌ای از بندگان خدا نيّت خود را در حركات و سكنات و 
نان حرو قاس وهای ا ضرق ١|‏ ا زونه 
شده و باقتضاى بندكى خود رفتار نخواهد كرد » و خداوند متعال غافلين را در قرآن 


مجيد معرّفى مىفرمايد كه - آنان مانند جهاريايان هستند و بلكه كمراهترند - 


شرح 

از کوزه تراود آنچه در اوست » وقتيكه قلب انسان از رذائل صفات نفسانی و 
شهوات و اوهام و عقاید باطل و علائق مادّى تصفیه گردید : قهراً نيّت و فکریکه از 
قفش هر تم ات Sa‏ سا E‏ واگ اف 
البته اعمال و حرکاتی که در اثر نيّات حسنه از او صادر ميشود » پسندیده و صالح 
خواهد بود . 

اینستکه نیت مؤمن هميشه نیکوتر و صافتر و مهمّتر از عمل او است . زیرا که 
ل :نت ]نیت وا سح كام حاف و خا هاش 
نیست عمل صاف و صالح و خالص گردد . 

چنانکه مقام نیّت نیز نسبت به صفا و کدورت قلب چنین است ۰ هر جه نیّت 
صافتر و يا تاریکتر باشد : صفا و تاریکی قلب که سرجشمة نیت است بیشتر خواهد 
بود . 
متن 

ا بدو م القلب على فان قا الم قاری تخت على نين 


ها باب جهارم 


نفسّه و هواه معه مقهورتان تحت سلطان تعظیم الله تعالی و الحیاء منه . و هو 


من طبعه و شهوته و مُنية نفسه منه فى تعب و الناس منه فى راحة . 


ترجمه 

و نیت ظاهر ميشود از قلب به اندازه خلوص و به میزان صفاء معرفت » و مختلف 
ميشود باختلاف مراتب ایمان ( يا باختلاف اوقات ) از لحاظ قوت و ضعف آن . و 
کسیکه نیت خالص دارد : نفس و هوی او هر دو در مقابل حیاء و تعظیم پروردگار 
مغلوب و مقهورند . 

این آدم که بمقام نیت خالص رسیده است :از جهت خواهشها و درخواستهای 
طبیعت و شهواتش و آرزوهای نفسانی خود پیوسته در رنج و تعب است » و بايد 
برخلاف مقتضیات طبیعت و برخلاف شهوات نفسانی و برخلاف آنچه نفس او 
درخواست و آرزو میکند » رفتار کرده » و در عين حال حقوق آنها را تا آنجا که 
میباید حفظ کند » ولی دیگران از اين آدم و از شر و آزار او در آسايش و آمن 
هستند » زیرا او از کسی توقع و چشم طمع و امیدی نداشته و دست تعدّى و ظلم 
به طرف کسی دراز نمی‌کند . 
دل بود پاینده تن گردد هلاک دل سوی جانان رود تن سوی خاک 
کار تن سهلست فکر دل كنيد نقش باطل را ز دل زایل كنيد 


شرح 


پشذت و ضعف معرفت » و هر جه معرفت انسان زيادتر و بيشتر و دقيقتر و کاملتر 
باشد : نيّت نيز خالصتر و صافتر خواهد شد . 

و معرفت نیز از جهت شدّت و ضعف ملازم با شدّت و ضعف ايمان است . هر که 
ایمانش قویتر و محکمتر و کاملتر است : معرفتش بیشتر است » و هر که معرفتش 
بیشتر باشد : ایمان او به همان اندازه قویتر بوده و نیتش صافتر و خالصتر خواهد 
بود . 

و معلوم باشد كه خصوصيّات نیّت تابع خصوصيّات و دقايق معارف است » و 
معارف الهى هر جه در قلب متجلى گردد : در چگونگی و خصوصيات فكر و نيّت 
آدمى تأثير خواهد بخشيد » يعنى نیّت محكمتر و مستدلتر و دقيقتر و عميقتر 
كشته . و جهات ضعف و سستى آن كمتر خواهد بود . 

و همجنين شذت و قوّت مراتب ايمان وابسته بحصول دقائق معارف الهى است › 
هر جه مشاهدات قلب بيشتر باشد : مرتبة ايمان نيز محكمتر و قويتر خواهد بود . 

و از جهت ديكر تجلى معارف و مشاهدة حقائق نيز متوقف است به طهارت و 
فان لاه اه 


۳۲ باب پنجم 


الباب الخامس فى الذکر 


قال الصادق (ع ) من كان ذاكراً له على الحقيقة فهو مطیع . و من كان غافلا 
عنه فهو عاص . والطاعة علامة الهداية . و المعصية علامة الضلالة » و اصلهما 
من الذكر و الغفلة . فاجعل قلبى قبلة للسانک لا تُحرّكه الا باشارة القلب و 
موافقة العقل و رضی الایمان . فان الله عالم بسرزک و جهرک . 

و كن کالنازع روحه أو کالواقف فى العرض الاكبر ‏ غير شاغل نفک عنما 
عتّاک بما کلفک به ریک فى آمره و نهیه و وعده ووعیده , و لا تشغلها بدون ما 
كلف به ریک , و اغسل قلبک بماء الحزن ( الخوف ) . 


ترجمه 
باب پنجم در ذکر است . 
فرمود حضرت صادق (ع ) : کسیکه حقیقتاً و از صمیم قلب در ياد خدا باشد : او 
ی ها انیت مه كور ا امور ماش شوه ان امد او 
بندةً عاصی است . 
و اطاعت خدا علامت هدایت بيدا كردن و معصیت علامت ضلالت و گمراهی 
است . و اصل و ريشة اطاعت و معصیت ذ کر پروردگار متعال و غفلت او است . 


يس قلب خود را مرجع و قبلة زبان قرار بده » و بی اشارت قلب زبان خود را 


ذکر ۳۳ 


متوجّه باش که خداوند به ظاهر و باطن تو مطلع است . 
و بوده باش مانند کسیکه در حالت نزع روح و احتضار است . و يا کسیکه در 
عرصة محشر برای عرض اعمال حاضر شده است . 


و قلب خود را به آب خوف و حزن غسل بده . 


شرح 

كسيكه در ياد خدا بوده و در حالات و جریان امور خود خدا را فراموش نکند : به 
از عصیان و خلاف پرهیز خواهد کرد . 

و حذاقل از ذکر اینستکه : زبانش متذگر وگویای نام خدا باشد . 


و در مرتبه دوم لازمست : مراقب زبان خود بوده » و بی اجازت قلب و عقل و دين 


ذکر حق پا کست و چون پاکی رسید رخت بر بندد برون آید يليد 
یگ یزد ض ذها از ضذها شب كريزد جون برافروزد ضيا 


بيرون نرفتن و از تكاليف الهى و از اوامر و نواهى ييروى كردن و وعد و وعيد و ثواب 


و عقاب را در نظر گرفتن و از معاصى و راههای خلاف دورى كردن است . 


۳۴ باب ينجم 
متن 

واجعل ذکر اللّه تعالی من أجل ذکره تعالی اياك » فانه ذکرک و هو غنيٌ 
عنک . فذکره لک أجل و آشهی و آثنی ( ابهی و اسنی ) و اتم من ذکرک له و 
آسبق . و معرفتک بذکره لک تورئک الخضوع و الاستحیاء و الانکسار . و 
يتولّد من ذلك رؤیة کرمه و فضله السابق . و تصغُر عِندَ ذلک طاعتک و ان 
كثرث . فى جنب مته » ( مننه ) و تخلص لوجهه . و رژیتک ذکرک له ٹورنک 
الرياء و العجب والسفه و الغلظة فى خلفد و استکناز الطاعة و نسیان فضله و 
کرمه . و لا تزداد بذلک من اللّه تعالی الا بُعداً » و لا تستجلبٌ به على مُضىّ 
الايام الاوحشة . 


ترجمه 

و قرار بده ذكر خداوند متعال را به خاطر اينكه او تو را ياد میکند » زیرا او تو را 
ياد کرده و میکند در حالیکه از تو بی نیاز است ۰ يس ذکر كردن او تو را مهمّتر و 
بالاتر و تمامتر و روشنتر و هم سابقتر است از ذکر تو او را . 

و معرفت پیدا كردن تو باینکه او تو را ذکر کرده است : موجب خضوع و حیاء و 
تواضع و انکسار تو است ‏ و از اینمعرفت حاصل ميشود : دیدن فضل و کرم سابق 
او ؛ و هم کوچک و کم می‌شود در اينهنكام عبادتهای تو در مقابل احسان و کرم او 
اگرچه طاعت تو بیشتر باشد » و باز خالص ميشود اعمال تو برای او . 

و اما رؤيت و توجه تو به ذکر پروردگار متعال : پس موجب خودبینی و خودنمایی 
و سفاهت و درشتخویی با مردم و زياد شمردن عبادت خود و فراموش كردن فضل و 


احسان او است . و اینمعنی زياد نکرده و نتيجه نمیدهد مگر دوری از حق را » و 


ذکر ۳۵ 
تحصیل نکرده و بدست نمیآوری به مرور ایام مگر وحشت و اضطراب خاطر را . 


شرح 
عيوب و نواقص خود را ببیند » و اين دیدن از دو راه حاصل می شود : 
او یه تيكل در عمش Ee E‏ رهاق كود رتخاب 
عظمت و جلال حق و هم نسبت بحقیقت وظائف خود بآنطوریکه لازم است »که در 
دوم - از لحاظ توجه به لطف و احسان و کرم و مهربانی و فضل و نعمتهای فعلی 
و گذشتة حقّ تعالی است که : در مقابل اين الطاف نامتناهی » آنجه بجا آورده و يا 


انجام داده شود . همه ناقص و کم و بی‌ارزش خواهد بود . 


واندرین صورت شماری بس حقير طاعت خود كرجه بنماید کثیر 
وا ا ا انح 


اینستکه : چون به اين دو قسمت توجه بیشتر شود : بر خضوع و محبّت و خشوع 
و بندگی و معرفت و حیاء و تواضع و انکسار انسان افزوده می‌شود . 
5 

والذكر ذكران : ذكر خالص بموافقة القلب » و ذكر صارف لك بنفى ( ذکر 
صادق ينفى ) ذکر غيره . كما قال رسول اللّه صلی الله عليه و آله : أنا لا أحصى 
اء علیک أنك كنا انیت علی نفسک > فرسول اللّه ( ص ) لم یجعل لذکر الله 
( لذکره للّه ) عرّوجلٌ مقداراً عند علمه بحقيقة سابقة ذکر الله عرّوجلٌ له من قبل 


۳۶ باب پنجم 


ذکره له , و من دونه اولی . فمن أراد أن یذکر اللّهَ تعالی فلیعلم انه مالم یذکر الله 
العبد بالتوفيق لذکره لا یقدر العبد لذکره . 


ترجمه 

و ذکر بر دو قسم است : ذکر خالص پروردگار متعال که بموافقت قلب صورت 
کر عار ده واد ی و رك ا غیر كيدا راقع مهو 
چنانکه رسول اکرم فرمود : من نمیتوانم تو را ثنا گویم به آنطوریکه تو خودت را ثنا 
گفته‌ای . 

پس پیغمبر خدا برای ذکر خالص خود ارزش و قیمتی قائل نشد . در مقابل 
ذکریکه از جانب خود خدا در سابق صورت گرفته است ‏ و البته رسول اکرم بحقیقت 
آن ذکر پیش از اينكه خودش ذکر خدا كويد مطلع و عالم بوده است . 

يس در جائيكه پیغمبر خدا ذکر خود را نفی کرده . و ذ کریرا که از جانب خدا 
EC RR‏ اناو ذا رد 

وبايد شخص ذاكر باين نكته هم متوجه باشد که : تا يروردكار متعال بندة خود را 
فلار يده اس سا یم اون ارم شرك ناض فقوا نعل هوا بوك تشر 


شرح 

ثنا گفتن پروردگار متعال خود را تكوينى است . و ذكر هم اعم از تكوينى و لفظى 
و ثنا و غير آنها میباشد . يس اثناء پروردگار عبارت از خلق و تدبیر و نظم و تقدير و 
كنيف وان فا مه یت که کک ل ر 


ذکر ۳۷ 


و اثناء لفظی بندگان هرگز بکمترین حد آن نرسد . 

پس در اين جملۀ شریفه : رسول اکرم ذکر خود را ( لا آحصی ثناءاً ) که ذکر 
خالص است نفی فرموده . و تنها ارزش و واقعیت را بذکر پروردگار ( آثنیت على 
تفشک) فال فتاه انیت 
آری اين ذکر اگرچه در مرتبة اول بطور تکوین و بحدّ تمام از جانب پروردگار 
متعال است که خود را با آن صفات فعلی معرّفى فرموده است » ولی در مرتبة دوم 
که بندگان خدا به آن مقامات متوجّه شده و اطلاع بيدا می‌کنند : از جانب آنان 


صورت گرفته » و عنوان ذکر قلبی و توجه باطنی و يا ذکر لفظی دارد . 


۳۸ باب ششم 


الباب السادس فى الشکر 


قال الصادق (ع ) فى کل تقس من آنفاسک شکر لازم لک , بل ألفٌ أو اکثر . 
و آدنی الشکر رژية النعمة من اللّه تعالی . من غير علّة يتعلّق القلبُ بهادون اللّه 
عرّوجل, و الرضاء بما آعطی » و ان لا تعصیه بنعمة و تخالفه بشيءٍ » من آمره و 
نهیه . بسبب نعمته , فکن له عبداً شاكراً على كل حال تجد ال ربا کریما على 
كل حال » و لو كان عند اللّه تعالى عبادة تَعبّد ( يتعبّد ) بها عباد؛ المخلصون أفضل 
من الشكر على كلّ حال لأطلّق لفظة ( لفظها ) فيهم من جميع الخلق بها 
( باختصاصهم بها ) . فلما لم يكن افضل منها خصّها من بين العبادات و خصٌ 
أربابها » فقال : و قليل من عبادى الشّكور . 


ترجمه 
باب ششم در شكر است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) در هر نفسی از نفسهاى تو شكرى لازم است برای تو 
و بلكه هزار شكر يا بيشتر است . 
وكمترين حدّ شكر اينستكه : نعمت را از طرف خدا ديده و علتى را که مورد 
علاقة قلب و جالب توجّه باشد برای نعمت نتراشد . و تنها علت و سبب نعمت را 


شکر ۳۹ 


وخا لفك ام انواس نکن 
يس در هر حال و در همه وقت بندۀ شكركزار خدا باش » تا خداى خود را در هر 
مورد يروردكار بخشاينده و مهربان بينى . 

و اگر نزد خداوند متعال عبادتى از عبادتهائيكه بندكان مخلص به آن عبادت 
میکنند بهتر و بالاتر از شکر بود : البته اسمی از آن برده و بندگان خود را به آن 
عبادت مخصوص امر می‌فرمود . ولی چون عبادتی بهتر و مطلوبتر از آن نبود : از 
اين لحاظ اين عبادت را انتخاب فرموده . و از ميان بندگان خود تنها اشخاصی را 
ا کی هه هه کر اس یشان 
بندگان من اشخاصیکه شاکر هستند . 


شرح 
یعنی بوجود نعمت متوجه شده » و از اسباب و علل صوری وصول نعمت منصرف 
گشته » و با رضایت قلب و كمال ميل و خوشنودی : نعمت را فقط از پروردگار جهان 
دیده » و سوء استفاده از نعمت نکند . 

شكر باشد دفع علتهای دل سود دارد شاکر از سودای دل 
. 4 آرد 2 |« و شک انتباه يل د تكن بدام شك شاه 
متن 

و تمام الشکر الاعتراف بلسان السرّ خالصاً لله عرّوجلْ بالعجز عن بلوغ أدنى 


۴۰ باب ششم 


شکره » لأن التوفیق للشکر نعمةٌ حادثة يجب الشکر عليها » و هی أعظم قدراً و 
أعرّ وجوداً من النعمة التی من آجلها دُفّْقتَ له . فیلزمک على كل شکر شكدٌ 
Ee‏ ماش هقاس عاك ا موی اه 
شکره . انی یلحق العبد شك ( شکر العبد ) نعمة اللّه , و متی بلحق صتیئه 
بصنیعه . و العبد ضعیف لا قوّة له ابداً الا باللّه عرّوجل ‏ و الله غنيك عن طاعة 
العبد . فهو قوىّ على مزید النعم على الأبد ( على العبد ) . فکن للّه عبداً شاكراً 
على هذا الوجه ( الاصل ) ترى العجبّ . 


ترجمه 

و کمال شکر اینستکه : به زبان حال و قلب و با خلوص كلك اعتراف کند بعاجز 
ماندن از بجا آوردن کمترین مرتبه شکر پروردگار متعال » زیرا موفق شدن 
بشكركزارى : خود نعمت جديديستكه موجب ميشود كه شكر ديكرى براى آن بحا 
آورده شود » و اين نعمت و لطف جديد بمراتب از نعمت اوّلی بزركتر و مهمّتر 

پس لازم ميشود که برای هر شكرى شكر ديكرى بجا آورده شود » و بهمين 
ترتيب شکرگزاری تسلسل و ادامه پیدا ميكند . 

و انسان در اینصورت توجه ييدا ميكند که : ييوسته غرق نعمتهاى الهى بوده » و 
از بجا آوردن شکر لازم عاجز و قاصر است . 

يس چگونه انسان میتواند شکر نعمتهای پروردگار متعال را بآنطوريكه بايد بجا 
آورد ! و چگونه عمل او با عمل خدا مقابله و برابری میکند ! در صورتیکه بنده . 


شکر ۳۱ 


نیرو بدهد . 

و خداوند از عبادت و اطاعت بندة خود بی‌نیاز است » و او قدرت و توانایی دارد 
که نعمت خود را پیوسته اضافه کند . 

يس تو را بايد که : اینچنین و روی اين اصل بندگی کرده و شکرگزار باشی » و در 


اين صورت عجائبى از فضل خدا خواهی دید . 


شرح 

هی سنت كه E E‏ 
و مرتبة نعمت و خصوصيّات نعمت و مقام مُنعم داشته . و مناسب آنها شكركزارى 
كند. 

و اگر آدمى در اثر معرفت و روشن بودن دل » بفهمد که پروردگار متعال وجود او 
را از نبود به هستى آورده » و سپس هزاران وسائل عمومى و خصوصى برای ادامة 
حيات او ترتيب داده » و در هر زمان از ابتداى زندگی او همه رقم اسباب خوشى و 
عيش او را فراهم آورده » و در اين مورد نيز نعمت مخصوص و توجّه خاصّى مبذول 
داشته است : البته اين توجّه و اين معرفت خود حقيقت سپاسگزاری است . 
مخصوصاً اگر توجّه داشته باشد که : خود شکر هم نعمت توفیقی است که توأم با 
شرائط دیگر و بايد از جانب خداوند متعال داده شود . 


از باب هفتم 


الباب السابع فى اللباس 


قال الصادق (ع ) : زین اللباس للمؤمن لباس التقوی و آنعمه الایمان . قال 
الله تعالی : و لباش التقوی ذلك خید , و أما اللباس الظاهر فنعمة من الله تعالی 
تست ( لتستر ) بها عوراث بنی آدم » و هی کرامة أكرّم اللّه بها ذرّية آدم » ما لم 
يُكرّم بها غیرهم » و هی للمؤمنين آلة لأداء ما افترض ( فرض ) الله علیهم . و خیر 
لباسک ما لا یُشغلک عن اللّه عزوجل ؛ بل يُقرٌبك من ذکره و شکره و طاعته . و 
لا يتحملك على العُجب و الریاء و التزيين و التفاخر و الخيّلاء . فانها من آفات 
الدین و مُورثة القسوة فى القلب . 


ترجمه 
باب هفتم در لباس است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) بهترین لباسها برای مؤمن از لحاظ زینت لباس 
تقوی است » و نیکوتربن لباس از جهت خوشی و راحتی لباس ایمان است . فرمود 
خداوند متعال : و لباس تقوی بهتر است . 
و اما لباس ظاهری : پس آن نعمتی است که پوشیده ميشود بآن عورتهای بنی 
آدم » و آن کرامتی است که گرامی داشته است بان اولاد آدم را و بجز آنان . 


لباس ۳۳ 


اذ وار ايقن واه تالیش ال 

و بهترین لباس تو : آن رقم لباسی است که تو را از ياد خدا و از انجام وظائف 
لازم مانع نشود » و بلکه تو را نزدیک کند بیاد و سپاسگزاری و اطاعت پروردگار 
متعال . و باز تو را وا ندارد به خودبینی و خودنمایی و زینت دادن خود و افتخار 
كردن و خودستایی ‏ زیرا اينها همه از آفات دين و سبب قساوت و تيره بودن قلب 


شرح 

بهترین پوشاک و ساتر و حافظ انسان : لباس تقوی و ایمان است . و از لباسهای 
ظاهری : آن لباسی است که انسان را ستر و حفظ کند ‏ نه آنجه انسان پیوسته خود 
را بخاطر آن به رنج و به زحمت انداخته و بخواهد آن را حفظ کند . 

لباس اگر پرقیمت يا خیلی نازک يا خیلی سفید و چرک بردار شد : آسایش و 
راحتی را از انسان سلب کرده . و تمام فکر و خیال او صرف حفظ آن خواهد شد . و 
گذشته از اینها : جنس و شکل لباس در روحيّة انسان مؤثر است . و بايد لباسی 
انتخاب کرد که افکار انسان را به سوی روحانیّت و قرب به خدا سوق داده » و وسيلة 
هدایت و اطاعت و بندگی گردد . 

ی هت که یی هن اذه متام بت رها كك انيت نا شتا 
و گرما و ناملایمات محفوظ گشته » و آعضاء و جوارح او يوشيده شود : روح و نفس 
انسانی نيز نیازمند بپوشاکی است که نواقص و عيوب او را بپوشاند » و هم او را از 
گزند ناملایمات و تاریکیها و آفات روحانی محفوظ بدارد . 


و این پوشاک لباس تقوی است ‏ یعنی روش و حالتی بخود بگیرد که جان خود 


۴۴ باب هفتم 


را از آفات روحى نكهدارى كند . و این لباس بمراتب مهمّتر و لازمتر از پوشاک بدن 
است:. 

آرى اكر آدمى اين يوشاك را نداشت : روح او در معرض هركونه خطر و كمراهى 
و لغزش و عصيان قرار كرفته » و از مقام پاک و بلند روحانيّت و سعادت و انسانیّت 
حقيقى منحرف خواهد شد . 

و در اين مورد است كه خداوند متعال مىفرمايد - إن هم الا كالأنعام بل هم 
كل شا 
متن 

فاذا لَبستَ ثوبک فاذ کر ستر الله علیک ذنوبک برحمته , و ألبس باطنک 
( بالصدق ) كما ألبست ظاهرک بثوبك » وليكن باطنک ( من ) الصدق فی ستر 
الهيبة (الرهبة ) و ظاهرک فى ستر الطاعة , و اعتبر بفضل اللّه عرّوجل حيث خلق 
اسباب اللباس لتستر العورات الظاهرة , و فتح ابواب التوبة و الانابة والاغاثة 
لتستر بها العوراتٍ الباطنة من الذنوب و آخلاق السوء . و لا تفضح احداً حيث 
ستر اللّه عليك ما ( هو ) اعظم منه » و اشتفل بعيب نفسك » و اصفح عا لا 
يُعينك ( لايعنيك ) حاله و امره . 


ترجمه 
معاصى و خطاهاى تورا يوشانيده أننت: : 


و باطن خود را ستركن جنانكه ظاهر خود را به لباس میپوشانی . 


لباس ۴۵ 


و باطن تو از لحاظ پرده هيبت و خوف و ظاهرت از لحاظ پردة طاعت و عبادت » 
صدق و راست باشد . 

و فضل و احسان پروردگار متعال را در نظر بكير که : لباس و پوشاک را برای تو 
درست کرده است تا عورتهای ظاهری تو پوشیده شود . و ابواب توبه و استغفار را 
برای تو باز کرده است تا عورتهای باطنی خود را که از معاصی و اخلاق زشت حاصل 
می‌شود بپوشانی . 

عيب کسی را آشکار و او را مفتضح مکن . و بدان كه پروردگار متعال عيوب 
بزرگتر و زیادتری را بر تو پوشانیده است . 

و پیوسته بعیوب و نواقص نفس خود مشغول باش » و از اموری که بحال تو فائده 


شرح 

لباسیکه انسان پوشیده و میخواهد خود را زینت داده و ظاهر تن را بیاراید : 
چقدر سزاوار و مناسب است که به زینت باطن و رفع عيوب نفسانی و تزكية اخلاق 
سوء قلبی خود نیز پرداخته . و باطن خود را نیز با لباس توبه و انابه و توجه به 
پروردگار متعال زينت بدهد . و جای بسی شرم و اتفعال است که : انسان ظاهر خود 
را با لباسهای فاخر و زیبا بیاراید » و در باطن او نيّات سوء و اخلاق فاسد و خویهای 
زشت و شهوات حیوانی نهفته باشد . 
متن 

و احذر أن یفنی عم بعمل غیرک . و یر برس مالک غیژک و تهلک 


۴۶ باب هفتم 


نفسك » فان نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله فى العاجل و أوفر أسباب 
العقوبة فى الآجل , و مادام العبدٌ مشتغلا بطاعة ( بعبادة ) الله تعالى و معرفة 
عيوب نفسه و ترک ما يشين فى دين الله عزوجل : فهو بمعزل عن الآفات , 
غائضٌ فى بحر رحمة اللّه عروجل . يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة و البیان » و 
مادام ناسياً لذنوبه جاهلا لعيوبه راجعا الى حوله و قوته : لا يُفلح اذاً ابداً . 


ترجمه 
و پرهیز کن از آنكه ساعات عمر تو دربارة اعمال و حركات و امور ديكران سيرى 
و متوجه باش كه : فراموش كردن و غفلت از معصيت و گناه » از بزركترين عذابها 
روز قيامت . 
را که بدین او صدمه و ضرر دارد ترك میکند : پس او از آفات دور و محفوظ بوده » و 
در دریای رحمت پروردگار غوطه ور خواهد شد . و چنین شخصی از جواهر حکمت 
و اگرکسی در انجام وظائف خود غفلت ورزیده و معاصی خود را فراموش کرده . 
و تمام اعتماد و توجّه و اتکاء او به قدرت و قوت و نیروی خود شد : به طور مسلم 


جنين آدمى رستكار نخواهد بود . 


لباس 1 


شرح 

نهايت بدبختى انسان آنستكه : اوقات عمر عزيز خود را در تعريف و تكذيب و 
مدح و قدح ديكران صرف كرده » و يرارزشترين سرمايه را که عمر كرانمايه است 
بهمين طريق از دست بدهد . و ديكران از سرماية او بنفع دنيوى يا اخروى 
فو ان اناو کو و ارت نمام راقن ای 

و بدتر و بالاتر از اين بدبختى : آنست که انسان از اين كمراهى و سوء عمل و 
خسارت و ضرر خود غفلت ورزيده » و با تمام جهالت و خودبينى ييوسته با اين 
حركات تيشه به ريشة خود بزند . 

رفته از عمر تو ينجه بلكه بيش از هزار افزون ترا منزل به پیش 


۴۸ باب هشتم 


الباب الثامن فى السواک 


قال الصادق (ع ) قال رسول اللّه ( ص ) السواک مطهرة للفم مرضات للربٌ . 
و جعلّها من السنن المؤكّدة . و فيها منافع للظاهر و الباطن ما لا يُحصّى لمن 
غفل . فکما تزيل التلوت من آسنانک من ھا کللک و مطعمک بالسواک : کذلک 
فأزل نجاسة ذنوبک بالتضرّع و الخشوع و التهجّد و الاستغفار بالأسحار , و طهّر 
ظاهرک من النجاسات و باطنک من کدورات المخالفات و ركوب المناهی كلها 
خالصاً لله . فان التّبى ( ص ) آراد باستعمالها مثلا لاهل التنبّه و اليقظة : و هو أن 
السواک نبات لطیف نظیف و عُصنٌ شجر عذب مبارک . و الأسنان خلق خلقه اللّه 
تعالی فى الفم آلة للاکل و داة للمضغ و سببا لاشتهاء الطعام و اصلاح المعدة . و 
هی جوهرة صافية تتلوّث بصحبة تمضيغ الطعام و تتغيّر بها رايحة الفم , و يتولّد 
منها الفساد فى الدماغ . فاذا استاک المؤمن الفطن بالنبات اللطیف . و مسحها 
على الجوهرة الصافية : زال عنها الفساد و التغيّر و عادت الى اصلها . 


ترجمه 
باب هشتم در مسواک است 
حضرت صادق (ع ) از حضرت رسول ( ص ) نقل میفرماید که : مسواک كردن 
تطهیر دهان و خوشنودی پروردگار متعال است . 


مسواک ۴۹ 


و خداوند آن را از آداب و سنتهای مؤكد قرار داده است » و در آن منافع و 
فوائدیست برای ظاهر بدن و باطن انسان که نزد شخص عاقل از شماره بیرون 
است . 

يس چنانکه آلودگیهای دندانهای خود را به طعام و خوراک ‏ به وسيلة مسواک 
ازاله و پاک میکنی : همینطور آلودگیهای قلبت را بمعاصی و خطاها بوسیله تضرع و 
زاری و خشوع و شب بیداری و استغفار در آخر شب و طرف صبح . ازاله 
كن . 

آری تو را لازمست که : ظاهر بدن خود را هميشه از نجاسات و كثافات و قلبت را 
از تیرگیهای معاصی و ظلمت خلاف تزکیه و تطهیر کرده . و در اين عمل بانیّت 
خالص و پاک قدم برداری . 

رسول اکرم ( ص ) در مورد اين سنت خواسته است برای افراد متنبّه و متدین 
مثلی باشد تا بآن منوال عمل کنند . و آن اینستکه : مسواک یکی از نباتات نظیف و 
لطیف بوده و شاخه ایست از درخت مبارک شیرین . و دندانها را خداوند متعال در 
دهان انسان قرار داده است که وسيلة خوردن و آلت جویدن و سبب ميل و اشتها به 
طعام و اصلاح معده باشد . 

و دندانها جوهر صاف و تمیزی دارند که : در اثر جویدن طعام آلوده شده » و 
طعم و بوی دهان را تغییر داده » و فسادی در دماغ ایجاد میکند ۰ و چون انسان با 
آن جوب لطیف دندانهای صاف خود را مسواک کرد : آن تغيّر و فسادی که عارض 


شده بود ء برطرف شده » و دندانها و دهان و دماغ انسان سالم میشود . 


۵۰ باب هشتم 


شرح 

علماء طبّ و بهداشت امروز مینویسند که : قسمت مهم بهداشت بدن و 
مخصوصاً جهاز هاضمه و قلب انسان وابسته به تمیز و سالم بودن دندانها است » و 
چون دندانها فاسد و کثیف شد : صدها مرض و ابتلاء و زحمت ممکن است برای 
انسان تولید شود . و چون دندان وسیلة تحوبل و خورد كردن غذای بدن بوده » و 
بزرگترین عامل برای تغذیه و ادامة حیات است : از اين لحاظ لازمست در حفظ و 
بهداشت آن كمال مراقبت را رعایت کرد . تا غذای لازم ببدن رسیده و هیچگونه 
آلودگی و اختلال و بی نظمی در اين راه پیدا نشود . 

البته قلب و نیروهای روحانی هم بايد هميشه سالم و پاک و نظیف بوده و از 
هرگونه آلودگیها و نامنظمیها و شهوتهای بيجا و مضرٌ محفوظ گشته . و نهایت 
مراقبت را در رعایت بهداشت و نظم أن بجا آورد » تا غذاهای روحانی سالم و لازم 
اخذ شده . و حیات روحانی ادامه پیدا کند . 


متن 

کذلک خلق اللّه القلب طاهراً صافیا . و جعل غذاءه الذکر و الفکر و الهيبة 
والتعظیم . و اذا شيب القلبُ الصافی بتغذیته بالغفلة و الکدر : صَقّل بمصقلة 
التوبة و نظف بماء الانابة » لیعود على ( الى ) حالته الاولی و جوهرته الأصلية . 
قال اللّه تعالی + أن الله تحت التوابین و يحت المتطهرین . و قال النبی ( ص ) 
علیکم بالسواک . فان اللبی آمر بالسواک ( باستواک ظاهر ) فى ظاهر الاسنان 
واراد هذا المعنی ( والمثل ). و من آناخ تفکُّه على باب عتبة العبرة فى استخراج 
مثل هذه الامثال فى الاصل و الفرع : فتح الله له عیون الحكمة . و المزيدٌ من 


مسواک ۵۱ 


فضله , و الله لا یضیع آجر المحسنین . 


ترجمه 

بحالت اوّلی و جوهر اصلی خود برگردانید . 

را پاک و طاهر میکنند . و رسول اکرم ( ص ) فرمود : توصیه میکنم شماها را به 
يس رسول خدا ( ص ) مردم را امر کرده است از لحاظ ظاهر : بمسواک و پاک 

کردن دندانهاء و اشاره فرموده است با این مثل : بتطهیر و تزكية قلوب از ثیرگیهای 

غنات ا 

و هرگاه کسی در نظایر اين امثال و آداب ظاهری به دقت تدټر و تفگ کرده » و از 
لطایف و جزئیات و اشارات آنها آگاه باشد : خداوند متعال عیون حکمت و آبواب 
معرفت را بقلب او باز کرده » و بيش از آنچه انتظار دارد در مورد لطف و فضل 
ES‏ رمحي قد وعد سرك انها[ تركو راو العامة مك 


شرح 


جنانكه بدن ظاهر انسان غذايى دارد که اگر چند روزى غذاى لازم آن نرسيد . 


۵۲ باب هشتم 


مزاج افسرده و پژمرده شده و از بين ميرود : همجنين قلب انسان به تناسب خود ء 
غذايى دارد که مانند نباتات و گلهای بسيار لطيف هميشه بايد از غذاى خود بتدريج 
استفاده برد » و با كوجكترين تسامح و غفلت و محجوبيّت : پژمردگی و اختلال و 
ظلمت اطراف قلب را فرا گرفته . و نورانیّت و روحانيّت و زندكى حقيقى خود را 


بيت الخلا رفتن 8 


الباب التاسع فى التَبرّز 


قال الصادق (ع ) انما سُمّى المستراح مستراحاً : لاستراحة الأنقس ( النفوس ) 
من أثقال النجاسات و استفراغ الكثافات و القَذّر فيها . و المؤمن يَعتبر عندها ان 
الخالص من خطام الدنيا کذلک يصير عاقبته » فيستريح بالعدول عنها و بتركها , 
و يفرغ نفسه و قلبه من شغلها . و يستنكف عن جمعها و آخذها استنكافه عن 
النجاسة و الغائط و القذر , و يتفكر فى نفسه المُكرّمة فى حال : كيف تصير ذليلة 
فى حال . 


ترجمه 
باب نهم در بيت الخلا رفتن است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : ناميده شد مستراح باين كلمه بخاطر استراحت 
کون اضيا شتگینی تجاسات. »و براق فارغ شدق از کقافات ور آتمحل: 
و شخص مؤمن بايد از موضوع مستراح عبرت بگیرد که : متاع لذيذ دنیا و 
يس شخص مؤمن چنانکه از نجاست و کثافت پرهیز میکند و از حفظ و حمل 
آنها استنکاف مینماید » چون از زینتهای دنیا منصرف شده و از جمع و جلب متاع 


0۴ باب نهم 


دنيا خوددارى كند : از هموم و غموم دنيا راحت شده . و آرامش خاطر و فراغت 
قلب بيدا خواهد كرد . 

و ضمناً شخص عاقل بايد بخود آمده و تفكّر کند که : نفس انسانى كه در ساعت 
بيش كرامى و عزيز و خودستائى داشت » در اين حال كه محتاج بمستراح رفتن 
است چگونه عاجز و ذليل و کوچک ميشود . 


شرح 
بدن حاصل ميشود : روح انسان نیز برای آرامش و سکونت و رفع اضطراب و 
و این معنی در علم اخلاق به عنوان تخلية اخلاق و صفات رذیله و تزكية قلب از 
تحلیه ( آراستن با نیکوییها و خوبیها ) امکان‌پذیر نخواهد شد . 
جاروب كن تو خانه و يس میهمان طلب . 
يس توقع ایمان و نورانيّت و روحانیّت و دعوی سير و سلوک و توجّه و حال و 
ارتباط و مقام : پیش از تخلية کامل . كاملا بیمورد و باطل بوده » و هرگز صحیح و 
و اگر توجّه و حالی برای چنین آدم بيدا شد موقتی است . زيرا روایات شریفه 
قریب به مضمون « الحسث یا کل الحسنات كما تا کل الناژ الحطب » و در مورد صفات 


رذیله دیگر زياد است . 


بيت الخلا رفتن ۵۵ 


و یعلم أن التمسّك بالقناعة و التقوى يورث له راحة الدارين » فان الراحة فى 
هوان الدنيا و الفراغ (و الفرار ) من التمتّع بهاء و فى ازالة النجاسة من الحرام و 
الشبهة , فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته ايّاها . و يفرٌ من الذنوب . و یفتح 
باب التواضع و الندم و الحياء ‏ و یجتهد فى أداء أو امره و اجتناب نواهيه طلباً 
لحسن المآب و طيب الزلفى » و يُسجّن نفسه فى سجن الخوف و الصبر و الكفّ 
عن الشهوات الى ان يتصل بأمان اللّه تعالى فى دار القرار » و يذوق طعم رضاه . 
فان المُعرّل ذلك و ماعداه فلا شىء . 


ترجمه 

و بايد شخص باايمان بداند كه : متمشک شدن بقناعت و يرهيزكارى موجب 
راحتى و آسايش در دنيا و آخرت است ۰ زيرا استراحت و خوشى در خوار شمردن 
دنيا و فارغ شدن و فرار كردن از لذائذ آن و در زائل و پاک كردن نجاسات و اجتناب 
از محرّمات و مشتبهات ميباشد . 

يس جون حقيقت دنيا را فهميد : باب خودستايى و خوديسندى و خودبينى را 
به روى خود بسته » و از معصيت و گناه يرهيز ميكند . 

و ابواب تواضع و ندامت و توبه و حيا ء را بروى خود باز كرده » و در انجام تكاليف 
خود و اطاعت أوامر و فرمايشهاى يروردكار و در اجتناب از نواهى نهايت كوشش را 
خرج ميكند . و هیچگونه نظر و مقصدى از اين كوشش و مجاهدت بجز حسن 
عاقبت و قرب بخدا ندارد . 


و شخص مؤمن نفس خود را در زندان صبر و خوف و پرهیز از شهوات محبوس 


۵۶ باب نهم 


كرده » و از این زندان چند روزى خود را بمحل امن هميشكى و جوار رحمت الهى 
رسانیده . و طعم رضای پروردگار متعال را می‌چشد . و می‌فهمد که : آنچه سزاوار 


شرح 

از عاقبت مکروه و صورت نامطلوب لذائذ و أطعمة دنیا » و از حصول راحتی و 
آسایش از فراغت و ترک آنها » و از تبدّل حالت كبر و خودبینی به حال خواری و 
ذلّت : بایستی بخود آمده » و محبّت و علاقة دنیا را از خود قطع کرده » و حال كبر و 
خودستایی و خودبینی را زائل نمود . 

و بايد متوجّه شد که : لذائذ مادی و مشتهیات دنیوی همه همین حالت و صورت 
ندارد که دل به اين زندگی يوج و بی‌حقیقت داده » و از زندگی دائمی حقیقی خود 
باده‌ها از حتِ دنياكرده نوش حب دنيا برده از وی عقل و هوش 
كر نه مستی ای رفیق خوبروی مقصدت باشد کجا با من بگوی 


هیچ عاقل دیده استی ای رفیق کو نداند مقصد و يويد طریق؟ 


طهارت ۵۷ 


الباب العاشر فى الطهارة 


قال الصادق (ع ) اذا آردت الطهارة والوضوء . فتقدّم الى الماء تقدّمَ الى 
رحمة الله » فان الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربته و مناجاته . و دليلا الى 
بساط خدمته . و كما ان رحمة الله تطهّر ذنوب العباد . کذلک النجاسات الظاهرة 
يُطهّرها الماء لاغير . قال اللّه تعالى : هوالّذى أرسل الرياح بُشراً بين يدى رحمته 
و آنزلتا من الشماء ماءاً طيورا بدو قال الله تعالی :و خعلنا من الماء كل شیء 
خن افلا پومنون . فکما أحين به کل شیء من نعیم الدنیا کذلک برحمته و فضله 
E‏ 


ترجمه 
باب دهم در طهارت است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : چون قصد تطهير و وضوء كنى : نزديك باش بآب 
كند » زيرا خداوند آب ر وسيلة مناجات و قرب خود قرار داده » و او ۳ مقدّمه و 
دليل بر بساط بندگی و عبادت خود معيّن فرموده است . 
کا کات ا ی و 


۵۸ باب دهم 


خداوند ميفرمايد : خدائى که ميفرستد بادها را بشارت دهنده در ييشروى 
رحمت خود و سيس نازل ميكند از آسمان آب ياكيرا . 

و باز ميفرمايد : و قرار دادیم از آب هر جيز زنده‌ای را پس آيا بخدا ايمان 
نمیآورید ؟ 

پس چنانکه خداوند متعال هر چیزی را از نعمتهای دنیا به وسيلة آب زندگی و 
عم انیت ا شوه ناگی ونير لور 
بوسيلة عبادات و طاعات قرار داده است . 


شرح 

در اشتراط عبادات بطهارت ( طهارت بدن ۰ وضو » غسل ) تنبیه است بمطلوبیّت 
طهارت و منفور و نامطلوب بودن ضد آن ‏ و از اینجا فهمیده ميشود که : طهارت 
قلب بطور مسلّم مطلوبتر و منظورتر است ۰ زیرا پاک بودن قلب و طهارت نفس 
منشاً طهارت افکار و اعمال است » و بطوریکه گفته شد تطهیر و اصلاح نیّت و عمل 
بدون پاکی و سالم بودن قلب امکان‌پذیر نیست . و همینطوریکه در وظائف مربوط 
ببدن نیّت و ذکر و فکر و شکر و مسواک و مستراح و سپس طهارت و عبادت است : 
انجام وظاثف روحی و قلبی نیز به همین ترتیب لازم است رعایت شود . 

و بلکه دقت كردن و مراقبت نمودن در انجام وظائف مربوط به باطن بمراتب 
مهمّتر و مؤثرتر و مفیدتر بوده » و آثار و نتایج ظاهری و معنوی آن بیشتر و افزونتر 
اف 

فاص كه ههام فاد فص یی ام راو یی ای فاگ 


مسامحه میکنند : سخت در اشتباه و گمراهی هستند . 


طهارت ۵۹ 


فتفكّر فى صفاء الماء و رِقّته و طهره و بركته و لطيف امتزاجه بكلّ شىء , و 
استعمله فى تطهير الأعضاء التى آمرک اللّه بتطهيرها . و تعبّدک بادائها ( و آت 
بآدابها ) فى فرائضه و سننه » فان تحت کل واحدة منها فوائدَ كثيرة. فاذا 
استعملتها بالحرمة انفجرت لک عيونٌُ فوائده عن قريب . ثم عاشر خلق الله 
تعالى كامتزاج الماء بالاشياء . یودی کل شىء حقّه و لا يتغيّر عن معناه . معتبراً 
لقول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم : مثل المؤمن المخلص ١‏ الخالص ) 
كمثل الماء . ولتكن صفوتك مع اللّه تعالى فى جميع طاعتک كصفوة الماء حين 
أنزله من السماء و ستاه طهوراً . و طهّر قلبک بالتقوى و اليقين عند طهارة 
خزارخک الاد 


ترجمه 

يس تأمل كن در صفاء و رقت و بركت و لطيف بودن آب كه با هر جيزى مخلوط 
ميشود » و آن را استعمال كن در تطهير و پاک كردن اعضاء و تن خود كه خداوند 
متعال امر فرموده است بتطهير آنها . و تو را متعبّد کرده است ( و بياور به آداب 
آن ) برای بجا آوردن آن در جمله‌ای از فرائض و سنن خود ء زيرا در ذيل هر يك از 
آنها فوائد بيشمار و أسرار زيادى هست . و چون آداب طهارت را رعايت كرده و در 
استعمال آن مطابق آنجه وارد شده است عمل كردى : عيون فوائد آن براى تو 
منفجر و روشن كردد . 

و تو را بايدكه : چون آب لطيف با بندكان خدا معاشرت و اختلاط كرده . و مانند 


آب دیگرانرا تطهیر و در آنها تأثیر کرده » و خود هرگز از حال و مقام خود تغيير پیدا 


2 باب دهم 


لكل نونو ی هاف ده كوكناه عم كير كه تیه تس 
مؤمن خالص مانند آب است . 

A CLE E‏ ها و انس مر 
باش ! چنانکه خداوند متعال بهنگام نزول آب آنرا بعنوان طهور و پاکی نامیده 
است . 

و تطهیر کن قلب خود را با تقوی و يقين . هنگامیکه اراده کنی كه ظاهر بدن و 
جوارح خود را با آب تطهیر بکنی ! 


شرح 
آلودگیهای دل را تطهیر میکند : عبارتست از نيّت و افکار خالص روحانی و اعمال و 
عبادتهای صحیح و صاف و خالص . البته نيّتها و توجّهات روحانی : آفکار و وساوس 
عبادتهای خالص : قلب را نورانیّت و روشنائی و صفا بخشیده . و تاریکی و آلودگیها 
پاک بوده و آلوده و کثیف و مخلوط بأغراض و اندیشه‌های فاسد و دنیوی نگردد . و 
از طرف دیگر : شخص مؤمن پاکدل نیز مثل آبست » و چون آب صفا و طهارت و 
روحانيّت دارد » و در سير و جریان معنوی خود مانند آب روح افزا و جانبخش و 
جاذبة عمیق دارد . 

ولی بايد خوب مراقب شد که : زياد با آشیاء متعفن و کثیف مصاحبت و اختلاط 
نکند » و اگر نه :گذشته از اينکه در وجود آنها تأثیری نمیکند ؛ خصوصیات و صفات 


طهارت ۶۱ 


اين نجاست ظاهر از آبی رود آن نجاست باطن افزون می‌شود 
جزبه آب ديده نتوان شستن آن چون نجاسات بواطن شد عیان 


۵ باب يازدهم 


الباب الحادی عشر فى الخروج من المنزل 


قال الصادق (ع ) اذا خرجت من منزلک فاخرج خروج من لا یعود , و لا يكن 
خروجک الا لطاعة او سبب ( بسبب ) من أسباب الدین . و الزم السكينة والوقار 
+ اذك الله ما ف جرا 

سَعّل بعض اصحاب ابی ذرّ هل داره عنه ؟ فقالت : خرج . فقال : متى یرجم . 
فقالت متى يرجع مَن روحه بيد غيره و لا یملک لنفسه شيئاً . ( نفعاً و لا ضراً ) 
واعتبر بخلق الله برهم و فاجرهم أينما مَضيتَ » فاسئل اللّه تعالى ان یجعلک من 
خُلّص عباده الصادقين ( الصالحين ) و يلحقك بالماضين منهم و یحشرک فى 
زمر تهم . 


ترجمه 
باب یازدهم در خارج شدن از منزل است 
فرمود حضرت صادق (ع ) : چون از منزل خود خارج میشوی مانند کسی بیرون 
کی و هه EOE Ea O E‏ بات 
امرى از امور دين باشد » و حالت سکینه و وقار را هميشه با خود داشته » و پیوسته 
پروردگار خود را در پنهان و آشکار یاد کن . 


یکی از دوستان ابی‌ذر به خانة او آمده » و از اهل منزل او پرسید که آيا ابوذر در 


خارج شدن از منزل ۶۳ 


خانه هست ؟ جواب شنيد كه : بيرون رفته است . 

ای مراجعت می‌کند ؟ 

جواب داد : کی بر می‌گردد آنکسیکه اختیار روحش با دیگریست » و از خود 
بچیزی از منفعت و ضرر مالک نیست . 

وتو را لازمست که : از ملاقات و دیدن افراد نیکو و صالح و اشخاص بد و فاجر 
عبرت گرفته ‏ و از اعمال آنان پند بگیری . 

و پیوسته از پروردگار متعال درخواست كن که : تو را از جملة افراد صالح و 
يرهيزكار قرار داده » و تو را بگذشتگان از صالحین و خوبان ملحق کرده » و در زمره 


شرح 

وقتی كه انسان از منزل خود که محل سکنی و مورد علاقه و مرکز علائق او 
میباشد . بیرون میرود : بايد متوجّه باشد که اين علائق پاینده » و همیشگی 
نبوده . و قابل انفصال و انقطاع است » و روزی در آيندة او هست که اين جدائی 
حاصل شده » و از همة اين علاثق ( خانه و اثاثيه و مال و عیال و فرزند ) منقطع 
خواهد شد . 

يس جه بهتر است که : از اين سفر آيندة خود پیش بینی کرده » و برای اين سفر 
وسائل و مقدماتی تهيّه ديده و ذخیره و پس اندازی داشته باشد . 

و ضمناً چون متوجّه بانقطاع علائق شد : علاقة خود را با پروردگار آبدی و توانای 
مهربان محکمتر و بیشتر کرده » و پیوسته از او استمداد نماید . 


نرفت از لوح دل نامت اگر چند ز لوح آب وگل شد نقش من پاک 


3 باب يازدهم 


نهانى هر شب آيم من به كويت كريبانى دريده دامنى چاک 


واحَمْده و اشكره على ما جَتَّبك من الشهوات و عصّمك من قبيح أفعال 
المُجرمين . و عض بصرک من الشهوات و مواضع النهی » و اقصد فى مشيك . 
و راقب اللّه فى كل خُطوة کأنک على الصراط جایز , و لا تكن لَفّاتا . و أفش 
السلام لأهله مبتدتاً و مجیباً ‏ و آعن من استعانَ بك فى حق » و آرشد الضال, و 
أعرض عن الجاهلین , و اذا رجعت و دخلت منزلک : فادخُل دخول المیّت فى 
القبر حیث لیس له هشه الا رحمة الله تعالی و عفوه . 


ترجمه 

و ستايش و سياس كن پروردگار خود را در برابر آنچه تو را از شهوات دور کرده . 
و از اعمال قبیح بدکاران تو را حفظ فرموده است . 

و چشم خود را از شهوات و از مواضعی که منع و نهی شده است بپوشان . 

و در راه رفتن خود میانه روی را در نظر بگیر . 

و در هر قدمی که بر میداری : مراقب خود و متوجّه خدا باش » و مانند آن کسی 
باش که از صراط عبور میکند . 

و در راه رفتن خود به طرف راست و چپ خود ميل مکن . 

و چون در رفتن و برگشتن با مردم صالح بر میخوری سلام و تحیّت بگوی . 

و اگر کسی از تو یاری بطلبد : او را یاری و کمک کن در راه حق . 


و اشخاص گمشده را به راه خودشان هدایت كن . 


خارج شدن از منزل ۶۵ 


و از مردم جاهل و غافل اعراض كن . 

و چون برگشته و به منزل خود وارد شدی : مانند شخص مرده‌ای که داخل قبر 
ميشود وارد شو . 

و متوجه باش که : شخص مرده را همّت و مقصدی بجز درک رحمت پروردگار 


شرح 

هر کسی از منزل خود خارج شده و سپس به سلامتی و عافیت و در ساية توفیق 
و یاری و توجّه پروردگار متعال باز به منزل خود برگشت : لازمست از اين نعمت و 
توفیق جدید شکر فراوان و قدردانی بسیاری کرده . و اين عهد تازه و ادامة زندگی و 


۶۶ باب دوازدهم 


الباب الثانيعشر فى دخول المسجد 


قال الصادق (ع ) اذا بلغت باب المسجد : فاعلم اتک قد قصدت باب ملک 
عظیم , لا بطابساطه الا السطهرون , و لا توا لسجالسته ( لسجلسه ) الا 
الصدّیقون . فِهّبْ القدوم الى بساط هيبة الملک ( خدمة الملک ) فاتک على 
خطر عظیم ان غفلت , فاعلم ( واعلم ) انه قادر على ما يشاء من العدل والفضل 
معک و بک » فان عطف علیک برحمته و فضله : قبل منک یسیر الطاعة و أجرّل 
لک علیها ثوابا کثیراً . و إن طالبک باستحقاقه الصدق و الاخلاص عدلاً بک : 
حجیک و رد طاعتک و ان کثرّت » و هو فعَال لما پُرید . و اعترف بعجزک و 
تقصیرک و انکسارک و فقرک بين يديه . فانک قد توجّهِت للعبادة له و 
الا 


ترجمه 
باب دوازدهم در دخول مسجد است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : هرگاه بدرب مسجد رسيدى : يس متوجه باش كه 
تو بدركاه سلطان بزركى رسيدهاى » و به بساط او ياى نميكذارند مگر آنان که طاهر 
باشند » و برای مجلس و مجالست او اذن داده نميشود مگر كسيكه درست كردار و 


راستگو باشد . 


دخول مسحد ۶۷ 


يس هنكام ورود به پیشگاه با عظمت سلطان : مراقب خود بوده و از هيبت و 
جلال او خود را حفظ كن » و متوجّه باش که تو در مورد خطر بزرگی هستی اگر در 
تسام اوغا لازم قا کی 

و بدان که : خداوند متعال قادر است بهر طوربکه خواست از عدل و فضل خود با 
تو معامله کند . يس اگر بموجب فضل و رحمت خود با تو مهربانی و عطوفت کرد : 
البته طاعت کمی را از تو قبول کرده . و در مقابل عمل قلیلی جزای کثیر و اجر زياد 
به تو عطا میکند . 

و اگر بخواهد موافق عدل با تو رفتار کرده » و درخواست صدق و اخلاص در 
اعمال از تو بکند : در اینصورت تو محجوب و از پیشگاه جلال او مردود خواهی 
اک هداعا توا ام و فان ال العم راكد بخ امه بجنا آ رود 

و در اینهنگام به تقصير و عجز و فقر و انکسار خود متوجه شده و اعتراف كن » 
زيرا تو میخواهی بر بساط سلطان بزرگی قدم گذاشته و در پیشروی و مقابل او 


شرح 

مسجد جای بسیار شریف و محترمی است »و در ميان امکنه و زمينها محلّی به 
شرافت و عظمت مسجد نیست » زیرا آنجا جای ارتباط بنده با خدا و محل خضوع و 
خشوع در پیشگاه عظمت پروردگار است . 


بهترین محل و روحانیترین زمین براق عرض بندگی است . 
و همینطوریکه يس از تهیّةُ مقدّمات و تطهیر و قطع علایق در محیط مسجد 


۶۸ باب دوازدهم 


داخل میشوند : شخص سالک يس از تصمیم و نیت پاک و تخلیه نفس و مهيا كردن 
وسائل طهارت و آماده شدن و انقطاع از علائق مادی ( که به ترتیب در فصول اين 
كا كوشو ات کک سا یر و یی انس کف 

در این مرحله عظمت و جلال الوهیّت جلوه گر است » اینجا مقام صدق و صفا و 
اخلاص و نور است . 

شخص سالک چون باين مقام رسید : بهجت و سرور و انبساطی در خود مشاهده 
میکند که هرگز قابل مقایسه با لذات مادی نیست . 
هیچ نقلم بدهان چون دهنت نیست لذيذ 

میوه‌ای پیش لبم چون ذقنت نیست لذیذ 
یوسف عهد توئی ای گل و یعقوب منم 
جز مرا رايحة پیرهنت نیست لذيذ 

متن 

واعرض آسرازک عليه . و لیْعلم اله لا یخفی عليه أسرارٌ الخلایق أجمعين و 
علانيشهم , و كن كأفقر عباده بين يديه , و أخلٍ قلبک عن کل شاغل یَحجُیک عن 
ریک , فانه لا یقبل الا الأطهر الأخلص . و انظر من أىّ دیوان یخرج اسمک » فان 
ذُقتَ حلاوة مناجاته و لذیدٌ مخاطباته و شربت بكأس رحمته و کراماته من 
حُسن إقباله علیک و إجابته ( و اجاباته ) : فقد صلحتَ لخدمته . فادخُل فلک 
الاذن و الأمان , و الا فقف وقوف من ( وقوف مضطر ) قد انقطع عنه الحیّل و 
قطر عنه الأمل و قضى عليه الأجل » فان عَلم اللّه من قلبک صدق الالتجاء اليه : 
نظر الیک بعین الرأَفة و الرحمة و اللطف ( و العطف ) . و وفّقک لما تحة و 


دخول مسجد ۶۹ 


يَرضى » فانه كريم يُحبٌ ( اوجب » مجيب يحب ) الكرامة لعباده المضطرّين اليه 
المُحدقين على بابه لطلب مرضاته » قال تعالى : من يجيب المضطرً اذا دعاه و 
يَكشف السوء . 


ترجمه 

اسرار خود را از صفات نفسانى و اعمال ينهانى به ييشكاه يروردكار خود عرض و 
اظهار كن . و آگاه باش كه آشکار و ينهان مردم بر او مخفى نيست . 

و بوده باش جون يكى از نيازمندترين بندكان خدا در ييشكاه او . 

و قلب خود را خالى كن از هر جيزيكه تو را مشغول كرده » و قلب تو را محجوب 
ميكند از يروردكارت » زيرا او بنده‌ای را می‌پذیرد که خالص و پاک و صاف باشد . 

وببين که نام تو در كدام دفتر ثبت شده است » و از كدام ديوان اسم تو خارج 
خواهد شد . 

پس اكر حلاوت و طعم خوش مناجات با خدا را جشيده » و لذت مخاطبه و 
گفتگوی با او را درک كرده » و ازكاسة رحمت و كرامت او که همه در اثر توجّه و 
حسن اقبال او صورت ميكيرد نوشيدى : هر آينه براى بندكى و خدمت او سزاوار و 
مستعد شدى » پس داخل در زمرة بندكان خالص خدا باش كه تو مأذون و مأمون 

واكر نه : پس توقف كن مانند توقف آنكسيكه راههای حيله بروى او بسته شده و 
آمال او کوتاه كشته و مذت زندكى او سيرى شده است » يس اگر خداوند متعال در 
اینصورت از تو خلوص نیّت و صدق دعوت و صمیمیّت مشاهده فرمود : البته با نظر 


مهربانی و لطف و رحمت در تو خواهد نگریست » و تو را توفیق خواهد داد به آنجه 


۷۰ باب دوازدهم 


میفرماید : ای پروردگاریکه دعوت مضطرین را اجابت فرموده و گرفتاری سوء آنان را 


برطرف میکنی . 


شرح 
اؤلين مرتبة توفیق و سعادت و نخستین قدم سلوک : درک حلاوت مناجات و 
احساس لذت مخاطبه و راز و نیاز است » و در اين منزل بندة سالک با پروردگار 
خود مربوط و آشنا شده . و خواهد توانست از عالم روحانیّت و مقام نور کسب فيض 
کرده . و مطالب و خواستنیهای خود را بیواسطه بخواهد . 
نیست در افسردگان شوق سماع ورنه عالم را گرفتست اين سرود 
جای زاهد ساحل وهم و خیال جان عارف غرقة بحر شهود 


عکس ساقی ديد جامی زان فتاد چون صراحی پیش جام اندر سجود 


شروع كردن به نماز ۸ 


الباب الثالث عشر فى افتتاح الصلوة 


قال الصادق (ع ) اذا استقبلت القبلة فايس من ( فانس ) الدنیا و ما فيها و 
الخلق و ما هم فيه , و فرّغْ قلبک عن کل شاغل یشغلک عن اللّه تعالی » و عاين 
بسک عظمهّ الله عا وجل و اذك وقوقک بین یدیه . قال الله تعالی : هنالک 
تبلو کل نفس ما أسلفت و روا الی للّه مولیهم العو وقف علی قدم الخوف و 
الرجاء . فاذا کات فاستصغر ما بين السموات العُلى و الری دون کبریائه . فان 
الله تعالى اذا اطّلع على قلب العبد و هو يُكبّر و فى قلبه عارض عن حقيقة 
تکبیره : فقال يا كذَّابُ أَتَخدغنی و عرّتی و جلالی لأحرمتک حلاوة ذکری و 
لأحجُبنّى عن قُربى و الَسرّة بمناجاتی . 


ترجمه 
باب سیزدهم در شروع كردن بنماز است 
فرمود حضرت صادق (ع ) : چون رو بقبله ایستادی : پس مأيوس باش از دنيا و 
از آنجه در دنیا است و از مردم و از آنجه در دست آنان است و همه را فراموش كن . 
و قلب خود را از هر چیزی که تو را مشغول کرده و از خدا باز داشته » و به سوی 
خويش جلب می‌کند به جز خداوند متعال خالی و فارغ كن . 


و از صمیم دل و خلوص قلب خود به عظمت و جلال پروردگار متوجّه باش . 


"۷ باب سيزدهم 


و سپس ایستادن خود را در پیشگاه با عظمت او ببین . 

میفرماید خداوند متعال : در روز قيامت روبرو و امتحان میشود هر نفسی به 
آنچه از پیش فرستاده است . و بر میگردند بسوی پروردگار خود که مولی حق آنان 
است . 

و قیام تو بر قدم و مقام خوف و رجاء باشد . 

و چون تکبیر نماز گفتی : همه را در مقابل عظمت و مقام کبریای او کوچک 
دیده » و مخلوقات ما بين آسمان و زمين را ذلیل و ناچیز بدان : زیرا چون بندة 
نمازگزار تکبیر كويد در حالیکه قلب او برخلاف اظهار و تکبیر او بوده و از حقیقت 
تکبیر بی خبر باشد : از جانب پروردگار متعال خطاب میرسد که : ای بندة دروغگو ! 
آیا مرا خدعه میزنی ! سوگند به عزت و جلال خودم . از حلاوت ذکر خود تو را 


محروم میکنم » و از مقام قرب و سرور بمناجات » تو را محجوب گردانم . 


شرح 
حقیقت بندگی و عبادت که به صورت نماز جلوه می‌کند : از تکبیر شروع 

می‌شود . و حقیقت تکبیر آنستکه : تمام موجودات و مخلوقات جهانرا در مقابل 
عظمت و جلال پروردگار » کوچک و ذلیل و خاضع و فانی بیند . 
ای برتر از خیال و قياس و گمان و وهم 

از هر جه گفته‌اند و شنيديم و خوانده‌ایم 
مجلس تمام كشت و باخر رسید عمر 

ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم 


آری در حال نماز سير ظاهری با سير معنوی تطابق میکند . و برنامة نماز 


شروع كردن به نماز 7 


بهترين برنامه و دستوريست براى ارتباط بنده با خداى مهربان خود . 

و از اعمال و حالات انسان جيزيكه باندازه نماز لذت بخش و انبساط آور و روح 
پرور باشد : نيست . 

و 
کرد وک فول کته تدم تفه ناش 

اینست که رسول اکرم ( ص ) فرمود : الصلوة معراج المؤمن . 

نماز نمونه‌ای است از سير بنده بسوی پروردگار متعال » و شخص سالک پیوسته 
و قو مدال مرجال اباط فتماز است: 
متن 

واعلم اه غير محتاج الى خدمتک , و هو غنىٌ عنى و عن عبادتک و 
دعائک . و انما دعاك بفضله لِيَدْحَمك و یبعدک عن عقوبته و يتشر علیک من 
بركات حتانیته و يَهديك الى سبيل رضاه و یفتح عليك باب مغفرته . فلو خلّق 
الله عرّوجلٌ على ضعف ما خلق من العوالم أضعافا مُضاعفة على سرمَّدالأبد : 
لكان عند اللّه سواءاً . کفروا به بأجمعهم أو وحَّدوه . فليس له من عبادة الخلق انا 
اظهار الكرم و القدرة , فاجعل الحياء رداءاً . و العجرّ إزاراً . و ادخُل تحت سَرير 
سلطان اللّه تعالى : تَغتِم فواید ربوبيّته » مستعيناً به مستغيثاً اليه . 


ترجمه 
و بدان كه : يروردكار متعال نيازمند به خدمت تو نبوده » و از تو و از عبادت و 


7 باب سيزدهم 


و تو را به فضل و لطف خود بسوى خويش دعوت فرموده است که : مورد رحمت 
و احسان خود قرار داده » و از عقوبت و غضب خود رهانیده ؛ و از برکات لطف و 
رحمت خود در حق تو نازل کند » و هم باب مغفرت خود را به روی تو باز کرده ‏ و 
براه رضا و خوشنودی خود هدایت فرماید . 

و اگر خلق می‌کرد خداوند متعال چند برابر اين عوالم را تا آخر دهر : هر آینه نزد 
او مساوی بود که هم افراد و اهل آن عوالم کافر باو ميشدند و يا مؤمن بودند . زیرا 
او نظری از عبادت و اطاعت خلق به جز اظهار کرم و بخشش و قدرت ندارد . 

يس قرار بده حیاء را پوشاک خود و عجز و نیازمندیرا لباس خود » و داخل باش 
در تحت سلطنت و نفوذ و حکومت پروردگار متعال : تا از فوائد ربوبيّت و از فیوض و 
انوار حق استفاده بری . و پیوسته از خدا یاری بطلب . و در امور خود بدرگاه او 


شرح 

آری تنها نظر حق تعالی از هدایت مردم و عبادت و اطاعت و بندگی آنان 
اینستکه : در اثر اطاعت تصفیه و تزکیه شده و قابل تجلی انوار حق و فیوضات 
غیبی گشته . و رحمت و فيض و جود و کرم پروردگار بمقام ظهور و جلوه برسد . و 
حق تعالی را نمی‌نماید : فقط به ظاهر عبادت است . 
عاری است : هرگز منشأً اثر نبوده » و هر چند ادامه بيدا کند مورد توجّه و عنایت و 


لطف قرار نخواهد گرفت . 


شروع كردن به نماز ۷۵ 


و این رقم عبادت کاملاً مانند داروئی است که ساختگی بوده » و از مواد لازم و 
صحیح تهیه نشده باشد . 
من نکردم خلق تا سودی كنم بلکه تا بر بندگان جودی كنم 


۷۶ باب جهاردهم 


الباب الرابع عشر فى قرائة القرآن 


قال الصادق (ع ) مَن قرء القرآن و لم یخضع للّه و لم يَرِقَ قلبهُ و لاینشی 
حزنا و وجلا فى سره : فقد استهان بعظم شأن اللّه تعالی و سر خُسرانا مُبيناً » 
فقاری القرآن محتاج ( یحتاج ) الى ثلثة آشیاء : قلب خاشع و بدن فارغ و موضع 
خال . فاذا خشع للّه قلبه فز منه الشيطان الرجيم .قال الله تعالی : فاذا قرأتَ 
القرآن فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم . فاذا تَفرًّغ نفشه من الاسباب تجرد قلبه 
للقرائة , ولایعترضه عارض فیحرمّه ( فيّحرّم ) بركة نور القرآن و فوائده . فاذا 
اتَخدّ مجلسا خالیا و اعترّل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتین خضوع القلب و 
فراغ البدن : استأنس روخه و سرّه بالله عزوجل و وجَد حلاوة مخاطّباتِ الله 
عزوجل عباده الصالحين » و عَلِم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون كراماته و 
بدايع اشاراته . 


ترجمه 
باب چهاردهم در قرائت قرآن است 
هر كسيكه قرآنرا تلاوت کرده و قلب او خضوع ننماید برای پروردگار » و رقت 
بيدا نکند » و خوف و حزنی در باطن او ایجاد نشود : هر آينه عظمت شأن پروردگار 


متعال را خوار و کوچک شمرده . و بضرر و خسارت بزرگی دچار شده است . 


قرائت قرآن ۷۷ 


پس تلاوت كنندة قرآن مجید محتاج بسه امر است : قلب خاشع ‏ بدن فارغ » و 
محل خالی . 
شیطان مأمون و خارج خواهد شد . چنانکه خداوند متعال میفرماید : چون قرآن را 
تلاوت کردی پناهنده و متمشک باش به پروردگار متعال از شیطان مَطرود . 

و چون بدن او از اسباب و تعلقات دنیوی و گرفتاریهای ظاهری فارغ شد : البتّه 
موجب فراغت و تجرد قلب شده . و قلب او از تعلق به علایق و عروض عوارض 
محفوظ و دور شده ء و از برکات انوار و فوائد و معارف و حقایق قرآن مجید محروم 
نخواهد ماند . 

و چون محل خالی و مجلس ساکت و بی مزاحمتی برای تلاوت قرآن مجید 
انتخاب کرده » و از مردم کناره گرفت ‏ البته بعد از رعایت ذو شرط گذشته “مانوس 
خواهد شد باطن و روح او با پروردگار متعال » و خواهد یافت حلاوت مکالمات خدا 
متوجّه خواهد شد به اختصاص دادن آنانرا بانواع کرامات و اشارات مخصوصه . 


شرح 


لحاظ که اين الفاظ و عبارات منتسب به پروردگار متعال است : قهراً آثار و خواصی 


به آن مترتب می‌شود . 


۷۸ باب جهاردهم 


اشخاصی میسور است که به زبان و ادبيّات عرب آشنا باشند . 

She لظافق سا ات افو ارات‎ E, 
قرآن مجید : مخصوص اشخاصی است که دارای سه شرط گذشته بوده » و قلوب‎ 
کوک ڑا ای انوا لواف عق شان که که‎ 
متن‎ 

فان شرب كاساً من هذا المشرب حينئذ : لايختار على ذلك الحال حالا و على 
( و لا على ) ذلك الوقت وقتاً » بل یوّثره على كل طاعة و عبادة» لانّ فيه 
المناجاة مع الربٌ بلاواسطة , فانظر كيف تقرء كتابَ ربّک و منشورٌ و لايتك . و 
كيف تُجيب أوامره و تجتنبُ نواهيّه , و كيف تمتثل حدوده » فانه كتاب عزيز 
لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . فرټله ترتیلا 
وقف عند و عده و وَعيده , و تفكّر فى أمثاله و مواعظه . واحذر أن تقع من 


اقامتک حروفه فى اضاعة حدوده . 


ترجمه 
يس اكر جامى در اينمقام نوشيده و از كرامات و اشارات و از حلاوتهاى كلام 
پروردگار متعال استفاده كرد : البته بر اين حال و بر اين وقت ۰ هرگز حال و وقتى را 
فان د انرا تواتواع: ات و اطامات و يرا أو 
اران و و اله سا هو را متام هی وا اومجاه زان نا سيكس 
يس در حال تلاوت قرآن مجيد . بدقت متوجه باش كه : چگونه و با جه حال و 


توجّهی كتاب خداى خود را قرائت كرده » و منشور عهد ولايت خود را ميخوانى ! و 


قرائت قرآن ۷۹ 


چگونه اوامر او را اجابت کرده . و از نواهی او اجتناب نموده » و حدود و آحکام آن را 
رعایت میکنی ! زیرا او کتاب عزیز و حقى است که از جانب پروردگار حكيم و مهربان 
نازل شده ؛ و باطل و خلافی از پیشروی و پشت سر او عارض نخواهد شد . 

البته کتاب خدای خود را بدقت هر جه تمامتر تلاوت کن ‏ و در مواقع وعد و 
وعيد آن سکوت کرده و در امثال و مواعظ آن تفکر كن » و مواظب باش که به خاطر 
رافك دای ویو مک ما عدر وف ان را مسق زاف 


معنوی أن محروم نگردی . 


شرح 

متأسفانه اکثر مردم به طور کلی از این کتاب حکیم آسمانی غافلند » و عدة 
قلیلی هم که علاقمند و متوجّه به آن هستند : اغلب آنان تنها در حفظ ظاهر و 
رعایت الفاظ و قواعد تجویدی آن کوشیده . و از وعد و وعيد و مواعظ و حقایق آن 
غفلت ورزیده . و تصوّر میکنند که : رعایت آداب قرآن » تنها تلاوت عبارات و الفاظ 
افا ی کی ا فيد ا ما رات فا 

حقیقت اینستکه فهم حقائق و معارف قرآن مجید متوقف بشهود اسماء و صفات 
ای ات ماک ماش رای زود كنات اماق ترا میا ستاو 
صفات دارد » و تا اين حقائق آنطوریکه واقعیت دارند مشهود نگردند : تفسیر قرآن و 
آیات کریمه تفسیر برأى بوده . و تمام معارف الهی متنزّل و منطبق به افکار و فهم 
خواننده خواهد شد . 

پس قاری قرآن مجید اگر اهل معرفت و شهود نیست : اقلاً لازمست با خضوع 
کامل و فراغت قلب و در محل خالی و آرامی شروع بقرائت کرده . و توجّه تمام 


د باب جهاردهم 


خداوند عظيم متعال به اندازة اقتضای حالش استفاده كند . 
ديدة ما چون بسى آفت در او است رو فنا كن ديد خود در ديد دوست 


ديد ماراديداونعمالعوض يابى اندر دید او کلی غرض 


ركوع ۸۱ 


الباب الخامس عشر فى الركوع 


قال الصادق (ع ) لا يَركع عبدللّه تعالى ركوعاً على الحقيقة . الا زيّنه الله 
بنور بهائه و أظلّه فى ظلال كبريائه و كساه كسوة أصفيائه . و الرکوع اوّل و 
السجود ثان . فمن أتى بمعنى الاول صَلّح للثانى : و فى الركوع أدب و فى 
السجود قرب , و من لا يُحسن الادب لا يصلح للقرب . فاركع ركوع خاضع 
( خاشع ) لله عزوجل بقلبه » متذلّل وَجل تحت سلطانه » خافض له بجوارحه . 
خفض خائف حزين على ما يفوته من فوائد الراكعين . 


ترجمه 
باب پانزدهم در ركوع است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) ركوع نميكند بنده‌ای براى خداوند متعال بركوع 
حقيقى : مگر اينكه خدا او را به نور بهاء خود زينت داده و در سای عظمت خود 
ساکن نموده و بپوشاند به او لباس برگزیدگان خود را . 

رکوع در مرتبة اول و سجود در مرتبة دوم است » و هر که رکوع را بانطوریکه 
هست بجا آورد : برای سجده كردن صلاحیّت بيدا میکند . 

و اثر رکوع اظهار أدب اسك و سجده موجب قرب است : و هر که نتواند به 


خوبی عرض ادب کند : برای مقام قرب صلاحیّت بيدا نمیکند . 


۸۲ باب پانزدهم 


پس رکوع بجا آور چون رکوع کسی که بقلب خود در مقابل پروردگار متعال 
خاضع است » و در ظل سلطنت حقّ ذليل و خائف است » و جوارح او برای خداوند 
مطيع و تسليم است » و پیوسته متواضع و ترسانست از آنجه او را فوت شده است از 
کاو عوائد راکعین . 


شرح 

در رکوع : شخص راكع خم ميشود » به حدّيكه در حال متوسّط قیام و سجده 
قرار می‌گیرد » مانند تجلیل و تعظیم و اظهار آدبی که عرفاً در مقابل اشخاص بزرگ 
معمول و مرسوم است » ولی در سجده بطور كلى و تا آخرین حة اظهار خضوع و 
خشوع و بندگی کرده » و باندازه‌ای در مقابل عظمت و نفوذ پروردگار متعال تذلل و 
كو عه ول تو ESE e‏ لیم رفس SE‏ 
۳ 

و حکی ان ربيع بن خنیم كان يَسهر باللیل الى الفجر فى رکوع واحد ( ركعة 
واحدة ) . فاذا أصبّح رم فان وه سبق المخلصون و قطع بنا . و استوف 
رکوعک باستواء ظهرک , وانحطٌ عن همتک فى القيام بخدمته الا بعونه , و 
فرّبالقلب من وسوسة ( وساوس ) الشیطان و خدایعه و مکائده . فان الله يَرفع 
عباده بقدر تواضعهم له . و بهدیهم الى اصول التواضع و الخضوع و الخشوع 
بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم . 


AY ركوع‎ 


ترجمه 
می‌گفت : اوه كه اشخاص مخلص پیش رفتند و راه بر ما مسدود شده است و 
مانده‌ایم . 

و رکوع خود را به واسطة خم شدن و صاف كردن يشت خود اتمام كن . 

و در این خم شدن متوجه باش که : قیام به خدمت و تصمیم به عبادت و بندگی 
لازمست به توفیق و یاری پروردگار صورت كيرد » و از اتکاء بنفس و دیدن قوّت و 
قدرت نیروی خود » تنزل و انحطاط نموده . و عبادات و اعمال خود را به توفیق و 
يارى او انجام داد . 

و بواسطة فروتنی و تواضع از وساوس و حیله‌ها و خدعه‌های شیطانی خود را 
اندازه‌ای که تواضع و خضوع دارد » بلند و بزرگ میکند . 

و هر چه عظمت و جلال پروردگار متعال در قلب و باطن انسان جلوه‌گر شد : 


شرح 

آری یکی از معارف و حقایقی که موجب سعادت و خوشبختی و موفقیّت انسان 
است : معرفت پیدا كردن بحقیقت نفس از لحاظ خضوع و خشوع و فروتنی ذاتی او 
میباشد که انسان را به حقیقت بندگی و عبودیّت آشنا کرده » و صفات خودبینی و 
خودستایی و غرور را از قلب خارج میکند . 


A۴‏ باب پانزدهم 


و این معرفت يا با تفكّر دربارة امور و قواى محدود و ضعيف خود و با اقامة 
براهين حاصل ميشود . و يا با شهود مقام خود در مقابل شهود عظمت و جلال 
حق » و البته در طريق دوّم صددرصد حالت يقين و حق اليقين براى قلب انسان 
صورت كرفته » و جاى شک و ترديد باقى نميماند . 

و چون اين شهود برای سالك و مؤمن حقيقى پیدا شد : در همه حالات خود 
( در حركت و سكون و در حال انفراد و اجتماع ) راكع است بحقيقت ركوع . اگرچه 
صورت ركوع بعمل نيامده باشد. 

در قيام اين گفتها دارد رجوع وز خجالت شد دو تا اندر كوع 


باز فرمان ميرسد بردار سر ازركوع و پاسخ حق برشمر 


سچو د ۸۵ 


الباب السادس عشر فى السجود 


قال الصادق (ع ) ماخسر وله تعالى قط من أتى بحقيقة السجود ولو كان فى 
عمره مرّة واحدة , و ما أفلّح من خلا بربّه فى مثل ذلك الحال شبيهاً بمُخادع 
نفسّه . غافل لاه عما اعد اللّه تعالى للسجادين من البشر العاجل و راحة الآجل , 
و لا بعد عن اللّه تعالى أبداً من أحسنّ تقرّبه فى السجود » و لا قرب اليه أبداً من 
اساء أدبّه و ضيّع حرمته . بتعليق قلبه بسواه فى حال السجود . فاسجد سجوة 
متواضع لله ذليل علم انه خُلق من تراب یره الخلق » و انه رکب من نطفة 
يستقذرها کل احد , و كوّن و لم يكن . 


ترجمه 
باب شانزدهم در سجود است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : سوكند به خداوند متعال كه خسارت و ضرر نكرد 
كسيكه حقيقت سجده را بياورد . اكر جه در عمر خود يكبار باشد » و رستكار نشد 
آنكسيكه با خداى خود در حال سجده باشد شبيه به شخصيكه خود را خدعه زده و 
غافلست از آنجه خداوند متعال براى ساجدين مهيا كرده است از بشارتهاى دنيوى 
وآسايش و خوشی در آخرت . 


۸۶ باب شانزدهم 


داده و احترام مقام الوهیت را رعایت نکند » و رعایت نکردن احترام بآن است که 
قلب خود را بماسوی پروردگار متعلّق کند . 
يس سجده كن مانند سجدة كسيكه در پیشگاه پروردگار متعال خاضع و ذلیل 


شرح 

سجده بالاترين و بهترين سبب و وسيلة قرب است » بشرط آنكه حقيقتاً سجده 
باشد . يعنى از خلوص نيّت و از صميم قلب و روى حقيقت صدق و صفا در پیشگاه 
پروردگار متعال صورت بخاک گذاشته » و نهايت مرتبه ذلت وانكسار و انقطاع و 
خشوع را از خود نشان دهد . 

اينست كه درآيه شریفه : قرب را بیواسطه در نتيجة همان سجده بیان 
ميفرمايد . 

البته باين معنى هم بايد متوجه شد كه دريافتن حقيقت سجود و موفق شدن 
رسيدن به مقام ايمان حق اليقينى » يعنى خضوع و ذلت و انقطاع و عجز خود را در 
مقابل عظمت و قيّوميت و جلال و جبروت پروردگار متعال با چشم قلب و بصيرت 
ايمان مشاهده كند » و اين مشاهده قويتر و نافذتر و بالاتر از مشاهده چشم ظاهرى 


سچو د AV‏ 


و بطور مسلّم اگر کسی در طول زندگی خود يكمرتبه جنين حالت را مشاهده 
كرده » و سجدة واحده‌ای با شهود حقيقت سجده و معارف مربوط بان بجا آورده 
باشد : هرگز خسرانی برای او پیش نخواهد آمد . 

2 

و قد جعل اللّه معنى السجود سببَ التقرّب ( القرب ) اليه بالقلب و السرّ و 
الروح . فمن قرب منه يَعُد عن غيره . ألاترى فى الظاهر اه لا يستوى حال 
السجود الا بالتتوارى من جميع الاشياء و الاحتجاب عن كل ماتراه العيون , کذلک 
راد الله تعالى أمر الباطن . فمن كان قلبّه متعلّقا فى صلوته بشىء دون الله 
تعالى فهو قريب من ذلك الشىء بعيدٌ عن حقيقة ما أراد الله تعالی منه فى 
صلوته . قال الله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فى جوفه . و قال رسول الله 
صلی اللّه عليه و آله : قال الله عزوجل ما أَطَلمُ على قلب عبد فَأَعْلم فيه حب 
الاخلاص لطاعتی . لوجهی و ابتغاء مَرضاتی الا تولیت تقویمه و سياسته و 
تقرّبثُ منه , و من اشتقل فى صلوته بغيرى فهو من المستهزئين بنفسه . اسمّه 
مكتوب فى ديوان الخاسرين . 


ترجمه 
روح و باطن » يس كسيكه نزديك شد به يروردكار : از ديكران دور ميشود » آيا دقت 
و تامل نميكنى که : انسان چون بظاهر سجده کرد » از جميع موجودات متوارى و 


پوشیده شده و چشم از دیگران میپوشد » و وظيفة باطنی و معنوی انسان نيز 


۸/۸ باب شانزدهم 


يس كسيكه در حال نماز قلب او متعلق بغير خداوند شد : هر آينه نزدیک بآن 
چیز شده . و از حقیقت آنچه در حال نماز مقصود و مطلوب است دور خواهد شد . 
خداوند متعال میفرماید : خدا برای کسی دو قلب در باطن او قرار نداده 
است . 

و رسول اكرم ميفرمايد : فرمود خداوند متعال » چون اطلاع پیدا كنم بقلب کسی 
که میت ال وا عق بادك و طلا فك مج داشته ا و مه از 
تحصيل رضا و بدست آوردن مقام بندكى است هر آينه خودم بسياست و تنظيم 
امور او مباشرت كرده و باو نزديك ميشوم . و اكر کسی در حال نماز بغير من اشتغال 
داشته باشد : يس اواز استهزاء كنندكان بوده و نام او در دفتر خسار تكاران ثبت 


خواهد شد . 


شرح 

اعمال و حالات ظاهرى در ايجاد معانى معنوى و حالات روحى تأثير بسيارى 
دارد » مثلا طهارت لباس و مكان و بدن و وضوء و غسل تأثیر كلى در ايجاد طهارت 
قلب و باطن دارد . و صورت قيام و توجّه بقبله ارتباط شديد با توجّه قلبى ييدا 
ميكند . و صورت ركوع و سجده تأثیر کاملی در ايجاد حالت خضوع و خشوع و 
انكسار و ذلّت نفس دارد . و عملى از اعمال ظاهر انسان مانند سجده كردن نباشد 
كه تا اين اندازه و در منتهى درجة دلالت بر انكسار و خلت و خضوع كند ء اينستكه 
سجده كردن در مقابل غير خداوند متعال هركز جائز نيست . 


وارتباط شريعت با طريقت ( احكام فقهى با قواعد اخلاقى ) روى همين اصل و 
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تأثير است . و كسانيكه در مقام اخلاق اهتمام بظواهر اعمال ندارند : از مرحلة 


حقيقت بركنار هستند . 


.۹ باب هفدهم 


الباب السابع عشر فى التَشْهّد 


قال الصادق (ع ) التشهّد ثناء على اللّه . فکن عبداً له فى الس . خاضعاً له 
فى الفعل » كما انك عبدٌ له بالقول و الدعوی » و صِلْ صدق لسانک بصفاء 
دق كن قا ند خی عيدو امرك ان دو کاک تساک عر ا سكا 
وان تحتّق عبوديّتك له بربوبيّته لک » و تعلم ان نواصی الخلق بيده . فليس لهم 
نس و لا لحظة الا بقدرته و مشیّته . و هم عاجزون عن اتیان اقل شىء فى 
مملکته الا باذنه و ارادته , قال الله تعالی : و ريك يخلق ما یشاء و تار ماکان 
لهم الخيرة ( من آمرهم ) سبحان اللّه و تعالی عما يُشرِكون . 


ترجمه 
باب هفدهم در تشهد است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : که تشهد در حقیقت ثناء گفتن است بر پروردگار 
متعال . يس در باطن و حقیقت بندة او باش » و در مقام عمل خضوع كن او راء 
چنانکه از لحاظ قول و دعوی بندة خاضع هستی . 
و متصل كن صدق زبان خود را بصفاء و صدق باطن خود : زیرا تو بندة او 
هستی ‏ و تو را امر کرده است که در مقابل او از قلب و زبان و ساير اعضاء و جوارح 


خود عبادت و بندگی کرده . و عبودیّت و بندگی خود را در مقام ربوبیّت او تثبیت 


٩۱ تشه‎ 


کنی . و بايد متوجه باشی که : مقذرات و امور مردم بدست اختیار پروردگار متعال 
است » و کسیرا نیروی نفس کشیدن و چشم بهمزدن و حرکت و سکونی نیست مگر 
بقدرت و قوّت و مشیّت اوء و مردم از بجا آوردن کمترین عملی در محيط مملکت او 
عاجز هستند » مگر آنکه او اذن داده و اراده فرماید . 

خداوند متعال می‌فرماید ( قصص ۶۹ ) پروردگار تو خلق می‌کند آنچه را که 
بخواهد » و اختیار مخلوق و موجودات با او است و کسیرا در مقابل او اختیاری 


نیست » و منزه و برتر است پروردگار جهان از آنچه او را شریک قرار میدهند . 


شرح 

شخص نمازگزار بعد از قیام به عبودیت و عرض ادب و خضوع و سجده : در مقام 
تشهد شروع به ثناء و حمد پروردگار متعال میکند . و در مقام ثناء : كلمة حمد و 
توحيد را ذکر می‌کند ۰ و لازمست در ذکر حمد : از قلب و باطن وز بان و از روی 
صدق و صفا حمد و ستايش کند . 

و همچنین در مقام ذکر توحید : لازمست هرگونه تأثير قدرت و نفوذ و اختیار را 
از مخلوقات دیگر سلب و نفی کرده » و تنها برای او ثابت نماید . 

فکن له عبداً شاکراً بالفعل كما انك عبد ذاکر بالقول و الدعوی . وصل 
فذق لسانی تام ب كن فاته کلک فو جل أن کون اراد نید لا خن 
الا بسابق ارادته و مشيّته , فاستعمل العبوديّةَ فى الرضا بحکمته و بالعبادة فى 
آداء آوامره , و قد آمرک بالصلوة علی حبیبه النبن محمد صلی الله علیه و آلد , 


۹۲ باب هفدهم 


فأوصل صلاته بصلواته ( بصلوته ) و طاعتّه بطاعته و شهادته بشهادته » و انظر 
الى أن لا يفوتك ( وانظر لا يفوتك ) بركات معرفة حرمته . فتحرم عن فائدة 
صلواته . و أمره بالاستغفار لک و الشفاعة فيك ان أتيتَ بالواجب فى الامر و 
النهى و السنن و الاداب . و تعلم جليل مرتبته عند الله عزوجل . 


ترجمه 

يس در تشهد که مقام ثناء كفتن است : بندۀ شاكر يروردكار متعال باش عملاً . 

و ذکر زبان و صدق آنرا با صفاء سَريره و باطن توأم كن . 
در مقابل اراده و مشیّت و حكومت اوء اراده و مشيتى باشد » مگر باراده و خواست 
ام 

يس حقیقت بندگی و عبودیّت خود را در آن قرار بده که : بحکمت و تقدیر او 
راضی شده و در انجام آوامر او جدّيت کنی . 

و نورا أمر:فوموده اف كه بعد ا كلمة تو خمد صلوات بحست او خضرت 
خاتم النبيين محمد بن عبدالله ( ص ) فرستاده » و نماز پروردگار متعال را بصلوات 
او و طاعت خداوند را باطاعت او و شهادت بتوحيد را بشهادت برسالت رسول اكرم 
وصل و ضميمه كنى . 

پس مواظب باش كه : از معرفت و شناختن مقام رسول اكرم محجوب نگردی . 


و باز متوجه باش كه : خداوند متعال امر فرموده است رسول خود را که برای 
افراد مؤمن كه بوظائف خود عمل كرده و از اوامر او اطاعت ميكنند » طلب مغفرت و 
آمرزش كرده و شفاعت فرمايد . و تو را لازمست که در عمل كردن بوظائف و آداب و 
سنن الهى و در محيّت و معرفت رسول كرامى » نهايت سعى و مراقبه را بذل كنى » 


تا از شفاعت وا ستغفار آذ نحضرت بهرهمند گردی . 


شرح 

معرفت يروردكار متعال و اطاعت او لازمست كه ملازم با معرفت رسول اكرم و 
اطاعت او باشد ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) و یکی بی ديكرى سود نميدهد . 
زيرا اطاعت پروردگار و حق معرفت او و توجّه بآداب و وظائف عبوديّت و اطلاع بر 
اوامر و نواهى خداوند متعال : بدون اطاعت و معرفت رسول اكرم صورت نخواهد 
كرفت . 

پس در حال تشهّدكه نتيجه و آخر نماز است : يس از حمد و ثنا وذكر توحيد و 
اخلاص و توجه كامل به پروردگار متعال » توجّه می‌شود به يكانه واسطة ما بين 
خالق و مخلوق . و تنها موجودی كه مظهر اسماء و صفات است . و بلحاظ 
سياسكوئى و قدردانى و تجليل و تعظيم او . و هم از نظر اعتراف برسالت و نبوت او 
از جانب پروردگار متعال : شروع ميشود به شهادت بعبوديّت حقيقى و رسالت 
آنحضرت ۰ و سپس دعائی برای او و برای پیروان او بعنوان انجام وظیفه و حفظ 
ا اناق اا فیصوت تیا ییا اه ها سک 


۹۴ باب هيجدهم 


قال الصادق ( ع ) معنى التسليم فى دُيّر کل صلوة معنى الأمان . اى مَّن أتى 
بأمر ( من آدی امر ) الله تعالی و.شئة نبیه خاضعاً له خاشعاً فيه ( منه ) فله الأمان 
من بلاء الدنیا و البرائةٌ من عذاب الآخرة . و السلامٌ اسم من أسماء الله تعالی 
آودعه خلقّه لیستعملوا معناه فى المعاملات و الأمانات و الالصاقات 
( والاضافات ) و تصدیق مصاحبتهم و مجالستهم فیما بینهم و صحَة معاشرتهم . 


ترجمه 
باب هیجدهم در سلام است 

فرمود حضرت صادق (ع ) : معنی سلام در آخر هر نماز امان است ۰ یعنی 
کسبکه بجا آورد امر پروردگار متعال را و عمل کند بسنت پیغمبر خدا بحال خضوع 
و خشوع : پس او در آمن ميشود از بلاء دنیا و از عذاب آخرت . 

و سلام یکی از نامهای پروردگار متعال است که أن را بمردم تعلیم فرموده 
ات ماس از کین ام اسان در اما E SS‏ 
و در امور مربوط بخودشان رعایت کنند . 

و رعایت حقیقت سلامتی و امن در ميان خودشان برای تثبیت و تصدیق 


مصاحبت و همنشینی و تصحیح معاشرت و آمیزش خودشان لازم است . 


سلام 50 


شرح 

سلام نماز در آخر نماز و بعد از اتيان قيام و ركوع و سجود است ۰ يعنى بعد از 
عمل كردن بتكليف و برآوردن نماز و اطاعت امر پروردگار متعال است » و از اين 
لحاظ جای بشارت به آمن و سلام باشد . 


7 
فان أردت ان تَضَع السلام موضعه و تُودّى معناه : فاتّق اللّه تعالی و لیسلّم ( 
لیسلم ) منک دینک و قلبک و عقلک , لا تُدیّسها بظّلم المعاصي »> و لتسلہ 
منک حفظتک . لا تبرمهم و لا تملّهم. و توحشهم منک بسوء معاملتک معهم . 
ثم صدیقک ثم عدوّک ‏ (مع صدیقک ثم مع ) فان من لم يَسْلَم منه من هو 
قرب اليه فالأبعد اولی . و من لا يضَّعٌ السلام مَواضعه هذه فلاسلام و لا تسلیم . 
و کان کاذباً فى سلامه و ان أفشاه فى الخلق . واعلم أن الخلق بين فتن و محن 
فن لدا إما مل اة لظي مکی نمی ,فده لطر ج و 
الکرامةٌ فی طاعته و الهُوان قن معصیته . و لا سبیل الی رضوانه و رحمته الا 
بفضله » و لا وسيلة الى طاعته الا بتوفيقه . و لا شفیع اليه الا باذنه و رحمته . 


ترجمه 
پس اگر بخواهی که در موارد سلام معنای آن را رعایت کرده و بحقیقت آن عمل 
تافو ا ا تازيكتها طلیات سای الوذه کی . 


۹۶ باب هيجدهم 


و مواظب باش که فرشتههاييكه تو را نگهداری میکنند : از زحمت اعمال سوء تو 
سالم بمانند . و آنان را منضجر و ملول مکن ‏ و در اثر مصاحبت و معامله سوء با 
آنان از تو رنجیده و متوحش نگردند . 

سپس مواظب باش که : دوستان و صدقاء تو از لحاظ همنشینی و رفاقت و 
مصاحبت تو در رنج و زحمت نبوده » و از آزار و أذيّت و زحمت تو سالم بمانند . 

و در مرتبة سوم متوجه باش که : دشمنان و اعداء و مخالفین تو نیز از دست و 
زبان و سوء اعمال تو سالم و مامون باشند . 

و اشخاصیکه آقرباء و نزدیکترین افراد آنان از آزار و اذێّت ایشان مأمون 

و کسیکه در تمام موارد سلام معنی آن را رعایت نکرده . و مقید بعمل كردن به 
حقیقت سلام نباشد : از اینموضوع استفاده نخواهد کرد » و سلام و تسلیم و امنی 
نسبت باو متحقق نخواهد شد . 

و چنین آدمیکه رعایت حقیقت سلام را در تمام موارد آن نمیکند : در سلام 
دوادو اذو هوه نی ی لبك کک د فقا لام زراك گنت 
لاه كرما ای با ت 
نقمت » در صورت نعمت : لازمست شکرگزاری کرد . و در صورت ابتلاء بشذّت و 
نقمت : بایستی صبر و تحمّل بخرج داد . و بهر صورت اگر انسان اطاعت کرده و 
ورزید : موجب خواری و گرفتاری او خواهد بود . 


و باید دانست که : راه وصول به رحمت و رضوان پروردگار متعال نیست مگر 


سلام ۹۷ 


sg كر‎ SE 


شرح 

هيجده باب از اين كتاب مربوط به نماز و مقدّمات آن بود » و خاتمه نماز با سلام 
پایان مييذيرد » و اشاره باينستكه : نتيجه اين همه عبادت و توجّه و عرض بندكى و 
سياس و ستايش ۰ حصول حالت سلامتى باشد . براى خود و براى برادران مؤمن 
ديكر. 

البته سلامتى به طور مطلق شامل جسم و روح می‌شود » و نتيجة عبادت و 
ضررها و گرفتاریها و خسارت‌ها و آلودگیهای مادی و معنوى . محفوظ و مصون 
باشد . 

و ال يدعو الى دار السلام - يَهدى به الله مَن اتبع رضوانه شَبّل السلام . 

و باندازه‌ای اینمعنی اهمیت دارد که : خداوند متعال بهشت را که مَقر بندگان 
مخصوص او است » باین عنوان معرفی می‌فرماید - لهم دا السلام عند رتهم . 
مطلق خود و درخواست سلامتی برای دیگران است . 


شده » و بجز نور و حقیقت و صفای خالص چیزی در وجود او باقی نمیماند . 


۹۸ باب نوزدهم 


الباب التاسع عشر فى الدعاء 


قال الصادق ( ع ) : احفظ أدب الدعاء , و انظر من تدعو كيف تدعو و لماذا 
تدعو » و حقّق عظمة الله و كبريائه . و عاين بقلبک علمّه بما فى ضمیرک و 
اطّلاعَه على سرّک و ما تکون فيه من الحقّ و الباطل » و اعرف طرق نجاتک و 
هلاکک , كيلا تدعوا للّه بشىء عسی فيه هلاکک و انت تظنٌ أن فيه نجاتک . 
قال الله تعالی : و یدعو الانسانْ بالشه دعائّه بالخیر و كان الانسان عجولا و 
تفکُر ماذا تسأل و کم تسأل و لماذا تسأل . و الدعاء استجابة الكل منک للحقّ و 
تذويبُ المهِجَة فى مشاهدة الربٌ و ترک الاختیار جمیعاً و تسلیم الامور كلها 
ظاهراً و باطناً الى الله تعالى . فان لم تأتِ بشرط الدعاء فلا تنتظر الاجابة , فانّه 
يَعلم السرٌ و أخفى . فلعلک تدعوه بشىء قد علم من سرک خلاف ذلک . قال 
بعض الصحابة لبعضهم : آنتم تنتظرون المَطّر بالدعاء و آنا أنتظر الحَجَر . 


ترجمه 
باب نوزدهم در دعاء است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : رعايت و حفظ كن آداب و شرائط دعاء راء و متوجّه 
باش كه , که را ميخوانى و چگونه ميخوانى و برای جه ميخوانى . 
و عظمت و كبرياء و جلال يروردكار متعال را هميشه در نظر كرفته . و با قلب و 


دعاء ۹۹ 


چشم دل خود معاينه كن : عالم بودن او را به آنچه در ضمير تو است » و اطلاع و 
آگاه بودن او را بباطن و بآنجه از حق و باطل در وجود تو هست . 

و لازمست طرق نجات و هلاكت و راههای سعادت و گرفتاری خود را فهميده . و 
در مقام دعاء كردن جيزى را نخواهى كه هلاكت و كرفتارى تو در آن باشد : و تو از 
روى جهالت خير و صلاح خود انديشى . خداوند متعال می‌فرماید : و درخواست 
مىكند انسان شر و ضرر را مانند درخواست كردن او خير و صلاح راء و انسان 
هميشه عجله كننده است . 

و خوب متفكر باش كه جه سؤال ميكنى » و جه اندازه سؤال ميكنى » و برای جه 
سؤال ميكنى ! 

و حقيقت دعاء اينستكه : تمام اعضاء و جوارح با تو موافق و هم آواز شده و همه 
در مقابل حق تعالى طلب حاجت و درخواست مطلب كنند . و قلب در مشاهده و 
حضور پروردگار متعال فانى كشته . و تمام اختيار در مقابل عظمت و حكومت او 
سلب شده ‏ و همة امور خود را در ظاهر و باطن به خداوند متعال تسليم و واگذار 
كند. 

اينها شرائط دعاء بود » و اكر اين شرائط را رعايت نكردى : منتظر اجابت و قبولى 
کاتسا ام ی و انم وس اذيك 
تو مطلبیرا بخواهی که برخلاف درخواست و طلب باطنی تو باشد . 

یکی از اصحاب بدیگری كفت : شماها در اثر دعاء منتظر باران هستید » و من 


۳ باب نوزدهم 


شرح 

دعوت و درخواست : در صورتی محقق گردد که انسان یکنواخت از ظاهر و باطن و 
کرده » و در مقابل او حال خضوع و خشوع کامل و فناء پیدا کرده است : مطلب خود 
را درخواست کند . 

و البته اين حال در صورتی پیدا شود که : انسان بعظمت و قدرت و نفوذ 
مسدرة نكا تالا کساه فده بو ابوه وه تم و کار نمه اه فو 

اينستكه می‌بینیم : اغلب دعاها از لحاظ دارا نبودن باين شرائط باجابت 
نرسيده » و اثر و نتیجه‌ای نميدهد . 

و اغلب مردم درخواست سعادت و آخرت و توفيق عبادت و حال روحانيّت و 
ميكنند . در صورتى كه باطناً و از ته دل موافق و راضى نبوده » و حاضر به ترك 
حالات و اعمال خود نیستند ‏ اينستكه اینگونه از ادعيه كمترين اثر و نتیجه‌ای 
نداده و به اجابت نخواهد رسيد . 

و جمعى از مردم نيز در اثر اعمال سوء و قدمهاى خلاف و اصرار بر معصيت و 
ظلم و تجاوز : ابتلاء و كرفتارى بيدا كرده » و سپس که بخود آمده و تلخ كام و 
ناراحت ميشوند » شروع بدعاء و رفع بلاء ميكنند ء و در اغلب موارد اینگونه دعاها 
كه يس از اتمام حجّت است به هدف اجابت نرسيده » و رفع كرفتارى نخواهد کرد . 


6١ دعاء‎ 


تخفيف مسئوليّت و عذاب آخرت است . و بهر صورت : اينكونه كرفتاريها مشكل 
است كه با دعاء و درخواست رفع بشود . 
متن 

واعلم انه لو لم يكن اللَّهُ آمرنا بالدعاء : لكان ( لکتّا ) اذا أخلصنا الدعاء . 
تفل علينا بالإجابة , فكيف و قد ضَمِن ذلك لمّن أتى بشرائط الدعاء . و سُئل 
رسول اللّه (ص ) عن اسم اللّه الأعظم ؟ فقال کل اسم من أسماء الله أعظم . ففرّغ 
قلبى عن کل ماسواه » و ادعّه بای اسم شثت . فليس فى الحقيقة لله اسم دون 
اسم بل هو اللّه الواحد القهّار . و قال النبی ( ص ) ان اللّه لا يَستجيب الدعاء من 
قلب لاه . قال الصادق (ع ) اذا أراد آحدکم أن لا يَسئل ربّه الا أعطاه فلييأس من 
الامس كارع ال ركو را( ۱ من 
تعالى ذلك من قلبه لم يسئله شيئاً انا أعطاه . 


ترجمه 

و معلوم باد که اگر خداوند متعال ما را بدعاء امر نميفرمود . هر آينه در آن 
موقعیکه روی خلوص نیّت دعاء ميكنيم : دعاء ما را اجابت میفرمود . و چگونه 
ميشود که بعد از امر كردن بدعاء اجابت نفرماید » در صورتیکه خداوند متعال تعهد 
و هاتف ودد انت كه اھان ان خوى زا که موی اقط كيه بااجایت 
پرساند . 

و از حضرت رسول اکرم ( ص ) پرسیدند که : اسم اعظم پروردگار متعال 


۳ باب نوزدهم 


يس لازمست که قلب خود را از غير پروردگار متعال فارغ و تخلیه کرده » و سپس 
بهر یک از اسماء شریف او که میخواهی او را بخوان . 
لهو و لعب باشد . 


را خواهد برآورد 


شرح 
دعوت كرده و بخواند . 
خضوع و خشوع و با حال تسليم و تفويض و باكمال اخلاص و انقطاع . دعوت خود 
ر آغاز كرده و حاجت خود را بخواهد . 
يس در اينجا سه مقام است که بايد هر یک به ديكرى مخلوط نشود : 


اسماء - دعوت به اسماء -اجابت دعوت . 


دعاء ۱۰۳ 


در مقام اول نسبت بأسامى و نامهای پروردگار متعال : هر يك از اسامی خداوند 
عفان اعطق ابا این ناوت كشهر نک او انا دلالت یک ا قات انات 
ال که و كر هووة ای | متا و مشاه سال شه و يمان وان و 
صفت خداوند متعال دعوت ميشود . و تشخیص اين عنوان و مورد دعوت هر یک از 
الما در مقام تا نو دعا مود بت کی و مطل د گرم اس 

البته اين مقام ارتباطی بمقام دوم و سوّم نداشته » و اعظم بودن اسم ملازم با 
تحقق دعوت و يا اجابت دعوت نيست . 

و بطوريكه ذكر شد : در مقام دوم و سوم شرايطى مأخوذ است كه اكر تمام آنها 
رعايت و عملى شود ء آثار آنها نيز مترتب خواهد شد . 

و اغلب مردم سه مقام را بهمديكر مخلوط كرده . و تصوّر ميكنند که اسم اعظم 
اسم مخصوصی است که هر کسی با هر شرائط و كيفيتى آن را ذكر كند : بهر نیت و 
مقضدی باشد نجام خواهد كرفت . 

يس اسم اعظم توجّه قلب است بحقيقت آن اسم و صفت كه قلب منقطع و 
خالص انسان اتصال بنور و حقيقت آن اسم پیدا كرده و در آنحال : آن اسم اعظم 
الهيرا از قلب يا از زبان جارى كرده و حاجت بخواهد . 

5 
فاذا أتيت بما ذكرث لک من شرائط الدعاء , و أخلصت سک لوجهه : فابشر 
ث . إِما أن يُعجّل لک ما سألت , و إِمًا أن یَدخْر لک ما هو أفضل منه , 
و اما أن صرف عنک من البلاء ما لو آرسله علیک لهلکت . قال اليه (١‏ ضن) 
أل وال ين اه از فى تيقلت أعطين اش ما س اللا تليق 


باحدی د 


۴ باب نوزدهم 


قال الصادق ( ع ) لقد دعوت الله مر فاستجاب لى و نسيث الحاجة . لا 
استجابته باقباله على عبده عند دعوته أعظم و أجل مما يُريد منه العبد » و لو 
كانت الجِنّةَ و نعيمّها الأبدى . و ليس ( ولكن لا ) يَعقل ذلك الا العاملون 
المحبّون العارفون صفوةٌ اللّه و خواصّه . 


ترجمه 

و چون در مقام دعاء كردن شرائط مذكور را رعايت كرده . و باطن و قلب خود را 
برای خدا خالص و تصفيه نمودى : يس مزده باد تو را بيكى از سه امر . 

يا اينستكه مسؤول و حاجت تو هر جه زودتر برآورده ميشود . 

ويا آنکه چیزی كه بهتر از مسؤول تو است : برای تو ذخيره ميشود . 

و یا در مقابل دعاى تو : بلاء مهلك و گرفتاری شديدى از تو رفع ميشود . 

از حضرت رسول اكرم است كه فرمود خداوند متعال : كسيكه مشغول كند ذكر 
من او را از دعاء و درخواست حاجت کردن ‏ عطاء ميكنم او را بهترين و بالاترين 
جردا کی اس ماه کی تاش ها سک 

فرمود حضرت صادق ( ع ) یکبار پروردگار متعال را خواندم » و چون مرا جواب 
داد : حاجت خودم را فراموش کردم . 
آری جواب دادن پروردگار و اقبال او به بندة خود به هنكام دعوت : بزرگتر و 
بالاتر است از برآورده شدن آنچه درخواست ميشود » اگرچه آن مسوول بهشت و 
نعمت‌های همیشگی بهشت باشد . و اینمعنی را نمیفهمد مگر اشخاصیکه اهل 


عمل و محبّت و معرفت بوده » و از برگزیدگان و خواصٌ بندگان پروردگار باشند . 


دعاء ۱۵ 


شرح 

کی انا منت لمك E‏ سا مس سای 
همدیگرند » به دقّت متوجّه شده و از هم جدا کرد . 

دعاء : دعوت كردن خدا و خواستن او است » و اجابت دعوت يعنى قبول اين 
دعوت و رو آوردن بسوی او » تا جدائی و فاصله داشتن و محجوب بودن و پوشیده 
شدن برطرف گردد . 

طلب حاجت : یعنی درخواست كردن حاجتی از خداوند متعال . 

و بايد متوجّه شد که طلب حاجت يس از دعاء است ‏ و تا دعاء و اجابت آن 
متحقق نشده است : طلب حاجت مفهومی پیدا نمیکند . 

و اهمیّت اجابت دعاء و حصول رابطه و مواجهه و حضور : هزاران مرتبه بالاتر از 
برآوردن حاجت است » و اگر ارتباط و اقبال و مواجهه صورت كرفت به طور مسلّم و 
صددرصد برآورده شدن حاجت نیز محقق خواهد شد . 

و اگر در اینصورت . حاجت برآورده نشد : بايد بيقين و قطع فهمید که قبول 
شدن اين درخواست مطلقاً يا فعلاً به صلاح نیست . و خداوند توانا روی مهربانی و 
حکمت و تدبیر و صلاح بینی بنده خود : نمیخواهد خواسته او که به صلاح و خير او 
تمام نخواهد شد » صورت خارجی بگیرد . 

آری تشخیص و فکر و دانش ما بسیار محدود و ناقص بوده » و در مقابل علم و 
روشن بینی و احاطه و ادراک پروردگار مهربان » بسیار ناچیز است . 


دعوت و حصول مواجهه . از هر جهت تسلیم حکم و فرمان او باشیم . 


۱۳۶ 


ای خدا زاری ز تو مرهم ز تو 
وآنکه خواهی كز بلايش واخری 


باب نوزدهم 


هم دعا از تو اجابت هم ز تو 
جتان او را در تضرع آوری 
از برای رفع حاجات آفرید 


لباب العشرون فی الصوم 


قال الصادق (ع ) قال النبن ( ص ) الصوم جُنَة ( ای ستّر ) من آفات الدنیا و 
حجاب من عذاب الاخرة . فاذا صّمتَ فانوبصومک كف النفس عن الشهوات . و 
قطع الهمّة عن خُطُوات الشياطين , و أنزل نفک منزلة السرضی لا تشتهى 
طعاماً و لا شراباً و توفع ( متوقعاً ) فى کل لحظة شفاک من مرض الذنوب » و 
طهّر باطنک من کل کذب ( كدر ) و غفلة و ظلمة یقطعک عن معنی الاخلاص 
لوجه اللّه . قیل لبعضهم انک ضعیف و ان الصیام یضعفک ! قال انّى آعده بش 
يوم طویل » و الصبر على طاعة الله آهون من الصبر على عذابه . 


ترجمه 
باب بیستم در صوم است 
نقل میکند حضرت صادق ( ع ) از حضرت رسول اکرم ( ص ) که فرمود : روزه 
گرفتن سپری است از آفات و گرفتاریهای دنیا و حجاب و مانعی است از عذاب 
آخرت . 
و چون روزه میگیری : يس نیّت و مقصد تو از روزه » نگهداری نفس خود باشد از 
شهوات نفسانی . و قطع كردن و بریدن قدمهای شیطانی . 


و خود ۳ مانند افرادیکه مریض بوده و اشتهاء بآب و غذا ندارند » فرض کرده » و 


نباك كام ل دافضه باش ا کات تاسوه بدا کی 

ودر هر لحظه و در هر ساعت منتظر و متوقع شفا يافتن از بيماريهاى معاصى 
باش . 

و قلب خود را تطهير كن از هرگونه كدورت و غفلت و ظلمتيكه از حقيقت 
اخلاص و قصد قرب بخدا مانع ميشود . 

به بعضى از اهل تقوى گفتند که : تو ضعيف هستى و روزه كرفتن تو را ضعيفتر و 
لاغرتر ميكند ! 

جواب داد که : من آن را براى گرفتاری و شدت روزيكه بسيار طولانى است 
ذخيره ميكنم » و صبر و تحمّل كردن من بطاعت پروردگار متعال آسانتر است از 


شرح 

روزه به طور مستقيم قواى حيوانى و طبيعى را که سركش شده‌اند : در اثر فشار 
و محدود كردن معتدل کرده ء و توجّه انسان را از مشتهیات نفسانی ( أكل » شرب : 
شهوات نفسانی . آزادی زبان ) بسیر حقیقی و روحانی انسان سوق داده » و جاذبة 
روحانیت را در وجود آدمی زنده کرده » و دستور سلوک به سوی جهان نور و سعادت 
انسانی را عملا تعلیم میدهد . 

آری روزه یکماه تمرینی است برای افراد متنبّه و خداپرست که : از آلودگیهای 
تاریک دنیوی و از گرفتاریهای نفسانی فراغت پیدا کرده . و بمراحل حقیقت و نور و 
ایمان توجّه نموده › و بنقاط ضعف و آمراض روحی و ابتلاءات و محدودیّت خود 


رسیدگی کرده » و توفیق بهبودی و نگهداری و تقوی نفس پیدا کنند . 


صوم ۱۰۹ 


هر که کاه و جو خورد قربان شود هركهنور حق خورد يرّان شود 
لیک از علت در اين افتاده دل که خورد او روز و شب زین آب و كل 
قوت جبریل از مطبخ نبود بودازديدار خلاق وجود 
57 

و قال رسول اللّه ص ) قال اللّه تعالى : الصوم لى و أنا آجزی به . و الصوم 
يُميت مراد النفس و شهوة الطبع . و فيه صفاءٌ القلب و طهارة الجوارح و عمارة 
الظاهر و الباطن و الشکر على النِعّم و الاحسان الى الفقراء و زيادة التضرّع و 
الخشوع و البكاء و حبل ( وحب ) الالتجاء الى اللّه تعالى و سببٌ انكسار الهمّة و 
تخفیف السيّئات و تضعيف الحسنات . و فيه من الفوائد مالا يُحصى ( و لايُعدٌ ) و 
كفى بما ذكرناه منه لمن عَقلّه و وَفْق لاستعماله . 


ترجمه 

فرمود رسول خدا كه خداوند متعال فرموده است : روزه براى من است و من 
خود جزاى آن ميشوم و جزاى آن را ميدهم . 

و روزه از بين ميبرد خواستهای نفسانى و شهوات طبع را . 

روزه آئينة دل را صفا ميدهد . و اعضاء و جوارح را پاک ميسازد . و ظاهر و باطن 
را آباد ميكند » و انسانرا در مقابل نعمتهاى پروردگار متعال سياسكزار قرار میدهد . 
و موجبات دستگیری از نیازمندان و احسان بر فقراء را فراهم میکند . و حالت 
خضوع و خشوع قلب و گریه و تضرع را ایجاد مینماید . و یگانه وسيلة توجه و يناه 


۳1 باب بيستم 


لجان 1 لتك اف سدق صر ف نطية اي منت م شور كد كر مض اع | 
انسان افزوده شده و بهمان نسبت از كارهاى بد و ناشايست كه مخالف صلاح و 
روحانیّت و سعادت است كاسته شود . 

وكاو روزم ن هو اتد مقار اش وهن نذا رمه إسا زه فد بای اشا 
عاقل و خردمند كه توفيق عمل به اين عبادت مهم را بيدا كردهاند كفايت خواهد 
کرد . 


شرح 

اشخاصیکه در مقام سلوک مبتلا به علائق دنیوی و شهوات نفسانی بوده و از اين 
لحاظ در تحت فشار و زحمت هستند : لازمست در مقام معالجه و برای استخلاص 
نفس از چنگال طبیعت و شهوت . به اين عبادت بزرگ ( اضافه بر صوم واجب ) که 
یگانه وسيلة حصول صفاء و روحانیّت و تجرد و توجه و خشوع و تضرّع است 
متمشک گشته » و این منزل پرخطر و وحشتناک را به نور اين عمل روحانی طی 
کنند . اینستکه در آي شریفه نیز نتيجة اين عبادت را حصول تقوی ( لعلکم 


تتقون ) و پرهیز از شهوات و هوی قرار داده است . 


الباب الحادى و العشرون فى الحَج 


قال الصادق (ع ) : اذا آردت الحجٌ فجرّد قلبَى لله عزوجل من قبل عزمک 
من کل شاغل و حَجْب كل حاجب » و فوّض امورّك کلها الى خالقى , و توكل 
عليه فى جميع مايّظهر من حرکاتک و سكونك ( و سکناتک ), و سلّم لقضائه و 
حُكمه و قدره . و ودغٌ ( ودع ) الدنيا و الراحة و الخلق . 


ترجمه 
باب بيست و يكم در حج است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) : چون خواستى كه حجّ بجاى آوری قلب خود را 
بيش از شروع كردن در عمل متوجّه يروردكار خود نموده » و آنرا از هرگونه مشغول 
كننده و مانع و حاجب بر كنار كن » و جريان امور خود را بخداوند متعال وابكذار» و 
در جميع حركات و سكنات خود و در تمام كارها خداى مهربان را وكيل خود قرار 
بده » و در مقابل فرمان و حكم و تقدير او مطيع و تسليم باش ۰ و زندگی مادی و 
خوشى و راحتى دنيوى و توجه مردم را ترك كرده و آمادة عيش معنوى و برنامة 


روحانى باش . 


۱ باب بيست و يكم 


شرح 

شخصیکه به عزم حجّ حرکت میکند ‏ بايد متوجّه باشد که میخواهد بزیارت خانة 
خدا و میهمانی پروردگار متعال برود ۰ و در اینصورت لازمست عظمت و احترام و 
مقام صاحب خانه را آنطوریکه باید رعایت کرده . و مانند كسيكه مهمان است خود 
را هنایار مدان #قاشحه بو تالا و اعها لیا ماق ان و ات 
است ترک کند . و بايد شخصیکه عازم حج است متوجه باشد که : برنامة حجّ نمایش 
کامل و آزمایشی است عملی از سیر انسان به سوی پروردگار متعال . 

و در این برنامه برنگهای مختلف و آطوار گوناگون . انقطاع انسان از عوالم 
طبیعت » و انعزال از علائق مادی » و پیدا كردن حالت تجرد . و توجّه بعالم 
روحانیّت » و تمرين قدمهای روحانی » و تصویر حالات خضوع و خشوع و از 
خودگذشتگی : عملی ميشود . 

ناصر خسرو اشعاری جالب توجه در موضوع اسرار حج دارد » و میگوید : 

گفتم ای دوست يس نکردی حج نشدى در مقام محومقيم 
رفته و مه دیده . آمده باز محنت بادیه خريده بسيم 
مين 

واخرّج من حقوق تلزمک من جهة المخلوقين , و لا تعتمد على زادک و 
راحلتک و اصحابک و قوّتى و شبابک و مالک . مَخافة ان تصير ( يصيروا ) 
لک اعداءاً و وَبالاً ليُعلّم (فانٌ من ادّعى رضا اللّه و اعتمد على شىء صيّره عليه 
عدوا و وَبالا ليعلم ) اه ليس له قوّة و لا حيلة و لا لأحد الا بعصمة اللّه تعالى و 


توفيقه » و استعدٌ استعداد من لايرجو الرجوع . و حسن الصحبة . 


حج ۱۱۳ 


ترجمه 

البته لازمست پیش از آنکه قدم در اين راه برداری : حقوقیرا که از مردم در 
كردن تو هست ادا کنی » تا مردم از تو طلبکار و ناراضی و ناراحت نباشند » و در اين 
راه هیچگونه اعتماد بتوشه و مركب و ياران و توانایی و جوانی و ثروت خود نداشته 
باش » زيرا تو به سوی خدا میروی و میهمان خدا هستی و بايد امور و جریان حرکت 
و سکون خود را به میزبان توانای خود وابگذاری و پروردگار متعال است که بهمه 
مهمّات تو و در هرگونه نیازمندی تو کافی است . 

و ممکن است در صورت توجّه و اعتماد تو بچیز دیگر » آنچیز به ضرر تو تمام 
شده و موجب ناراحتی و گرفتاری تو گردد » زيرا کسیکه دعوی مقام رضا و تسلیم و 
تفویض نموده و با اینحال بچیز دیگری اعتماد و اتکاء کند : خداوند متعال آنرا 
موجب گرفتاری و ناراحتی و ضرر او قرار میدهد تا متوجه باشد که بجز خدا کسیرا 
قوّت و قدرت و تصرّفى در امور نباشد » مگر آنکه خدا توفیق و یاری عنایت فرماید . 

و در اين راه به اندازه‌ای خود را مستعت و آماده كن که گویا اميد مراجعت برای 


تو نیست » و در مصاحبت و همراهی دیگران خوش رفتار و نیکوکردار باش . 


شرح 

شخصیکه بعنوان مهمان وارد خانه‌ای ميشود لازمست در مرتبة اول با اهل بيت 
Es‏ موا دش و E‏ برسي اش ووس اأوقه و وال گر 
آسایش و زندگی را همراه خود نبرد . 

مردم عیال خدا هستند . و کسیکه به سوی خانة خدا میرود میباید سوابق 


۱۴ باب بيست و يكم 


برطرف سازد » بطوریکه همه از او راضی و خشنود گردند . و از اين راه مقدمات 
رضایت خاطر پروردگار متعال را تحصیل نماید . و سپس با دست تهی و دل پر از 
مجنت ب کک و ی اک افتماه ۵ کات ج اه با خی وازه خان دا 
میهمان پروردگار متعال شود . 

و همچنین در طول مدت اين سفر : کاملاً مراقب باشد که کسی از بندگان خدا از 
او رنجیده دل و آزرده خاطر نگردد » و با تمام مهربانی و عطوفت با دیگران رفتار 
نمايد » و هميشه اين حدیث را در خاطر داشته باشد که الناش عیال الله و آحتهم 
اليه تعالی آنفغهم لعیال الله . 

و ضمناً توجّه داشته باشد که : غرض در اين سفر بدست آوردن نتیجه روحانی و 
تحوّل فکری و زندگی است » و نباید مقصودش انجام دادن و ترتیب برنامه‌های 
مادی و حیوانی باشد . 

متأشفانه از این عبادت بزرگ نیز مانند سایر قبادات»؛ بحز ظاهر وصورت 
بیروح » چیزی باقی نمانده است . و زاثر خانه خدا بجز ازدحام و کثرت خلق و 
حرارت آفتاب و برنامه‌های خالی از روحانیّت » با چیز دیگری مواجه نمیشود . 
متن 

وراع اوقاتَ فرائض الله و سنن نبيّه ( ص ) و ما يجبٌ علیک من الأدب 
والاحتمال و الصبر و الشکر و ا و السَخاء و ایثار الزاد على دوام الأو فاك 
ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة ‏ من الذنوب ( ذنوبک ) و البس كسوة الصدق و 
الصَفاء و الخضوع و الخشوع . 


حج ۱۱۵ 


ترجمه 

و پیوسته مراعات و مراقبت بکن تا وظائف واجبه و آداب و سنن رسول اکرم 
(ص ) در اوقات مخصوص آنها بجای آورده شود ء و در اين راه آداب عرفی را 
رعایت كن » و در مقابل پیش آمدها . و ناگواریها و سختیها متحمّل باش »و در 
مقابل ناراحتیها و ابتلائات بردباری كن » و پیوسته بخاطر نعمتها و خوشیها 
سپاسگزار باش » و مهربانی و بخشش و سخاوت را از دست مده » و از عطاء مال و 
ثروت و نیروهایی كه در اختیار تو هست به افراد نیازمند دريغ مدار . 

ونين سای اراد سوت هاش کش امع اها وی ز 
بنظر آورده و از آنها استغفار و توبه کرده ‏ و با غسل احرام آنها را شستشو بده ‏ و 
يس از غسل كردن لباس احرام را که شعار صدق و صفا و خضوع و خشوع است 


شرح 
مراحل بعد توفیق پیدا کرده . و از جمله مهمانان و زائران حقیقی بشمار آمده . و 
نتيجة مطلوب از اين مراحل را به دست آورد . و اگر نه بجز سقوط تکلیف و انجام 
دادن یکعمل مجهول و بآخر رسانیدن یک برنامة خشک مفصّل چیزی بدست او 
نخواهد آمد . 

يس در مرحلة اول که میخواهد شروع به برنامة حج کند : بعد از مهیّا شدن و 
نیّت خالص و فراهم كردن مقذمات ‏ بقصد تطهیر بدن و قصد توبه از خطاهای 


1۱۶ 


باب بيست و يكم 


گذشته غسل ميكند » تا ظاهر و باطنش پاک گردد . 
و چون بدن و باطنش طهارت پیدا كرد : لباسهاى تن را نيز عوض كرده » و يك 


لباس بسيار ساده و ياكى به نام لباس احرام می‌پوشد . 


كفتم او را بكوى چون رستى 
شاد كشتم بدانكه حج كردى 
جون همى خواستى كرفت احرام 
جمله بر خود حرام كرده بدى 
كفت نی .كفتمش زدى لبيك 


3 


مس 


دوستی مخلص و عزیز و کریم 
زین سفر كردن برنج و به بیم 
چون توکس نیست اندرین اقلیم 
حرمت آن بزرگوار حریم 
جه نيت کردی اندر آن تحریم 
هر چه مادون کردگار عظیم؟ 
از سرعلم و از سر تعظیم 


و آحرم عن کل شىء منک عن ذکر الله عژوجل و یحجبک عن طاعته . و 
لب بمعنی اجابة صافية خالصة زاكية لله عرّوجلٌ فى دعوتک له متمسّكا بالعروة 
الوثقى , و طّف بقلبک مع الملائكة حول العرش کطوافک مع المسلمین بنفسک 
حول البیت . و مرول هرولة را ( هرباً ) من هواک و تبرَیاً من جمیع حولک و 
قوّتک , و اخرج من غفلتک و زلاتک بخروجک الى منی و لا تمن مالا يحل 


حج ۱۷ 


ترجمه 

يس از پوشیدن لباس احرام : نیت احرام كن » و آنچه را که باز می‌دارد تو را از 
ذکر پروردگار متعال و مانع میشود از اطاعت امر خدا بر خود حرام كن . 

و سپس تلبیه ( لبيك گفتن ) بگوی » باین قصد که دعوت خدای متعال را با 
نهایت صفای خاطر و خلوص نیّت و نظر پاک اجابت میکنم » و نسبت بآنموضوعی 
که دعوت شدهام صمیمانه قدم برداشته » و بوسيلة محکم ایمان و توجّه بخداوند 

و همینطوریکه بصورت باطراف خانة کعبه طواف میکنی : دل تو نیز مانند 
ملاتکه بحول عرش پروردگار متعال طواف کرده » و قلبت چون بدنت مشغول طواف 
و توجّه و حضور باشد . 

يس از آن در ميان صفا و مروه حاضر شده » و هوی و هوس و خودبینی و قدرت 
و شخصیت را برکنار کرده . و مشغول هروله باش . 

و بعد از آن با خارج شدن از شهر مكّه و از هیاهوی اجتماع و گرفتاریها و 
قیودات : از مراحل غفلت و از لغزشهای خود بیرون آمده و به سوی منی حرکت 
كن ء و آنچه را که برای تو جایز و حلال نیست آرزو مکن ۰ و هر آنچه را که سزاوار 


مقام تقوی و اخلاص نباشد در دل خود راه مده . 


شرح 
در این دستورهای اجمالی نکاتی دیده ميشود : 
۱- توجّه پیدا كردن به موانع سلوک و عيوب و حجابهای نفسانی و صفات ناپسند 


۱۸ باب بيست و يكم 


۴- توجّه خالص پیدا كردن به پروردگار متعال و طواف قلب بعرش روحانی الهی . 

۵- رها شدن و فرار كردن از هوی و هوس و خودبینی » و روی صفا و محبّت در 
جنب خانة خداوند متعال هروله کردن . 

عند قطع: فاق اجا ع و انط اف تقدودات نگ شيرف : 

۷- تصميم كرفتن به ترک حرام و آنجه سزاوار نيست . 

وا تسه كردا کک خالت احزام كه شرك کفته كشو بد کی کیت و 
مهمّترين حالت روحانى برای انسان رو آورده است » زيرا موقعيّتى که انسان 
دعوت يذيرفته شده ء و قدم به اوّلين مرحلة برنامة مهيمانى گزارده » و در مقابل 
توا هيز راتكه افتيشدة و مالک وستلطان حفان اسك + ليك د قزر طول 

و چون اين توفيق و سعادت برای يكفرد پیدا شد : ميبايد از اين توفيق قدردانى 
و تجليل نموده » و با تمام توجّه و احترام اين برنامه را با بهترين نحوى انجام بدهد . 
متن 

واعترف بالخطاً بالعَرّفات ( بالخطایا بعرفات ) و جَدّد عهدک عند اللّه تعالی 
بوحدانیته » و تقدّبْ اليه و انّقه ( ذائقة ) بِمزدلفة , واصعد بروحک الى الملاً 
الأعلى بصُعودى الى الجبل . و اذبح حنجرة الهوی و الطمع عند الذبيحة » وارم 


حج ۱۹ 


ترجمه 

و اعتراف كن بخطاها و لغزشهای خود در عرفات ‏ و در موضوع توحید و توجه به 
پروردگار یگانه تجدید عهد كن . 

و در مزدلفه و مشعرالحرام نزدیکی بجوی بسوی خداوند متعال » و تقوی پیدا 
كرده و اطمینان و وثوق قلبی تحصیل كن » و چون به كوه مشعرالحرام بالا رفتی : 
روح و قلب تو متوجه عوالم روحانی شده و بسوی خدا معراج کند . 

و هنگامی که خواستی ذبح قربانی کنی : حلقوم هوی و طمع را ذبح كن . 

و چون رمی جمرات میکنی : شهوات و اعمال زشت و کارهای يست و 


نايستديده را از خود دور كن . 


شرح 

کلمة ( منی ) از مادة تمتی و مُنیه است و مُنيه به معنی آرزو است ‏ و لازمست 
در محیط منی تمام آمال و آرزوها برکنار شده و تنها بخداوند متعال توجه پیدا 
و 

و کلمه ( عرفات ) از ماده معرفت و عرفان و به معنی شناختن است . و عرفات 
محل ظهور و تجلّی جلال احدیّت است » و لازمست در اين محل از شناسائیهای 
دیگر و از ارتباطات و توجهات دیگر منقطع شده » و تنها با جلوه‌های عظمت و 
جلال پروردگار متعال آشنایی پیدا کرد . و کلمه ( مزدلفه ) از ماده ژلفی و به معنی 
قرب است » و لازمست در اين محل مبارک در اثر تقوی و ترك توجّهات دیگر 
ا تحص قال ا ی له او شاا 


روحانى و علوى معراج نمود . 


۱۳۰ 


ناصر خسرو كويد : 
می‌شنیدی نداى حق و جواب 
كفت نی . گفتمش جو در عرفات 
عارف حق شدی و منکر خويش 
ايمن از شر نفس خود بودی 
از خود انداختی برون یکسو 
قرب حق دیدی اوّل و کردی 
كفت نی . گفتمش جو گشتی تو 
کردی از صدق و اعتقاد و يقين 


3 


مس 


باب بيست و يكم 


بازدادى جح نانكه داد کلیم 
ايستادى و یافتی تقديم 
به تواز معرفت رسيد نسيم 
در حريم همجو اهل كهف و رقيم 
درغم حرقت وعذاب جحيم 
همى انداختى به ديو رجيم 
همه عادات وفعلهاى ذميم 
كوسفند از يىاسيرويتيم 
قتل وقربان نفس دون لیم 
مطع بر مقام ابراهيم 


و احلق العيوبٌ الظاهرة و الباطنة بحَلق شعرک ( رأسک ). و ادخل فى أمان 
للّه تعالی و کتفه و ستره و کلائه من متابعة مرادک بدخول الحرم » و ژرالبیتَ 
متحقّقاً لتعظیم صاحبه و معرفة جلاله و سلطانه , و استلم الحجرّ رضی بقسمته و 
خضوعاً لعظمته . و ودع ما سواه بطواف الوّداع . و ص روخک و سرک للقاء 


الله تعالی یوم تلقاه بوقوفک على الصفا . 


حج ۱۳۱ 


ترجمه 

و زائل كن عیبهای ظاهری و باطنی خود را هنگامیکه میخواهی بعنوان تقصیر 
موهای سرت را بتراشی » و يس از حلق و تقصير رو بسوی حرم گذاشته و بخاطر 
ازالة عيوب و دخول حرم : در امان و حفظ و حراست و سایه و حمایت پروردگار 
متعال وارد شده ء و از پیروی كردن هوی‌های نفسانی و خواهشهای خود محفوظ 
باش . 

و در اینموقع خانه خدا را با كمال صفا و محبت زیارت کرده » و عظمت و جلال 
مقام کبریای صاحب خانه را منظور نموده » و بمقام جلال و سلطنت پروردگار متعال 
آشنایی پیدا كن » و حجرالاسود را بوسیده و صورت بروی أن بگذار و اینعمل نشان 
تسلیم و رضا و خضوع و خشوع در مقابل عظمت و جلال و اوامر و قضا و قدر 
پروردگار متعال باشد . 

و چون طواف وداع بجا آوردی : توجّه خالص تو تنها بخدا بوده و از غير خدا 
منقطع و وداع كن . 

و چون در صفا وقوف کردی : باطن و روح خود را پاک و صاف و خالص كن برای 
لقاء پروردگار متعال در روزیکه میباید لقاء الله صورت كيرد . 


شرح 
نايسند احرام بسته » و با قلب پر از مهر و خلوص به دور خانه خدا طواف کرده » و با 
دور کردن علائق و قیودات در ميان صفا و مروه هروله نموده » و آثار عظمت و جلال 


و جمال پروردگار متعال را در عرفات و منی و مشعر مشاهده کرده » و بوسیله رمی و 


۱۳۲ باب بيست و يكم 


ذبح از هویهای نفسانی و خودپرستی و خودبینی رسته . و داخل حرم محبوب 
گشته » و در امان و حراست و سایه حمایت و لطف مخصوص او قرار گرفته است : 
البته میباید در اینجا مستعد لقاء الله و منقطع از ما سوی الله گردد . 

ناصر خسرو كويد : 

كفت نی » گفتمش بوقت طواف که دوی‌دی بهروله چو ظليم 
از طواف همه ملانکیان يادكردى به گرد عرش عظیم 
كفت نی . گفتمش جو كردى سعی ازصفاسوى مروه بر تقسیم 
دیدی اندر صفای خود کونین شد دلت فارغ از جحیم و نعیم 
كفت ازین باب هر جه گفتی تو من ندانسته‌ام صحیح و سقیم 
گفتم ای دوست يس نکردی حج نشدی در مقام محومقيم 
متن 

و كن ذا مُروّة من الله بفناء ( تقياً ) أوصافك عند المروة . واستقم على 
شروط حَجَّتكى و وفاء عهدک الذى عاهدت ربک و أوجبته له الى يوم القيامة , 
و اعلم بان اللّه تعالى لم يفترض الحجٌ و لم يخصّه من جميع الطاعات الا 
بالاضافة الى نفسه بقوله تعالى : و لله على الناس حِجٌ البيت من استطاع اليه 
سبیلا . و لا شرع نبثه ( ص ) ستَهٌ فى خلال المناسک على ترتیب ما شرعه الا 
تلامشعداد و الاشارة إلى الموت ه الفبر و البعث و القیامة و قصل بان الف 
( السابقة ) من دخول الجنة أهلّها و دخول النار اهلّها , بمشاهدة مناسک الحج من 
آولها الى آخرها لاولی الباب و اولی النهی . 


حج ۱۳۳ 


ترجمه 

و چون در مروه وقوف کردی : اوصاف و شخصیّت خود را بمردانگی در مقابل 
صفات جلال پروردگار متعال محو و فانی دیده » و بااکمال صدق و صفا و مروت مقام 
بندگی و فقر و فناء خود را برقرار کن . 

ويس از این : برای هميشه بر عهود و پیمانها و حالات خود برقرار و ثابت باش » 
و این مقامات و مراتب را که در ایام حجّ بدست آوردی از دست مده . 

وة پاش كذ عر اورثك مسال ها وش حو را ما یاقا هگ ااا 
نداده است مگر از لحاظ آنکه آنرا بخودش نسبت داده است » میفرماید : - و لله 
على الا بس توس بارس ال كه اي اس داسك که د ا ااه 
بدهند » و ييغمبر اكرم ( ص ) در ضمن مناسك حج عمليرا تشريع و امضاء نكرده 
است مكر بخاطر مستعد و مهيّا كردن مردم برای عوالم موت و قبر و بعث و قيامت » 
و تمييز و جدا كردن مراتب آنانکه سابقين از اهل بهشت و يا از اهل نار هستند . 

البته افراد خردمند و منوّر الفكر با مشاهده كردن اعمال و خصوصيّات حجّ و با 
دقت در ترتيب مناسک و اسرار آنها به يردههايى از عوالم آخرت از منزل موت تا 


آخرين مرحلة دخول جنت يا جحيم آگاه خواهند شد . 


شرح 
ميكند . و مانند يك فرد مرده دل از زندكى ماذى و آرزوهای دنيوى بر ميدارد . و 
تظاهرات و تشخصات و خودنماييها را كنار كذاشته و لبيك كويان بسوى لقاء 


۱۳۴ باب بيست و يكم 


پروردگار میرود . 
حشر که مردگان از قبور برخاسته و همه از تمام جوانب بسوی محشر میروند . 
مَن آتی اللَّهَ بقلب سلیم . 

و پس از اين مراحل : همه و همه در بیابان دور از آبادانی و دور از اسباب و 
نزول رحمت و توجّه مخصوص پروردگار متعال میشوند . 
پر از مهر و خلوص و محبّت وارد حرم امن شده ‏ و با نهایت صفا و صمیمیّت در 
حول خانة خذا مخغول طواف باشن.: 

تووطوبی و ماو فامت یار فکر هر کس به قدر همت او است 


من که باشم در آن حرم که صبا پرده دار حریم حرمت او است 


زكوة ۱۳۵ 


الباب الثانی و العشرون فى الزکوة 


قال الصادق (ع ) على کل جزء من آجزانک زكوة واجبة لله تعالی » بل على 
کل شعرة ( كل مَنبت شعر ) من شعرک » بل على کل لحظة من لحاظک زکوة . 
فزكوة العين : النظرة بالعبرة و العَضّ عن الشهوات و ما يُضاهيها . و زکوة الأذن : 
استماع العلم و الحكمة و القران و فوائد الدین من الموعظة و النصيحة و ما فيه 
نجاتک و الاعراض عمّا هو ضدّه من الکذب و الغيبة و آشباههما . و زكوة 
اللسان : النُصح للمسلمین و التَيقَظ للغافلین و كثرة التسبيح و الذکر و غیژها . و 
زكوة اليد : البذل و العطاء و السخاء بما آنعم الله علیک به و تحریکها بكتابة 
العلم ( بكتبة العلوم ) و منافع ينتفع بها المسلمون فى طاعة الله و القبض عن 
الشرور ( الشرٌ) . 


ترجمه 
باب بيست و دوم در زكوة است 
فرمود حضرت صادق (ع ) : بر هر عضو و جزوی از اجزای تو زكوة واجبی است 
که بايد در راه خدا تأديه کنی » و بلکه بر هر مويى از مویهای تو و بر هر نگاهی از 
نظره‌های تو حقی لازم و زکوتی است . 


يس زكوة چشم : آنستکه نظر تو توآم با عبرت و پند گرفتن باشد . و از شهوات 


۱۳۶ باب بيست و دوم 


نفسانی و آنچه بمانند آنها است چشم بپوشی . 

و زكوة كوش : كوش دادن است به علم و معرفت و آيات قرآن و و کلمات دینی و 
موعظت و نصیحت و آنچه موجب سعادت و نجات انسان است » و همجنین اعراض 
كردن از گفتگوها و سخنانیکه موجب گرفتاری و عذاب ميشود . چون غیبت و 
تهمت و دروغ و غير آنها . 

و زکوة زبان : آنستکه نصیحت گفته شود به مسلمین و بیاناتی برای تنبیه و بیدار 
كردن غافلین اظهار گردد و تسبیح و ذکر پروردگار شود . و امثال اینها از تلاوت 
آیات و گفتن سخنان مفید . 

و زكوة دست : بوسيلة بخشش و احسان كردن و سخاوت باشد بانچه خداوند 
متعال باو عطا فرموده است ۰ و همچنین بكار بردن دست است در نوشتن مطالب 
دینی و علمی و مفیدیکه برای مسلمین فایده بخشد . و مردم از آنها استفادة 


اخلاقی و دینی برده و يا موجب جلوگیری از فساد و شرور گردد . 


شرح 

زكوة دادن بمنظور دستگیری از نیازمندان و رسیدگی بحال بیچارگان است » و 
ضمناً سپاسگزاری از نعمت و نیروی و قدرتیستکه شخص نیرومند در اختیار خود 
دارد » و اینمعنی مخصوص مال و ثروت نیست » بلکه بحکم وجدان و بمقتضای 
فطرت » هر کسی بايد در حدود توانایی و وسعت قدرت خود از راههای مختلف 
( زبان » دست » چشم » كوش » پا . مال » عنوان ) از نیازمندان دستگیری کرده و 
حوانج و گرفتاریهای آنانرا برطرف سازد . 


و این باب در اغلب نسخ بعد از باب حج ذکر شده است . البته ابوابیکه تا باب 


زكوة ۱۳۷ 


حجّ آمده است بترتیب در مقامات سير الى الله بود . و اين باب مربوط بانجام 
وظیفة اجتماعی است . یعنی خدمت بخلق و دستگیری از افراد نیازمند و مساعدت 
به بندگان خداوند متعال . 

و لازم است که عمل باين وظیفه : روی محبّت و علاقه به پروردگار باشد » زيرا 
محبّت به خداوند ملازم با محبّت به بندگان او است . 
کمتر از ذرّه نه‌ای يست مشو مهر بورز تا بخلوتگه خورشید رسی جرخ زنان 
متن 

و زكوة الرجل : السعئٌ فى حقوق الله تعالی من زيارة الصالحین و مجالس 
الذکر و اصلاح الناس وصلة الارحام ( الرحم ) و الجهاد و ما فيه صلاح قلبى و 
اا دینک :هد هذا ل حل الت فيه و توش افيا ها 
مالا يُشرف عليه الا عباده المخلصون المقزبون اكثدُ من أن تحصی . و هم آربابه 


و هو شعاژهم دون غیرهم . 


ترجمه 

و زكوة پای : سعی كردن در انجام حقوق پروردگار متعال است ۰ مانند قدم 
برداشتن برای زیارت افراد نیکوکار و رفتن بسوی مجالس ذکر خدا و حرکت كردن 
برای اصلاح مابین مردم و صلة ارحام و جهاد در راه خدا و رفتن بخاطر اصلاح قلب 
خود و یا بمنظور دين . 

اين خصوصیّات و لطائف كه ذکر شد : آن مقداریستکه دلهای اغلب مردم 


۱۳۸ باب بيست و دوم 


اما آن جزئیّات و لطائفیکه تنها بكار دستة مقرّبين و مخلصین میخورد : بیش از حدّ 


شماره است » و آنان هستند كه اهلیّت فهم اسرار و لطائف دارند » و دیگران از درک 


اسرار و فهم حقائق محروم هستند . 


شرح 
انق وله که و ارذ اس حمل ات < یات الا ر ات ال ن مت نم 


عاجزند . 


قال الصادق (ع ) : اطلّب السلامة أينما كنت و فى أّ حال كنت لدینک و 
قلبک و عواقب امورک من الله عرُوجلّ » فليس مَن طلبها وجّدها . فكيف مَن 
لفتحن للبلا و ملك مالک ز لت )كذ اسلا ماو خالف اضو لها يل را 
السلامة تلفا و التلفَ سلامة . و السلامة قد عزلت من ( قد عرّت فى ) الخلق فى 
کل عصر خاصّة فى هذا الزمان . و سبیل وجودها فى احستمال جفاء الخلق و 
أذيّتهم » و الصبر عند الرّزايا و خَة المَون و الفرار من أشياء ( الاشیاء التى ) 
تلزمک رعايتها و القناعة بالاقل و المیسور ( من المیسور ) . 


ترجمه 
باب بيست و سوم در سلامتی است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : در هر مکان و بهر حالیکه هستی سلامتی را برای 
دين و دل و انجام امور خود از پیشگاه پروردگار متعال بخواه » زیرا سالم بودن از 
خطر و عيب و نقص نه بآن آسانی است که هر كس بخواهد زود آن را دریابد . پس 
چگونه میتواند موفق بسلامتی باشد آنکسیکه خود را در معرض فتنه و گرفتاری 
کر كا ةنامر اهيا رک یکی کیرم لاف ناقيس هی ول مت جوم ملك نا 


اساس و اصول سلامتی که پیروی از دلالت عقل و از راه دين و ترك هوی و هوس 


قلا باب بيست و سوم 


است مخالفت كرده » و سلامتى و نجات را در هلاكت و گرفتاری ديده » و تصور 
میکند که هلاکت و خسارت در راه نجات و سلامتی است . 

و در اکثر زمانها سلامتی دل و دين برای مردم عزیز و ناپیدا است » و مخصوصاً 
در اين زمان که مردم از لحاظ قلوب آلوده خاطر و از جهت دين ضعیف هستند . 

و راه پیدا كردن سلامتی دل و دين آنستکه : بآزار و اذيّت مردم تحمّل شود و با 
آناق مع راز ESE E‏ اهاز تیک 
صبر نموده » و شکوه و ناراحتی اظهار نکند » و با اندک مؤنه ساخته و زندگی را 
بسادگی و آسانی بگذراند . و پرهیز كردن از اموريكه در ميان مردم عادت و متعارف 


شرح 

همینطوریکه با تندرستی و سلامتی بدن توفیق عبادات و اعمال صالح و کارهای 
نیکو حاصل می‌شود ء و اگر بدن سالم نشد ء کارهای نیکو انجام دادن نیز بسختی 
صورت خواهد كرفت : قلب سالم و دين سالم نیز چنین است . 

ول قياف با را ها تیه فلت كي تا نال راسد 
شد » قصد ياك » نیّت خالص » فكر خوب » و روحانيّت و نورانيّت دل » در اثر سلامتى 
دل است » دل اگر سالم نشد : حركات و کارهای انسان توأم با نیّت سوء و فكر ناپاک 
و خودبینی و خودنمايى و آلودگیهای ديكر است . 

ودين انسان اگر سالم و صحیح نشد : آلوده به هزاران افکار سست و عقائد فاسد 
صقان وال و كا رساك نا رسف نكو ا هد تشون 


در باب نماز گفته شد که : نتيجة اين عبادت بزرگ » سلام گفتن و سلام خواستن 


سلامتی ۱۳۱ 


است برای خود و هم برای برادران دینی خود . 

يس بزرگترین نعمت و توفیق و خوشبختی انسان در آنستکه در ساية توجّه و 
هدایت پروردگار متعال بتواند قلب خود را سالم و پاک کرده و دين سالم و درستی 
داشته باشد . 

وكسيكه اين نعمت بزرگ و گنج روحانى پرعظمت را در وجود خود يافت : 
لازمست با نهایت قدرت و استقامت در حفظ آن سعی و کوشش مبذول داشته » و با 
گرفتاریها و پیش آمدهای مخالف متزلزل نگشته . و با ادبار و اقبال و آزار و بدگویی 
مردم سست نشده » و با قناعت و صبر و حوصله زندگی ظاهری خود را بپایان 
پرساند . 
متن 

فان لم تكن ( لم تتمكن ) فالعٌزلة » و ان لم تقدر فالصّمت و ليس كالعٌزلة » و 
ان لم تستطع فالكلام بما ينفعک و لا يضرّى و ليس كالصّمت . و ان لم تجد 
السبيل اليه فالانقلابُ فى الأسفار من بلّد الى بلد و طرح النفس فى يَوادى 
( برارى ) التلف بسرٌ صاف و قلب خاشع و بدّن صابر » قال له تعالى : ان الذينَ 
توفیهم الملائكة ظالمی اتشسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا مستضعفین فى الارض 
قالوا ألم تكن آرض اللّه واسعة فتهاجروا فیها . 


ترجمه 
يس اگر نتوانی باین خصال عمل کنی : میباید عزلت اختیار کرده و از اجتماعات 


مردم که مفید نیست برکنار شوی . و اگر از گوشه نشینی هم عاجز باشی : تا میتوانی 


۳۲ باب بيست و سوم 


سکوت اختیار کرده و از حرف زدنیکه صددرصد مفید نیست پرهیز 
كن » و البته فوائد عزلت و آثار مفيد آن بيشتر از صمت است . 

واكر نتوانی صمت و سكوت را شعار خود قرار بدهى : مواظب باش كه سخن و 
کلامیرا كه بضرر دين و دل تو است نكويى . و متوجّه باش كه ساكت نشستن و 
صمت اختيار كردن بهتر از آنست كه سخن بكويى و در عين حاليكه مراقب و 
مواظب خود هستى خود را در معرض ضرر و خطر بگذاری . 

و اگر از مراقبت در حرف زدن نیز عاجز باشی : لازمست از شهری به شهر دیگر و 
از آن آبادی بآبادی دیگر حرکت کرده و پیوسته با مسافرت و غربت بسر بری . 

آری تحمّل زحمات سفر و صبر برنج غربت » و خود را در معرض خطر و تلف قرار 
دادن » بهتر از آنستکه دل و دين خود را از دست بدهد » ولی مشروط بآنكه صفا و 
سلامتی دل محفوظ مانده » و با خضوع قلب و بردباری و تحمّل بدن »این مسافرتها 
صورت بگیرد . 

خداوند متعال میفرماید : آنکسانیکه بخودشان ستم روا داشته و هنكام فوت و 
شک واه ی یه ها تسا وحور ها و وی 
چنین عقب مانده و دست خالی هستید ؟ پاسخ میدهند که : ما در ميان مردم 
ضعیف و زیردست بودیم و آفراد بی‌دین و دنیاپرست مسلط و نیرومند و حاکم بر ما 
بودند » و ما را قدرت بر انجام دادن کارهای خير و نیکو نبود . ملاتکه گویند : آیا 
زمين خدا منحصر بهمان قطعة محدود و آبادی شما بود ؟ و آيا نمیتوانستید از 
ميان آنمردم كوج کرده و در سرزمین مناسب و خوبی سکنی كنيد ؟ 


شرح 

كسيكه بسلامتى و بهداشت تن خود علاقهمند است » لازمست از معاشرت 
اشخاص مریض مخصوصاً از بیمارانیکه مبتلا به امراض مسریه هستند پرهیز 

ودر مورد سلامتى دل و دين نيز لازمست بهمين اندازه و بلكه بيشتر دقت و 
اهميّت داده . و از معاشرت اشخاص ناپاک و آنان كه بهداشت روحانی را رعايت 
يرهيز كرده و ييوسته مراقب بهبودی و سلامتى دل خود بوده . و در راه حفظ 
اينقسمت از هرگونه صبر و تحمّل و زحمت دريغ نداشته باشد . 

روا فا عستي ال قفار پاش خاک بر دلداری اغيار باش 
بر سر اغيار چون شمشير باش هين مكن روباه بازی شير باش 
دل ز هر يارى غذائى ميخورد دل ز هر علمی صفائى ميبرد 
از لقاى هر کسی جيزى خوری وز قران هر قرين جيزى برى 
متن 

و انتهز مَغتّم عباد الله الصالحین , و لا تنافس الأشكال , و لا تنازع الأضداد, 
و من قال لك أنا فقل أنت » و لا تَدّع شيئاً و ان أحاط به على و تحققت به 
معرفتک . و لا تکشف لكك الالمن هو آشرف منک فى الدين فتجد الشرف . 
فان فعلتَ ذلك آصبت السلامة و بقيت مع اللّه عرّوجل بلا علاقة . 


يفن باب بيست و سوم 


ترجمه 

و براى اينكه بهتر از مزاياى سلامتى دل و دين استفاده كنى : بسوى مجالس 
بندگان صالح حركت كرده و از محضر آنان كسب فيض كن . 

و با همرديفان و همنوع خود به مفاخرت و خودستايى مپرداز » و با مخالفين و 
دشمنان به منازعت و اختلاف مشغول مباش . 

و اگر کسی خودستایی كرده و من و من كفت : در جواب او بكوى تو هستى . و با 
سکوت و قبول » خودبینی و خودستایی او را خاتمه بده . 

هرگز چیزیرا بطور قطع دعوی مکن » اگرچه در اطراف آن تحقیق و بررسی 
كرده . و علم و يقين بيدا کرده باشی . 

ها ات ا شوك تا او ی اس O‏ 
از لحاظ معرفت و روحانیّت و سلوک از تو پیشروتر هستند » و مذاکره نمودن با اين 
اشخاص موجب ترقی و شرف و استفادة تو خواهد بود . 

و هرگاه باين آداب و شرائط عمل کردی : توفیق سلامتی دين و دل را پیدا 
کرده » و به دل خالص و دين پاک و بدون وابستگیهای قلبی و آلودگیهای روحانی از 
حضور و خشوع در پیشگاه پروردگار متعال مستفید گردی . 


شرح 

خودستایی و خودبینی و دعوی كردن و اظهار مقام نمودن از آثار و عواقب 
کسالت قلب و سالم نبودن دل است »و لازم است با داروی عزلت و صمت و غربت و 
سات اه تاو الس يق SEBS EA‏ 


و برای سالم و محفوظ ماندن دين : لازمست از معاشرتهای مفسد و گفتگوهای 


سلامتی ۱۳۵ 


نفسانی و مذاكراتيكه برخلاف حق و اخلاص است و اظهاراتیکه شایسته نیست . 


دوری و پرهیز کرده » و پیوسته رضای پروردگار متعال را در نظر كرفت . 


۱۳۶ باب بيست و جهارم 


الباب الرابع و العشرون فى العزلة 


قال الصادق (ع ) : صاحب العُزلة مُتحصّن بحصن الله تعالی و مُتحرّس 
بحراسته . فیاطوبی لمن تَفرّد به سرّاً و علانية » و هو یحتاج الى عشرة خصال : 
علم الحقّ و الباطل , و تحبّب ( و حُبّ ) الفقر. و اختیار الشدّة و الزهد . و اغتنام 
الخلوة . و النظر فى العواقب » و رژية التقصیر فى العبادة مع بذل المَجهود . و 
ترك العُجب , و کثرة الذکر بلا غفلة . فان الغفلة مُصطادٌ الشیطان و رأس كل بل 
و سببٌ كلّ حجاب » و خلوة البیت عمًا لا يُحتاج اليه فى الوقت . 


ترجمه 
باب بيست و چهارم در عزلت است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : کسیکه گوشه گیری از خلق اختیار کرد در حصار 
محکم پروردگار متعال متحضن گشته و در تحت حمایت و حفظ و توجّه خداوند 
باطن به سوی خدای مهربان باشد . 


عزلت ۱۳۷ 


۳- بسختی و زحمت و فشار زندگی راضی و متحمّل باشد . 

۴ به ترک لذائذ دنیوی و مشتهیات نفسانی حاضر باشد . 

۵- از محیط خلوت و گوشه نشینی راضی و خوشحال شود . 

ع- پیوسته توجّه و انديشة او در تأمين عاقبت و آینده باشد . 

۷- با اينكه مجاهده و کوشش میکند عبادات خود را بی‌ارزش و کم بیند . 

۸- هیچگونه خودبینی و خودپسندی نداشته باشد . 

-٩‏ پیوسته مشغول ذکر و توجّه بخدا بوده و غفلت نکند » زیرا که غفلت كردن 
موجب تسلط و نفوذ شیطان و منشأ هرگونه ابتلاء و گرفتاری و سبب همه جور 
محجوبیّت و محرومیّت از فیوضات و انوار الهی است . 


۰- خانه و مسکن خود را از آنجه مورد لزوم و ضروری نیست خالی کند . 


شرح 

منظور از عزلت برکنار شدن و انقطاع از خلق است ‏ یعنی انس و توجّه خود را با 
خداوند متعال داشتن و از مردم منقطع شدن ء و در حقیقت عزلت قلب است نه 
عزلت از آبادی و شهر » و ممکن است کسی در ميان مردم باشد و از مردم نباشد » و 
یکی دیگر در سر کوهی زندگی کند و قلبش هنوز از مردم منعزل و برکنار نشود . 
آری تا این ده خصلت در دل انسان پرقرار و ثابت نگشته است : ممكن نيست بتواند 
عزلت حقیقی پیدا کرده و گوشه گیری خود را ادامه بدهد . 

و بهر صورت عزلت بظاهر كنار شدن از شرور و آفات و قسمتی از معاصی است . 
و چون انقطاع ظاهری متحقق شد : میتواند با ریاضت نفس و مراقبت و محاسبت › 
قلب خود را تزکیه و تهذیب و تطهیر کند . 


۳۸ باب بيست و جهارم 


روی در دیوار کن تنها نشین وز وجود خويش هم خلوت كزين 

فر هه كزين هراكوفافل اس زانکه در خلوت صفاهای دل است 

شت ند گنای شام مو وى واي ناس قا 

خلوت از آغیار باید نی زیار پوستین بهردی آمدنی بهار 
متن 


فال کی مریم هليه اناك ار باتک لعمارة قلبک , و لیسعک 
بيتك , و احذر من الریا ( الربا ) و فضول معاشک » و استحی من ریک . و ایک 
عل خطيتكه: و من التاین رارک .من اا دوا 
فصاروا اليوم داءاً » ثم» الق الله متى شئت . قال ربیع بن خُتِيم : ان استطعت أن 
تكون اليوم فى موضع لا تَعرفٌ و لا تعرف فافعل . و فى العُزلة صيانة الجوارح و 
قراغ القلب و سلامة العيش و كسر سلاح الشيطان و المُجاتبة من كل سوء و 
راحة القلب . و ما من نبي و لاوصی الا و اختارٌ العُزلة فى زمانه إِمّا فى ابتدائه و 
ما فى انتهائه . 


ترجمه 

حضرت عيسى ( ع ) فرمود : زبان خود را اندوخته كن تا بتوانى دل را معمور و 
آباد کنی » و خاندات وسعت تو را داشته باشد و تا ممكن است از خانه بيرون مرو » و 
از خودنمایی و زندگی فراخ و زايد از اندازة حاجت يرهيز كن » و پیوسته برای 
خطاها و لغزشهای خود اندوهناک و متأثر شده و در فکر چاره باش » و هميشه از 


پروردگار متعال در مقابل کارهای خود حیاء کرده و مراقب خود شو ء و از نوع مردم 


عزلت ۱۳۹ 


فرار و دوری كن همچنانکه از یک حیوان درنده فرار میکنی زیرا مردم در گذشته 
برای رفع ابتلا و برای خوشی و سعادت انسان يار و دوا بودند ولی امروز وسيلة 
گرفتاری و بیماری گشته‌اند » و يس از رعایت اين چند قسمت آماده و سزاوار آن 
خواهی بود که با خدای عزیز و مهربان خود انس و لقاء پیدا کنی . 

فیک لان و رصا روك ف فور ار تایه 
تو نيز دیگران را نشناسى : البته جنين كن . 

ودر عزلت فوائدى هست : 

ام وا انز سای سا 

۲- در اثر انقطاع از خلق و رفع خیالات بیهوده : فراغت قلب حاصل میشود . 

۳- در اثر نبودن اختلاط با مردم و رفع تعارفات لغو : سلامتی در زندگی و 
خوشی در معيشت پیدا خواهد شد . 

۴- در اثر نبودن وسائل معصیت اسلحه و دامهای شیطانی شکسته میشود . 

۵- در اثر دور بودن از مردم و اجتماع : از شرور و فتنه‌ها محفوظ میماند . 

ع- در اثر نبودن آميزش و توقعات و رسومات : دل اسان آسوده ميشود . 

از اينجا است که : هر ييغمبر و جانشين پیغمبری در دورة زندكى خود خواه در 
ابتدای زمان زندگی يا در انتهای زمان حيوة خود . مذت معیّنی را برای عزلت 
اختیار کرده بود . 


شرح 
گوشه گیری ظاهری برای کسیکه هنوز قدرت پرهیز از معاصی و حفظ نفس از 
شهوات 9 خوددارى از فتنه‌ها و محرمات ندارد : لازمست . وكذشته از اينكه در 


۳۰ باب بيست و جهارم 


اینمذات پرهیزکاری قهری بيدا ميشود : نفس شخص سالک در اثر دور شدن از 
اسباب معاصی بمقامات صفا و روحانيّت و تجرّد آشنا شده » و صفات تقوی و زهد و 
ایا مات هر اقب وجا كوو رتم تون 

و امّا غزلت در ايام آخر سلوک : برای تکمیل مقامات تجرد و توحید و اخلاص و 
فنا و مشاهدة انوار جلال و جمال و تثبیت مقام عبودیت و توجّه به حقایق و معارف 
ات یتنا AE‏ 

و عزلت انبیاء بخاطر اين معانی و برای انس بیشتر و بدست آوردن انقطاع کامل 
وه ماه ناهد امات بحلل فان ابیت 


عبادت ۱۳۱ 


قال الصادق (ع ) : داوم على تخلیص المفروضات ( المفترضات ) و السْتّن . 
فانهما الأصل . فمن أصابهما و أديّهما بحقّهما فقد آصاب الكل . و ان خير العبادة 
آقربها بالأمن و أخلّصّها من الآفات و آدومُها و إن قل , فان سَلِم لک فرضک و 
سک فأنت عابد . و احذر أن تطأبساط مَلکک الابالذل والافتقار و الخّشية 
والتعظیم » و آخلص حرکاتک من الریاء و سوک من القساوة . فان الّبی ( ص ) 
قال : المصلّى مناج ربّه » فاستحي من المطلع على سرّک و العالم بنجویک و ما 
خی ضمیژک  .‏ 


ترجمه 
باب بيست و پنجم در عبادت است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : پیوسته برای بجا آوردن واجبات و وظائف دینی و 
بی‌عیب باشد » و متوجّه باش که پایةبندگی و اساس سلوک بسوی خدا همان انجام 


آداب عبودیّت عمل کرده است . 


۳ باب بیست و پنجم 


و بهترین عبادتها آن عبادتیست که : در امن بوده و از آفات و عيوب محفوظ و 
برکنار شده ( آفات و عيوب نسبت به آداب و شرائط ظاهری و احکام لازم است و 
امن نسبت بعوارض خارجی است که صدمه به عبادت میزند ) و دائم و همیشگی 
باشد ‏ اگرچه کم باشد . يس چون اعمال و عبادات تو سالم و بی عيب شد : عنوان 
بندگی تو را شاید . 

و پرهیز كن از آنکه : قدم بر بساط سلطان گذاشته و در پیشگاه عظمت او قیام 
بنمایی » مگر بحال ذلّت و فقر و خشیت و تعظیم او . 

و مواظبت كن که : در خلال حرکات و اعمال تو اثری از خودنمایی نباشد » و دل 
تو از معاصی محجوب و سخت و گرفته نشود . 

رسول اکرم ( ص ) فرمود : شخص نمازگزار با خدای خود مناجات میکند . 

پس در حال عبادت مواظب خود باش » و حياء و شرم بدار از پروردگار عزيزيكه 
اه و بط ام ابو اعمال رشن ما 


شرح 
در اين جملات کوتاه مطالب مهمّى ذكر شده است : 
۱- برخلاف نظر برخی از مردم : عمل كردن بواجبات و مستحبات در مرتبة اول 
برای شخص سالک از همه جيز مهمّتر و لازمتر است . 
۲- عملیکه سالم و بی عيب و توأم با اخلاص است اگرچه کم باشد بهتر است . 
#طاطاعت و ا کا دانم بان 
؟- پیوسته در مقام بندكى و در ييشكاه پروردگار متعال با خشوع و خشيت و 


ذلت بايد بود . 


۱۳۳ 


۵- بايد مواظب بود که عبادات توأم با قصد اخلاص و توجّه و شرم و حیاء بوده . 


و اثری از ریاء و دل سنگینی نباشد . 
ينج وقت آمد نماز رهنمون 
نیست زرفتاً وظيفه عاشقان 
ميكنى طاعات و افعال سین 
ذوق بايد تا دهد طاعات بر 
دانة بيمغزكى كردد نهال 
خدمت خود را سزا ينداشتى 
ما خلقث الجن والانش بخوان 


عاشقانت فى صلووة دائمون 
مكف كسيف امعان قوف 
لیک یک ذزه ندارد چاشنی 
مغزبايد تادهد دانه ثمر 
تولوای جرم از آن افراشتى 


جز عبادت نيست مقصود از جهان 


متن 

و کن بخيث يراك لما اراد منک و ذعاک اليه , و كان السلفٌ لا یزالون 
یشتغلون من وقت الفرض الى وقت الفرض فى اصلاح الفرضین جميعاً فى 
اخلاص حتی يأتوا بالفرضین جميعاً . و أرى أهل هذا الزمان یشتغلون بالفضائل 
دون الفرائض , و كيف یکون جسذٌ بلا روح ( و أرَى الدولة فى هذا الزمان 
للفضائل ... ) . قال على بن الحسین ( ع ) عجبث لطالب فضيلة تارك فريضة و 
لیس ذلك الا لحرمان معرفة الأمر و تعظیمه و ترك رؤية مشيّته ( مثنه ) بما 


۶ ی 


هلهم لأمره واختارهم له . 


ترجمه 


و در آن حالت و كيفيّتى باش که خداوند متعال از تو خواسته و تو را بسوی آن 


۱۴۴ باب بیست و پنجم 


دعوت فرموده است » و بطورى مراقب خود باش كه خداوند در غير آنحالت تو را 
مشاهده نكند . 

و مسلمانان كذشته باندازه‌ای به عبادات خود اهميّت می‌دادند که در ميان دو 
وقت فريضه مشغول تكميل فريضة سابق و تعقيبات آن بوده و سپس برای تهيّة 
مقدّمات فريضة لاحق اهتمام ميداشتند » و در نتيجه ميتوانستند فرايض و عبادات 
خود را با حفظ شرائط و مقدّمات و مقارنات و توأم با اخلاص و محبت بجا آورند . 

متأشفانه افراد اين زمان برای تحصيل فضيلت و امور غيرواجب نهايت اهتمام و 
كوشش را خرج کرده » و از انجام فرائض و عمل بواجبات طاعات مسامحه و سستى 
ميكنند » و متوجه نيستند كه فرائض چون روح باشد و فضائل و اعمال ديكر مانند 
جسد و بدن » و هرگز جسد بدون روح قوامى ندارد . 

حضرت سحاد ( ع ) ميفرمايد : تعجب ميكنم از كسيكه در جستجوی تحصيل 
فضيلت است ولى از انجام فرائض واجب كوتاهى ميكند » و جنين آدمى از معرفت 
حقيقت امر و از تشخيص وظیفة خود محروم بوده » و حقيقت را سبك و حقير 
تسود و و قاس كه ات دا مهد ادن متمال N‏ ماع و1 نا 


خواسته است . 


شرح 

تشخيص وظيفه از امور بسيار مهم است » بطوريكه سالكين كار كرده و متدینین 
روشن ضمير و حتى آنانكه داراى مكاشفه هستند از تشخيص اين امر مهم عاجز 
بوده و در اينمرحله انحرافات و گمراهیهایی پیدا ميكنند . 

یکی وظیفه‌اش كسب و تأمين معاش خود و عائله است : و از اينجهت تسامح 


عبادت ۱۴۵ 


میورزد . دیگری وظیفه‌اش تحصیل علم بفرائض و آداب و سنن است : و تحقیر و 
سبك میشمارد . یکی دیگر موظف است که نهایت اهتمام بواجبات و محزمات 
داشته باشد : و بامور غیرلازم و کارهای مستحبی میپردازد . آن یکی نماز 
نمیخواند : دم از دین داری ميزند . يا روزه نمیگیرد : و از فوائد روزه مذاکره میکند . 
يا اموال مردم را میخورد : و دست و صورت آب میکشد . يا بکتاب و سنت عمل 
نکرده و بحرف خدا و پیغمبر كوش نمیدهد : و خود را عالم به حقیقت تصور میکند . 
يا اهل علم و دانش را مسخره کرده و عقل و برهان را کوچک شمرده : و بسخن هر 
مدعی دروغگو تسلیم میشود . پا مرتکب صدها خیانت و جنایت و بی انصافی و 
رباخواری و ظلم و دروغ و حیله و تزویر و تهمت و غیبت و بدگویی ميشود : و در 
صف اول جماعت جا میگیرد . و بطور اجمال : آغلب مردم متديّن در مقام تشخیص 
وظیفه دچار اشتباه و انحراف میگردند . و بسا هست که بخاطر بجا آوردن امری 
مستحبٌ : ترک تکلیف واجب میکنند » یعنی آن اندازه که بامور مستحبی ويا 
مرسوم و عرفی و متداول اهمیت میدهند . به وظائف و فراتض لازم خود اهتمام 
ندارند » و میتوان كفت : نود درصد از مرسومات ميان مردم برخلاف شرع و عقل 
میباشد » و اینمعنی با دقت كردن در رسوم متداول در مجالس جشن و عقد و 
تعزیت و دید و بازدید و مهمانی ۰ خوب روشن میشود . 

و مفهوم بدعت گاهی در بعضی از اين امور صدق میکند . و اگر کسی بخواهد 
تقوی داشته و مراقب حرکات و اعمال خود باشد : میباید از اینگونه مجالس و از 


این رقم مصاحبتها بيرهيزد . 


۴۶ باب بیست و پنجم 


بیگانه که از تو گفت آن خويش من است 


تفکر ۱۳۷ 


الباب السادس و العشرون فى التفكر 


قال الصادق (ع ) : اعتبر بما مَضى من الدنیا هل ما بقى ( هل بقی ) على أحد . 
أو هل أحدٌّ فیها باق من الشریف و الوضیع و الغنخ و الفقیر و الوليّ و العدوٌ 
اسان نا ی ای ها با سای سل بایان 
رسول اللّه ( ص ) : کفی بالموت واعظاً و بالعقل دلیلا و بالتقوی زاداً و بالعبادة 
شغلاً و باللّه مونساً و بالقرآن بياناً . و قال رسول اللّه ( ص ) : لم يبق من الدنیا 
الابلاء و فتنة » و ما تجا من نجا الا بصدق الالتجاء . و قال نوح : وجدت الدنیا 
كبيتٍ له بابان دخلت من آحدهما و خرجت من الآخر . 


ترجمه 
باب بيست و ششم در تفکر است 
فرمود حضرت صادق (ع ) : از جریانهای گذشته و وقایع تاریخی دنیا پند بگیر › 
آيا زندكى دنيوى برای کسی باقى مانده است ؟ و آياكسى در دنيا هميشكى و يايدار 
بوده است ؟ و آيا از لحاظ زوال زندكى دنيوى » فرقى در ميان فرد شريف و حقير و 
ثروتمند و فقير و دوست و دشمن ديده ميشود ؟ 
و بايد متوجّه شد كه : آيندة دنیا بگذشته شبیه‌تر است » چنانکه آبیرا اگر دو 


قسمت کنیم از هر جهت شبیه یکدیگر میشوند . 


فرمود حضرت رسول اكرم ( ص ) : مردن براى مردم بهترين واعظ است . و عقل 
بهترين رهنما است ۰ و يرهيزكارى بهترين سرمايه است » و عبادت كردن بهترين 
اشتغال است . و خداوند بهترين مونس است . و قرآن بهترين بیان و کاملترین 
گوینده است » و با داشتن اينها انسان از هر واعظ و رهنما و سرمایه و شغل و مونس 

ونا" و ا و كم و کی 
نجات و خلاصی بيدا نمیکند مگر آنکه روی صدق و اخلاص متوسّل و پناهنده به 
پروردگار متعال گردد . 

و فرمود حضرت نوح ( ع ) : یافتم دنیا را چون خانه‌ای که دارای دو درب باشد » 


و من از یکی وارد آنخانه شده و از دیگری بیرون رفتم . 


شرح 

دنيا خانة محدود و محل تعارض و تزاحم است » و آنانکه میخواهند از مال و 
ملک واه و غتوان و رامت ورندگ هنیا سمت حیارث کنند: فهر با همذیگر 
تزاحم و تعارض و مقابله پیدا خواهند کرد البته هر جه مال و جاه‌طلبی بیشتر 
بقلت تفار ضر هی و کب ا هرو 

كذشته از اين : بدن انسان لازمست به وسائل و زندكى مادّى تأمين شود » و 
تحصيل وسائل ماذى و رفع موانع براى زندگی خود و عائله خود محتاج بزحمت و 
تحمّل رنج و ناراحتى است . 

و از طرف ديكر : مجاهدت با نفس » و مخالفت با هويهاى نفسانى » و برخلاف 


شهوات و تظاهرات جسهان طبیعتا عمل کردن :و منظور داشتن حقیقت و 


تفکر ۱۳۹ 


انیت هه ماه یت و کار تسار شک اش 

و بهر صورت انسان نباید در دنيا و از دنیا توقع راحتی و خوشی و آسایش 
داشته » و متوقع آن باشد که : از هر جهت سالم و مأمون و آسوده خاطر و مطمئن 
گردد . بلكه خود را هميشه محکوم جریان طبیعی دنیا و تقدیرات الهی بیند . 
متن 

هذا حال تج اللّه (نبی الله ) فکیف حال من اطمأنٌ فيها و ركن اليها و ضيّع 
عمرّه فى عمارتها و مرق ديته فى طلبها . و الفكرة مرآت الخسنات و کفارة 
السّيئات و ضياء القلب و مُسحة للخُلق و اصابة فى اصلاح المَعاد و اطّلاع على 
العواقب و استزادة فى العلم . و هی خّصلة لا يُعبّد الله بمثلها . قال رسول الله 
( ص ) : فكرة ساعة خيدٌ من عبادة سنة . و لا ينال منزلة التفکر الا من خصّه الله 
تعالى بنور المعرفة والتوحيد . 


ترجمه 
اينسخن از حضرت نوح است كه ييغمير خدا ميباشد » يس دیگران که تكيه 
بدنيا كرده و بزندگی دنيا اعتماد نموده و مذت عمر خود را در بهبودى و بالا بردن 
زندگی دنيوى صرف كرده و در راه بدست آوردن دنيا از دين خود دست كشيدهاند : 
چگونه خواهند بود ؟ و درگذشت و بی وفايى دنيا را چگونه احساس خواهند کرد ؟ 
و تفكر و بررسى كردن اوضاع و احوال خود و ديكران که گذشته‌اند و پند گرفتن 
از واقع تاريخى نتايجى دارد : 


۱0۰ باب بيست و ششم 


اوا خطاها و اض و بان "سبدو تشه كر وم وس رك انها 
واميدارد . 

۳- قلب انسانرا برای تشخيص وظائف خود و توجه بخصوصيّات زندگی روشن 

۴- برای انسان شرح صدر و سعه قلب داده و اخلاق را تزكيه ميكند . 

اھا را را عا گر ها هه وو دك تیش امرك اروش سكيد 

۶- يايان زندكى و عواقب امور را مجشم ميكند . 

۷- حقائق و معارف را برای اشخاص ياكدل ميآموزد . 

و بطور اجمال ميتوان كفت : تفكّر وسيلهاى است که هركز نظير آن را برای 
وصول به مقامات بندكى و عوالم عبودیت نتوان ييدا كرد . 

فرمود رسول اكرم ( ص ) : تفكر يك ساعت بهتر از عبادت يكسالست . 

البته کسی موفق به تفكّر ميشود که : خداوند متعال قلب او را بنور معرفت و 


توحيد روشن كرده . و در راه سلوک و عبودیت باشد . 


شرح 

تفر در خصوصیات مخلوقات : انسان را بمبداً جهان و صفات عالية اه أشنا 
پروردگار متعال را تعلیم میکند » و تفکر در اعمال و رفتار خود و دیگران : نواقص و 
عيوب و نقاط ضعف خود را نشان میدهد . و تفکر در حالات گذشتگان : انسانرا 
برای عواقب امور و نتائج اعمال و مراحل خوشبختی و گرفتاری و عالم ماوراء 


تفکر ۱۵۱ 


مزرع سبز فلك ديدم و داس مهنو یادم از کشتۀ خويش آمد و هنكام درو 


تكيه بر اختر شب دزد مکن كاين عیّار تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو 


قال الصادق (ع ) : الصّمت شعار المُحققين بحقايق ماسبق و جف القلم به » و 
هو مفتاح كل راحة من الدنيا و الآخرة , و فيه رضى الله . و تخفيفُ الحساب , و 
الصونٌ من الخطايا و الرّلل » و قد جعله اللّه ستراً على الجاهل و رَيناً ( و تزيّنا ) 
للعالم . و معه ( و فيه ) عَزل الهوى » و رياضة النفس , و حلاوة العبادة , و زوال 
قسوة القلب , و العفاف , و المَروّة , و الظّرف . فأغلق باب لسانک عمَّا لک منه 
. لا سيّما اذا لم تجد أهلاً للکلام و المُساعدَ فى المذاکرة لله و فى اللّه . و كان 
ربیع بن خثیم : يَضّع قرطاساً بين يديه فیکتب كل ما يتكلم به ثم يُحاسب نفسّه 
فى عشیّته ماله و ما عليه . و يقول آه آه تجا الصامتون و بقینا . 


ترجمه 
باب بيست و هفتم در سکوت است 
فرمود حضرت صادق (ع ) : صمت و حرف نزدن شعار آن کسانیستکه بررسی و 
رسیدگی کامل کرده‌اند در حقائقيكه ثابت و محقق است و آن امور و مطالبیکه قابل 
تغيير و تبدیل نیست . 
و در سکوت فوائد و آثاری است : 


١-كليد‏ هرگونه راحتی و آسایش دنیوی و اخروی است . 


سکوت ۱۵۳ 


۲- موجب رضا و خوشنودی پروردگار متعال است . 

۳- حساب انسان در روز رستاخیز سبك و آسان میشود . 

E NN خط و‎ 

۵- برای شخص جاهل يردة ساتر و برای عالم زينت است . 

۶ با سكوت هويها و هوسهاى نفسانى قطع ميشود . 

۷- بخاطر سكوت و جلوكيرى از تظاهرات مجاهدت با نفس حاصل ميشود . 

8- در اثر قطع هوی و مجاهدت با نفس : توجّه بروحانيّت و عبادات ييدا شده و 
حلاوت و لذت عبادت فهميده ميشود . 

1- سختى قلب و قساوت دل مرتفع ميشود . 

۰- براى نفس عفت و حياء و يرهيزكارى حاصل ميشود . 

. در اثر سكوت : تدټر و تعقل و سپس مروت و مردانگی حاصل ميشود‎ -١ 

۲- موجب تدبّر صحيح و سپس موجب فهم وكياست و عقل است . 

پس تا مجبور و ناچار نشدى : لب به سخن گفتن مگشای ‏ و زبان فروبند » 
مخصوصاً اگر شنوندة اهل و مناسبيكه برای خدا و در راه خدا باشد مشاهده 
نكردى . 

ربيع بن خثيم كاغذى در پیش خود كذاشته و هر حرفى که ميزد در آن كاغذ 
مينوشت » و هنكام شام قبل از خوابيدن همة آنها را حساب ميكرد كه كدام بنفع او 
ونام يقرو و الل ابتك سكيف اه كدق ويا وا الكت تون نات 


ok ۱۵۴‏ بت و منم 


شرح 

آ اک بد ای واا ا کد 

هر که را اسرار حق آموختند مهرکردند و دهانش دوختند 

سخن زياد گفتن علامت نادانی و دور بودن از حقیقت است . 

العلغ نقطة ترا الجاهلون - در هر موضوع حقّ مطلب در یک جملة کوتاه 
خلاصه ميشود » ولی افرادیکه بحق مطلب نرسیده‌اند : ده‌ها احتمال و شقوق ذکر 
نموطه» و بعد از احشمالات و کربرهان و مدل «باز بخقیفت مطلب ترجه یذ 
نکرده و از حق منحرف میشوند . 

و حق مطلب اینستکه : کسیکه در هر موضوعی بحقیقت أن که یکنقطه بیش 
نیست » نرسیده است » بايد لب از گفتار فرو بندد. و با احتمالات و اوهام و 
113 هشض>ه2 
نصف علم است و واقعيّت دارد : خود را و دیگرانرا راحت و آسوده خاطر سازد . 

يارب سببی که آب حسرت نخورم در جام هوا شراب غفلت نخورم 


از : E‏ مسف ۳۷ تا نان خسان به زهر منت نخورم 


یک لحظه اگر نفس تو محکوم شود 
عسلم همه انبیات معلوم شود 


درآئينة فهم تومفهوم شود 


سکوت ۱۵۵ 


و كان بعض اصحاب رسول اللّه ( ص ) یْضَع الحصاً فى فيه » فاذا آراد أن 
يتكلم بما علم أنه للّه و فى الله و لوجه الله أخرجّها من فَمِه . و ان كثيراً من 
الصحابة رضی الله عنهم کانوا يرن تسس الْعَداء ( الغرقاء ) و یتکلمون 
شبه المّرضى » و انما سببٌ هلاک الخلق و نجاتهم الکلام و الصمت . فطوبی لمن 
ژزق معرفةٌ عيب الکلام و صوابه و فوائدٍ الصّمت ( و علم الصمت و فوائده ). 
فان ذلك من آخلاق الأنبياء و شعار الاصفیاء . و من عَلم قدرّ الکلام أحسنّ 
صْحبة الصمت » و من أشرّف على ما فى لطائف الصمت ( على لطائف الصمت ) 
و أئتمنه ( و أَثّمِن ) على خزائنه كان کلامه و صمته كلّه عبادة , و لا يَطلع على 
عبادته هذه الا الملک الجبّار . 


ترجمه 

و برخی از یاران رسول اکرم ( ص ) سنگی بدهان خود میگذاشتند ۰ و چون 
الهی است : سنك را از دهان بیرون آورده و سخن میگفتند . 

و جمعی از ياران پیفمبر اکرم ص ) صمت اختیار کرده و گاهی آه بلندی چون 
ناصواب را ييدا كرده. و بفوايد و آثار يسنديده صمت آكاه باشد » و اینمقام 


۱۵۶ باب بيست و هفتم 


و اگر کسی ارزش و مقدار تأثير كلام را فهميده باشد : صمت را شعار خود قرار 
داده » و بدون دقت و تفگر سخن نميكويد . 

وكسيكه اطلاع و احاطه پیدا كرده است بر آثار لطيف و خصوصيّات دقيق 
ضنمت: 4و صمت :را نگهیان آخین اسار و حفافق قل خود فرانفاده اسيك :لته 
كلام و سكوت چنین آدم » عبادت خواهد بود . 

آری جنين شخصی برای خدا و در راه خدا سخن ميكويد ‏ و برای خدا و بقصد 
خالص و روى صلاح خاموشی ميكزيند › و بهر حال بوظيفة الهى خود عمل ميكند . 
و با نهايت دقت مراقب و متوجّة حقّ و روحانيّت و وظيفه است » و این عبادت و 


بندگی را به جز يروردكار متعال كسى آكاه نيست . 


شرح 

تشخيص سخن گفتن که آيا موافق رضاى پروردگار متعال است ؟ و آيا برخلاف 
هوی و هوس و خودنمايى است ؟ و آيا بمنظور اظهار حقّ و روى اخلاص در نیّت 
است ؟ وآيا بمقتضاى عقل و روحانيّت است يا به اقتضاى ميل و خواهش 
نفسانى ؟ و آيا موجب نورانيّت قلب خواهد شد يا موجب كدورت و ظلمت ؟ و آیا 
بصلاح دين و شرع است يا بضرر دين ؟ :كار هر کسی نيست و انبياء و اولیاء و آنانكه 
دلهای منوّر و ياك دارند ميتوانند اينقسمتها را تشخيص داده . و از عهدة اين 
موضوعات بخوبی برآیند . 

و بايد افراد متوشط تا میتوانند کمتر سخن گویند » و پیش از سخن گفتن اگر 
جه یک جمله و بلکه يك کلم آری يا نه باشد : مختصر تأملی نمایند » یعنی متوجّه 


باشند که حرفیکه میخواهند بزنند » روی خودنمایی و هوی پرستی و يا اهانت 


سکوت ۱5۷ 


بدیگری و تحقیر و يا بمقتضای حسد و خودبینی و ساثر صفات ذميمة نفسانی 
کم گوی و بجز مصلحت خويش مگوی چیزیکه نپرسند تو خود پیش مگوی 


كوش تو دو دادند و زبان تو یکی يعنى که دو بشنو و یکی بیش مگوی 


آنرا که شراب معرفت نوش کنند از هر چه بجز اوست فراموش کنند 


آنرا که زبان دهند » دیده ندهند و آنرا که دهند دیده خاموش کنند 


الباب الثامن و العشرون فى الراحة 


قال الصادق ( ع) : لا راحة لمؤمن على الحقيقة الّا عند لقاء الله تعالی » و 
ماسوى ذلك ففى أربعة أشياءَ : مت عرف به حال قلبک و نفسک فيما يكون 
بینک و بين بارئک , و خلوة تنجوبها من آفات الزمان ظاهراً و باطناً . و جوءٌ 
تميت به الشهوات و الوسواس . و سَهّر تور به قلبک و تصفّى به طبعک و 
تزکی به روحک . قال النبی ( ص ) : من أصبّح فى سریه آمناً و فى بدنه مُعافاً و 
عنده قوت يومه فكأنّما خیرت ( حيزت ) له الدنیا بحذافیرها . 


ترجمه 
باب بيست و هشتم در راحتی است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : آسایش و راحتی کامل برای شخص موّمن نیست 
مگر هنگامیکه زندگی دنیوی او سپری شده و لقاء پروردگار متعال برای او حاصل 
شود : 
۱- در حال سکوت است که : بخود آمده و توجّه پیدا کند بحالات قلبی خود که 
در جه حال است و جه صفاتی را دارد و جه علائقی در دلش هست . و به بيند که 


راحتی ۱۵۹ 


وسار قدا نكن عه انش 

۲- در حال خلوت است که : در كوشهاى نشسته و از ابتلائات وكرفتاريهاى مردم 
و از ناراحتیهای اجتماع فراغت پیدا کند . 

۳- در حال گرسنگی است که : وسوسه‌های نفسانی و شهوات حیوانی در اين 
جنال فطع قديه وو حالصا هو شالف ريد : 

۴- در حال شب زنده داری است که : پس از نیمه شب که همه بخواب رفته و 
سکوت و خاموشی همه جا را فرا گرفته است » از خواب برخاسته و چشم دل باز 
كرده . و با حالت نورانیّت و اخلاص مشغول راز و نیاز با پروردگار متعال بوده » و قلب 
و روح خود را پاک و منور و روشن سازد . 

فرمود حضرت رسول اکرم ( ص ) : کسیکه صبح کند در ميان قوم خود بحالت 
امن و اطمینان و تنش سالم بوده و معاش آن روزش را داشته باشد : مانند آنستکه 


همة دنیا برای او فراهم و برقرار باشد . 


شرح 

زحمت و ابتلاء و ناراحتی دنیا برای اهل دنیا است » یعنی افرادیکه تعلق بدنیا 
داقف ونان یکی آنان از هر عامل نادف ارس 

در اینصورت برخورد به تزاحم و تعارض و محدودیت و موانع داخلی و خارجی و 
محرومیّت و جدایی و ضعف و حوادث دیگر خواهد کرد . 

پس نود درصد از ناراحتی‌ها و گرفتاریهای دنیوی از جانب خود انسان صورت 
میگیرد كه برنامة آسایش و راحتی و خوشی را بهم زده . و خود را سخت مبتلا و 
گرفتار و ناراحت میکند . 


انسان اگر از صفات خودپسندی و طمع و حرص و غضب و هوی خواهى و حب 
مال و جاه خود را دور كرده » و فروتنى و قناعت و سكوت و فراغت و صبر و رضا و 
تسليم و توجّه بروحانيّت و عدالت را پيشة خود قرار بدهد : نود درصد از گرفتاریهای 
او برطرف خواهد شد . 

در نهج البلاغه می‌فرماید : ان الدنیا دار صدق لمن صدقها . و دا عافية لمن 
ذه قدها او دار فى لمن نوشیا از موغطه لمق اتعظ نها بر ال 
متن 

و قال وَهّب بن مُنبّه : فى کب الاوّلین مکتوب : يا قناعةٌ العز و الغنا معک , 
فا من فاژیک . و قال ابوالدرداء رضی اللّه عد : ما قسم اللّه لی لا یفوتتی و لو 
كان فى جناح ريح . و قال آبوذر رضی اللّه عنه : هتک ستر من لا یتق برَبّه ولو 
E‏ شیاین( اسلا حید کلیس ادا خس و رل زان او 
أنزلَ من لا يُصدّق ربّه فيما ضَمِن له . و تكقّل به من قبل أن خلقّه خلقه > وهو مع 
ذلك يُعتمد على قوّته و تدبيره و جُهده و سعيه , و يتعدّى حدود ربه بأسباب قد 
آغناه الله عنها . ۱ 


ترجمه 

هب بن مَنبّه كويد که در کتابهای گذشتگان نوشته شده است : ای قناعت » 
عزت و ثروت همراه تو میباشد . ظفر و نجات يافت کسی که تشلط بقناعت ييدا 
و 

و ابوالدرداء میگوید : آنجه خداوند متعال برای من قسمت کرده است ‏ هرگز از 


راحتی ۱۶۱ 


من فوت نخواهد شد اگرچه بر روی بال بادی باشد . 

و ابوذز میگوید : دریده و پاره ميشود پردة آنکسیکه اطمینان به پروردگار متعال 
پیدا نکرده است » اگرچه در ميان سنگ‌های بزرگ و محکمی خود را محفوظ و 
پوشیده نگه بدارد . 

پس کسی در جهان خوارتر و پست‌تر و فقیرتر نیست از آنمردی که ضمانت و 
عهده داری خداوند عزیز را نپذیرفته است . در صورتیکه پروردگار متعال پیش از 
آنکه مردم را بيافريند » معاش و زندگی آنان را کفالت و بعهده گرفته است . و چقدر 
موجب جهالت و نفهمی است که : انسان اعتماد به توانایی و کوشش و فکر و نیروی 
خود نموده » و از حدود الهی و وظائف عبودیّت خود تجاوز کرده » و از آفریدگار 
جهان که همه نیروها بدست توانای او است دست كشيده و به اسباب ظاهری توجه 
۳ 


شرح 
از این باب فهمیده ميشود که آسایش و راحتی با مقدّماتی بيدا میشود . 
واه رای ت کر هن کفنی وب أ كفنا رف وین 
۳- عادت كردن باندک خوردن و ترک يرخورى . 
۴- شب زنده داری و اختصاص دادن ساعت معي برای راز و نیاز و خلوت با 
خداوند عزیز جهان . 
۵- توجه به تندرستی و سلامتی بدن و دور شدن از ناراحتیها . 


در مخارج يرهيز كردن . 
۷- راضى شدن بقسمت پروردگار و آنجه او عطاء كرده است . 
۸- اعتماد و وثوق داشتن بخداوند متعال و اطمينان باو . 
9- توكل بر خدا كردن و امور خود را باو واكذاشتن . 
۰- ايمان داشتن بتكفل و ضمانت يروردكار متعال » و اضطراب و يريشانى 


خاطر و تزلزل و ناراحتى فكر را از خود دور داشتن . 


قناعت ۱۶۳ 


قال الصادق (ع ) : لو حلّف القانع بتملّكه الدارین أَصدّقه الله عرّوجل بذلک 
و لأبرّه . لعظم شأن مرتبة القناعة . ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم اللّه له ( الله 
عزوجل ) و هو یقول : نحن قسمنا بيهم معیشتهم فى الحَيوة الدنیا . فمن أذعَن و 
صدّقه بما شاء و لما شاء بلا غفلة و أيقن بربوبیّته : أضاف تولية الأقسام الى 
نفسه بلا سبب ؛ و من قنع بالمقسوم استراح من الهم و الكرب و التعب , و كلما 
تقص من القناعة زاد فى الرغبة . 


ترجمه 
باب بیست و نهم در قناعت است 

فرمود حضرت صادق (ع ) : اگر سوگند ياد کند شخص قانع که دنیا و آخرت را 
فانک یه اه متخ ان | ری كرف كه اما انشا 
تصحیح خواهد فرمود » زیرا مقام قناعت بسیار بزرگ و مهم است . 

و چگونه میتوان به قسمت پروردگار متعال راضی نشد . در صورتی که خدا 
میفرماید : ما در ميان مردم قسمت کرده‌ايم معيشت دنیوی آنانرا در دنیا . 

پس كسيكه ایمان داشته و پروردگار جهان را تصدیق کند بانچه خواسته و برای 


۱۶۴ باب بيست و نهم 


وسائل ظاهری متوجه پروردگار متعال ميشود . 
پیدا کرده و راحت ميشود . و هر جه قناعت کمتر باشد : حرص و طمع بيد بیشتر شده و 


زحمت و ناراحتی و فکر افزونتر خواهد شد . 


شرح 

ا کو هار توك اهو اكد شک وا 
تمايلات نفسانى » ثروت » ملک ) صورت بكيرد : ريشة طمع و شهوت و هويهاى 
نفسانى قطع شده . و با آسايش خاطر و راحتى تن و دل می‌توان توجّه كامل بعالم 
روحانيّت و لقاء پروردگار محبوب ييدا کرد . 

و بايد متوجّه شد که : بمقتضای ( منهومان لا يَشبعان طالبٌ علم و طالبٌ مال ) 
طالب دنيا از نظر علاقه و محبّت قلبى هركز سير نخواهد شد اكر جه تمام دنيا را 
مالک باشد » زيرا دنيا محدود است » ولى علاقه و طلب هميشه در ازدياد و شدّت 
بوده و تمام شدنى نيست . 

و طالب دنيا پس از دارا شدن تمام دنيا ميبايد باز بهمان مقدار قناعت كرده » و 
حرص و طمع خود را محدود نمايد . 

يس جه بهتر است كه اين امر ( قناعت ) در همان مرحلة اوّل صورت كرفته » و 
پس از بدست آوردن حذاقل وسائل زندكى » حرص و طمع و شهوت وعلاقة خود را 
محدود كرده . و از فقالیت بيجا و زحمت و مشقت بىنتيجه خودداری نموده . و 


خود را مبتلا و گرفتار نسازد. 


قناعت ۱۶۵ 


البته استفاده از دنا فد اتخات والروم فر رند كى اسك و اضافه بر ان غيراة 
تحمّل زحمت و مشقت نتیجه‌ای نداشته . و از توجّهات غيبيّه و عوالم روحانيّت و 
سير به سوی سعادت و كمال و حقیقت نیز محروم خواهد شد . 

در سر نه هوای مال و جاهی دارم در دل نه غم زر و سپاهی دارم 
صاحب نظری توجهی گر بکند چون آينه چشم یک نگاهی دارم 
متن 

والطمع فى الدنیا أصل کل شر . و صاحبُها لا يتنجو من النار الا أن توب . و 
لذلک ( عن ذلك ) قال البق ( ص ) القناعة ملک لا یزول . و هی مرکب رضّی 
الله تعالی تحمل صاحبّها الى داره . فأحسن التوكل فیما لم تعط و الرضا بما 
اعطیتّ . و اصبر على ما أصابّك فان ذلك من عَزم الامور . 


ترجمه 
طمعکار از آتش و عذاب الهی استخلاص و نجات ندارد مگر آنکه از این خصلت توبه 
کند . 


۱۶۶ باب بيست و نهم 


پیش ‌آمدها و حوادث و ناگواریها که به تو میرسد : بايد صبر و تحمّل کنی » زيرا صبر 
به ناملائمات و تحمّل در مقابل ناگواریها علامت تصمیم گرفتن و هدف داشتن و 


جذى بودن اشن 


شرح 

همينطوريكه قناعت ملازم است با صفات رضا و توكل و موجب قطع شهوات 
نفسانيه است : طمع نیز منشأ شهوات و تمايلاث نفسانی بوده » و برخلاف قناعت 
ملازم با اضطراب و نارضایتی و تجاوز از حدود و ناراحتی فکر و خیالات فاسده 
است . 

و آنیکه بسیار مهم است » و در این احادیث هم تصریح شده است : جهت 
عظمت و بزرگواری روحی و شخصیّت و بی نیازی حقیقی و مالکیّت و سلطنت 
معنوی شخص قانع است که چنان بر نفس خود مسلط و به مال و جاه دنیا بی‌اعتناء 
الو که اد ولق نا ای اس 

و در مقابل او شخص طمعكار است که : اگر تمام دنيا را داشته باشد باز از ته دل 


حرص ۱۶۷ 


الباب الثلائون فى الحرص 


قال الصادق (ع ) : لا تحرص على شیء لو ترکته لوصل اليك و کنت عنداللّه 
مستریحاً محموداً بترکه , و مذموماً باستعجالک فى طلبه » و ترک التوكل عليه , 
و الرضا بالقسم . فان الدنیا خلقها الله تعالی بمنزلة الظل ( ظلک ) إن طلبته 
أتعى و لا تلحقه أبداً » و ان ترکته تبعک ( يتبعٌى ) و أنت مستريح . قال النبی 
( ص ) الحریص محروم . و هو مع حرمانه مذموم فى أَىّ شىء كان . و كيف 
لايكون محروماً و قد فرّ من وّثاق اللّه عزوجل و خالف قول الله تعالى حيث 


يقول : أللّه الذى خلقکم ثم ررّقكم ثم يُميتكم ثم يُحبيكم . 


ترجمه 
باب سىام در حرص است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : حريص مباش بجيزى كه اگر آن را ترك كرده و 
فكرى بوده و مورد توجّه و لطف او قرار خواهى كرفت . 
ودر صورتيكه از خود حرص نشان دادى : از سه جهت نزد خداوند متعال مورد 
مؤاخذه خواهى شد : 


۱۶۸ باب سىام 


۲- در موردیکه بايد بخدا واگذاشت ترک توکل كردن . 

۳- بقسمت و داد خدا راضی نشدن . 

و متوجه باش که : دنیا به منزلة ساية تو است » و همینطوریکه سایه پیوسته در 
پیرو و تبع تو بوده و خواه و ناخواه از تو جدا نگشته و نباید تو تابع و در پی او 
باشی : زندگی و معیشت دنیوی نیز چنین است . 

فرمود رسول اکرم ( ص ) : « شخص حریص بالاخره محروم می‌شود . » 

اری آدمیکه حريص است گذشته از آنکه با محروميّت به سر ميبرد : نزد 
پروردگار متعال نیز در هر موردی صورت كيرد مذموم و ناپسند است » زیرا اين آدم 
از قرار و پیمان الهی تجاوز کرده » و برخلاف فرمودة خدا رفتار میکند . 

خداوند متعال میفرماید : پروردگار جهان شخصیّتی دارد که شماها را آفریده 
است و سپس زندگی و روزی شما را تعیین و عطا فرموده است و يس از آن 


ميميريد و بعد دوباره شما را زنده میکند . 


شرح 

مقذرات و مراتب زندگی و خصوصیّات معیشت افراد انسان از جانب پروردگار 
متعال از روز نخست تعيين و مقر شده است » و همینطوریکه ساية انسان توأم و 
همردیف او بوده و خواه و نخواه ملازم است با او : همچنین مقذرات و مراحل 
معیشت انسان که از جانب آفریدگار جهان مقرّر شده است در همه احوال و اطوار او 
قرين و ملازم بوده » و حرص و اشتهاء و توشل به وسائل هیچگونه تغییری در 
خصوصیّات زندگی نخواهد داد . 


يس بهتر آنستکه شخص مؤمن که اعتراف بعبودیّت خود و ایمان بعلم و قدرت 


۱۶۹ 56 


پروردگار متعال دارد : در جرياق امور خود متوقّل و راضی باشد . و ما من دابَة الا 
على الله رزقها . 
متن 

والحریص بين سبع آفات صعبة : فكرٌ يضر بدنّه ( بدینه ) و لا ينفعه » و هم لا 
يه له أقصاه , و تَعَبٌ لا یستریح منه الا عند الموت و یکون عند الراحة أشدٌ 
تعبا , و خوف لا يُورثه الا الوقوع فيه . و خن قد كدر عليه عيشّه بلا فائدة» و 
حسابٌ لا مخلص له معه من عذاب الله الّا أن یعفواللّه تعالی عنه » و عقابٌ لا 
مَفرٌ له منه و لا حيلة . و المُتوكّل على الله يُمسى و يُصبح فى کتّف اللّه تعالی و 
هو منه فى عافية , و قد عجّل اللّه له كفايته و هیا له من الدرجات ما اللَّهُ تعالی 


هلم 


ترجمه 

شخص حريص در مقابل هفت آفت و كرفتارى نكران است : 

-١‏ حرص پیوسته موجب انديشه و فکرهای گوناگون است كه سبب ناراحتى و 
زحمت و صدمة بدن ميشود . 

۲- شخص حريص برای هميشه در ناراحتى فكرى و غضه و خيال است . 

۲- شخص حريص هركز خوشى و آسايش نداشته و هميشه در زحمت و فعالټت 
است » و از زحمت و مشقت خلاص نخواهد شد مگر هنكام مرك . 

؟- شخص حريص پیوسته در حال وحشت و خوف و اضطراب است . زيرا حال 
رضا و تسليم و توكل در دل أو نيست . 


۱۷۰ باب سی‌ام 


۵- شخص حریص بخاطر نرسیدن بمقصود پیوسته محزون و متألم است » و 
بدون فائده و بی نتیجه اندوهناک میشود . 

۶- شخص حریص هميشه مشغول حساب و نقشه کشی بوده و فراغتی ندارد » و 
در صورتیکه حرکات و اعمال او در مورد بررسی و حساب واقع شود : هرگز نخواهد 
توانست از محکومیّت دفتر حساب و از گرفتاری محاسبه نجات يابد . 

۷- شخص حریص در قيامت هیچ گونه راه فرار از عذاب جهنم ندارد : زیرا بحکم 
و قسمت پروردگار متعال راضی نشده . و برخلاف وظيفة خود فعالیت کرده . و از 
عهدة وظائف و تکالیف خود برنیامده است . 

و در مقابل حریص : شخص متوكل است که امور خود را به پروردگار متعال 
واگذاشته و او را درکارهای خود وکیل قرار داده است »این آدم برای هميشه در زیر 
ساية حمایت و عنایت و لطف خدا زندگی کرده . و با کمال خوشی و عافیت و 
سلامتی و آسایش در تحت کفایت و کفالت او مشغول انجام وظیفه شده . و در 


جهان دیگر مشمول رحمت و توجه و عطوفت او قرار خواهد كرفت . 


شرح 

در صورتیکه انسان معرفت بعظمت و قدرت و علم و احاطه و عطوفت پروردگار 
متعال پیدا کرده » و فهمید که امور جهان و جهانیان بدست توانای او بوده » و خود 
انسان هیچگونه قدرت و نفوذی در مقابل حکومت او ندارد : آيا صلاح او نیست که 
در جریان امور خود خدای حکیم و مهربان را وکیل خود قرار داده و کارهای خود را 
باو وابگذارد ؟ 


آيا صلاح بینی و نقشه پروردگار متعال بهتر و عالی‌تر نیست ؟ 


حرص ۱۷۱ 


و اگر بنا باشد که حرص ورزیدن افراد » در نظام طبیعت و در جریان امور جهان 
تأثيرى داشته . و شرائط و اسباب و امکانات را بر وفق خواستة شخص حریص 
تغيير داده » و آنانرا در اين مجری موفق بدارد : البته نظم عادلانة جهان رو باختلال 
و فساد خواهد گذاشت . 

پس حرص ورزیدن بجز ایجاد ناراحتی همیشگی و سلب آسايش فکری ‏ اثر و 


نتیجه‌ای نخواهد داشت . 


گر جهان را پر ذر مکنون کنند روزی تو چون نباشد چون کنند 


بر سر هر لقمه بنوشته عیان که فلان ابن فلان ابن فلان 
هين توكل كن ملرزان پا و دست رزق تو بر توز تو عاشق‌تر است 
متن 

والحرص ماء ( ما ) يجرى فى مَنافذ غضب اللّه تعالی , و ما لم يُحرّم العبد 
اليقينَ لا يكون حريصاً , و اليقينٌ آرض الاسلام و سَماء الایمان . 


ترجمه 
در مواردیکه غضب و قهر خداوند جریان دارد : صفت حرص هم ظهور میکند . و تا 


يقين سرزمین تسلیم است ولی از مراتب آخر ایمان حساب ميشود . 


۱۷۲ باب سىام 


شرح 

حرص توأم با غضب الهی است » و بطوریکه گفته شد : در موردیکه ایمان یقینی 
نیست حرص جریان بيدا میکند . 

و در صورتیکه ایمان کسی بمرتبه يقين منتهی شد : از آثار يقين تسلیم شدن 
در مقابل فرمان و حکم و صلاح دید پروردگار متعال است »و هرگز طمع و حرص در 
اين مرحله صورت خارجی پیدا نخواهد کرد . 

توضیح اينكه : حرص عبارت است از تعدّی و افراط علاقه و تجاوز ميل انسان 
بسوی امور مادی و منافع دنیوی » بطوریکه از حّ اعتدال و میزان صحیح و حدود 
وظائف الهی خود خارج گشته . و فعالیّتهای ناروا و حرکات برخلاف عبودیت از او 
هت 

و مسلم است که مهربانی و رحمت و توجّه و لطف حقّ تعالی در مواردیکه جریان 
عدالت و انجام وظائف عبودیت رعایت ميشود : جریان پیدا کرده و ظهور میکند . و 
قهراً مواردیکه بیرون از مجاری عبودیّت و اطاعت و عدالت و وظیفه باشد : مشمول 
غضب و قهر الهی واقع خواهد شد . 
كرت هواست که معشوق نگسلد پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد 


دلا معاش چنان كن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد 


زهد ۱۷۳ 


الباب الحادی و الثلائون فى الژهد 


قال الصادق (ع ) : الژهد مفتاح باب الآخرة و البراءة من النار » و هو ترك كل 
شىء یشغلک عن اللّه تعالی » من غير تأسّف على فوتها , و لا اعجاب فى 
ترکها , و لا انتظار فرح منها . و لا طلب محمّدة علیها , و لا غرض ( عوض بها ) 
لها . بل ترى فوتها راحة و كوتها آفة . و تکونْ آبداً هارباً من الآفة مُعتصماً 
بالراحة . و الزاهد الذی یختار الآخرة على الدنيا » و الذَّلَّ على العرّ. و الجُهد 
على الراحة » والجوع على الشبّع . و عافية الاجل على المحنة ( محبّة ) العاجل . 
و الذکر على الغفلة . و تکون نفسه فى الدنیا و قلبّه فى الآخرة . 


ترجمه 
باب سى و يكم در زهد است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : زهد كليد درب جهان آخرت وكليد خلاص شدن از 
آتش است . 
زهد آنستکه : هر آنچیزیرا که تو را مشغول كند از ياد پروردگار متعال ترك كنى » 
و برای اين ترک كردن تأشف و دریغ نخوری » و در اینعمل عجب و خودبینی بيدا 
نشود » و بخاطر گشایش کار و رونق بازار و جلب اعتبار نباشد » و بمنظور ستایش و 


تعریف و ثناگویی مردم نشود » و غرضهای دیگر و مقاصدی در دل خود منظور 


۱۷۴ باب سى و يكم 


نکنی » بلکه ترك دنيا را وسيلة آسايش و خوشی خود دیده و از زندگی و لذائذ 
دنیوی که موجب گرفتاری است بگریزی . 

آری حقیقت زهد وقتی بيدا میشود که : زندگی روحانی را توأم با راحتی و 
خوشی دیده . و از زندگی دنیوی و شهوات نفسانی منزجر باشی . 

پس زاهد آنکسی است که : زندگی معنوی را بر عيش دنیوی مقدّم بدارد » و بی 
اسمی و کم عنوانی را بر مقام و عزت ظاهری ترجیح بدهد . و مجاهده و کوشش و 
مخالفت نفس را بر راحتی و عيش اختیار کند » و از حالت گرسنگی بهتر راضی باشد 
تا حال پرخوری و سیری . و عافیت و خوشی آینده را مقدم بشمارد بر نعمتهای 
دنيوى که وسيلة امتحان است . و هميشه متذكر شده و از غفلت پیرون آید» و 
ظاهراً اشتغال به امور دنيوى داشته باشد ولى دلش با خدا بوده و متوجّه بآخرت 


باشد . 


شرح 

برخی از مردم دنیا يرست از عنوان اين کلمه استفاده کرده ء و با تظاهر بزهد و 

و بايد متوجّه شد که : حقیقت زهد وقتی محقق ميشود که دل انسان زاهد 
باشد » یعنی دل در اثر توجه بخدا و علاقه بزندگی معنوی و روحانی : ترك دنيا و 
عيش دنیوی و اعراض از اسم و رسم و عناوین ظاهری کند . 

واكر زهد حقيقى نباشد : گذشته از آنكه اين آدم غرق در دنيا است : از مردم 


تزوير و فريب و حيله كرى و شرک و رياكارى مقاصد دنيوى خود را تأمين كند . 


زهد ۱۷۵ 


چیست دنیا از خدا غافل شدن نی قماش و نقدونی فرزند و زن 
أ :در كشت هلاک کشت ات ليك اند پر کشت شتتی است 
طازيرا ارو ای ون كار هالت جر قنش سول 


5 
قال رسول اللّه ( ص ) : حُبٌّ الدنيا رش کل خَطيئة . ألا ری كيف أحبٌّ ما 

]هو ای خطنة اش خر مها يقال من اه ,ليت :لو كانت 
الدنیا بأجمعها لقمةً فى فم طفل لرحمناه ( لرجمناه ) كيف حال من نبد حدود اللّه 
وراء ظهره فى طلبها و الحرص علیها . و الدنیا دار لو َحستَتٌ الى ساکنها 
[ یت شکناها لش ا کو افك قال ورل 
( ص ) لما خلق الله الدنیا آمرها بطاعته فأطاعت ربّها . فقال لها خالفی من 
طلبک و وافقی من خالفک » فهی على ما عهد اللّهُ اليها و طبعها علیها ( بها ) . 


ترجمه 

فرمود رسول اکرم ( ص ) : محبت بدنیا سرجشمة همه خطاها است . 

ی تست که ا عل وله تارقف بكرن بق هخا وت سكا او 
هید كد قدا ایو ی وا ابو باش 

و فرمود بعضی از اهل بيت : اگر دنیا بهمگی در یک لقمه جمع شده و در دهان 
بچه‌ای قرار میگرفت » ما هرگز از آن دنیا چیزی را طلب نمی‌کردیم » و هرگز راضی 


نمیشدیم که آنطفل را ناراحت کرده و چیزی از دهان طفل بیرون آوریم . 


۱۷۶ باب سى و يكم 


پس چگونه ميشود حال آنکسیکه در راه طلب دنیا و حرص بمال : وظائف دینی 
و حدود الهی و حقایق روحانی را ترك کرده باشد . 

و بايد توجّه داشت که : دنیا خانه‌ای است که اگر وفا و علاقه‌ای نسبت بساکن و 
مجاور خود داشت : البته دربارة آنان شرائط و آثار محبّت و علاقه را رعایت کرده و 
وفاداری مینمود » و در اینصورت در حال جدا شدن و وداع كردن بنحو احسن و 
روی مهربانی وداع میکرد . 

فرمود رسول اکرم ( ص ) : چون خداوند متعال دنیا را آفرید . امر کرد که او را 
ا م اطع گرم وی اب كرد که اف كوا یی هی الب كد 
و موافقت كن با آنکه مخالف تو بوده و از تو دوری کند ‏ يس دنيا مطابق همان عهد 
و قرار و پیمانیکه خداوند متعال مقرّر فرموده است عمل میکند . 


شرح 

برای انسان دو رقم زندگی متصوّر ميشود : 

ال زندگی مادّی و جسمانی که تنها برای تأمين بدن و قوای بدنی و مشتهیات 
جسمانی کوشش و فعالیت ميشود » مانند تأمين خوراک و وسائل آن . و تأمين 
پوشاک و مسکن برای بدن و وسائل آنها » و تأمين قوای شهوانی و وسایل آنها ۰ و 
تأمين تمایلات نفسانی و و وسائل آسایش و عيش » و تحصیل علومیکه در راه 
تأمین اینگونه از زندگی ماذی به کار آيد . 

دوم زندگی روحانی و الهی که بمنظور تأمين جهات ارتباط انسان با پروردگار 
متعال » و تأمين مراتب روحانیّت و مقتضیات قوای روحانی . و انجام وظاثف الهی . 
و تحصیل معارف و علوم الهی » و مجاهدات سير و سلوکی » صورت میگیرد . 


زهد ۱۷۷ 


رقم اوّل زندگی اگر بمنظور رسیدن به مرحلة دوم و مقدمة زندگی الهی باشد : 
البته مطلوب و پسند‌یده خواهد بود . 

و در صورتیکه فقط زندگی مادی منظور بوده » و شب و روز تمام مساعی و 
مجاهدات خود را در اين راه مصروف بدارد : البته اين زندگی برخلاف رضای الهی . 
و برخلاف مقصود از این > و برخلاف وظائف عبودیت » و برخلاف سعادت و 

اینستکه زندكى رقم اۆل كه از آن مرحله به دنيا ( زندكى يست ) تعبير 
مىشود : مبغوض يروردكار متعال ميباشد . 
حجاب جهرة جان می‌شود غبار تنم 

خوشا دمی که ازآن چهره پرده برفکنم 
چنین قفس نه سزای جو من خوش الحانیست 
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم 


۱۷5۸ باب سى و دوم 


قال الصادق ( ع ) : الذنيا بمنزلة صورة رها الکبر و عَينها الحرص و أذنها 
الطمع و لسائها الرياء و يدها الشهوة و رجلها العُجب و قلبها الغفلة و لونها ( و 
كونها )القناء و حاصلها الزوال , فمن أَحبّها آورفته الکبر » و من استحستها 
آورئته الحرص . و من طلبها آورئته الطمع . و من مدحها آلبسته الریاء , و من 
آرادها مکُنته من العجب , و من ركن اليها ( اطمأن اليها ) وله ( اركئته ) الغفلة . 
و من آعجبه متاغها آفتتثه و لا تبقی له , و من جَمعها و بخل بها رده ( آوردثه ) 
الى مستقر‌ها و هی النار . 


ترجمه 
باب سی و دوم در صفت دنیا است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : زندگی دنیوی چون تمثالیست که سر آن تكبّر و 
چشم آن حرص و گوشش طمع و زبانش ریاء و دستش شهوت و يايش عجب و 
خودپسندی و قلبش غفلت و رنگش فنا و نتيجه و آيندة او زوال و نیستی باشد . 
يس کسی که زندگی دنیوی را دوست بدارد : تكبّر برای او حاصل شود . و چون 
از دنیا خوشش آید و پیش او پسندیده شود : صفت حرص برای او حاصل شود » و 


صفت دنا ۱۷۹ 


نماید : لباس ریاء به تن خود ميكند » و اگر آن را بخواهد : خودپسندی در دل او 
برقرار ميشود » و چون به آن تكيه و اعتماد کند : دچار بغفلت و توأم با آن میشود . 
و چون متاع و لذائذ دنیوی را پسندد : بمعرض امتحان و ابتلاء درآمده و از دنیا 
نمیتواند استفاده کند » و اگر شروع بجمع مال و بدست آوردن دنیا کرد : در نتیجه 


دنیا او را در آتش جا خواهد داد . 


شرح 

تشکیل زندگی دنیوی و تشریح آن بهمین خصوصیّت و نقشه‌ای است که نموده 
شد »و اما جهت تناسب و ارتباط این صفات با أعضاء : 

تكبّر : به معنی خودبینی و خود را بزرگ شمردن . که اولین مرحله انحراف از 

حرص : يس از محیّت به دنيا » شوق و علاقه شدید بيدا كردن بآنست ‏ مانند 
نظر كردن با چشم که توجّه و ميل را میرساند . و بوسيلة آن توجّه شدید عملی 

طمع : درصدد جمع كردن دنيا بودن » و هميشه منتظر بدست آوردن فرصت 
بودن » برای تحصيل منافع دنيوى از هر راهيكه باشد » و چون كوش وسيلة بدست 
آوردن اخبار و اطلاعات بوده و هميشه مترصّد است برای تحصيل خبرهاى مفيد : 
ازاين لحاظ طمع بجاى كوش از هيكل زندكى دنيوى استعمال شده است . 


۱۸۰ باب سى و دوم 


عجب : خودپسندی است ۰ و چون پای که تنها وسیلة رسیدن و حرکت بسوی 
مقصود مادّی بوده » و بآن اتکاء میشود . 
غفلت : نقطه مرکزی داثرة زندگی مادی است ‏ و بجای قلب بدن است که جریان 
زندگی دنیوی از آن نقطه شروع کرده و بسوی أن بر میگردد . 
فناء : زندگی دنیوی رنگ ثابتی ندارد » و بهر رنگی باشد تغییر پیدا میکند » و از 
اين لحاظ بهترین معرّف رنگ او رنگ فناء است . 
زوال : چون زندگی دنیوی پیوسته در تبدّل و اختلاف و فناء است : يس در 
نتیجه ‏ بقاء و ثباتی نداشته و از بين خواهد رفت . 
اینست اعضاء و جوارح و خصوصیات تمثال زندگی دنیوی . 
اين یک دو دم که مهلت دیدار ممکنست 
دریاب کار ماکه نه پیداست کار عمر 
انديشه از محيط فنا نیست هرکرا 
بر نقطة دهان توباشد مدار عمر 
در هر طرف زخیل حوادث کمین گهیست 
زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر 
بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار 


روز فراقراكهنهددر شمار عمر 


لباب التالث و الثلاثون فى الورع 


قال الصادق ( ع ) : آغلق أبرات جوارحک غفا بقع ضرژه الی قلبک , و 
يذهب بوجاهتک عند اللّه . و یُعّب الحسرة و الندامة یوم القيامة . والحیاء عما 
الخلق آجمع » و ترک خطیئته فيهم . و استواء المدح و الذم . 


ترجمه 
باب سی و سوم در ورع است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) : به بند دریچه‌ی اعمال جوارح را از چیزهاییکه 
بقلب تو ضرر میزند » و خوبی و احترام تو را که نزد پروردگار هست زائل میکند » و 
حسرت و پشیمانی را در روز قيامت باقی گذارد . و در نتيجه در مقابل معاصی و 
اعمال زشت خود شرمنده خواهی شد . 

و شخص با ورع ( پرهیزکار ) محتاج بسه اصل است : 

۱- چشم پوشی از لغزشها و خطاهای مردم . خواه نسبت بخداوند يا دربارة تو . 

۲- ترك كردن خطا و خلاف در مقابل مردم نسبت بخدا يا دربارة مردم . 

۳- برابر بودن ثناگویی و بدگویی مردم دربارة تو » که از هیچکدام مسرور يا 


تاراحت و متاثر كردم 


۱۸۲ باب سى و سوم 


شرح 
اخلاص و معرفت و نور و روحانیّت و جذبه و حقیقت باشد » یعنی اگر آلوده بکدورت 
و ظلمت خویهای زشت نبوده و غرق توجه بزندگی دنیوی و شهوات نفسانی نباشد : 
نورانیّت و لطافت و طهارت و روحانیّت ذاتی او جلوه کرده » و از دریچه‌های قوای 
ظاهری و از اعضاء و جوارح » صفاء و نور و پاکی و حقیقت تراوش و ظهور پیدا 

يس لازم است که : نهایت مراقبت و مواظبت را دربارة حواس و دریچه‌های 
ظاهری قلب رعایت کرده . و نگذاریم از راه چشم و يا كوش ويا زبان و یا دست و پا 
پای و يا خیال : صفاء و طهارت و نورانیّت دل مبذل بظلمت و محجوبیّت و کدورت 
كردد : 

البته برای توفیق بيدا كردن باینمعنی : لازمست که قلب خود را از مخلوق 
منقطع کرده » و مشغول بمدح و ثنای و اقبال و ادبار مردم و يا موافقت و مخالفت و 
حب و بغض و دوستی و دشمنی با غير خدا نباشد . 
متن 

و أصل الورع دوامٌ محاسّبة النفس ( المحاسبة ) . و صدق المُقاوّلة . و صفاء 
المعاملة , و الخروج من كل شبهة » و رفض کل عَيبة و رَيبة » و مفارقة جمیع 
مالا یغنیه ( لا يُعينه ) . و ترک فتح ابواب لا يَدرى كيف یغلقها . و لا یجالس من 
يُشكل عليه الواضح . و لا يُصاحب مستخفٌ الدّين . و لا يُعارض من العلم ما 
لایحتمل قلبّه , و لا یتفهمه من قائله ( من قابله ). و یقطع عمّن یقطعه ( یقطع ) 


عن الله عزوجل . 


ترجمه 
و ورع روى يايههاى زير برقرار ميشود : 
-١‏ ييوسته در همۀ رفتار و کردار خود حساب داشته باشى تا متضرّر نشوى . 
۲- همة گفتگوهای تو از روى صدق و صفا و درستى باشد . 
۳- همة معاملات تو با خدا و با مردم روى نيّّت پاک و صاف باشد . 
۵- از هرگونه اموریکه سوء نظر در آنها هست و پاک نیست پرهیز و دوری کن . 
۶- آنچه را که برخلاف مقصود و بی فائده است ترك كن . 
۷- موضوعاتیکه بیرون رفتن و استخلاص از آنها نامعلوم و مبهم است نباید وارد 
شده و داخل آنقسمتها گردید . 
نكن . 
9- با افرادیکه نسبت بدين احترام و اهتمام و تعظيم نم ىكنند مجالست 
کن 
۰-با آن علوم و معارفيكه نميتوانى آنها را تحمّل كنى معارضه نكن . 
۱ اا با خد اوك مال ازا و غلاقة نداز ند قطم رابطه کین . 


شرح 


آری اگر کسی بخواهد روی حقیقت با صفت ورع متصف گردد » نه تنها لازمست 


۱۸۳ باب سى و سوم 


و مقدّمات عصیان را فراهم میسازد » میباید ترك نماید . 
مشکوک است » و وارد شدن به ابوابیکه در بیرون رفتن از آنها باشکالات برخورد 
فاك خالا اکتا کال ترش هاف برس کت 
مان رقي انتقث اها و فافت با انا ا ها تاه دی اه ار 
امكال اق قجيل ار ایو اک هر کات ف انض سنوت و ی 

بیشتر و اثر آنها مهمّتر و نتيجة آنها زیادتر است . 
الاياايّها الساقی آدرکاساً و ناولها 

که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها 
شب تاریک و بیم موج و گردابی جنين هائل 

کجادانند حال ما سبکباران ساحل‌ها 


عبرت ۱۸۵ 


الباب الرابع و الثلائون فى العبرة 


قال الصادق (ع ) : قال رسول اللّه ( ص ) المُعتبر فى الدنیا عيشه فیها کعیش 
النائم يَراها و لا يَمسّهاء و ( و هو ) يزيل عن قلبه و نفسه باستقباحه معاملة 
( معاملات ) المغرورین بها ما یورثه الحساب و العقاب , و یبدل بها ما يُقرّبه من 
رضا اللّه تعالی و عفوه , و يَغسِل بماء زوالها مواضع دعوتها اليه و تزيين نفسها 
اليه . 


ترجمه 
باب سی و چهارم در عبرت است 
حضرت صادق ( ع ) از حضرت رسول اکرم نقل میکند : شخصیکه بنظر عبرت 
شخض نائم می‌بیند ولی با بدن مش جسمانی نمی‌کند : آدم عبرت گیرنده نيز 
و شخص عبرت گیرنده در اثر قبیح شمردن معاملات و کارهای آنانکه فريفتة 


بخداوند متعال و موجب خوشنودی و عفو او است ۰ و سپس بوسيلة آب زوال 


۸۶ باب سى و جهارم 


دنيا را بسوى خود دعوت ميكند . و همجنين مواضعى را که زينتهاى دنيوى و 


جلوه‌های آن در آنمواضع ظاهر ميشود . 


شرح 

عبرت از عبور كردن است » و در مورد عبور نظری و قلبی اطلاق ميشود ۰ پس 
عبرت و اعتبار : به معنی پند گرفتن و نتيجه اخذ كردن و بنظر معنوی در نتایج امور 
و قضايا و حوادث نگاه كردن » و از جریان صوری بمعنی و نتيجه عبور كردن است . 

البته رسیدن باین مقام متوقف است به حصول تقوی » و تقوی هنگامی حاصل 
میشود که شهوات نفسانی و علاثق دنیوی از دل بیرون رفته » و در مقابل جلوه‌ها و 
زينتها و تظاهرات مادی فریفته نگردد . 

عبرت گرفتن يا از تكوينيّات و جهان خلقت است : مانند عبرت از تغيير و تبدل 
و فناء و زوال موجودات و عوالم انسان و حیوان و نبات و جماد » و از حالات گوناگون 
و اختلافات و تظاهرات و جلوه‌های امور مادی . و یا از اعمال و آثار : مانند اطاعت و 
معصیت و اخلاق و اعمال و رفتار مردم و نتایج و ثواب و عقاب و کیفرهایی که 
مترتب مى شود . 
مَزرع سبز فلك ديدم و داس مهنو يادم ازكشتة خويش آمد و هنكام درو 


تكيه بر اختر شب دزد مكن كاين عیّار تاج كاووس ربود وكمر كيخسرو 


كوشوار زر و لعل ارجه كران دارد كوش 


دور . ب 5 5 1۳ ما ۰ ۲ ۰ 1 چ ۰ 


AV عبرت‎ 


آسمان كو مفروش اين عظمت » كاندر عشق 
خرمن مه به جوى خوشه يروين به دو جو 

۳ 

والعبرة تورث صاحبها ثلثة أشياء : العلم بما يعمل و العمل بما یعلم . و العلم 
بما لا تعلم ( لم یعلم ) و العبرة اصلها اول یخی آخزه و آخر قد تحقّق الزهدٌ فى 
اّله . و لا يصح الاعتبار الا لأهل الصفاء و البصيرة . قال اللّه تعالی : فاعتبروا يا 
اولی الأبصار » و قال اللّه عرّوجل أيضاً : فاتها لا تعمى الابصارٌ ولکن تعمی 
القلوبٌ التى فى الصدور . فمن فتح له عينَ قلبه و بصيرته بالاعتبار فقد أعطاه 
منزلة رفيعة و ملكاً عظيماً . 


ترجمه 

عبرت براى صاحبان خود سه اثر می‌بخشد : 

اوّل - بحقيقت اعمال خود علم پیدا ميكنند . 

دوم - به آنجه میدانند عمل میکنند . 

سوم - بآنجه آگاه نیستند عالم و مطلع میشوند . 

عبرت نسبت بمقام زهد متأخر است » و نسبت بمقام خشیت اول است ۰ يس 
زهد مقدّمة مقام عبرت است » و چون نظر انسان توأم با عبرت شد : بمقام عظمت و 
جلال حق متعال مطلع گشته و خشیت حاصل خواهد شد . 

وأا رسای هر تن تعن فلب ضاف ما کنیا ره قن سا تک که اس 


نخواهد توانست نظر عبرت داشته باشد . خداوند متعال میفرماید : فاعتبروا يا اولى 


۱/۳۸ باب سى و جهارم 


الابصار - ای صاحبان بصیرت و بينائى عبرت بگیرید . و باز میفرماید : افرادیکه کافر 
و محجوب گردند نه از نظر ظاهر و بینائی چشم است » بلکه از نظر باطن و بصیرت 

يس كسيكه پروردگار متعال روشن کند چشم قلب او را برای عبرت گرفتن : بطور 
مسلّم بمقام بسيار بلند و به سلطنت بزرگی رسيده است : 


شرح 

بطوريكه كفتيم نظر عبرت هنكامى حاصل ميشود که انسان از دائرة محدود 
زندكى ماذى قدم فراتر كذاشته » و بخواهد از قضايا و جريانهاى دنيوى ظاهری 
بحقايق و علوم و معارف روحانى عبور کرده و آگاهی يابد . 

پس در اينصورت از موارد جزئى بحكم کلی يى برده و از اسرار اعمال و از 
مجهولات علوم و از معارف الهى و از صفات جلال و جمال و عظمت حق متعال 
مطلع خواهد شد ء و در نتيجه اين علوم حال خوف و خشيت حاصل خواهد شد . 


تو كز سراى طبيعت نمىروى بیرون کجابه کوی طريقت گذر توانى كرد 


تكلف ۱۸۹ 


الباب الخامس و الثلاثون فى التَكلّف 


قال الصادق (ع ) : المتكلّف مُخطىء ( متخلف عن الصواب ) و ان أصاب . و 
المتطوّع مُصيبٌ و ان أخطأ » و المتكلف لا يَستجلب فى عاقبة أمره ال الهَّوانَ و 
فى الوقت الا التعبّ و العناء و الشقاء , و المتكلّف ظاهره رياء و باطنه نفاق و 
هما جناحان يَطير بهما المتكلّف . و ليس فى الجملة من أخلاق الصالحين و لا من 
شعار المتقين ( المؤمنين ) التکلّف فى أىّ باب كان » قال اللّه تعالى لنبيّه (ص ) : 
قل ما أسئلكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلفين . 


ترجمه 
باب سی و پنجم وو کات است 
حضرت صادق ( ع ) میفرماید : کسیکه بتکلف کار میکند خطاکار است اگرچه 
درست است اگرچه برخلاف واقع باشد . 
و شخصيكه روی تكلف عمل ميكند در عاقبت امر خود نتیجه‌ای بدست نخواهد 
آورد مگر خواری و ذلت را . و در حال حاضر نیز بجز زحمت و مشقت و ناراحتی 
اندوخته‌ای نخواهد داشت . 


و ظاهر امر شخص متکلف خودنمایی و ریاکاری بوده » و باطن امر او بنفاق و 


ذم باب سى و ينجم 


خلاف خواهد بركشت » و با اين دو بال رياء و نفاق حركت كرده و خواه ناخواه بسوى 
دوزخ وكرفتارى خواهد رسيد . 

و در نتيجه بايد متوجّه شد که : افراد صالح و يرهيزكار هركز روى تكلف عمل 
نكرده و با اين صفت متصف نخواهند شد . 

خداوند متعال به رسول گرامی خود میفرماید : بگوی بمردم كه من اجر و مزدی 
از شماها درخواست نمیکنم » و من در رفتار و گفتار و کردار خود هرگز برخلاف 
دستور پروردگار متعال تکلفی را مرتکب نمیشوم . 


شرح 

تکلف اینستکه انسان در گفتار يا در کردار خود برخلاف جریان حقیقت و روی 
مشقّت و زحمت اظهاراتی بنماید » و وادارندة بتکلف در اغلب اوقات خودنمایی و 
امر و اطاعت فرمان مولی و طبق دستور معيّن شده بوده » و بجز انجام وظائف 
بندگی و خدمات هیچگونه منظوری نباشد . 

شخص متعبّد چون بقصد خالص و نیّت پاک و بمنظور اطاعت امر پروردگار 
متعال کار میکند : عمل او بهر صورت خواه مطابق واقع باشد پا مخالف » مطلوب و 
پسندیده است . ولی اعمال شخص متکلف اگرچه مطابق واقع هم باشد : نامطلوب و 


تکلف ۱۹۱ 


و قال النبخ ( ص ): نحن معاشر الأنبياء و الامَناء و الأتقياء پم من التکلف » 
فاتّق اللَّهَ و استقم ینک عن التکلف و یَطبعک بطباع الایمان » و لا تشتغل 
بلباس آخه البلاء و طعام آخره الحْلاء و دار آخرها الخراب و مال آخره المیراث 
و |خوان آخرهم الفراق و عز آخره الذل و وقار آضرژ الجّفاء و عیش آخره 
الس ۱ 


ترجمه 

و فرمود رسول اكرم ( ص ) : ماها گروه پیغمبران و امناى پروردگار و يرهيزكاران 
از عيش و آلودگی دنيوى از تكلف دور هستيم . 

موتو شد قوع با دن نود و انل ار امسا ميت سف شهب 
بىنياز كند شما را از تکلف و پابرجا و بر قرار كند شما را به طبيعت ايمان . 

و مشغول مكن خود را با لباسيكه در آخر يوسيده خواهد شد » و با خوراكيكه در 
ها تا ینماان رودو ال ها مایا 
عاقبت بوزاث منتقل خواهد شد . و با همراهان و برادرانیکه در آخر بجدائی منتهی 
میشود ‏ و با عّت و بزرگواری که در نتيجه بخواری و ذلت مبدّل می‌گردد » و با وقار 
و سنگینی ساختگی که هر جه زودتر كنار میرود » و عيش و لذتى که بحسرت و 


ندامت پایان میپذیرد . 


شرح 
ساختمان و مال و عزت و رفقاء و برادران و عيش و لباس و خوراک از مظاهر 


1۹۲ باب سى و ينجم 


زندگی دنیوی مادّى هستند ‏ و علاقه بيدا كردن و وابستگی بآنها نشانة علاقه بدنيا 
میباشد » و چون یکی از اینعلاقه‌ها در دل انسان جایگیر گشت : قهراً و بی اختیار 
تکالیف و وظائف خود را بتکلف انجام خواهد داد » و بعبارت دیگر : مجبور خواهد 
بود که اعمال و اقوال و تکالیف دینی را طوری کش داده و بصورتی در بیاورد که با 
هدف باطنی و علاقة قلبی خود تطبیق بدهد . و بلکه خواه و ناخواه چنین انحرافی 
برای او پیدا خواهد شد . 

پس يكانه وسیله » و تنها چارة دوری از تکلف : همان تحصیل نقوی و استقامت 
و پافشاری در راه حقیقت ات 

اینست که : مقام نبوت ملازم با امانت و تقوی است . تا بتواند بدون کوچکترین 
اعمال غرض و نظر . وظيفة الهی و دستورهای آسمانی را طبق حقیقت و واقع 
انجام بدهد . 

بلغ ما آنزٍل اليك من ربك - آنچه نازل شده است ابلاغ کن . 


مستم كن آنجنان كه ندانم زبيخودى 
در عرص خيال که آمد كدام رفت 
زاهمد غسرور داشت تتتلامت نبرد راه 


رند از ره نسیاز بدارالسلام رفت 


الباب السادس و الثلاثون فى الغرور 


قال الصادق (ع ) : المَغرور فى الدنيا مسكين و فى الآخرة مَغبون » لأَنّه باع 
الافضل بالأدنى » و لا تعجب من نفسك فَرْبّما اغتررت بمالک و صِحّة جسمک 
أن لعلک تبقی . و رتنا اغتررت بطول عمرک و آولادک و أصحابى لعلّى 
تنجوبهم . و ربّما اغتررت بحالک ( بجمالک ) و مُنیتک و اصابتک مأمولک و 


هواک فظننت تک صادق و مُصيب . و ریما اغتررت بما تری الخلق من الندم 
على تقصيرك فى العبادة و لعل الله يَعلم من قلبک بخلاف ذلك . 


ترجمه 
باب سی و ششم در غرور است 

فرمود حضرت صادق (ع ) : شخص مغرور در دنیا فقیر است و در آخرت مغبون 
خواهد بود » زیرا که او آخرت خود را که برتر است فروخته است بدنیای يست . 

و عجب مدار از نفس خود ! يس بسا هست که مغرور میشوی بوسيلة مال خود و 
يا بهبودی و تندرستی مزاج خود . و تصوّر میکنی که بخاطر اين وسیله زندگی تو 
ادامه پیدا کرده و باقی خواهی بود . و بسا ميشود که مغرور میشوی از جهت طول 
عمر خود و یا فرزندان و ياران خود . و خیال میکنی که آنها وسيل نجات و خلاصی 


تو خواهند بود . و گاهی مغرور میشوی از لحاظ حال خوش خود و فکر و نقشة 


۱۹۴ باب سى و ششم 


جالب و آرزوهای برآورده شده و تمایلات و خواهشهای نفسانی خود که بدست 
آوردی » و گمان میبری که تو در راه صدق و حق هستی . و گاهی مغرور میشوی 
بخاطر آنچه در مقابل مردم اظهار توبه و ندامت کرده و بر اعمال بد خود پشیمان 
میشوی » و خیال میکنی که همین اندازه برای مقام عبودیت و انجام وظائف طاعت 
کافی است » در صورتیکه ممکن است باطن و قلب تو برخلاف اظهار و زبان تو 


باشد . 


شرح 

غرور اینستکه انسان از ناحية خود و از راه خیالات باطل و تصورات برخلاف 
حقیقت و افکار يوج فريفته شده و از صراط حق و درک واقع باز بماند » و بطوریکه 
در متن گفته شد : وسائل غرور و اسباب فریفته شدن زياد است ‏ و هر کسی 
بمناسبت شغل و مقام خويش با یک وسیله مخصوصی ( از مال و عنوان و فرزندان 
و اصحاب و تندرستی و طول عمر و حالات خوب و جور آمدن آمال و آرزوها و 
برآورده شدن مقاصد و حوائج و علم و اظهار زهد و تقوی و غير اینها ) به خود بالیده 
و از درک حق محروم میشود . 

و چون کسی باين مرض مهلك اخلاقی مبتلا گردید : کوچکترین قدمی برای 
كمال و سعادت در راه سیر و سلوک نخواهد توانست بردارد . 
ای بی خبر از هستی خود همچوکتاب در جلد تو آیات الهی به حجاب 


یعنی ز تو حق يديد و تو از اثرش آگاه نه‌ای جو شيشه از بوی كلاب 


غرور ۱۹۵ 


و ریما آقمت نفسک على العبادة متكلّفا و الله رید الاخلاص . و ربّما 
افتخرت بعلمک و تسّبک و آنت غافل عن مُضمَرات ما فى عَيْب اللّه تعالی » و 
ربّما توهُمت آنک تدعو الله و آنت تدعو سواه » و ریما حسبت آنک ناصح 
للخلق و انت تریدهم لنفسک أن يميلوا اليك , و رما ذممت نفسک و أنت 
تمدحها على الحقيقة . 


ترجمه 

و گاهی خود را به عبادت وا میداری و روی تکلف عبادت میکنی » در صورتیکه 
مطلوب نزد پروردگار متعال اخلاص در عبادت است . و بسا هست که بوسيلة علم و 
نسب خود بخود بالیده و مغرور میگردی . در صورتیکه از باطن و از غيب و نتيجة 
جریان کارهای خود غافل هستی . و گاهی خدا را می‌خوانی . ولی در حقیقت توجه 
و اقبال تو بغير خداوند است . و بسا هست که خود را نصیحت كن و خدمتگزار مردم 
قرار میدهی ‏ در صورتیکه مقصد و منظور تو دعوت مردم است بسوی خود و 
میخواهی خود را معرّفى کرده و دیگرانرا بجانب خود سوق بدهی . و گاهی هست که 
در مقابل مردم خود را کوچک شمرده و مَذمّت میکنی . در صورتیکه منظور تو 


بزرگ كردن و تعریف خود است . 


شرح 
برگشت اينهمه غرور به خودبینی است » و خودبینی بزرگترین حجاب و مانع 


۱۹۶ باب سى و ششم 


است خدا را ببيند و روی اخلاص خدا را بخواهد » و چون از خود گذشت و خود را 
ندید بخداوند رسید . 
يس راه رسیدن بخدا یک قدم بیش نیست و آن از خودگذشتگی است . 
گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو 
هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی 
تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی 
يك نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی 
متن 
و اعلم آنک لن تخرج من ظلمات العُرور و التمتّی الا بصدق الانابة الى اللّه 
تعالی » و الاخبات له و معرفة عيوب أحوالك . من حیث لا يُوافق العقل و العلم. 
و لا یَحتمله الدین و الشريعة و تن القدوة و أثمّةِ الهدی , و ان كنت راضياً بما 
آنت فيه فما آحد أشقى بعلمه ( عملا ) منک و آضیع عمراً و أورث ( فاورئت ) 


0 


م 
ترجمه 

و بدانکه تو نخواهی توانست از گرفتاریها و تاريكيهاى خودبينى و آرزوهای دراز 
داشتن بيرون بروى » مگر آنکه روى صدق و حقيقت بسوى خداى بزرگ بركشته » و 
در مقابل عظمت او خضوع كرده » و عيوب و نواقص احوال خود را بشناسى ۰ آن 
عيوب و نواقصيكه برخلاف عقل و علم بوده » و با دين و شريعت و سنت رسول اكرم 


غرور ۱۹۷ 


وال كاه قوبر اشن با ا يدن کم كه لالجا با هام 
عمل شقىتر باشد از تو و نه عمرش را ضايع كنندهتر باشد از تو و نه در روز قيامت 


E 


شرح 

برای شخص مبتدى که هنوز بنور بصيرت نميتواند حجابهاى نفسانى و علائق 
ماذى و تاريكيهاى باطنى را تشخيص بدهد : بهترين وسيله در سير و سلوك و 
اصلاح نفس » تطبيق اعمال و رفتار و گفتار و يندار خود است با موازين و آداب و 
احكام دينى » پس ياد گرفتن آداب و احكام و اخلاق و عقائد دينى برای هر شخصى 
كه می‌خواهد در راه حقيقت سير كند : از اهم واجبات است . 

و از لحاظ كلى و اجمالى ميبايد : در تمام اقوال و اعمال خود مراقب خداپرستی 
و توجّه بخدا بوده » و از خودپرستی و خودستايى به يرهيزد . 

هر جه جز حق بسوز و غارت كن هر جه جز دين از آن طهارت كن 

تا بجاروب لا نروبى راه نرسی در سرای الا الله 

چون بكُشتى تو نفس را در راه روى بنمود زود فضل الله 


تكيه بر جاى بزركان نتوان زد بكزاف 

مكر اسباب بزركى همه آماده كنى 
خاطرت كى رقم فيض يذيرد هيهات 

مگر از نقش پراکنده ورق ساده كنى 


۱۹۸ باب سى و هفتم 


قد رضی ( قال الصادق عليه السلام المنافق قد رضی ) ببُعده عن رحمة الله 
تعالی » لأنّه يأتى بأعماله الظاهرة شبیهاً بالشريعة و هو لا و لاغ و باغ ( لاه لاغ 
باغ ) بالقلب عن حقّها مستهزة فيها . و علامةٌ النفاق قلَهُ المبالاة بالکذب . و 
الات .و الوقاعة و للشو اى بو استهانه الغين ( وه ال 
والسفهٌ . و قلّة الحياء , و استصغارٌ المعاصى . و استيضاءٌ أرباب الدين . و 
استخفافٌ المصائب فى الدين . والکبر . و حب المدح » و الحسد . و ايثارٌ الدنيا 
على الاخرة :و الق علی الخیر , و الث على التميمة »حك اللهو . و معونة 
اهل الفسق و البغی . و التخلف عن الخیرات . و تقض آهلها . و استحسانْ ما 
یفعله من سوء , و استقباح ما یفعله غيرُه من حَسّن . و أمثال ذلك كثيرة . 


ترجمه 
باب سى و هفتم در صفت منافق است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : شخص منافق راضی شده است بآنکه از رحمت 
پروردگار متعال دور باشد » زيرا که او اعمال ظاهری خود را مطابق شریعت انجام 
میدهد ولی در باطن و از قلب کارهای خود را لهو و لغو و فساد تصوّر میکند . و از 


شریعت تعدّى کرده و آن را استهزاء مینماید . 


منافق ۱۹۹ 


و علامتهای نفاق عبارت است از : بیبا ک بودن در دروغ گفتن » و خيانت كردن به 
دیگران ۰ و شذت بی‌حیائی » و دعویهای يوج بی معنی كردن » و خائن بودن چشم . 
و سبک عقلی » و کم حیا بودن » و به معاصی اهمیت ندادن و دینداران را خوار 
شمردن » و گرفتاریها و ابتلاات دینی را سبك و بی‌ارج دیدن » و خودپسندی و 
خودبینی » و دوست داشتن مدح » و حسد ورزیدن » و دنیا را بر آخرت ترجیح 
دادن » و عمل شر را بر اعمال خير مقدم داشتن » و تمایل بيدا كردن بر سخن 
چینی » و لهو و لغو را دوست داشتن » و بر اهل فسق و ظلم همراهی کردن ‏ و از 
اعمال نیکو روگردان شدن ‏ و اهل خير را كوج شمردن » و کارهای زشت خود را 
نیکو دیدن » و کارهای نیکوی دیگران را بد اندیشیدن » و امثال اینها . 


شرح 

شخص منافق روی حقیقت معتقد بشریعت نبوده » و هدف معیّن و مرام 
مخصوص و عقيدة ثابتی ندارد » و گفتار و رفتار او برخلاف باطن و قلب او است ء 
اینستکه : بمقتضای حال و مقام و موافق اعتقاد اشخاص متدین تظاهر بدین و 
اعتقاد میکند . دروغ میگوید . ادعای بی حقیقت میکند . خودبینی و خودستایی 
مینماید . حق و اهل حق را کوچک و خوار میشمارد » از کارهای باطل و اعمال 
زشت و از ظلم و لهو و شر خودداری نمیکند ‏ و بجز تأمين زندگی دنیوی و تحصیل 
مال و عنوان هدفی ندارد . 
گوئیا باور نميدارند روز داوری 

كاين همه قلب و دغل در کار داور میکنند 


۲۷.۰ باب سى و هفتم 


و قد وصفت اللَّهُ المنافقينَ فى غير موضع . فقال عر من قائل : و من الناس مَن 
يَعبدٌ اللّه على حَرْف فان أصايّه خيدٌ اطماَن به و ان أصابَثه فتنة انقلبَ على وجهه 
خر الدنيا و الاخرةً ذلك هو الخُسرانُ المبين . و قال عر من قائل ايضاً فى 
صفتهم : و من الناس مَن يقول آمتّا باللّه و بالیّوم الاخر و ماهم بمؤمنين 
يُخادٍعون اللَّهَ و الّذِينَ آمنوا و ما يَخدعون الا انفسَهم و ما يَشعُرون فى قلوبهم 
مَرضٌ فزادهم الله مرضاً . و قال النبى ( ص ) : المنافق اذا وعد آخلف . و اذا قعل 
آفشی ( اساء ) ء و اذا قال كد و اذا ئتّمن خان , و اذا ژزق طاشش . و اذا مُنع 
غا . و قال ال (ص ) آیضاً : من خالفت سریرثه علائیّه فهو منافق , كاتا 


من كان و حيث كان و فى أىّ زمان كان » و على ای رتبة كان . 


ترجمه 

خداوند متعال در موارد متعدد منافقین را معزفی کرده است : برخی از مردم 
هستند که پروردگار جهان را به زبان عبادت میکنند » يس اگر خیری پیش آید ثابت 
و پابرجا میشوند , و اگر شی برسد رو برمیگردانند ‏ آنان از لحاظ دنیا و آخرت در 
خسارت هستند و اين خسران بزرگیست . 

و باز خداوند متعال در وصف آنان میفرماید : برخی از مردم هستند که گویند ما 
ایمان داریم به خدا و بروز قيامت ‏ و آنان ایمان ندارند . و میخواهند با اين تظاهر 
خدا و دینداران را گول بزنند » در صورتی که خودشان را كول میزنند » و هیچگونه 
توجّه و شعوری ندارند . و دلهای آنان بیمار است و خداوند بیماری قلوب آنان را 
زياد کرده است . 


منافق ۲ 


و حضرت رسول اکرم ( ص ) میفرماید : منافق آن کسی است که چون وعده‌ای 
بخواهد حرف بزند دروغ میگوید » و اگر باو اطمینان کنند خیانت میورزد » و هرگاه 
وسعتی بيدا کرده و مالدار باشد بی بند و بار میشود ‏ و اگر در فشار باشد شروع 
می‌کند به تقلب و حيله ورزی . 
هر که میخواهد باشد و در هر کجا باشد و در هر زمانی باشد و در هر رتبه و مقامی 


باشد . 


شرح 

اشخاصیکه هدف صحیح و برنام قطعی و راه صددرصد مستقیم و درست و 
واقعیّت‌داری برای خودشان اتخاذ نکرده‌اند : در مرتبة اول به خود ستم روا داشته و 
خود را از مرحلة سعادت و خوشبختی و خير و كمال محروم ساخته‌اند . 

منافق به هر درجه‌ای باشد : به همان اندازه محرومیّت دارد . 

منشاً نفاق : سالم نبودن قلب و محجوب بودن او است م صفات رذیله و 
اخلاق حیوانی » مانند خودبینی و خودنمایی و خودپسندی و محبّت بدنیا و بی 
حیائی و حسد و محبّت به لهو و لعب . و در اثر این صفات و این محجوبیّت : از 
ایمان به پروردگار جهان و از ایمان بروز قیامت محروم میشود . 
غلام همت دردی کشان یکرنگم نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند 


انا باب سى و هشتم 


الباب الثامن و الثلائون العقل و الهوى 


قال الصادق ( ع ) : العاقل مَن كان ذلولا عند إجابة الحقّ . مُنصِفاً بقوله . 
جَموحاً عند الباطل , خَصيما بقوله . یتک دنيا و لا یترک دينّه . و دلیل العاقل 
شیثان صدق القول و صوابُ الفعل . و العاقل لا یُحدّث بما يُنكره العقول و 
لايتعرّض للهمة و لا یَدع مدارات من ابتّلی به . و يكون العلم دلیله فى آعماله و 
ی ا مس 


ترجمه 
باب سی و هشتم در عقل و هوی است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) : عاقل کسی است که در قبول كردن حق آرام و نرم 
باشد » و در مقابل قول حق انصاف بدهد » و سرکش باشد در مقابل باطل » و با قول 
باطل و ناحق مخالفت کند . و از منافع دنیوی دست ميكشد . ولی از آخرت 
صرفنظر نمیکند . و علامت شخص عاقل دو چیز است : راستگویی و درستکرداری . 

و شخص عاقل : هرگز سخنی نمیگوید که نزد عقل منگر و مردود باشد » و کاری 
نمیکند که خود را در معرض تهمت قرار بدهد ‏ و با افراد ناملائم و ناجوریکه برخورد 
ميكند مدارا مینماید » و پیوسته براهنمایی و هدایت عقل کار میکند » و حلم را در 


احوال و امور خود قرين قرار میدهد » و در مذهب و سير و راه خود روی معرفت 


عقل و هوی ۳۳ 


قدم بر میدارد . 


شرح 
مفاسد و خير و ضرر امور خود را تعقل میکند . 

و علائمی که اشاره شد : همه از جزئيّات و مصادیق صلاح و سعادت و خير انسان 
است که در راه تکمیل نفنن و تأمین روحانیت و تحصیل كمال محتاج بعملی كردق 
کدخدای :تخ يشير عنقلست از همه حال با خبر عقلست 

متن 

والهّوى عدو العقل و مُخالف الحقّ و قرین الباطل . و قوة الهّوی من 
الشهوات . و أصل علاماتِ الهّوی من أكل الحرام و الغفلة عن الراشض و 
الاستهانة بالشتن و الخوض فى المّلاهی . 


ترجمه 
و هوی از شهوات نفسانی نیرو میگیرد . 


و ريشة علامات و آثار هوی : از چهار چیز تولید ميشود . 


۳.۴ باب سى و هشتم 


» از خوردن مال حرام‎ -١ 
» عداز 5 ومسا ع در بجا آوردن آداب و سنن الهی‎ 


۴- از بيباكى در فرو رفتن در شهوات نفسانى و لهو و لغو . 


شرح 

هوی نفس : عبارت از تمايلات نازلة نفس است » زيرا در لغت برای هوی دو 
مفهوم منظور می‌شود : اول - ميل و محبّت . دوم - نزول و سقوط و انحطاط . پس 
رفتار وكردار و كفتار انسان اگر روى تعقل و تدیّر و فكر صحيح و بملاحظة صلاح و 
خير انجام بكيرد : آن را عقلانى كويند . و اكر روى تمايلات ماذى و حيوانى و 
شهوات جسمانى صورت بكيرد : آن را نفسانى و به عبارت ديكر هوى و هوس 
خوانند . 

و همينطوريكه جهار امر گذشته ريشه و مُولّد درخت هوی است : طرف مقابل 
آنها نیز مؤيّد و مقوّی درخت عقل میباشد . 

يس کسیکه میخواهد جنبة روحانیت و عقل خود را تقویت و تربیت و تکمیل 
کند : ناچار میباید اين چهار چیز را رعایت نماید : 

وليه الغا فیک اد و مسي ان كت 

دوم - در انجام فرائض و تکالیف واجب الهی نهایت کوشش و مراقبت را داشته 
باشد ‏ 


عقل و هوى 


چهارم - از لهو و لعب و لغو و شهوت به يرهيزد . 


۳۵ 


ونا باب سى و نهم 


الباب التاسع و الثلاثون فى الْوَسُوسة 


قال الصادق (ع ) : لا يَتمكّن الشيطان بالوسوسة من العبد الا وقد أعرضٌّ عن 
ذكر اللّه و استّهانَ بأمره و سکن الى نَّهِيه و سی اطْلاعَه على سره . و الوسوسة 
ما تكون من خارج القلب باشارة معرفة العقل و مجاورة الطبع . و أما اذا تمن 
فى القلب فذلک غی و ضلالة و کفر و الله عزوجل دعا عبادة بلطف دعوته و 
عرّفهم عداوة ابليس . فقال عر من قائل : إِنْ الشيطانَ لكم عدو مُبين . و قال 
تعالى : ان الشيطانَ لكم عدو فاتّخذوه عدوا . 


ترجمه 
باب سى و نهم در وسوسه است 

فرمود حضرت صادق (ع ) : شيطان در راه وسوسه كردن برقرار و يابرجا نميشود 
مكر آنكه انسان از ذكر يروردكار متعال اعراض كرده و فرمانها و دستورهاى الهى را 
خوار شمرده و بر نواهى و مناهی او تكيه زده و از علم و آگاهی و احاطة خداوند 
متعال غفلت بورزد . 

و وسوسه در زمينة معرفت عقل و تمايل به عالم طبيعت از خارج قلب وارد قلب 
ميشود » و چون جنبة طبيعت و شهوات مادی بر جنبة عقل غالب شده و توجّه و 


معرفت عقل رخت بربست : وسوسه جنان محكم و برقرار ميكردد كه بمرحلة كفر و 


و خداوند متعال بلطف و مهربانى بندگان خود را بسوى خود دعوت فرموده » و 


دشمن خود قرار بدهيد . 


شرح 

جوهر نفس و قلب انسان به مقتضاى (كل مولود یود على الفطرة ) پاک و صاف 
است » و در اين لوحة صاف و لطيف از دو طرف فعاليت و نفوذ و تصرفاتى بعمل 
آيد » از طرف جنود الهى رحمانی الهامات توأم با خير و صلاح و سعادت نموده 
ميشود . و از طرف جنود ابلیسی شيطانى وسوسدهاى كمراه كننده و وحی‌های 
منحرف كننده عرضه ميشود ( و ان الشیاطین ليوحون الى اوليائهم ) » و جنود الهى 
از عالم ملكوت و جبروت بر ميخيزند . جنانكه جنود شيطانى از عالم ملک و طبيعت 
روى كار آیند . 

يس انسان را دو وجهه هست : يكروى بجانب عقل و ملكوت ۰ و يكروى بجانب 
ملک و طبيعت » و بهر طرف كه متمايل گشته و روى نمود : در تحت حكومت و 
تصرّف و نفوذ جنود آن سرزمين واقع خواهد شد . 

و يكانه برنامة تمام و كامل سير به سوى جهان ملكوت و روحانيّت : همان آداب 
و احكام و اوامر و نواهى دينى است » چنان كه تنها علامت ارتجاع و برگشت به 
سوى طبيعت و شيطنت : ترك دستورهای الهى و مخالفت تكاليف دينى می‌باشد . 


دلا غافل ز سبحانى جه حاصل مطيع نفس و شيطانى جه حاصل 


۳۸ باب سى و نهم 


بود قدر توافزون از ملایک تو قدر خود نمیدانی چه حاصل 
متن 

فکن معه كالغريب مع کلب الراعى يَفزع الى صاحبه فى صرفه عنه . کذلک 
اذا تاک الشیطان مُوسوساً لْضلک عن سبیل الحق و سیک ذکر الله : فاستعذ 
منه بربّك و ربّه , فانه يويد الحق على الباطل و يَنصر المظلوم ‏ بقوله عزوجل : 
انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم یتوکُلون . و لن تقدر على هذا و 
معرفة اتيانه و مذاهب وسوسته الا بدوام المراقبة و الاستقامة على بساط 
الخدمة و هيبة المطلع و کثرة الذکر ؛ و اما المُهيل لاوقاته : فهو صید الشیطان 
لامحالة . 


ترجمه 

و معامله كن با شیطان مانند معاملة شخص غریب با سگ چوپان که چون سگ 
بسوی او حمله کند ناچار از شر او بصاحب سگ که چوپان است پناهنده خواهد 
شد » پس تو را نیز میباید هنكام وسوسه و حملة شیطان که میخواهد تو را از راه 
حق منحرف کرده و از ذکر پروردگار متعال منصرف نماید : پناهنده به خدای خود و 
خدای او باشی . تا تو را در صراط حق و حقیقت پایدار كرده » و با توجه و پاری او بر 
باطل غالب و مسلط گشته . و شر دشمن ظالم را از سر تو برطرف سازد . 

خداوند متعال میفرماید : شیطان را تسلط و حکومتی نیست دربارة آن 
اک ای هو ناد ود فوا ها گرم وااو و ناد راكد زاف 


و البته بايد متوجه باشی که : تو هرگز نخواهی توانست شر شیطان را از خود 


برطرف كرده و كيفيّت و خصوصيّات نفوذ شيطان و راههاى وسوسة او را خو 
خدمت » استقامت و ثبات پیدا کرده » و از ز عظمت پروردگا ريكه آگاه و محيط است 
و ی و ی رنه هو اسان سامح سس كردن ناما 


شرح 
بطوریکه گفته شد » وسوسه در زمينة معرفت عقل هنكام مجاورت طبع حاصل 
باشد که : در مقام مراقبت و در حال استقامت در بندگی باشد » و امّا دیگران نه تنها 
گرفته » و از محيط فعالیّت عقل و از مقامات روحانی و معارف الهی منحرف 
این اشخاص که تحت تأثير وساوس شیطانی قرار گرفتند : افکار و عقاید خود را 
صحیح و درست تصور کرده » و از راههای دیگر انتقاد مینمایند . 
متن 
واعتبر بما فعل بنفسه من الاغواء و الاغترار و الاستکبار . حیث غزه و أعجبه 


1۳۹ ل ا ته عليه . ایوگ مهن مه فا و 


دش باب سى و نهم 


استدلاله بعقله ( بمعقوله ) اللعنةً عليه الى الأبد , فما ظنّكى بنصحه و دعوته 
غیره ؟ فاعتصم بحبل ال الأوثق و هو الالتجاء الى الله و الاضطرار بصحة 
الافتقار الى الله فى كل نس , و لا يَعْدنى تزیینه الطاعات ( للطاعة ) علیک , 
فانه یفتم لک تسعهٌ و تسعين باباً من الخیر لِيَظفر بك عند تمام المائة . فقابله 
بالخلاف و الصد عن سبیله و المضادة باستهوائه ( باهوائه ) . 


ترجمه 

و عبرت بكير از آنچه شیطان دربارة خود عمل کرده . و گمراه كردن و مغرور 
عبادت و رای و جرات و جسارت او موجب غرور و فریفته شدن او گشته . و علم و 
قرار كيرد » پس چگونه میتوان به چنین فردی اطمینان پیدا کرده و بنصیحت و 
دعوت و صلاح دید او اعتماد نمود . 

يس بحبل محکم خداوند متعال چنگ بزن »و آن پناهنده شدن است به 
پیشگاه پروردگار متعال ۰ و از صمیم قلب و با كمال بیچارگی و در هر حال خود را 
نیازمند دیدن است . 

و چون شیطان طاعات و اعمال تو را تزيين بنماید : هرگز مغرور و فریفته 
مباش ‏ زیرا ممکن است نود و نه باب از خير و نیکویی را به روی تو باز کند » و يس 
از نود و نه آمر در قدم صدم کار خود را صورت بدهد . 

يس در مخالفت او پیوسته برقرار باش » و راه نفوذ و فریب او را بگیر » و با ميل و 


هوی خواهی و مقاصد او مبارزه كن . 


شرح 

اين قاعده در تمام موارد و نسبت باشخاصيكه نظر اغواء و اضلال دارند : جارى 
است » يعنى صدها عمل خير انجام ميدهند » و مدتها اظهار صلاح و خودنمایی 
ميكنند . و لاف زهد و تقوى ميزنند » و لباس اهل ايمان و قدس مييوشند . تا 
مقصد نهایی و نیت باطنى و فاسد خود را اجراء نمايند . 

اين عمل شيطان دربارة افراد معمولی تنها نیست ‏ بلكه نسبت بآنانيكه در 
مراحل سير و سلوک و مكاشفه هستند : باز جريان بيدا ميكند . 


۳۲ باب جهلم 


الباب الاربعون فى العجب 


قال الصادق (ع ) : العَجّب كل العَجَبٍ ممن یُعجب بعمله و هو لا یدری یم 
يفك لدم فين أ عدن بشن و بده راق ف فقيل عو نيع ار ماد ی 
ما ليس له » و المدّعى من غير حق كاذب و ان خفى دعويه و طال دهژه . فان اول 
ما يُفعل بالمُعجّب نزع ما أعجب به لیعلم انه عاجز حقير و يَشُهّد على نفسه 
لتكون الحجة ود عليه كما فُعل بابليس . 


ترجمه 
باب جهلم در عجب و خودبينى است 

فرمود : حضرت صادق ع ) عجب و تمام عجب از کسی است که بسبب اعمال و 
عباداتش خودبینی پیدا کند . و او نمیداند که عاقبت امر و انجام كارش چگونه 
خواهد بود . 

يس كسيكه بسبب حالات و اعمال خويش بخود ببالد : بطور مسلم از راه هدایت 
یعادت هش کم اه وت اک مات EES‏ روه سيف و 
كه امریرا که سزاوار آن نیست و برخلاف حقیقت دعوی نماید : دروغگو خواهد بود 
اگرچه دعوی او در دل نهان بوده و مذت و مهلت به او داده شود . 


عجب و خودبینی ۳۳ 


ای وجنات واه نلو تسا سامت قر البق اوه 


شرح 

منشأ خودبينى جهالت است » يعنى جهالت بعظمت و جلال و جمال و نفوذ 
پروردگار متعال » و نتيجة اينجهالت : توجه نكردن به فقر و ضعف و عيوب و 
موه حوه یا ننه فک ابن واا ات وعالاة و اعمال وعبادات 
انسان جلوه ييدا كرده . و حالت خودبينى و عجب و خوديسندى يديدار ميشود . 
يس خودبينى برخلاف حقيقت است . و در واقع غفلت كردن از ضعف و فقر و عيوب 
خويش می‌باشد . 
متن 

والعُجب تبات حَبّة الكفر ( حبّها الكفر ) و أرضّه النفاق و ماؤه البغى ( الغى ) 
و أعضانه الجهل و وَرّقه الضلالة و ثمرته اللعنة و الخلود فی النار فمن اختار 
الأجب فقد بر الکفر و زرع النفاق . فلا بد من أن يُثمر بأن يصير الى النار . 


ترجمه 


۳۴ باب جهلم 


يس کسیکه با صفت عجب متصف گردید : البته تخم کفر را کاشته » و با زراعت و 


کشاورزی نفاق » ناچار نتيجة آن گرفتاری و آتش خواهد بود . 


شرح 

خود را دیدن در مقابل خدابینی است » و هنگامی انسان خود را دیده و از خود 
ستايش کرده و خود را می‌پسندد که : نتواند عظمت و جلال پروردگار متعال را دیده 
و در مقابل او خضوع و خشوع کند . و اینمعنی در حقیقت مرتبه‌ای است از مراتب 
کفر » و چون اين مرتبه در دل انسان جایگیر كشت : زمينة نفاق و خلاف فراهم 
شده . و بوسيلة تعدی كردن از حق و تجاوز از صراط حقیقت و معرفت و ظلم بر 


شوه كران ات وات اع میرکت يدا خوا هد کی 


خوردن ۳۱۵ 


الباب الحادی و الاربعون فى الا کل 


قال الصادق ( ع ) : قَلّةٌ الأكل محمود فى کل حال و عند کل قوم . أن فيه 
مصلحة للظاهر و الباطن , و المحمود من المأكولات اربعة , ضّرورة و غَدّة و 
فتوح و فُوَة : فا کل الضّروريّ للأصفياء , و العُدَّة لقوام الاتقياء » و الفتوح 
للمتوكلين . و القوة للمؤمنين » و ليس شىء أضرٌ على قلب المؤمن من كثرة 
الاكل . فيُورث شیئین قسوة القلب و هیجان الشهوة والجوعٌ إدام للمؤمنين و غذاء 
للروح و طعام للقلب و صحة للبدن . 


باب جهل و يكم در خوردن است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) :كم خوردن بهر حال و نزد همه يسنديده است ‏ زيرا 
وآنجه از انواع خوردنها مطلوب و يسنديده است » چهار است : 
اول - خوردن ضرورى است كه : برای انبياء و افراد بركزيده ميباشد . 
دوم - خوردن عُذّه ( به ضم اول ) كه به معناى مهیّا شده برای امر ديكر است : و 
اين برای يرهيزكاران است كه خوراك را مقدّمة انجام وظايف قرار ميدهند . 


۶ باب جهل و يكم 


چهارم - خوردن قوت است که : برای توانایی و نیرو گرفتن مؤمنين است . 

و چیزی که ضرر و صدمة أن بر قلب موّمن بیشتر و شدیدتر از بسیار خوردن 
باشد نیست » زیرا آن دو اثر می‌بخشد : قساوت و سنگدل شدن . و هیجان و جوش 
قوةٌ شهوت . 

و گرسنگی نان و خورشت مومنین است . و غذاى روح است »و طعام قلب 


شرح 
غذا خوردن سه مرتبه دارد : 
-١‏ بمنظور لذت بردن از غذا و طعام است و بس : و این موافق مقام و فهم 
حيوانات است كه تا آنجا که از خوراكى لذت ميبرند ميخورند » و هيجكونه رعايت 
۲- بمنظور لذت بردن از خوراكى با حفظ بهداشت تن : ودر اينمقام هر دو 
بهداشتى و يا تجربه » مقيّدند كه خوردن و التذاذ از طعام بيش از حدود بهداشتی 
۳- به منظور حفظ روحانيّت و برای توفيق در انجام وظائف الهى : و در اینمرتبه 


متوكلين » مؤمنين » نیّت و مقصود در خوردن متفاوت خواهد شد . 


خوردن ۳۷ 


قال النبى ( ص ) : مامَلأًابنُ آدم وعاءاً أشيّ من بطنه . و قال داود (ع ) : ترک 
لقمة مع الضرورة الیها أَحبٌ اليّ من قيام عشرین ليلة . و قال رسول الله ( ص ) : 
المومن یا کل فن معا واحذو التنافق فى شببعة أمعام و فال النبی (ضن )ول 
للناس من القبقبين . قيل و ما هما يا رسول اللّه ؟ قال : البطنٌ و الفرجٌ . و قال 
عیسی بن مریم علیهما السلام : ما آمرض قلب بأشدّ من القسوة , و ما اعتلّت 
نفس بأصعبَ من بُغض الجوع , و هما زماما الطّرد و الخذلان . 


ترجمه 

فرمود حضرت رسول اکرم ( ص ) : پر نکرده است آدمی ظرفی را که شر و 
ضررش بیشتر از شکم خود باشد . و فرموده است حضرت داود ( ع ) : ترك كردن 
يك لقمه با نیازمند بودن بان محبوبتر است پیش من از قیام بيست شب برای 
عبادت . و فرمود رسول خدا ( ص ) : مؤمن بيك روده میخورد و منافق به هفت 
روده . و باز فرمود : وای باد مردم را از شر دو عضو : شکم و فرج . و فرمود حضرت 
عیسی (ع ) : هیچ دلی بیمار نمیشود که شدیدتر باشد از بیماری قساوت » و هیچ 
علّت و مرضی برای نفس انسان دشوارتر و بدتر از علاقه به پرخوری و بخض 
گرسنگی نیست » و اين دو بیماری دو مهارند برای مطرود شدن و دور گشتن از 
رحمت الهی و نزدیک شدن به شقاوت و گمراهی . 


شرح 


امتلاء معده بزرگترین مانع از يديد آمدن حال توجّه و حضور و خضوع و خشوع 


۳۸ باب جهل و يكم 


و روحانیّت است » و تا معده پر است : اقبال بطاعت و عبادت پیدا نشده . و مجال 
پرداخت بدل و فرصت برای انجام وظائف باقی نخواهد ماند . 
اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی 
پس اولين قدم برای مهيّا شدن در راه سير و سلوک : پرهیز كردن از خوردن زائد 

از حذ لازم است . تا بتواند هميشه خود را مهیّای حضور و توجّه و خضوع و عبادت 
حابن 
بی سود بود هر جه خورد مردم در خواب 

بيدار شناسد مزه از منفعت و ضر 
بیدار شو از خواب خوش ای خفته چهل سال 

بنگرکه ز یارانت نماندند كس ایدر 
تاکی توبتن برخوری از نعمت دنیا 

يك چند بجان از نعم دانش برخور 
از خواب و خور انباز تو گشته است بهائم 

آمیزش تو بیشتر است ان‌ده كمتر 
چیزی که ستورانت بدان با تو شریکند 


منت ننهد نس تو بدان ايز داور 


پوشیدن چشم ۳۹ 


الباب الثانی و الاربعون فى عض البصر 


قال الصادق (ع ) : مااغتنم أحد بمثل مااغتتم بِعَضٌ البصر , لان البصر لايُكَضٌ 
عن محارم الله الا و قد سبق الى قلبه مشاهدة العظمة و الجلال . شئل امير 
المؤمنين ( ع ) بماذا یُستعان على غض البصر ؟ فقال بالخمود تحت سلطان 
المطلع على سرک . والعينُ جاسوس القلب و بريد العقل . فعض بصرک عتا 
لایلیق بدینک و يُكرهه قلبک و يُنكره عقلک , قال النبى ( ص ) : عُضّوا 
آبصارکم تَرَوْن العجائب . قال اللّه عزوجل : قل للمؤمنين يَغضّوا من آبصارهم و 
یحفظوا فروجهم . و قال عیسی بن مریم علیهما السلام للحواریین : إيّاكم و النظرَ 
الى المحذورات ( المخدورات ) فاتّها بذ الشهوات و بات الفسق . 


ترجمه 
باب چهل و دوم در پوشیدن چشم است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : استفاده و غنیمت نمیبرد کسی بمانند آنچه از 
چشم پوشیدن استفاده میکند » زیرا که جشم از محرّمات پوشیده نمیشود مگر آنکه 
جلوة عظمت و جلال پروردگار متعال در قلب مشاهده شود . 
از حضرت امیرالمومنین ( ع ) پرسیدند : بچه وسیله استمداد ميشود برای 


موفق شدن به پوشیدن چشم ؟ فرمود : به وسيلة خضوع و اطمینان پیدا كردن در 


شش باب جهل و دوم 


فوت را و یک كاه ریا 

و چشم جاسوس قلب و سفیر عقل است ۰ يس چشم خود را بهوشان از آنچه 
سزاوار دين تو نیست و از آنچه قلب تو آنرا مکروه میدارد و يا عقل انکار میکند . 
فرمود رسول اکرم ( ص ) : چشم از محرّمات بپوشانید تا امور عجيب مشاهده كنيد . 
و خداوند متعال فرموده است : بگوی به مؤمنين که چشمهای خود را بپوشانند و 
فروج خود را حفظ کنند . 

و حضرت عیسی (ع ) بحواری خود فرموده است : پرهیز كنيد از نظر به سوی 
محذورات و آنچه ممنوع شده است » زیرا اینچنین نظر تخم شهوات بوده و فرع و 


شاخة فسق و فجور است . 


شرح 

فرمانده و حاکم چشم مانند قوای ظاهری دیگر بدن : قلب است ۰ و قلب نیز در 
تحت سیطره و حکومت و نفوذ پروردگار جهان که حکومت بر همة قوای مادی و 
معنوی و نیروهای جهانی دارد .کار م ىكند . يس قلب اگر در مقابل عظمت پروردگار 
متعال خاشع و فرمانبردار و مطیع كشت : حکومت و فرمان او نیز از محیط خواست 
و رضایت و دستور خداوند متعال خارج نخواهد شد . 

و در صورتیکه قلب انسان منزل شیطان و محل نفوذ و وحی و تصرف ابلیس 
قرار گرفت : قهراً چشم وكوش و زبان و دست و پای انسان نیز مقهور و مغلوب هوی 
و هوسهای شیطانی و تحت نفوذ و اراده و تصرّف و حکومت جنود ابلیسی واقع 
خواهد شد . 


جشم گذشته از آنکه وسيلة بروز صفات قلبی و آلت درک و احساس است : 


پوشیدن چشم ۲۲۱ 


موجب شذت تیرگی و امتداد محجوبیت قلب بوده . و سبب مزید فسق و فجور و 
شهواترانی خواهد بود . و بعبارت دیگر : نظر اول چشم به اقتضای باطن و بدستور و 
اراد قلب صورت میگیرد » و در عين حال همین نظر مقام اقتضاء و قو باطنی را 
بمرتبة فعليّت آورده . و تحریک و تشدید و تقویت و تمدید میکند . 
متن 

قال يحيى بن ژکریّا علیهما السلام : الموثُ أحبٌ الىّ من نظرة بغیر واجب . و 
قال عبداللّه بن مسعود رضی الله عنه لرجل نظر الى امرأة قد عادها فى مرضها : 
لوذهبّتْ عیناک لكان خيراً لک من عيادة مریضک . و لا تتوقّى ( و لا تتوفر ) 
عينٌ نصبیها من نظر الى مَحذور الا و قد انعقد عقدةٌ على قلبه من المُنية , و 
لاتنحل الا باحدی الحالتین : اما ببكاء الحسرة و الندامة بتوبة صادقة ؛ وامّا 
باخذ حظّه ( نصيبه ) مما تمتّی و لظّر اليه , فاخ الحظٌ من غير توبة قصیره الى 
النار . و آما التائبٍ الباکی بالحسرة و الندامة عن ذلک فمأويه الجتّة و مُنقلبه الى 


الرضوان . 


ترجمه 
فرمود حضرت يحيى ( ع ) : مرگ بهتر است برای من از نگاهی که واجب و لازم 
و عبدالله بن مسعود ( رض ) بمردیکه از زنی عیادت کرده ۰ و بصورت او نگاه 
کرده بود ء كفت : اگر چشمهای تو از بين میرفت بهتر بود برای تو از عیادت كردن 


اين مربض . 


بحن باب جهل و دوم 


و جشمى از نگاه كردن به جيز ممنوع و حرام حظ نميبرد مكر آنكه كرهى از 
آرزوهای مادی و شهوات نفسانى در دل او بسته شود . و اين كره باز نميشود مگر 
بوسيلة یکی از دو حالت : يا بوسيلة توبة خالص و گریة حسرت و يشيمانى 
کامل . و يا برسیدن بارزوی خود و بدست آوردن شهوت و خواهش نفسانی . 

در اين صورت اگر در نتيجه موفق بتوبه و پشیمانی کامل نشد : بسوی آتش و 
گرفتاری شدید و عذاب سخت خواهد برگشت . و اما در صورت اول كه توبه و 
پشیمانی و حسرت و گریه و زاری باشد : برگشت به سوی بهشت و خوشنودی 


پروردگار متعال خواهد بود . 


شرح 

به طوری که گفته شد . ادامة نظر و استیفاء حظ بصر موجب شدّت محجوبیّت 
قلب است ( انعقد عُقدةّ ) . و عقدهْ قلبی هم اگر به اشک حسرت و توبه و ندامت 
زائل و پاک نشود : سبب ظهور اعمال فاسد و افعال نامشروع خواهد بود ( فانها بذر 
الشهوات و نبات الفسق ) . 

يس در اثر مراقبت و محاسبت و توجّه چون جلوگیری از نظر گردید : بتدریج از 
مردها و هم برای زنها » می‌فرماید : قل للمومنین يَعْضُوا من آبصارهم » و قل 
للمؤمنات یَغْضُضن من آبصارهن - مردها و زنهای مسلمان را بگوی که چشمهای 


پوشیدن چشم ۳۳ 


خود را فرو گذارند و نظر خود را پایین بیاندازند و بافرادی که مَحرم نیستند نگاه 
نکنند » تا بدین وسیله خواهشهای نفسانی آنان و مقتضیات شهوات تحریک نشود ‏ 
و قلوب آنان از تمایلات سوء و انحرافات از عوالم روحانیّت و نورانیّت محفوظ 
بماند . 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد هر آنچه دیده بيند دل کند ياد 


بسازم خنجرى نيشش ز يولاد زنم بر ديده تا دل كردد آزاد 


خوشا آنان كه هر شامان تو وينند سخن واتهكرن واته نشينند 


كريم دسترس نبى ايم تووينم ‏ بشم انان بوینم که تووينند 


۲۴ باب جهل و سوم 


الباب الثالث و الاربعون فى المشى 


قال الصادق ( ع ) : ان كنت عاقلا ( عارفا ) فقدّم العزيمة الصحيحة و النّية 
الصادقة فى حين قصدى الى أىّ مكان اردت » و انه النفش عن التخطى الى 
محذور , و گن متفكراً فى مَشيك . مُعتبراً بعجائب صُنع اللّه تعالى أينما بلغت . 
و لا تکن مستهزءا و لا متبختراً فی مشیک , و خض بضر ک عدا لا يلي بالدین . 
و اذکر اللّه كثيراً » فانه قد جاء فى الخبر : ان المواضع التی يُذكر الله فیها وعلیها 
تشهد بذلک عند اللّه يوم القيامة و تستغفر لهم الى أن بُدخلهم اللّه الجنّة . 


ترجمه 
باب چهل و سوم در راه رفتن است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) : اگر خردمند و فهمیده باشی میباید بهر جاییکه 
میخواهی بروی با نیّت پاک و راست و قصد صحیح و درست صورت بگیرد . 

و از قدم برداشتن به سوی آنچه ممنوع و حرام است خودداری كن » و در راه 
رفتن بحال تفکر بوده و از دیدن عجائب آفرینش و غرائب خلقت عبرت و پند بگیر » 
و هرگز کسی را استهزاء و مسخره مکن » و با تبختر و تكبّر راه مرو . 

و چشم خود را از آنچه موافق دين و سزاوار حقیقت نیست بپوشان » و پیوسته و 


در همه حال در ياد خدا باش . 


راه رفتن ۳۲۳۵ 


و در روایت آمده است که : جاهائیکه انسان در آنمواضع يا روی آن محلها ذ کر 
يروردكار متعال ميكند : در روز قيامت شهادت براى او داده ۰ 9 ييوسته او را طلب 


آمرزش و مغفرت مينمايند تا هنكاميكه او داخل بهشت كردد . 


شرح 

تمام خالات و اظوار اتسان التو سات سكين میشوو ؛ 

اول : حالت سکون و توقف . 

در اين باب از آداب و خصوصیّات لازم سير و حرکت بحث شده است . 

در هر حرکت و راه رفتنی سه مرحله موجود است : 

-١‏ مرحلة مقدمات حرکت که : عبارت از نیت و قصد و تصمیم و عزم گرفتن 
گرفته میشود مشروع و جائز و مورد رضا و ميل پروردگار متعال باشد . 
لحاظ قلب و از جهت جوارح مراقب خود بوده » و با حال تفکر و توجّه و عبرت 
را سخت تحت نظر عقل قرار بدهد . 

و مخصوصاً متوجه باشد که هر قسمتی از حرکت خود حرکتی است به سوی 
عالم دیگر . 


وين باب جهل و سوم 


من كز وطن سفر نكزيدم به عمر خويش 
دريا وكوه و در ره و من خسته و ضعيف 


بسامانم نمىيرسى نميدانم جه سر دارى 

بدرمانم نمىكوشى نميدانى مگر دردم 
نهاراعميت اسکه ركذا زع ا ات وى كرو 

گذاری آر و بازم يرس تاخاك رهت كردم 
ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آندم هم 

که بر خاكم روان گردی بگیرد دامنت كردم 
متن 

و لا ْکثرنٌ الکلام مع الناس فى الطریق فان فيه سوء الادب » و أكثْرٌ الطرق 

مَراصدٌ الشیطان و متجرته فلا تأمن كيده , و اجعل ذهابک و مَجیئک فى طاعة 
الله و السعی فى رضاه . فان حرکاتک کلها مکتوبة فى صحیفتک . قال الله 
تعالی : یوم تشهد علیهم آلسنتهم و آیدیهم و آرجُلهم بما کانوا يَعملون . و قال 
الله عزوجل ایضاً : و کل انسان ألزمناه طائره فى عنقه . 


ترجمه 


در خلال حرکت و در وسط راه با مردم بسیار حرف مزن » زيرا اين امر برخلاف 


راه رفتن ۳۳۷ 


ادب و اخلاق است . و بسیاری از راهها کمینگاههای شیطان و محل تجارت او 
میباشد » پس از حیله و مکر و دام او مطمئن مباش . 

و رفت و آمد خود را در راه اطاعت و امتثال امر پروردگار و در تحصیل رضای او 
قرار بده » زیرا تمام حرکات و سکنات تو از جزئى و کلی در نامه اعمال تو نوشته 

خداوند متعال میفرماید : روزی خواهد آمد که زبان و دست و پای آنان بانچه 
عمل کرده‌اند گواهی بدهند . 

وبا میت مایق ھا لازم كدف گر هر مان اعمال اراد 


شرح 

یکی از مصادیق مهم حرکت انسان ۰ سير او است بسوی آخرت ‏ زیرا هر فردی 
خواه و ناخواه بسیر طبیعی و حرکت قهری منازل زندگی دنیوی را طی کرده » و 
بآخرین منزل در اين دنیا که منزل مرگ و رحلت است . خواهد رسید . و بطور 
اجمال تمام انواع و آرقام و جزئيّات حرکتها در اين زندگی مادّی بر ميكردد بيك 
حرکت كلى که عبارت است از سير الى الله و حرکت به سوی لقاء پروردگار متعال و 
سوق بسوی آخرت و جهان دیگر . 

هر دم از عمر می‌رود نفسی چون نگه می‌کنم نمانده بسی 

مادق حل AE‏ مه و ار 
اه ادا اس کی اف 

پس هر شخصی میباید در اين سفر حتمی خود : نیت خالص و تصمیم صادق 


اتخاذ کرده و مقصد و مطلوب نهایی را تشخیص داده . و سپس با كمال دقت و 


۳۳۸ باب جهل و سوم 


َمَنْ كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا بُشرک بعبادة ربه أحداً . 


خواب ۳۳۹ 


ات الم الا تعن فى التو 


قال الصادق (ع ) : تم توم المعتبرين و لا تنم تومة الغافلین . فان المُعتبرين 
من الأكياس ينامون استراجة و لا ینامون استبطارا . قال النبی ( ص )+ تنام عینای 
و لا ینام قلبی . وانوبتومك تخفیف مَوّنتک على الملائكة , و اعتزال ( و اغزل ) 
النفس عن شهواتها , و اختبر بها نفک » و كن ذا معرفة بأنى عاجرٌ ضعیف 
لاتقدر على شیء من حرکاتک و سکونک الا بحکم الله و تقدیره . و ان النوم 
أ الموت . 


ترجمه 
باب چهل و چهارم در خواب است 

فرمود حضرت صادق (ع ) : خواب كنيد مانند خواب اهل عبرت نه چون کسانی 
كه در غفلت هستند » زيرا عبرت گیرندگان فهمیده و زيرك به خاطر استراحت و 
نیرو گرفتن تن میخوابند نه برای لذت و خوشی و شادی طلبیدن . 

فرمود رسول اكرم ( ص ) : چشمهای من خواب میرود ولی قلب من هرگز 
نمیخوابد . 

و هنگامیکه میخوابی نيّت تو آن باشد که بجهت خواب تو زحمت ملائکه كه 
اعمال تو را ضبط میکند کمتر باشد » و باز باين وسیله از مشتهیات نفسانی و 


۳۳ باب جهل و جهارم 


تمایلات مادی دوری و فاصله پیدا کنی . 

و بوسيلة خواب خود را امتحان کرده و متوجّه باش که : چگونه ضعیف و عاجز و 
ناتوان بوده » و مقهور تقدیرات و قضای الهی هستی . 

و همینطوریکه مرگ مسلط و حاکم بر انسان است : خواب نیز چون موت بر 
انسان فرمانروایی و حکومت داشته . و خواه و ناخواه در هر بيست و چهار ساعتی با 
هر قدرت و نیرویی که باشد : نفوذ و تسلط خود را اعمال کرده . و انسان بی‌اختیار 


شرح 

نفس روحانی و قلب انسان اگر تابع قوای ظاهری و نیروهای بدنی و تمایلات و 
شهوات گردید : قهراً تمام فعالیّت و فکر و احساسات او در محیط همان قوای 
محسوس ظاهری بوده » و در بیداری و خواب نیز تابع خواهد شد . ولی اگر قلب 
تأثير نیروهای ظاهری مادّى قرار نگرفت : با خواب و يا توقف و یا ضعف قوای 
بدنی » از ادراك و توجّه و فعالیّت باز نمانده » و چون بدن و به تبعيّت آن به خواب 
نخواهد رفت . 

و بطور اجمال : چون روح انسانى نیرومند شده » و استقلال در روحانیت و 
توانست از زیر حکومت و نفوذ قوای تن بیرون رفته » و حاکم بر آعصاب و مسلط بر 
خیال و منقطع از بدن گردد . 


خواب ۱۳۳۱ 


حالت من خواب را ماند گهی خواب پندارد مر آن را گمرهی 

چشم من خفته دلم بیدار دان شکل بیکار مرا در کار دان 

شاه بيدار است حارس خفته كير جان فدای خفتكان دل بصير 
متن 

واستل بها علی الموت الذی لا تجد السبیل الی الانتباهفیه و اثرجوع ن 


( فاتته بسببها ) فذلک نوم الغافلین و سيرة الخاسرین و صاحبّه مغبون 
( مفتون ) , و من نام بعد فراغه من آداء الفرائض و السّئّن و الواجبات من الحقوق 
فذلک نوم محمود , و نی لا أعلم لاهل زماننا هذا شيئاً إذا أتوا بهذه الخصال 
أسلّم من النوم . لان الخلق ترکوا مراعاةً دينهم و مراقبة آحوالهم و آخذوا شمال 
الطریق , و العبدٌ ان اجتهد أن لا يتكلّم كيف يُمكنه أن لا يستمع الا ماله مانع من 
ذلك » و ان النوم من احدى تلك الآلات . قال الله تعالى : ان السمع و البصر و 
القؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا . 


ترجمه 

و بوسيلة خواب استدلال كن بر مركيكه هيجكونه راهى براى بيدار شدن و 
اصلاح كردن اعمال و امور كذشته در أن نشت : 

وكسيكه بخوابد از اداى فرائض الهى و يا نوافل و سنن دينى » و خواب او سبب 
شود بر ترک جيزى از آن وظائف » يس آن خواب غافلين و روش زيانكاران بوده » و 


اين خواب كننده در نتيجه مغبون خواهد بود . 


۳۳۲ باب جهل و جهارم 


و اما آن خوابیکه يس از فراغت پیدا كردن از ادای فرائض و سنن دینی و انجام 
حقوق واجبه صورت می‌گیرد : البته پسندیده میباشد . 

و من برای مردم اين زمان چیزیرا بهتر و مناسبتر از خواب نمی‌دانم » بشرط 
انكف ا تاه ولاك و که موه ا سكام دیسا كود 

و هر کسی ممکن است با سعی و کوشش بتواند لب فرو بسته و سخن نگوید . 
ولی كوش ندادن بسخنهای گوناگون و نشنیدن حرفهای مردم غير میسور است › 
يس دست و زبان را میشود محدود و کنترل کرد » ولی كوش را نتوان کنترل کرده و 
محدود بشنیدن سخنهای مفید و الهی و دینی ساخت . 

و بايد توجه داشت که : خواب یکی از بهترین وسایل محدود كردن كوش و ساير 
میفرماید : به درستی كه كوش و چشم و قلب هر یک از آنها مسئولیتی بعهده داشته 


و بازپرسی از آنها بعمل خواهد آمد . 


شرح 

مردم عادی بر دو قسم هستند » يا مقیّد بدین میباشند . و یا مقيد بدين و ملتزم 
باحکام و قوانین الهی نیستند . 

دستة اول : در عين حالیکه تظاهر بدین مینمایند » از حقیقت دين و از دقائق 
تکالیف و از خصوصیات وظائف و آداب دینی بی اطلاع بوده . و بآنطوريكه بايد 
بدستورهای شریعت عمل نمیکنند . 


ایندسته از مردم از مجالس لغو و لهو و غیبت و اهانت و افتراء و فحشاء پرهیز 


YY خواب‎ 


نميكنند » و مراقب چشم و گوش و زبان و دست خود نيستند » و حسابی در رفتار و 
كردار و اعمال خود ندارند : اينستكه هر جه بيدار باشند به جز ضرر و خسارت 
نتیجه‌ای نخواهند برد . 

دستة دوم : چون آزادی مطلق داشته و هیچگونه تقیدی بدین و آداب دینی 
ندارند : هر جه بخوابند بهتر و بی‌ضررتر است . 

ظالميرا خفته ديدم نیمروز گفتم این فتنه است خوابش برده به 

و اما مردم غیرعادی که به حقیقت ایمان و معرفت نائل شده‌اند : خواب آنان 
فقط بخاطر رفع خستگی تن است . تا بتوانند با نیروی تازه وارد عمل گشته و 
وظائف بندگی خود را انجام بدهند . 

اپنست که وارد شده است : خواب عالم ( یعنی کسی که معرفت به نفس و 
معرفت به خالق دارد ) عبادت است . 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

وه که بس بی‌خبر از غلغل چندین جَرّسی 
جه شکرها است در اين شهر که قانع شده اند 
شاهبازان طریقت به مقام مگسی 

متن 

و ان فى كثرته آفاتٍ و ان كان على سبيل ما ذكرناه . و كثرةٌ النوم يتولّد من 
كثرة الشرب , و كثرة الشرب من كثرة الشبّع » و هما يُتقلانٍ النفس عن الطاعة و 
يُقسيان القلب عن التفكّر و الخشوع ( و الخضوع ). واجعل کل نومک آخرٌ 
عهدک من الدنيا , واذکر الله بقلیک و لسانک , و حف اطلاعه على سزک . 


۳۳۴ باب جهل و جهارم 


مستعیناً به فى القیام الى الصلوة اذا انتبهت , فان الشيطانَ یقول لک : نّم فان لک 
بعد لیلاً طویلا . پُرید تفويت وقت مناجاتک و عرض حالک على ریک . و 
لا تغل عن الاستغفار بالأسحار فان للقانتین فيه آشواقا ( اشراقا ) . 


ترجمه 

و زياد خوابیدن را آفات بسیاری هست هرچند که يس از انجام فرائض و سنن و 
آداب صورت بكيرد 5 

و زياد خوابیدن از آب خوردن زياد ناشی شود . و آب زياد خوردن نیز از 
پرخوری سر میگیرد » و هر دو موجب میشوند بر سنگین شدن انسان در مقابل قیام 
و 

و قرار بده در نظر خود به خواب رفتنت را آخرین عهد و آخرین مرحله از زندگی 
دنیوی خود . گویا که از اینخواب سر بلند نکرده و بیدار نخواهی شد . و پروردگار 
متعال را با زبان و از قلب خالص ياد كن . و متوجّه باش که او آگاه از باطن تو 

و هنكام خواب از خداوند متعال یاری بطلب که برای ادای فريضة صلوة بیدار 
شده و توفيق انجام اين عبادت ر دريابى : زيرا شیطان در آخر خواب که هنگام نماز 
بجز فوت وقت نماز و مناجات و عرض حال و حاجت به ييشكاه يروردكار متعال 
ندارد . 


و از استغفار و توجه هنكام سحر غافل مباش : زیرا آصحاب خضوع و بندگان 


خواب ۲۳۵ 
خاشع خداوند متعال علاقة زياد و شوق بسيارى در أ هنگام از خود نشان داده » و 


اشراقاتى دريابند . 


شرح 

سنكين بودن معده مانند بار سنكينى است که بدوش انسان باشد » و چون معده 
سنكين شد : جهاز هاضمه به شدت مشغول فعاليت و انجام وظيفه خواهد بود تا 
بتواند اين بار سنكين معده را بمراحل مختلف برساند » و با اين ابتلاء و گرفتاری و 
ناراحتى : فرصت و مجال و فراغتى برای قلب باقى نميماند که حال توجه و خضوع و 
انقطاعى ييدا كند . 

اندرون از طعام خالى دار تادر آن نور معرفت بينى 

و چون معده ير شد : نيروهاى دیگر بدن در مقابل فعالیّت جهاز هاضمه از کار 
افتاده . و قهراً حالت سستی و خواب عارض شده . و مغز انسان از تفكّر و انديشه و 
توجّه و تنټه و ذکری که برای پیش از خواب و برای آخر خواب لازم است ‏ باز 
خواهد ماند . 

بس شخص سالک میباید خوب دقیق و متوجه گشته » و هرگز بيش از اندازة 
ضرورت غذا تناول نکند » و بداند که : خوردن و خوابیدن برای دریافتن توجه و 
خضوع است » یعنی بخاطر رفع ضعف و رفع کسالت و سستی است تا توفیق حضور 
و توجه و خشوع پیدا کند . 
خواب و خورت ز مرتبة خويش دور کرد 

آنگه رسی بخویش که بی‌خواب و خور شوی 

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 


تاکیمیای عشق بیابی و زر شوی 


۳۶ باب جهل و ينجم 


الباب الخامس و الاربعون فى حسن المُعاشرة 


قال الصادق ( ع ) : حسن المُعاشّرة مع خلق الله فى غير معصیته من مَزيد 
فضل الله تعالی عدن عبده . و من كان خاضعاً لله فى ال كان خسن المعاشرة 
فى العلانية . فعاشر الخلق لله تعالی و لا تعاشرهم لتصيبك من آمر الدنیا و 
لطلب الجاه و الریاء و السْمعة , و لا تُسقطنٌ بسببها عن حدود الشريعة من باب 
الممائلة و الشهرة ( الشهوة ) فانهم لا يُغتون عنک شيا و تفوئک الاخرة 
بلافائدة » فاجْعل مَّن هو اكبدُ منک بمنزلة الأب و الاصغرٌ بمنزلة الولد و المثل 


بمنزلة الأخ . 


ترجمه 

حضرت صادق (ع ) فرمود : همزیستی خوب با مخلوق خدا در غير راه معصیت 
از زیادتی فضل و لطف الهی است دربارة بنده خود . و کسیکه در باطن و پنهانی در 
مقابل پروردگار متعال خاضع و خاشع است ؛ میتواند در ظاهر با مردم همزیستی 
خوب و مسالمت‌آمیز داشته باشد . 

ب عا شرت با مود له امكف زرا عدا باق e‏ مقاط ناكو دوف كه 


متوقع است و نه براى طلب جاه و اعتبار و نه خودنمايى و نه مشهور شدن و عنوان 


حسن معاشرت ۲۳۷ 


پیدا كردن . 

و خودت را بخاطر مشابه نمودن و تقلید دیگران يا خودنمایی و عنوان پیدا 
كردن از حدود شریعت خارج نکرده و مقام خود را تنزل مده : زيرا مردم کمترین 
فائدهاى از خود نتوانند بتو برسانند » و کوچکترین حاجت و نیازمندی تو را 
نمیتوانند برطرف سازند » و در اینصورت آخرت تو هم از دست خواهد رفت 
بی آنکه فائده‌ای بكيرى . 
مهربانی » چون يدر خود . قرار بده و كسيكه کوچکتر از تو باشد به منزلة فرزند خود 
تکوم که ها ات وا سا یا 


شرح 

معاشرت هنگامی پایدار و ياينده و بی ضرر و مفید و نتیجه بخش است که برای 
خدا و در راه خدا صورت بگیرد » و همزیستی مسالمت‌آمیز که مردم عادی آرزو و 
دعوی آنرا دارند ؛ بی‌نیت خالص و بدون در نظر گرفتن خداوند متعال صورت‌پذیر 

يس معاشرت با دو شرط فائده بخش است : 

او نام معا شرت ولاف دی رتش 
دريغ و درد که تااین زمان ندانستم 

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 

به مأمنى رو و فرصت شمر غنیمت وقت 


که در كمين گه عمرند قاطعان طریق 


۳۳۸ باب جهل و ينجم 


و در صورتیکه اين دو شرط رعایت نشده » و منظور هوسرانی و پا تحصیل منافع 
مادی و دنیوی باشد : از اين معاشرت نتيجة مطلوب گرفته نخواهد شد » و بسا که 
بضرر طرفین تمام خواهد شد . 
متن 

و لَاتَدَع ماتغلمه يقيناً من نفسک بما تشک فيه من غیرک » و کن رفیقاً فى 
قال اللّه تعالی : و قولوا للناس حُسناً . واقطع عمّن يُنسيك وصله ( تنسیک 
صلثّه ) ذکر الله تعالی و تشغلک الفثه عن طاعة "الله , فان ذلک من أولياء 
الشیطان و آعوانه , و لا یَحملتک رژیتهم علی السداهنة عند الخلق ( الی 
المداهنة عند الحق ), فان فى ذلك خسراناً عظيماً . 


ترجمه 

آنجه را که بيقين ميدانى بوسيلة شك و ترديدهايى كه از جانب ديكران القاء 
ميشود ترك و نقض مكن » و امر كردن تو بمعروف از راه رفق و نرمى باشد » و با 
مهربانى و محبت نهى از منكر كن . و در هر حال خلوص نيّت و خيرخواهى 
صميمانه را ترک مكن . خداوند متعال ميفرمايد : برای مردم هميشه به نيكويى 
حرف بزنيد . 

و از کسیکه معاشرت او سبب غفلت از ذكر پروردگار متعال است : اعراض كن » و 


از و یک رفاقت و آمیزش او موجب ترک طاعت و عبادت است : دوری و پرهیز 


حسن معاشرت ۳۳۹ 


کن » زيرا آنان از پاران و همراهان شیطان هستند » و دیدن و اختلاط با آنان سبب 


نشود که در مقابل حق يا خلق انحراف و مداهنه ييدا كنى : زيرا در اینصورت 


بخسران بزرك دجار خواهى شد . 


شرح 

جون معاشرت برای خدا و در راه خدا شد : قهراً قسمتهای ذیل در مورد توجّه و 

۱- حرفهای مشکوک دیگران را ( غیبت » افترا » تهمت . دروغ ) دربارة رفیق 

۲- با رفق و نرمی و گرمی امر به معروف میکند . 

۳- در صورتیکه عمل منکری از او مشاهده کرد : روی محبّت و مهربانی او را 
متوجه کرده . و از آنعمل نهی میکند . 

؟- در همه حال خيرخواه بوده و صميمانه صلاح او ر طالب میشود . 

۵- با كسانيكه معاشرت با آنها موجب غفلت از ذكر و طاعت پروردگار متعال 
است » دورى ميكند . 


۲۴۰ باب جهل و ششم 


الباب السادس و الاریعون فى الکلام 


قال الصادق ( ع ) : الکلام اظهار ما فى القلب من الصفاء و الکذر والعلم و 
الجهل . و قال آمیر المؤمنين (ع ) : آلمرء مَخبوٌ تحت لسانه . فَزِنْ کلامک و 
آعرضه على العقل و المعرفة : فان كان للّه و فى اللّه فتكلّمْ به » و ان كان غیر 
ذلك فالسکوت خير منه . و ليس على الجوارح عبادة أخفٌ مَوّنة و أفضل منزلة 
و أعظم قدراً عند الله من کلام فيه رضی اللّه عزوجل و لوجهه و تشر آلاء اللّه 
و تعمائه على عباده . ألا تری أن اللّه لم یجعل فيما بينه و بين رُسُله معتّی تکشف 
ما اسر اليهم من مَکنونات علمه و مَخزونات وَحیه غیرالکلام » و کذلک بين 
الرسل و الأمم . قثبت بهذا انه أفضل الوسائل والطفُ العبادة . 


ترجمه 
باب جهل و ششم در كلام است 
فرمود حضرت صادق (ع ) :كلام ظاهر ساختن آن جيزيست که در قلب باشد . 
از صفاء و کدورت و دانائی و نادانى . و فرموده است اميرالمؤمنين ( ع ) : هر مردی 
يوشيده شده است در زير زبان خود . 
يس سخن خود را پیش از گفتن بيازماى و آن را با ميزان خرد و دانش بسنج : 


کلام ۳۴۹۱ 


خودداری کرده و ساکت باش » و بدان كه سکوت به خير و فائدۀ تو است . 

ور :شياو عاو ا اه اعقاو وت را ی ی وه 
چون سخن گفتن از جهت مايه سبکتر و از لحاظ منزلت سنگینتر و از نظر ارزش 
نزد خداوند متعال بيشتر و بالاتر باشد » پیدا نمیشود » البته آن کلام كه در آن 
خشنودى و رضاى پروردگار بوده و برای او گفته شود . و يا به عنوان ذكر رحمت و 
نشر نعمتهاى او » و بیان صفات عظمت و جمال او باشد . 

آيا نمی‌بینی که : خداوند متعال در ميان خود و رسولانش برای کشف اسرار و 
بیان حقائق و اظهار علوم مخزون خود » چیزی را غير از کلام قرار نداده است » و 
وحی و تفهیم مطالب بوسيلة کلام صورت گرفته است » و همچنین است وسيلة 
تفهیم و تفاهم در ميان انبیاء و مردم كه غير از کلام نیست . 

پس ثابت ميشود که : کلام بهترین وسيلة فهم معارف و رسیدن بحقائق و علوم 
است » و از اين لحاظ آنرا لطیفترین عبادات محسوب میکنیم . 


شرح 

کلام از نظر مفهوم آن بر چهار قسم قابل قسمت می‌شود : 

۱- آنچه مربوط بعظمت و جلال و جمال پروردگار متعال است » و يا آنچه مربوط 
بسایر حقایق و معارف اصول دين می‌باشد . 

3 آنچه مربوط به احکام و آداب و قوانین و ا تن نام دين است . 

۳- آنچه مربوط بحقوق ديكران و امور اجتماعى است . 

؟- آنجه مربوط بحقوق و امور فردى و شخصى خود است . 

در قسم اول بايد با نهايت دقت متوجّه باشد که :كوجكترين برخوردی به 


۳۳۲ باب جهل و ششم 


مقامات عظمت و کبرباتی و جلال و جمال احدیت و معارف حقه نداشته باشد » و 
سخن گفتن و يا نوشتن در اینموضوعات بسیار مهم است . و در صورتیکه سخن 
مخالفی گفته شد : تأثير بسی فراوان و انعکاس بسیار شدیدی در روحية آدمی پیدا 
کرده » و در نتيجه مورد قهر و غضب و عذاب الهی واقع شده . و از مراحل روحانيّت 
و صفا و قرب و رحمت و لطف حق متعال منقطع ميشود . 

و در قسم دوم لازمست بخوبی احتیاط کرده و سخنی برخلاف أيِين نامة 
آسمانی و قوانین مصوبة الهی نگوید . و آي شریفه - و لو تقول علینا بعضّ 
الأقاويل لأخذنا منه باليّمين ثم لقطعنامنه الوتین فما منکم من أحد عنه حاجزین 
وله لد رة لفن د حاف ۴۳ ره ایک ذو یت اظ اس بو مز هيرك را 
عرفاء و فقهاء بايد يقين نکرده سخنی نگویند . 
بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست 

يا سخن دانسته كو ای مرد عاقل يا خموش 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید 
زانکه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و كوش 
در قسم سوم میباید متوجّه باشد که سخن او حقیرا باطل نکند » عنوان و آبروی 
کسیرا لطمه نزند » ضرر و صدمه‌ای بکسی نرساند » دیگریرا ناراحت و اندوهناک و 
متأثر نسازد » و برخلاف حقوق حقَةٌ مردم حرفی نگوید . 

در قسم چهارم لازمست کاملاً دقیق بوده و مراقب باشد که : سخن او از روی 
هوی‌پرستی و هوسرانی نباشد » و از حرفهای لغو و بی فایده و بیهوده خودداری 
کند » و به طور كلى : از هر سخنی که نفع دنیوی مشروع و فايدة اخروی ندارد 
صددرصد بيرهيزد » و الّذينهم عن اللّغو مُعرضون . 


کلام ۳۴۳ 


متن 

و کذلک لا معصية آثقل على العبد و سرخ عقوبة عند اللّه و أشدّها مَلامةً و 
أعجلّها سَأمةً عند الخلق منه , و اللسان ترجَمانْ الضمیر و صاحبٌ خَبّر القلب » و 
به تکشف ما فى سر الباطن » و عليه یُحاسَبٌ الخلق یوم القيمة , و الکلام خَمرٌ 
یُسکر العقول ما كان منه لغیر الله , و لیس سىء أحقّ بطول السجن من اللسان , 
قال بعض الحکماء : احفظ لسانک عن خْبیث الکلام و فى غيره لاتشکت إن 
استطّغت , فأما السَكينةٌ ( والصّمت ) : فهی هيئة حَسَنة رَفيعة من الله عرّوجل 
لاهلها و هم اشا آسراره فی آرضه . 


ترجمه 

و چنان که کلام حق به صورت مختصر و در معنی پرارزش و سنگین است : 
همینطور است کلام باطل که به ظاهر سبک و در باطن بسیار زننده است . 

و معصيتى نيست كه : سنكينتر باشد بر بنده و عقوبت و مجازات آن سريعتر 
صورت بكيرد و يشيمانى و ندامت آن شديدتر باشد و گرفتاری و ناراحتى آن زودتر 
در ميان مردم ظاهر گردد » از كلاميكه برخلاف حق و صواب است . 

و زبان ترجمه كنندة افكار باطن و خبر دهنده و آگاهی كننده از قلب است . 

و بوسيلة زبان آنچه در نهان قلب و باطن است کشف ميشود . 

و بمیزان زبان و گفته‌های او مردم در روز قيامت محاسبه میشوند . 
له کر وه ا 


و چیزی که سزاوارتر و مستحقتر بزندانی شدن و تحت مراقبت قرار گرفتن باشد 


۴۴ باب جهل و ششم 


از زبان : ييدا نمی‌شود . و هر جه بيشتر از او مراقبه نمايند بهتر است . 

بعضى از حكماء گفته است : زبان خود را از کلام بد و ناصواب نكهدار » و در 
مورديكه سخن حق است : تا می‌توانی حرف بزن . 

و امّا سكينه ( وقار و طّمأنینه ) و ساكت بودن : پس آن حالتٍ بسيار خوب و 
EES E Ca E‏ ام 
ميشود . و آنان دوستان خدا و امينان بر اسرار الهى هستند در روى زمين و در 


ميان خلق . 


شرح 

جنانكه جسد بی روح از مقام انسانیّت بركنار » و از ارزش معنوى ساقط است : 
همینطور است عملی که از انسان سر میزند . 

هر عمل و کاریکه از آدمی ظاهر ميشود : ارزش أن وابسته به نيت و قصدی 
است که توأم با آن عمل است. 

واب و عقاب و اندازة ارزش هر عملی از خصوصيّات نیّت و فکریکه در آنعمل 
است . معلوم و مشخص میشود » و در حقیقت میزان ثواب و عقاب همان نیّت 
باظتی عافد ھا قد ات 

امس کا وار قشني انيت + الأعمال بالات و لكل یع ما وى 

يس مقام و مرتبة هر شخصی از لحاظ حقيقت و روحانيّت و واقعيّت : وابسته 
بخصوصيّات اخلاقى و صفات قلبى او است . 

اسم خواندى رو مُسمّى را بجو مه به بالا دان مدان در آب جو 


حرف و صوت و نطق را بر هم زنم تاكه بى اين هر سه با اودم زنم 


کلام ۲۴۵ 


و توجه باعمال نه از لحاظ اینستکه خود اعمال موضوعیّت دارد » بلکه از نظر 
کشف و دلالت آنها است بر مراتب صفات نفسانی . 

و چون معلوم شد که . ثواب و عقاب در حقيقت مترتب بر صفات قلبی و نيّات 
باطنی است : يس يكانه مظهر و ترجمان قلب همان زبان و کلام است . و چنانکه از 
کوزه تراوش میکند هر آنچیزیکه در او است : صفات قلبی نیز بهر كيفيّت و 
خصوصیّتی باشد از زبان ترشح و ظهور پیدا میکند . 

اینستکه در روز قيامت مردم بوسیلة زبان محاسبه میشوند . 

و اما اولیاء خدا که مخازن علوم و اسرار الهی هستند : پیوسته بحالت سکینه و 
صمت بسر برده » و دم از سخن فرو بسته » و مهر خاموشی بر زبان زده . و تا سخنی 
برای خدا و در راه خدا نیست نگویند . 

هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند 

و اینست حقیقت معنی - نيّةُ المؤمن خَيرٌ من عمله و نيّة الکافر شَرَ من عمله . 
زيرا عمل نمونه ایست از قلب » و چون ایمان و صفات ایمانی ( اخلاص » توکل › 
رضاء محبت ‏ تفویض , تسلیم . صفاء ) در قلب موّمن برقرار گردید : تا ممکن است 
از تظاهر و خودنمایی پرهیز خواهد کرد . بعکس شخص کافر که تا می‌تواند تظاهر 


به خوبی خواهد نمود . 


۲۴۶ باب جهل و هفتم 


الباب السابع و الاربعون فى المدح و الذَمٌ 


قال الصادق (ع ) : لا يصير العبدٌ عبداً خالصاً لله تعالی حتّی یَصیرّ المدح و 
الذم عنده سواءاً لان التمدوح عندالّه لا ضير مذموماً بذمهم و کذلک 
المَذموم , و لاتَفْرَحْ بمدح أحدفانه لا يَرِيدُ فى مَنزلتک عنداللّه , و لا غنیک عن 
المحکوم لک والمعدوم ( والمقدور ) علیک » و لاتحرَن أيضا بذمٌ أحدفانه لا 
ینقص عنک به ذرّة و لا یحط عن درجة خیرک شيئاً » واکتف بشهادة اللّه لک و 
علیک » قال الله عزوجل : و کفی باللّه شهيداً . 


ترجمه 
باب چهل و هفتم در مدح و مذمت كردن است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) : هرگز کسی بمقام بندگی خالص نمیرسد مگر آنکه 
تعریف كردن و بدگویی دیگران از او به نزدش برابر باشد » زیرا کسیکه در واقع و نزد 
خدا خوب و پسندیده است : با بدگویی و تکذیب مردم بد و ناپسند نمیشود . و کسی 
هم که در حقیقت و در پیشگاه خداوند متعال يست و مطرود است :با تعریف و 
تجلیل دیگران عوض نخواهد شد . 

با تعریف و مدح كردن مردم خوشحال و مسرور مباش : زيرا مدح آنان مقام و 


مرتبت تو را نزد پروردگار متعال افزایش نداده . و تو را از آنجه محکوم بآن هستی و 


مدح و مذمت کردن FV‏ 


يا مقدّر دربارة تو است و پا از آنچه نبايد به تو برسد : بىنياز و برکنار نميكند . 

و از بدكويى و مذمّت مردم نيز محزون و دلتنگ مباش ‏ زيرا بدكويى آنان از 
درجه و مقام تو نميكاهد . و ذره‌ای از منافع تو را ضرر نميزند . 

و اكتفاء كن بشهادت يروردكار متعال و آگاه بودن او بر اعمال خوب و اعمال بد 
توء جنانكه ميفرمايد : و كفى باللّه شهیداً . 


شرح 

بندۀ مملوك » هرگونه منافع و زندگی او به عهدۀ مولى و مالک خود بوده » و 
برنامة زندكى و اختيارات او در امور خود همه تحت نظر و فرمان و دستور مولى 
است . 

او هيج كونه خيال تأمين زندگی خود را نميكند » با ديكران و با برنامه‌های ديكر 
و با دستورهای خارج كارى ندارد » و هدفى بجز اطاعت امر مولى و انجام وظائف 
معيّن خود كه از جانب مولى است . در زندگی خود ندارد » و برای كشايش کارها و 
خوشبختی آینده و استخلاص از قيد گرفتاری و محدودیت‌هایی که دارد : بجز 
خواسته و ارادة مولی هیچگونه نظر و اراده‌ای را مؤثر نمیداند » تعریف و تکذیب 
ی که وی قاری تس ی او 
نخواهد داشت . 

همه و همه بندگان خداوند توانا هستند » با تفاوت اينكه خداوند مالک حقیقی 
و هم خالق و آفرينندة اصلی و هم عالم و قادر مطلق و هم ازلی و ابدی و پاینده و 
هم خدای آفرينندة همة موجودات است . 


۳۳۸ باب جهل و هفتم 


حق اینمعنی کار مشکل و مخصوص مؤمنين حقیقی میباشد . 

انسان اگر از صمیم قلب بر بندگی خود آگاه شده و بر مالک حقیقی همیشگی 
خود مؤمن كشت : صددرصد بالاتر از آن میکند که بندة ظاهری انجام میدهد . 
من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا 
ذرة خاکم و در كوى توام جای خوشست 
توضیف حضرت مس مر ثبت ميگوکيم .+ آشهد آن مدا عیده و رسوله د که سين 

پس كسيكه بمقام عبودیّت رسید : کمترین تأثرى از اقبال و ادبار و مدح و ذمَّ 
دیگران بيدا نخواهد کرد » و تأثر و اعتناء در مقابل اقبال و ادبار مردم : علامت 
آنست که انسان هنوز مولای خود را نشناخته است . 
متن 

و من لايقدر على صرّف الذمٌ عن نفسه و لا يَسْتطيع على تحقیق المدح له 
كيف یُرجی مدخه او یخشی ذه واجعل وجه مدحک و ذمّک واحداً. وقف فی 
مقام تغْتنم به مدح الله عژوجل لک و رضاه . فان الخلق خلقوا من العجز 
( العجین ) من ماء مَهين . فليس لهم الا ما سعَوّا, قال الله عرّوجل من قائل : و أن 
لک موا والاكيوة و انفو را 


مدح و مذمت کردن ۴۹ 


ترجمه 

و كسيكه توانايى ندارد که مذمّت و بدكويى را از خودش برگرداند و همجنين 
نميتواند كه مدح و تعريف را دربارة خود تثبيت كند : چگونه سزاوار آنستکه توقع 
مدح از او داشته و يا از بدكويى او وحشت بشود . 

و قرار بده : وجهة مدح و مذمت را که دربارة تو ميشود : برابر و يكسان » و در 
مقامى باش كه تنها مدح و رضاى خداوند متعال را مورد توجّه و غنيمت قرار 
بدهى » و هيج گونه توجه به مدح و رضاى ديكران نداشته باش » زيرا که مردم از 
ماد سست و از آب ضعیفی آفريده شده‌اند » و نيست برای آنان مگر آنمقداريكه 
کوشش و سعی کردند . 

فرموده است خداوند متعال : نیست برای آدمی مگر آنجه سعی کرده است . و باز 
فرموده است : مالک نمیشوند برای خودشان نفع و ضرر را و نه زنده بودن و يا مردن 


و مبعوث شدن را . 


شرح 

ان یش شاف وت که عقاف هی ع ی ی وی ی 
شخصیکه چیزی را ندارد نمیتواند به دیگری ببخشد » زیرا بخشیدن فرع داشتن 
است » و کسیکه خود تهی دست است چگونه می‌تواند انفاق کند . 

انسان ضعیف است » و نیروها و توانایی او کافی نیست که بتواند خود را از 
گرفتاریهای داخلی و از حوادث و ناملاتمات خارجی نگهداری کرده » و منافع و 
عوائد خود را حفظ کند . 

اة اتساد نور مدق ائ و سب و ك شود اسلا نمام دا : 


۲۵۰ باب جهل و هفتم 


نمیتواند اطمینان و اعتماد به قدرت خود پیدا کند : همینطور است نسبت 
بدیگران » یعنی هرگز نیرو و توانایی آن ندارد که صددرصد بتواند منافع آنانرا حفظ 
کرده و موانع و پیش آمدهای خارجی و داخلی را از آنان دفع و برطرف کند . 

أرق مالک ملک هستی پروردگار متعال است ( قل الله مالک الملک توتی 
الملک من تشاء و تنزع الملک مِمّن تشاء و تعر من تشاء و تذل مَن تشاء بیدک 
الخیر انک علی کل شیء قدیر - ال عمران - ۲۶ ). 

يس حقیقت اینستکه : ملک و عزت و هرگونه خیرات به دست توانای پروردگار 
متعال است » و همه و همه باراده و خواست او جاری ميشود » و بی خواست او 
محال است کمترین خير و کوچکترین سودی بکسی برسد » و چون چیزیرا بخواهد 
وسائل ظاهری و اسباب عادی و مقدّمات آن را فراهم ساخته . و روی همین جریان 
طبیعی خواستة خود را لباس عمل و هستی میپوشاند . 

ان اللّه تعالی اذا أزاد شيا هيا آسبابه . 

یاون ستعال نو سقشا خیرات ايعاو قت كا تن و ودک ا طالب امیت 
میباید از مبدء تقاضا کرده و به مبدء متوجه باشد . و چون موافقت و رضای مبدء 
تحصيل شود : اس باب ووسسائل عادی مهيا خواهد 

این جریان مانند درخواست روشنایی و برق و حرارت است که : میباید توافق 
مؤسسه و کارخانه برق را به دست آورده . و سیم را بآنجا متصل کرده » و در نتيجه 
لامپهای خانه روشن شود » و یخچال و بادبزن و موتور و بخاری و چرخهای دیگر 
شروع به کار و فعالیت کنند . 


و مردم ساده لوح و ظاهرپرست از مبدء غفلت کرده » و متوشل باسباب و وسائل 


مدح و مذمت كردن ۲۵۱ 


ميشوند » و بايد متوجه شد كه اقبال و ادبار و مدح و ذم دیگران از اسباب و وسائل 


شود. 


ايكه جان خيره را رهبر كنى 

وى كه قلب تيره را انسورکنی 
تو چوجانی مامتال دست و پا 

قبض و بسط دست از جان شد روا 
توچوعقلی ما مث ال اين زبان 

اين زبان از عقل دارد صد بيان 

هر که نگذشت از سبب ز اصحاب نيست 
بعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس 

ا فو سا ات کک وک 
گر تو خواهی آب و آتش خوش شود 

ور نخواهی آب هم آتش شود 
منكر اندر فعل ماوقت نظر 

اندراکرام و عطاى خود نكر 


۲۵۲ باب جهل و هشتم 


قال الصادق (ع ) : المراء داء رَدىٌ ( دوی ) و لیس للانسان خصلة اشر 
( بشو ) منه , و هو خُلق ابلیس و نسبه , فلا یماری فی أي حال كان الا من كان 
جاهلا بنفسه و بغيره مُحروما عن حقایق الدين » رُوى أن رجلا قال للحسین بن 
علخ بن ابیطالب ( علیهما السلام ) : اجلش حتى تتناظر فى الدین ؟ فقال : یا هذا 
آنا بصي بدینی مکشوف علي هُداى » فان كنت جاهلا بدینک فاذهب فاطلبه ! 
مالی و للمُماراة . و ان الشیطان یوس وس للرجل و یناجیه و یقول : ناظر الناش 
فى یا یز یک او الخيل : 


ترجمه 
باب چهل و هشتم در جدال است 
خصلتی نیست از برای انسان که بدتر از آن باشد » و آن از اخلاق مخصوص ابلیس 
بوده » و چیزیستکه شیطنت و ابلیس بودن ابلیس بآن منتهی شده و چون نسب 
و هرگز مجادله نمیکند در هر حالتی باشد مگر آنکسیکه خود را و طرف خود را 


حدال ۳۵۳ 


روایت شده است که : مردی به حضرت ابیعبدالله الحسین (ع ) عرض کرد 
بنشین تا در اطراف دين مناظره و بحث کنیم ! حضرت فرمود : ای مرد من به دين 
خودم بینا و بصير هستم » و راه حقیقت به نزد من آشکار و روشن است ‏ و اگر تو 
بدین خود جاهل و در راه حقیقت متردد هستی : برو و جوبای حقیقت باش » و من 
کاری با مجادله و بحث ندارم . 

و گاهی شیطان وسوسه کرده و مرد را از راه القاتات باطنی خود وا میدارد که 
وارد مناظره و مجادله با مردم گردد . تا دیگران او را جاهل و عاجز نیاندیشند . 


شرح 

بحث و گفتگو اگر روی حقیقت باشد لازمست عنوان تعلیم يا تعلّم در آن منظور 
شود » و آنچه از اين دو عنوان خارج است : از مرحلة حقیقت بیرون و به منظور 
خودنمایی و خودبینی خواهد بود . 

طرفین مناظره و بحث اگر بخواهند از گفتگوی خودشان نتيجة مثبت و مفید 
بكيرند : می‌باید با كمال خلوص نیّت و آزادی فکر در صدد تعلیم و تعلم باشند . 

مجادله و مناظره‌ایکه بمنظور اثبات سخن خود و يا بخاطر غلبه برطرف و 
مغلوب شدن او و يا بعنوان اظهار فضل و دانش است : نه تنها بی فایده و بی نتیجه 
میباشد » بلکه موجب تیره‌گی و تاریکی دل و مشتبه شدن حقیقت و پیدایش 
خلاف و عداوت در ميان مجادله کنندگان خواهد بود . 
علتى بدتر زيندار كمال نیست اندر جان تواى ذو دلال 
علت ابليس أنا خيرٌ بُداست وين مرض در نفس هر مخلوق هست 


۳۵۴ 


بربليس و دیو زان خندیده‌ای 
فتنة تست اين اس طاوو سیت 


جمله عيب خويش را پوشیده‌ای 


عيب خود از جمله مردم بيش دان 


باب چهل و هشتم 


که تو خود را نیک مردم دیده‌ای 
عيب مردم را بجان کوشیده‌ای 
خاق عا خوبتر از خویش دان 


۳ 
ثم المراء لایخلو من آربعة أوجه : اما أن تتماری آنت و صاحبک فیما تعلمان 
فقد ترکتما بذلک النصيحة و طلبثّما الفضيحة و أضعثما ذلك العلم . أو تجهلانه 
قاط كنا هلا افا جا و انا یه ات نظلية اجک طا 
عثرته » أو یعلمه صاحیک فترکت خرمته و لم تنزله منزلتّه , و هذا كلّه مُحال . 
فمن آنصف و قبل الحقّ و ترک المُماراة فقد آوثق ایمائه و أحسنَ صحَةٌ دينه و 
صان عقله . 


ترجمه 

سپس جدال و گفتگو از چهار حال بیرون نیست : پا اینستکه شما در پیرامون 
آنچه میدانید و هر دو عالم هستید گفتگو ميكنيد : در اینصورت شما هر دو از 
مرحله خلوص و صفا بیرون رفته و علم و يقين خود را ضايع کرده و طلب رسوایی و 
فضیحت نمودید . 

ويا آنکه هر دو جاهل به آن موضوع مورد بحث هستید : در اين حالت نادانی 
خود را آشکار نموده و روی جهل با همدیگر مجادله کرده‌اید . 

ويا اينستكه تو عالم هستی و با شخصیکه جاهل است گفتگو میکنی : در اين 
صورت مقصود تو ظلم كردن و روشن نمودن خطا و لغزش طرف است . 

ويا آنکه تو جاهل هستی و با شخص عالم وارد بحث و جدال میشوی : در 


حدال ۲۵۵ 


اینمقام احترام و منزلت او را حفظ نکرده و نسبت به او ستم میکنی . 

يس جدال به هر صورت قبیح و ناروا است . 

و کسیکه انصاف داده و در مقابل حق تسلیم باشد : قهراً جدال را ترك خواهد 
کرد » و در اين حالت ایمان خود را محکم نگهداشته و سلامتی دين خود را نیکو 
گرفته و عقل خود را از لغزش و اشتباه حفظ کرده است . 


شرح 

بطوری که گفتیم گفتگو میباید روی اساس تعلیم و یا تعلم صورت بگیرد . و 
تعلیم از شخصی سزاوار است که عالم باشد » و تعلم مخصوص شخص جاهل است . 
يس گفتگوی طرفین در صورتیکه احد طرفین عالم و بقصد خالص تعلیم » سخن 
میگوید » و طرف دیگر جاهل و با كمال خضوع درصدد تعلّم و استفاده است : 
مطلوب و پسندیده است . 

و اما در غير اینصورت که گفتگو به منظور ياد دادن و ياد گرفتن نیست : بهر 
فرض و وجهیکه باشد ناپسند و بیفایده است . 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید 

زانکه آنجا جمله اعضاء چشم بايد بود و كوش 

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست 


۳۶ باب جهل و نهم 


الباب التاسع و الاربعون فى الغيبة 

قال الصادق (ع ) : الغيبة حرام على کل مسلم , موم صاحبّها فى كل حال » و 

صفة الغيبة أن تذكر أحداً بماليس هو عنداللّه عيبٌ , و تدم مایحمده أهل العلم 

فيه » و أمّا الخوض فى ذكر الغايب بما هو عنداللّه مذموم و صاحبّه فيه مَلوم 

فليس بغيبة , و ان كَرِه صاحبّه اذا سَمِع به » و کنت أنت مُعافّى عنه و خالياً منه , و 

تكون فى ذلك مُبَيّنَا للحقّ من الباطل ببيان اللّه و رسوله . ولكن على شرط أن 
لا یکون للقائل بذلک مُرادٌ غير بيان الحقّ و الباطل فى دين الله عزوجل . 


ترجمه 
باب جهل و نهم در غيبت است 

فرمود حضرت صادق ( ع ) : غيبت حرام است بر هر مسلمانى » و شخص غيبت 
کننده در هر حال باشد گناهکار است . 

و حقيقت غیبت آنستکه : کسیرا ياد کنی با یک صفت و عملی که در نظر تو 
نامطلوب است » ولی نزد خداوند متعال عيب و اشکالی ندارد » و اهل علم و معرفت 
هم آن را ناپسند و قبیح نمی‌شمارند . و اما یاد کردن کسی بيك عملیکه نزد خداوند 
متعال ناپسند و بد باشد » و شخص عامل هم نزد اهل معرفت در مورد ملامت و 
توبیخ قرار گیرد : بس آن غیبت نیست » اگرچه آن شخص هم خوش نداشته باشد . 

و در این مورد : شرط است که گوینده از آن عمل دور و برکنار بوده » و نظری بجز 
حقیقت و جدا كردن حق از باطل از نظر قول خدا و رسول او نداشته » و هیچگونه 


غيبت ۵۷ 
غرض و مقصود ديكرى در قلب او نباشد . 


شرح 
متذكر شدن از حالات و اعمال ديكران بر جهار قسم تصور ميشود : 
از آنچه واقعيت ندارد و شرعاً بی اشكال است . 
۴- از آنجه واقعيت ندارد و اشكال شرعى دارد . 
مباش در پی آزار و هر جه خواهی كن 
که در شریعت ما غير از اين گناهی نیست 
قسم سوم مورد دروغ است . 
و در ميان اين چهار قسم آنچه از همة آنها کمتر تحقق خارجی پیدا میکند قسم 
و چون اين شرایط موجود نباشد : تذكر او از جهت اين که خود او مرتکب 


نيات خالی نیست : باز معصیت خواهد بود . 


۳۵۸ باب جهل و نهم 


کیا کن امو زا هلر ا که رت 

اه هر TERT EEE‏ 
من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش 

هر کی آن دروذاعافيت کار که کف 
متن 

و أما اذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنی فهو مأخوذ بفساد مُرادة و ان 

كان صوابا . فان اغتبتٌ فبلّغ المغتاب فاستجل منه . و ان لم تبلغه و لم تلحقه 
فاستغفر الله له , و الخ تأكل الحسنات کماتاکل الا الحطت . وی :الله 
عرّوجل الى موسی بن عمران على نبیّنا و آله و عليه السلام : المغتابُ هو خر 
مَن یدخل الجنّة إن تاب » و إن لم يب فهو آَّل من یدخل النار . قال الله تعالی : 
أيُحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه . 


ترجمه 

و در مورديكه ( قسم دوم ) غيبت جايز بود : شرط ميشود که كوينده غرض 
شخصى اهانت و تنزل دادن مقام طرف نداشته باشد » و اگر نه بعنوان دیگر که سوء 
قصد و نیت اهانت و ضرر آبروئی باشد . گوینده مؤاخذه خواهد شد »اگرچه طرف در 
واقع مستحق اینسخن بوده و در حق او واقعیت داشته باشد . 

يس در صورتیکه مرتکب غیبت شدی و گفتار غایبانة تو به كوش طرف رسيد : 
لخر ات اما از سيط وا ی اه تفن انم او طلی رهق تاو 


آمرزش كن . 


غيبت ۲۵۹ 


و غیبت كردن اعمال نيكوى آدمی را محو ميكند چنان که آتش هيزم را 
ميخورد . 

خداوند متعال بحضرت موسى ( ع ) وحى فرمود : شخص غيبت كننده آخرين 
کسی است كه داخل بهشت ميشود اگر توبه كند , و اكر توبه نكرد او نخستين کسی 
خواهد بود که داخل آتش شود . 

خداوند متعال میفرماید : آیا دوست میدارد یکی از شما که گوشت مرده برادر 


خود را بخورد در صورتیکه آن را شدیداً کراهت میدارید . 


شرح 

خودستایی و حسد و بخل و محبّت بدنيا » و تا یکی از اين خویهای درونی جلوه و 
ظهور نکرده است : آدمی برای بدبینی و بدگویی از دیگران مهتا نخواهد شد . 
ظهور اینصفات حیوانی و با فقدان اخلاص و توجّه و خضوع : آنطوریکه بايد و شاید 
توانایی ندارد : همچنین است شخص غائبیکه بضرر او سخن گفته شده و در 


يس غیبت و بدگویی از شخص غائب : مانند حمله كردن بمرده و ضرر زدن 


هل باب جهل و نهم 


بجسم و بدن او است که کمترین قدرتی برای دفاع از خود نخواهد داشت . 
توشمع انجمنی یکزبان و یکدل شو 

خیال و کوشش پروانه بين و خندان باش 
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش 

حریف خانه و گرمابه و گلستان باش 
متن 

و وجوه الغيبة تفع بذکر عيب فى الخَلق و الخُلّق والعقل والفعل و المعاملّة و 

المَذهب و الجهل ( و الجبل ) و أشباهه . و اصل الغيبة متنوّع بعشرة انواع : شفاء 
غيظ , و مساعدة ( مساءة ) قوم » و تهمة . و تصدیق خبّر بلا کشفه , و سوء ظنٌ , 
و حسد , و شسّخريّة » واتعجّب , و تبرّم » واتزيّن , فان اردت السلامة : فاذكر 
الخالق لا المخلوق فَيْصّير لک مكان الغيبة عبرةً و مکان الاثم ثواباً . 


ترجمه 

و غیبت جهات و راههاى مختلفى بيدا ميكند مانند یاد كردن و ذکر عيب و 
نقصى از جهت خلقت و يا اخلاق و يا عقل و يا اعمال و يا معاملات و یا مسلک و 
مذهب دينى و پا از جهت جهل و يا نقص در طائفه و امثال آن . 

و منشاً و ريشة غيبت بر ده نوع بود : 

۱- روی خشم و غیظیکه دارد و می‌خواهد با غیبت جوش خود را تسکین 


۲- بخاطر مساعدت و خیرخواهی و يا منافرت و بدخواهی به قومی تحریک 


غیبت 12 


برای غیبت ميشود . 

۳- برای اينكه کسیرا متهم کند شروع بغیبت میکند . 

۴- چون میخواهد سخنی را بدون تحقیق و بررسی تصدیق کند : قهراً لازم 
ميشود كه برای اثبات آن سخن غيبت كند . 

۵- چون نسبت بكسى سوء ظن بيدا كرده است : غيبت را تجويز ميكند . 

۶- چون حسد ميورزد مجبور ميشود بغيبت كردن . 

۷- برای اينكه استهزاء و مسخره كند غيبت ميكند . 

۸- تعجب كردن أو موجب غيبت ميشود . 

9- بخاطر انزجار و ملالتى كه دارد غيبت ميكند . 

۰- براى زينت دادن كلام و جالب بودن أن غيية ميكدن: 

يس اگر ميخواهى كه از غيبت خوددارى كنى : لازمست توجّه تو تنها بخداوند 
متعال بوده » و از ذكر مردم و از توجه بمردم و از فكر و انديشه دربارة مردم ( که 
مبدء ریشه‌های ده گانة غیبت است ) منصرف باشی » و در اینصورت خداوند متعال 
عمل غیبت تو را که از توجه به مردم حاصل ميشد مبذل میکند به عبرت و پند 
گرفتن از اوضاع و حالات و اعمال مردم ‏ و بر میگرداند عقاب و گناه را که اثر غيبت 


شرح 
مشا ال واغلت تسین برا غیت کردن وجه بفرقم و مراقبه اعمال 


حرکات آنان است . 


کش که ضوع و عقاوم وی سدق ب ارا ی یال کت اوقم 


۱۶۲ باب جهل و نهم 


به غیبت و بدگویی خواهد شد . 
و اخلاق سوء حیوانی تزکیه نموده » و از اين راه ریشه‌های غیبت را سوزانیده » و از 


کسی بدگویی نخواهد کرد . 


ونام ۶۳ 


8 


الباب الخمسون فى الرياء 


قال الصادق (ع ) : لاثراء بعملک من لا یحیی و لا يُميت ( و يميت ) و لايُغنى 
عنک شيئا . و الرياءٌ شجرة لا تثمر الا الشرك الخفی . و أصلّها النفاق . يقال 
للمُرائى يوم القيامة خُذ ثوابَ عملک ( ثواباً تعدل ثواب عملک - ثوایک مع 
ثواب عملک ) ممن اشرکته معی ( ممن عملت له ) . فانظر من تعد و تدعو و من 
ترجو و من تخاف . واعلم آنک لا تقدر على اخفاء شیء من باطنک عليه تعالی . 
و تصير مَخدوعاً بنفسک » قال الله عزوجل : يُخادعون اللّهَ والذین آمنوا و ما 


یخدعون الا انفشهم و ما یشعرون . 


ترجمه 
باب پنجاهم در ریاء است 

فرمود حضرت صادق (ع ) : ریاء مکن بعمل خود در مقابل مخلوفیکه قدرت 
ندارد کسیرا زنده کند و يا بمیراند » و هیچگونه توانایی ندارد که تو را از چیزی 
بی‌نیاز کند . 

و ریاء درختی است که میوه و نتيجة آن شرك پنهانی است » و ريشه و منشأ آن 
نفاق است ۰ و روز قیامت بشخص منافق كه ریاکار است گفته ميشود : اجر و مزد 
خود را از کسی بگیر که برای او عمل کردی . 


۶۴ باب ينجاهم 


يس هنكام عبادت و طاعت متوجه خود باش که : برای که عبادت ميكنى و که را 
ميخوانى و از که اميدوار هستى و از که ميترسى . 

و بدان که تو نميتوانى جيزى را از ضمير و فكر خود از پروردگار متعال ينهان 
ميدهى و خداوند هرگز غفلت نكرده و گول نميخورد . 

خداوند متعال مىفرمايد : منافقين خدعه ميكنند با خدا و مومنین ‏ و نميدانند 


كه آنان خود را خدعه كرده و خود را فريب ميدهند - بقره - 1 . 


شرح 

ما بندگان خداوند متعال هستيم » و هرگونه امور و زندگی جسمانى و روحانى ما 
به دست توانای پروردگار جهان است . 

وظيفة ما اینستکه چون بنده‌های خریداری شده » پیوسته و در همه حال و در 
هر عمل » خدای مالک خود را در نظر گرفته و به نيت خالص از او اطاعت و بندگی 
کرده » و بجز او از دیگران که همه مملوک و عاجز و محدود هستند » صرف نظر 

و از موارد کامل نفاق : آنصورتیست که انسان به صورت شروع به عبادت 
پروردگار متعال و تظاهر به بندگی او مینماید » ولی دل او متوجه بدیگری است . 
یعنی عمل خود را بدیگری نشان داده و قصد ریاء میکند . 

اين آدم در مقابل خداوند متعال نفاق ورزیده ۰ و چون شروع به عبادت میکند ‏ 
اف او ای موا فش دايج 


شسرمم از خرقة آلودة خود می‌آید که برو وصله به صد شعبده پیراسته‌ام 


وخام ۲۶۵ 


واكثر مايقع الرياء فى البصر , و الكلام » و الاكل و الشرب , و المجىء . 
( المشى ) والمجالسة . و اللباس » و الضّحك . و الصلوة . و الحج » و الجهاد و 
قرائة القرآن . و سائر العبادات الظاهرة . فمن أخلص باطنه للّه تعالى و خشع له 
بقلبه و رأى نفسه مقصّراً بعد يَذل کل مجهود : وجّدَ الشکر عليه حاصلا و يكون 
ممّن يُرجى له الخلاص من الرياء و النفاق اذا استقام على ذلك فى كل حال . 


ترجمه 

و اغلب اوقات رياء در جشم و در حرف زدن و در خوردن و آشامیدن و در راه 
رفتن و در مجالست و در لباس و در خنده رويى و نماز و روزه و جهاد و حج و تلاوت 
کلام الله مجید و عبادات دیگر . صورت میگیرد . یعنی در رفتار و گفتار و کردار خود 
تظاهر به تقوی و عبادت خدا و خضوع و خشوع و توجه به پروردگار متعال می‌نماید 
ولی باطناً قصد و فکر او خودنمایی و نشان دادن به مردم و جلب نفوس است . يس 
کی کف تیان هار ان اقا ها کم موه همست 
آفریدگار جهان خاضع و خاشع گشته و خود را يس از كمال کوشش و مجاهده در 
بندگی مقصر بیند : خواهد یافت که مجاهده و کوشش او مورد تقدیر و شکر واقع 
شده » و از جمله کسانی خواهد بود که اميد استخلاص از ریاء و نفاق برای او 


هست » مشروط به آنکه در اين راه استقامت ورزیده و پایدار باشد . 


شرح 


۶۶ باب ينجاهم 


و برای رفع نفاق : تنها راه استخلاص آنستکه در همة رفتار و کردار و گفتار خود 
( از سخن گفتن و نگاه كردن و راه رفتن و نشستن و كوش دادن و لباس پوشیدن و 
خوردن و خوابیدن و مخصوصاً در اعمال عبادات ) توجّه خود و نیّت و قصد خود را 
فقط برای خداوند متعال قرار داده » و از جهات دیگر منصرف شود . 
دیگران همه مانند او عاجز و ضعيف و محتاج بوده > و کمترین توق از خود 
چاک خواهم زدن اين دلق ریائی چکنم روح را صحبت ناجنس عذابیست اليم 


فکر بهبود خود ایدل ز دری دیگرکن درد عاشق نشود به ز مداوای حکیم 


حسد ۶۷ 


لیات الخادش واا ا 


قال الصادق ( ع ) : الحاسد يضر بنفسه قبل ان يُضْرٌ بالمحسود » کابلیش 
أورثٌ لنفسه اللعنة » و لآدم (ع ) الاجتباء و الهدى و الرفع الى محل حقايق 
الد الاضطناء وفك مجو ا و کم خا فان مدان لاه ات 
خفیف بثقل ميزان المَحسود » و الرزق مقسوم . فماذا ینفع الحسد الحاسد . و ماذا 
ب المحسود الخند . 


ترجمه 
باب پنجاه و يكم در حسد است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : شخص حسود پیش از آنکه بمحسود خود ضرر بزند 
بنفس خود صدمه زده است . مانند ابلیس که بواسطة حسد ورزیدن بآدم . خود را 
حسد : حضرت آدم بمقام بلند نبوّت و هدایت نائل شده » و از بندگان مخصوص و 
برگزيدة پروردگار متعال گردید . 
يس سزاوار است که : هميشه حسد برده شده باشی نه حسد برنده » زیرا که 


۲۶۸ باب ينجاه و يكم 


رسانيد . 


شرح 

كسيكه حسد ميورزد توجه بعظمت و جلال پروردگار متعال نداشته » و از قضاء و 
تقديرات الهى که سراسر مخلوق را فرا گرفته » و از علم و نفوذ و قدرت او که همة 
ا ااا 

خداوند متعال مراتب زندگی موجودات و ارزاق ظاهری و معنوی و مادی و 
روحانى آنها را تعيين و تقدير فرموده » و هر فردى را بمقتضاى استعداد تكوينى و 
طبق آفرینش و روى صلاح و خير فردى و اجتماعى آن » نصيب و قسمتى از فضل و 
احسان و رحمت دنيوى و اخروى خود مقرّر فرموده است ‏ و نظم و برنامة جهان 
باندازه‌ای ثابت و محكم و برقرار است که نه تنها يكفرد بلكه اگر همة افراد جهان 
تصميم به بهم زدن ترتيب و اخلال در نظم و تقديرات بكيرند : قدمى ييش 
نخواهند رفت . مكر آنكه با اراده و توجه و محو و اثبات خود يروردكار جهان صورت 
بگیرد . 

يس با توجه باینمعنی : فعالیّت و اقدامات شخص حسود نه تنها به محسود ضرر 
نزده و برنامة زندگی او را عوض نخواهد كرد » بلکه از جهات مختلف بخود حاسد 
صدمه خواهد رسانید : فراغت قلب و صفای نفس و توجه و خضوع و خشوع را از 
حاسد میبرد » اوقات گرانبها و افکار او را مصروف در نقد و انتقاد از محسود میکند . 


ناراحتی فکری و گرفتاری شدید روحی ایجاد مینماید . از توجه بانجام وظائف خود 


حسد ۳۶۹ 


و فقالیّت در پیشرفت امور خود جلوگیری ميكند . 
بمير تا برهى ايحسود كاين رنجى است 
كه از مشقت آن جز به مرك نتوان رست 

7 

والحسد أصله من عَمى القلب و الجُحود بفضل الله تعالی . و هما جَناحان 
للکفر » و بالحسد وقّع ان آدم فى حَسرة الأبَد و هلک مَهِلكاً لا ينجو منه أبداً . 
و لا توبة للحاسد : لأنه مُستمرٌ عليه مُعتقد به مطبوع فيه , یبدو بلامعارض له و 
لا سبّب » والطبع لا يتغيّر من الأصل و إن عولج . 


ترجمه 

و ريشة حسد کوری و تاریکی قلب است با انکار فضل پروردگار متعال » و ايندو 
صفت دو بال کفر بخدا هستند . 

و بهمین حسد بود که قابیل پسر حضرت آدم برادرش هابیل را کشته » و برای 
نجاتی برای او نخواهد بود . 

و شخص حاسد تا این صفت را دارد ممکن نیست بتواند توبه کند : زیرا که حسد 
در وجود او محکم و برقرار شده است که بدون معارض و بدون مقذمه و سبب از او 

يس حسد چون ثابت و مطبوع گردید : مانند صفات دیگری که در نفس طبع و 


هن باب ينجاه و يكم 
ملكه مى شود قابل تغيير و تبديل و معالجه نخواهد بود . 


شرح 

نور روحانیّت محجوب بوده » و از توجه بفضل و کرم الهى محروم باشد . و چون 
ايندو حالت در قلب انسان برقرار شد : نه تنها صفت حسد يديد آيد » بلكه صفات 
نايسند ديكرى نيز توليد شده . و در نتيجه كورى قلب و نابينايى و عدم توجه آن : 
نامطلوب در قلب آدمى ثابت و مطبوع ميكردد . 

و چون صفت حسد توآم با كفر (كه در اثر محجوب بودن از معرفت و محروم 
بودن از توجه به فضل الهى حاصل شده است ) كرديد : هركز توبه كردن برای 
شخص حاسد ممكن نخواهد بود . 

و بايد دانست که : توبه كردن از هر جيز قبيح و نامطلوبى » هنكامى امكان يذير 
است که مقدّمات و علل و اسباب آن را برطرف كرده » و از منشأ و ريشه شروع به 
اصلاح كرد . 
عقده‌ای زین صعبتر در راه نيست ای خنى ان کش حسد همراه نيست 
یوسفان از مکر اخوان در هند كز حسد یوسف به گرگان میدهند 
از حسد بر یوسف مصرى جه رفت اين حسد اندر كمين گرگیست زفت 
لاجرم زین گرگ يعقوب حکیم داشت از پوسف هميشه خوف و بيم 


حسد ۲۷۱ 


آن شياطين خود حسود کهنه‌اند يك زمان از رهزنی غافل نيند 


۳۷ باب ينجاه و دوم 


الباب الثانی و الخمسون فى الطّمّع 


قال الصادق (ع ) : بلغنى أَنّه سُئل كعبٌ الأحبار ما الأصلحٌ فى الدين و ما 
الأفسد ؟ فقال : الأصلح الورع و الافسد الطمع . فقال له السائل صدقت يا كعبٌ . 
والطمعٌ خر الشيطان يُسقى بيده لخواصّه . فمن سکر منه لا يصحو الا فى أليم 
عذاب اللّه بمُجاورة ساقيه . و لو لم يكن فى الطّمع سَخْطة الا مُشاراة الدين 
بالدنيا لكان سَخَطاً عظيماً . قال الله عرّ من قائل : اولئك الذينَ اشتروا الضلالة 
بالهُدی و العذاب بالمغفرة . قال امير المؤمنين (ع ) : تَفضَّلْ على مَن شئت فأنت 


امه و استفن غفن شفت فانك نظیره و افق الی من شنت فانت أسيره. 


ترجمه 
باب ينجاه و دوم در طمع است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : شنيده شده است كه كسى از كعب الاحبار يرسيد : 
آنجه براى دين و در دين سزاوارتر و اصلح است جيست ؟ و آنجه فساد و ضرر 
بيشترى در دين دارد چیست ؟ 
کعب كفت : صالحترین اعمال در دين خدا ورع و پرهیزکاری از منهیّات است › و 
فاسدترين اعمال طمع داشتن است بدنیا . 


ان مرد كفت : راست گفتی چنین است ای کعب . 


طمع ۳۷۳ 


و طمع شراب شیطان است که مینوشاند آن را با دست خود به پیروان مخصوص 
خود » و کسی که از این شراب نوشیده و مست گردید : هرگز بهوش نخواهد آمد مگر 
هگا که ماه ا ف انس سفق ی ستاو ماش فود كد فان 
است . 

و اگر نباشد در طمع بدنیا مگر مبادله و خرید و فروش دين بدنیا : هر آينه اين 
گرفتاری بزرگ و سخت بس خواهد بود . 

خداوند عزیز و جلیل فرموده است : آنان که بخاطر دنیا حقایق را میپوشانند 
خریداری میکنند گمراهی را در مقابل هدایت و عذاب و گرفتاری را در مقابل 
آمرزش و مغفرت - بقره - ۱۷۵ . 

حضرت امیرالمومنین (ع ) فرموده است : احسان و انعام كن به هر کسیکه 
خواستی تا تو امير او باشی » و بی نیازی نشان بده و مستغنی باش از هر کسیکه 
خواستی تا تو نظير و همانند او باشی ‏ و اظهار فقر و نیاز كن به هر کسیکه بخواهی 


شرح 

ورع مقابل طمع است ۰ طمع رو آوردن و علاقه پیدا كردن و درخواستن لذائذ و 
منافع و شهوات و امور دنیوی است ۰ و ورع پرهیزکاری و دوری كردن و اعراض از 
امور مادی و دنیوی است . 

و فرق ورع با تقوی اینستکه : تقوی خودداری و نگهداری و حفظ كردن نفس 
است در مقابل وظائف لازم » يعنى واجبات و تکالیف لازم را انجام داده و از 


محرمات و منهیّات خود را حفظ کند » ولی ورع بطوریکه گفتیم پرهیز كردن و 


WT‏ باب ينجاه و دوم 


اجتناب از محزمات است » پس توجّه در تقوى به نفس است که نفس را مراقب بوده 

يس نخستين قدم در سير و سلوک به سوى روحانيّت : ييدايش صفت ورع و 
پرهیزکاری از شهوات دنيوى و منهيّات است » چنان كه قدم اول در سير به سوى 
انحطاط دنیوی و فرو رفتن در زندگی مادى محدود : ظهور طمع است . 

و طمع تنها وسيله و يكانه زنجير محكم شيطان است که بوسيله آن بهر نقطه‌ای 
که منطو "افك سوق دادم شدة بو انی کته فيد هر کک توا طم | 
نوشيد جنان بيهوش و سرمست خواهد شد كه كمترين مجالى براى توجه بحقايق و 
تشخيص و عمل بوظايف و سير و سلوک بسوى روحانیّت پیدا نخواهد کرد . 
ارا که اش ای 

دولت صحبت آن مونس جان مارا بس 
از در خويش خدا را به بهشتم مفرست 

که سر کوی تو از کون و مکان مارا بس 
متن 

والطامع مَنزوعٌ عنه الایمان و هو لا یشعر , لان الایمان يَحْجِرٌ بين العبد و بين 
الطمع فى الخلق فیقول : يا صاحبی خزائنٌ الله مَملوّة من الکرامات و هو لا يضيع 
آجر من أحسن عملا , و ما فی آیدی الناس مشوب بالعلل : و یره الی التوكل 
والقناعة و قصر الامل و لزوم الطاعة و اليأس من الخلق . فان قعل ذلك لزمّه . 


طمع ۳۷۵ 


ترجمه 

و شخص طمعکار برکنده ميشود از او ایمان بی آنکه خود او بفهمد » زیرا که 
ایمان در ميان بنده و طمع او نداء میکند که : ای مصاحب من از خزائن رحمت 
توفیه کان معا ففلك یکی ای از E‏ اياف اسك و ها نم ان 
نیکوکاران را ضايع نمیکند » و اما آنچه در دست مردم است آلوده بگرفتاریها و 
ناملاقمات است » و سپس او را دعوت میکند بسوی توكل بخداوند متعال » و قانع 
شدن در امور دنیوی و زندگی مادی . و کوتاه كردن آرزوهای بيجا و بیفایده . و 
مواظت بودن تاد وگ ذا و ما وی نمی اع رای كردن او خيرات و 
کرامات مردم . 

پس اگر آنشخص بنصیحت ایمان كوش داده و از سخنهای او پیروی کرد : ایمان 
همراه او بوده و از او جدا نخواهد شد ء و اگر اين نداء باطنی در دل او تأثير نکرد : از 


شرح 
ایمان عبارتست از مطمئن شدن قلب و عقیده پیدا كردن . و ایمان بخداوند 
متعال چون در دل انسان ثابت و برقرار شد : قهراً توگل بخدا و مراقبت در عبادت و 
يأس از مردم و قناعت در امور زندگی پیدا شده » و چشم طمع از دست مردم 
يس ایمان و طمع در یک جا جمع نمیشوند » و هر کجا که طمع باشد : ایمان 
بخدا از آنجا رخت بربسته است . 


و علامت شخص مؤمن آنستکه : هیچگونه صفت طمع در دل او نبوده » و هرگز 


يكنا باب ينجاه و دوم 


جشم طمع بدست مردم نميدوزد . 
بشنو اين نكته كه خود را ز غم آزاده كنى 

خون خورى كر طلب روزى ننهاده كنى 
تكيه بر جاى بزركان نتوان زد به گزاف 


مكر اسباب بزرگی همه آماده كنى 


ششاویت ۳۷۷ 


لیات اقالفاه لضن ف الشحاء 


قال الصادق (ع ) : السَخاءٌ من اخلاق الأنبياء » و هو عماد الایمان , و لا یکون 
مؤْمنٌ الا سخياً ( و لا یکون مؤمناً الا سخی ) ولا يكون سخيًا الا ذويقين و همَّةٍ 
عالية . لأن السخاء شعاع نور اليقين . و من عرّف ما تصدهان عليه ما بل . قال 
النبی ( ص ) : ما جُبل ولي اللّه الا على السَخاء . والسخاءٌ مایقع على کل محبوب 
أقله الدنیا . و من علامة السَخاء أن لایبالی من أكل الدنیا و من ملكها ‏ موم أو 
کافر » و مُطيع او عاص . و شريفٌ أو وضیع , يُطعم غیزه و جوع , و یکسو غيرّه 
و يَعرّى . و يُعطى غیره و یمتنع من قبول عطاء غیره . و یْمَنْ بذلک و لا یمن . 


ترجمه 
باب پنجاه و سوم در سخاوت است 
لهاتست ديرا کی نماك داح مها وت راانية 
خواهد داشت . 
و هرگز کسی سخی نمی‌شود : مگر آنكه صفت طمأنينه و يقين در قلب او جا 


8 باب ينجاه و سوم 


كردن برای او بسيار آسان و سهل خواهد بود . 

فرموده است رسول اكرم ( ص ) : دوستان خدا روى فطرت و از اصل خلقت 

و سخاوت تعلق ميكيرد بآنجه نزد بنده محبوب و مورد علاقه است . 

و از علائم سخاوت و شخص سخی آنکه : هرگز در فكر آن نيست که مال دنيا 
نصيب كه میشود ‏ و كدام کسی مالك يا حاكم يا سلطان ميشود . خواه آن ثروتمند 
ويا مالک و يا حاكم مسلمان و مؤمن باشند و يا كافر » معصیت‌کار باشند و يا مطيع 
و فرمانبردار »> شخص شريف و عزيزى باشند و يا يست . 

و شخص سخی ديكران را بر خود مقدّم ميشمارد : بديكران اطعام ميكند و خود 
گرسنه ميماند » دیگران را مييوشاند و خود احتياج به لباس دارد . بذل و عطا 
میکند بدیگران و خود از قبول عطا امتناع میکند . و در مقام بذل و سخاء نه تنها 


منتی ننهد بلکه خود ممنون میشود . 


شرح 
نعمت و ثروت و تشخص مادی و معنوی ببیند » تا برسد به آنکه خود احسان و 
بدون غرض انجام بگیرد . 


سخاوت ۳۷۹ 


متعال و به قدرت و نفوذ و احاطه و علم او بدست آورده » و جهان و جهانیان را 
تحت فرمان و حکومت مطلق او به بيند . 

انسان جون باین درجة ایمان رسید : قهراً امور دنیوی و مادیات در نظر او 
کوچک و بی ارزش شده » و بندگان خدا همه در چشم او محبوب و محترم واقع 
گشته » و مطلوب و مقصد او در سیر زندگی تحصیل كمال و قرب بخداوند متعال 
E‏ 

اينستكه بذل و بخشش و خيرخواهى و خدمت بنوع و دستكيرى از بندكان خدا 
در نزد او بسيار يسنديده و مطلوب خواهد بود . 
متن 

ولو ملک الدنیا بأجمعهالم یر نفسه فیها الا أجنّياً , و لو بدّلها فى ذات اللّه 
عرّوجل فى ساعة واحدة مامَل . قال رسول اللّه ( ص ) : السخیٌ قريب من اللّه و 
قريب من الناس و قريب من الجنّة بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه بعيد من 
الان يد من الجنة ور قريب من التاز وا سک سخا الاالیادر فى طاعة الله 
ولوَجْهه و لو كان بر غيف او شَرّبة ماء . قال النبى ( ص ) : السخئٌ بما ملک 
[يملك ) و أرادبة.وجة الله » و اما النتسحى فى معصية الله فحمّال سخط الله 
وغضبه, و هو أَبخل الناس لنفسه فكيف لغيره . حيث ای هواه و خالف مر اللّه 
عزوجل . قال اللّه تعالی : ولیحملّن آثقالهم و أثقالا مع أثقالهم . 


ترجمه 


و هرگاه هم دنیا را به تصرف و ملک خود درآورد : نخواهد دید خود را در دنیا 


۳۸۰ باب ينجاه و سوم 


ی ی E‏ ی CRE‏ ار 
راه خدا و برای خدا و در ظرف یک ساعت » هرگز ملول و متأثر نمیشود . 

فرموده است رسول اكرم ( ص ) : شخص سخی نزدیک است بخدا و نزدیک 
است بمردم و نزدیک است ببهشت و دور است از آتش ۰ و شخص بخیل دور است از 
خدا و دور است از مردم و دور است از بهشت و نزدیک است به آتش 

و شخصیرا که بذل میکند هنگامی سخی گویند که : بخشش او در اطاعت خدا و 
برای خدا باشد . اگرچه بذل او منحصر بيك قرصه نان يا مقدار مختصری از آب 
باشد . 

فرموده است رسول اکرم ( ص ) : سخىّ در موردی است که از آنچه دارد و مالک 
اش يو E‏ وا اه و اه 
به سخاوت میکند و بذل و بخشش او در راههای خلاف و عصیان است : هر آينه او 
در مورد سخط و غضب خدا واقع خواهد شد . و چنین شخصی بخیلترین مردم 
است برای نفس خود تا برسد بدیگران » زیرا او از هوی و هوس خود پیروی کرده و 
از اوامر و فرمانهای پروردگار متعال سرپیچی نموده است . خداوند متعال 
می‌فرماید : و آنان حمل می‌کنند سنگینیهای دیگران را با سنگینیهایی که ضميمة 
سنگینیهای خودشان است - عنکبوت - ۱۲ . 


شرح 
بذل و بخشش بردو قسم است : اوّل بذل در راه خدا و برای خدا است » و 


منظوری بجز خدا ندارد . دوم بذل روی غرضهای مادی و مقاصد دنیوی از کسب 


سخاوت ۲۸۱ 


عنوان و تحصيل اعتبار و ترويج باطل و اعانت بظلم و فساد . 

و آنچه مورد مدح و ستايش است : قسم اوّل است . 

و اما قسم دوم :گذشته از اينكه به او سخى نميكويند » عنوان بخل نيز دربارة او 
صدق خواهد کرد » زيرا اینشخص با اين بذل خود را از قرب خدا و از بهشت بركنار 
کرده » و به سوی آتش و غضب الهی نزدیک خواهد کرد و بالاتر از این آنکه :گناه و 
لها راکو عم گت 

پس بذل كردن در صورتیکه در راه خدا نشد : در حقیقت خود را از راه صلاح و 
حق و هدایت منحرف کرده » و سعادت و خير و خوشی خود را از دست خواهد داد . 


و بالاترین مرتبة بخل آنستکه : خلاف صلاح و خير خود را بخواهد . 


جود جمله آن عوضها دیدنست 
بخل نادیدن بود اعواض ما 
يس سخا از جشم آيد نه زدست 
برلب جو بخل آب آن را بود 
كرك لديا وتا نها یه 
مُرد مُحسن لیک احسانش نمرد 
مال درايثاراكر كردد تلف 
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بشن عو دیدن صد تسيل دست 
شاد دارد ديده در اغراض ما 
دیده دارد کار و جز بینا تر است 
که ز آب جوی نابينا بود 
هر که در شهوت فرو شد برنخاست 
تا نپنداری به مرگ او جان سيرد 


در درون صد زندگی ابد خلف 


متن 

یقول الله : ابنَ آدم مُلكى ملکی و مالی مالی . يا مسكينٌ این كنت حيث کان 
الملک و لم تكن . و هل لک الا ما أكلت فأفنيت أولبست فأبلیت او تصدّقت 
فأبقيت » إِمّا مرحومٌ به او معافّبٌ عليه , فاعقل أن لا يكون مال غیرک أحبٌّ الیک 


۳ باب ينجاه و سوم 


من مالک » فقد قال أمير المومنین علىٌ (ع ) ما مت فهو للمالکین و ما َخرّتَ 
فهو للوارئین و ما معک ليس لک عليه سبیل سوی العرور به : كم تسعی فى 
طلب الدنیا ؟ و کم تاق ( ترعی ) ؟ آفترید آن تفقر نفشک و دق غیرک ؟ 


ترجمه 

خداوند متعال میفرماید : ای پسر آدم ملک از من است و مال از من است و من 
مالک هم جهان هستم . ای پسر آدم تو مسکین و نیازمند هستی و اين ملک و 
مال پیش از تو بود و يس از تو هم خواهد بود » و برای تو از جهان نصیبی نیست 
مگر آنچه بخوری و تمام شود » يا بپوشی و مندرس گردد . يا انفاق و بخشش کنی . 
و بیش از اين مقدار از مال و ملک دنیا نتوانی تصرف کنی . 

و هرگونه تصرفی که در مال دنيا میکنی » اگر برای خدا و در راه خدا و به نيت 
خير باشد : در نتيجه اجر و ثواب آن را خواهی دید . و اگر به نيت شر و فساد و روی 
هوسرانی و لهو باشد : باز به جزای بد و عقاب آن خواهی رسید . 

پس خوب متوجه باش که : اموال دیگران محبوبتر نباشد برای تو از مال 
خودت » یعنی برای حفظ و نگهداری حقیقی مال خود مراقبت كن چنانکه در 
نگهداری اموال دیگران مراقب هستی » و هنگامی مال خود را حفظ خواهی کرد 
که : طوری رفتار کنی که يس از مرگ از آن مال بهره‌مند گردی . 

امیرالمومنین ( ع ) فرموده است : آنچه از مال دنيا در راه خير و برای خدا 
مصرف کرده » و پیش از خود برای آخرت ذخیره کردی : برای تو باقی خواهد ماند . 
و آنچه را که نگه داشته و برای يس از خود باقی گذاردی : برای وارثان تو نگهداری 


YAY سخاوت‎ 


از اموال منقول و غيرمنقول : نفعى بحال تو نخواهد داشت » مگر آنكه از جهت اين 
دارايى و ثروت ظاهرى حالت غرور و خودبينى بيدا كنى . 

يس تاكى و جقدر براى دنيا كوشش و سعى ميكنى ؟ و جقدر دنيا را براى خود 
ميخوانى ؟ آيا ميخواهى كه خود را فقير و نيازمند كرده . و ديكران را با اموال خود 


مالدار کنی ؟ 


شرح 

تحصیل مال دنیا و استفاده از امور و متاع دنیوی اگر برای خدا و به نیت پاک و 
صحیح شد : خود آن از عبادات و طاعات محسوب میشود ‏ و از عنوان اشتغال 
دنیوی بیرون است . 

و در صورتیکه روی نیت فاسد و باغراض نامشروع صورت كيرد : آنهم نامطلوب و 
محرّم خواهد بود . 

و اگر بقصد تنها استفاده از متاع دنیا و علاقه بدنیا باشد : در اینصورت است که 
سه مرحله برای آن تصور میشود › 

مرحله زندگی دنیوی : یعنی آنمقدار از مال و ملک و وسائلیکه مورد استفاده 
قرار گرفته » و در طول زندگی در اين دنيا لازم ميشود . 

مرحله مصارف برای آخرت : یعنی اموالیکه برای خدا و در راههاى خير خرج 
شده » و توشة زندگی اخروی ميشود . 

مرحله اموال باقیمانده : یعنی اموالیکه پس از سپری شدن اين زندگی برای 
باقیماندگان باقی میماند . 


۳۸ باب ينجاه و سوم 


کرده » و بدون عوض و بی نتيجه از دست خود بیرون نکنیم . 


گرفتن و دادن جیزی ۲۸۵ 


الباب الرابع و الخمسون فى الأخذ و العطاء 


قال الصادق ( ع ) : من كان الأخذ أحبّ اليه من الاعطاء ( العطاء ) فهو مَغبون . 
لأنه ری العاجل بغفلته آفضل من الآجل , و ینبغی للمومن اذا أخذ أن يأخذ بحق. 
و اذا أعطى ففی حق و بحق و من حق . فکم من آخذ معط دینه و هو لا یشعر ( لا 
یعلم ) . و کم من مُعط مورث نفسه ( لنفسه » بنفسه ) سَخط الله » و ليس الشأن 
فى الأخذ والاعطاء . ولکن فى الناجی . والناجی مَن اتقى الله فى الأخذ و 
الاعطاء و اعتصّم بحبل ( بحبال ) الورع . 


ترجمه 
باب ينجاه و جهارم در كرفتن و دادن جيزى است 

حضرت صادق ( ع ) فرمودند : كسيكه نزد او گرفتن يسنديدهتر و مطلوبتر از 
دادن باشد » مغبون است ۰ زیرا که او در اثر نادانی و غفلت دنیا را بآخرت ترجیح 
داده است . 

و سزاوار است که : شخص مؤمن چون بخواهد جيزى از کسی بكيرد » روى 
حقيقت و با نيّت حق باشد . و اگر خواست جيزى بدهد : لازمست در مورد حق و با 
نيت حق و از مورد حق صورت كيرد . 


و چه بسا که : از مردم جيزى از ديكران ميكيرند و در مقابل . دين و آخرت خود 


۸۶ باب ينجاه و جهارم 


را از دست میدهند » و متوجه نیستند . 

قرار میدهند . 

سنن بف که ا روط و کی ات رابك که در اذ د رن 
خود تقوى و ورع داشته باشد . يعنى خود را از لغزش و نيّت سوء و افكار فاسد 
نگهدارد » و از موارد نامشروع و از آنچه برخلاف رضاى پروردگار متعال و برخلاف 


شرح 

كيرنده مال میباید متوجه باشد که روی جه غرض و مقصد و عنوان و نیتی 
میگیرد » و آيا اين اخذ مال حق است يا باطل ؟ و آيا اثر صحيح و مطلوبی مترتب 
این عمل ميشود يا نتيجة نادرست و نامطلوب ؟ 

و همجنين دهندة مال نیز كه ميخواهد مال خود را ببخشد » بايد بدقت متوجه 
باشد كه : آيا اين مال از راه مشروع و صحيحى بدست او رسيده است يا نه ؟ و آيا 
نيت او دراين عمل درست است يا فاسد ؟ و آيا براى غرض و نظرى باطل و 
نادرست اين مال را می‌بخشد و يا به منظور خير و صلاح ؟ و آيا مورد و طرف 
بخشش اهل صلاح و استحقاق خدمت و يارى را دارد يا نه ؟ 
با دوستان مضايقه در عمر و مال نیست 


كرفتن و دادن جيزى YAY‏ 


ای نور چشم من سخنى هست كوش كن 
چون ساغرت پرست بنوشان و نوش كبن 

۳ 

والناش فى هاتين الخَصْلتين خاصٌ و عامٌ . فالخاط يَنظر فى دقیق الورع , 
فلا یتناول حتّى یتیقّن اه حلال » و اذا آشکل عليه تَناولَ عند الظرورة » والعام 
يَنظر فى الظاهر » فما لم یجده و لا يعلمُه غصباً و لا سرقة تناوّل . و قال لا بأش 
هو لی حلال . و الآمن ( و الامین ) فى ذلك من ( والامین فى ذلك بين مَن . 
والامر فى ذلك بیّن ) يأخذ بحکم الله عزوجل و ینفق فى رضا الله . 


ترجمه 

و مردم در این دو خصلت اخذ و اعطاء دو مرتبه دارند : 

مرتبة خواصٌ : آنان با پرهیزکاری دقیق در امور مینگرند . و چیزیرا اخذ 
نميكنند مكر آنکه يقين ذاشته باشند كه آن علال است » و در موارد مشتبه بمقدار 
ضرورت اكتفاء ميكنند . 

مرتبة عوامٌ : و آنان بظواهر امور مينكرند » و هر آنچیزیرا كه غصب و سرقت شده 
نديدند » اخذ كرده و حكم به حلیّت آن مينمايند . 

ويظوو E‏ انعم :لمان سكام اهن با کته ماو 
حكم و دستور و تكليف الهى بكيرد . و در موارديكه پروردگار متعال راضى است 
انفاق كند . 


۳۸۸ باب ينجاه و جهارم 


شرح 

برای تزکیه و تطهیر چهار مرحله تصوّر میشود : 

۱- تطهیر و تزكية بدن : یعنی ظاهر بدن را از نجاسات و کثافت تطهیر کرده » و 
از خورا کهای حرام و آشامیدنیهای نامشروع و از خوردنیهایی که مشتبه بوده و پاک 
و حلال نیست ۰ پرهیز کرد . 

۲- تزكية اعمال : یعنی افعال و اعمال را با قوانین عدل و شرع و حق میزان 
کرده » از اعمال ناشایست و حرام و برخلاف شرع و حقیقت اجتناب کرد . 

۳- تزكية قلب : یعنی قلب را از اخلاق زشت و خویهای حیوانی و صفات نفسانی 
تطهیر کرد . 

۴- تركية فکر : یعنی افکار و عقائدیرا که با نورانیّت قلب شهود نکرده است . 
میباید بمیزان فرموده‌های خداوند متعال و رسول اکرم ( ص ) مطابقه کرد . 
پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدر آی 

که صفایی ندهد آب تراب آلوده 
بطهارت گذران منزل پیری و مكن 
خلعت شیب جو تشریف شباب آلوده 

و پایه و اساس مراتب تطهير و تزکیه . مرحله اوّل است » زيرا تا خون و گوشت و 
پوست انسان از غذاهای حرام و ناپاک نمو ميكند . هرگز ممکن نیست منشاً اعمال 
نیکو گشته » و افکار پاک و عقاید نورانی در جنين انسانی برقرار گردد . 

و مقدمه و باية تزكية بدن نيز : تقوی و ورع در اخذ و اعطاء است ‏ و از این 
لحاظ گفته شده که : خواص تا يقين بحلیّت نداشته باشند از مصرف آن خودداری 


برادری ۳۸۳۹ 


الباق اكا و رخف اة 


قال الصادق (ع ) : ثلثة أشياء فى کل زّمان عَزيزةٌ , و هى الإخاءٌ فى الله 
تعالی . و الدوجة الصالحة الأليثة تعینه قى دین الل ع وجل والولد الرشید . و 
ووا دوف اباب خد اة )اقفن | صاب نقد الدار ينبو العف 
الأوفر من الدنيا و الآخرة . واحدّر أن تواخى مَن آرادک لطمع أو خوف أو مَيل 
أو مال أو أكل أو شرب . واطلّب مؤاخاة الأتقياء ولو فى ظّلمات الارض » و ان 
أفنيت عمرّى فى طلبهم ( لطلبهم ) , فان الله عرّوجل لم يَخلق على وجه الارض 
أفضل منهم بعد النبييّن . و ما آنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق 


ترجمه 
باب ينجاه و ينجم در برادرى است 
حضرت صادق (ع ) فرمود : سه جيز است که در هر زمان عزيز و پرارزش است ء 
و آنها عبارتند از برادرى در راه خدا . و زوجة صالحة مهربانيكه يارى كند شوهر خود 
را در امر دين » و فرزند رشيد خردمند . 
و کسی كه اين سه جيز را دارا باشد : بخير و صلاح دنيا و آخرت نائل كشته » و 


نصيب فراوان وحظ كامل برده ات 


۳۹۰ باب ينجاه و ينجم 


و يرهيز کن از برادری و رفاقت کسیکه روی طمع يا ترس يا تمایلات نفسانی يا 
مال يا برای خوردن و آشامیدن با تو رفیق و برادر ميشود . 

و کوشش كن که : برادری از پرهیزکاران با حقیقت بيدا کنی . اگرچه در طلب او 
بزحمت بسیار دجار كردى ؛ و اگرچه او در جای دور و در ظلمات زمین باشد » زیر 
كه يروردكار متعال يس از انبياء واوصياء آنان افراديرا كه مانند يا بهتراز 
يرهيزكاران باشد نيافريده است . و خداوند متعال به بنده‌ای نعمت و توفيق نداده 


است كه بهتر و بالاتر باشد از توفيق درک مصاحبت جنين اشخاص . 


شرح 

زوجة صالحه برای تربیت فرزند و تدبیر منزل و ادارة امور داخلی و اعانت بامور 
دینی مرد است . و فرزند عاقل و رشید برای کفایت و یاری كردن در امور خصوصی و 
زندگی خانوادگی و ادامة امور مربوط بيدر است . و رفیق حقیقی برای همراهی و 
دستگیری و مساعدت در امور خارجی و اجتماعی مرد است . 

و چون اين سه قسمت تأمین شد : زندگی دنیوی و اخروی مرد از هر جهت 
( داخلی . خارجی . اجتماعی . انفرادی ) اداره شده . و معاش و معاد هر دو بصورت 
بهتری اصلاح می‌شود . 
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن 

از دوستان جانی مشکل توان بریدن 
فرصت شمار صحبت كز اين دو راهه منزل 


چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن 


برادرى ۲۹۱ 


قال اللّه تعالى : الأَخْلَاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين . و أَظنٌ أن مَن 
طلّب فى زماننا هذا صديقاً بلاعيب بقی بلاصديق . ألا تری انّ ول كرامة أكرمٌ 
الله بها أنبياءه عند اظهار دعوتهم صديقٌ ( تصديق ) أمين اووّلىٌ . فکذلک من 
أجل مااكرء الله به أصدقاة: و أُولیاءه و أصفیاءه و آمناءه صُحبةٌانبیائه , و ذلک 
دلیل على أن ما فى الدارین نعمة آحلی ( بعد معرفة الله اجلٌ ) و أطيبُ و آزکی 
من الصّحبة فى الله عزوجل و ألمواخاة لوجهه . 


ترجمه 

خداوند متعال فرموده است : دوستان مهربان در روز قيامت دشمنان همدیگر 
میشوند مگر آنانکه پرهیزکارند . 

و در این زمان پیدا كردن رفیق خالص و پرهیزکار بسیار مشکل است . و پیدا 
شدن چنین رفیقی از بزرگترین نعمتهای پروردگار متعال است ‏ آيا نمی‌بینی که 
نخستين كرامتى كه خداوند متعال در آغاز نبوت انبياء به نان عطاء میفرماید . 
تصديق وايمان رفيق صادق و امین و يا دوست خالصى از اولیاء خدا است . 

و همجنين از الطاف و كرامتهاى يروردكار متعال نسبت به دوستان و اولياء و 
افراد بركزيده و امین » اينستكه آنان را برفاقت و مصاحبت انبياء خود موفق داشته 
ات 

و اينمعنى دليل آنستکه : از جهت ظاهر و معنى نعمتى نيست که بالاتر و 
شيرينتر و كواراتر و ياكيزهتر باشد از مصاحبت در راه خدا و برادر و رفيق بودن 
بخاطر يروردكار متعال . 


۳۹۲ 


شرح 


باب پنجاه و پنجم 


تقوی از وقایه و نگهداری و حفظ است » و شخص متقى نفس خود را از تمایلات 


نفسانی و هویها و خواهشها و هوسهای شیطانی و از محرّمات و از آنجه خدا دوست 


نمیدارد » حفظ و نگهداری کرده » و تنها هدف و مقصد او در زندگی : خدا و حقیقت 


است و بس . 


اگر حقیقت تقوی در وجود انسان پدیدار كشت : نفاق و ریاء و تزویر و تظاهرات 


بیحقیقت و برنامه‌های باطل و اعمال و افکار فاسد و هوسرانی و هوی‌خواهی و 


توجه بغیر خدا و تعارفات برخلاف حق و اظهارات دروغ » از وجود او ريشه كن 


شده » و بجز حق و حقیقت برنامه‌ای نخواهد داشت . 


اینستکه رفاقت شخصیکه متقی است : پایدار و ثابت و حقٌ و همیشگی بوده . و 


باختلاف احوال و عوارض ظاهری تغییرپذیر نخواهد بود . 


نخواهد کرد » و چون رفاقتی با تقوای طرفین صورت كرفت : تا هستند همراز و 


همراه و هم مرامند . 

برسراغیار چون شمشیر باش 
بندة یک مرد روشندل شوى 
گر تو سنگ ضخره و مرمر شوی 
ذل رای کت میاه ادل کشت 
ایخوش آن مرده که از خود رسته شد 


وای آن زندهكه با مرده نشست 


هين مكن روباه بازى شير باش 
بهكه بر فرق سر شاهان شوى 
جون بصاحبدل رسى كوهر شوى 
تن تورا در خبس آب وگل كشد 
در وجود زندهاى ييوسته شد 
مرده كشت و زندكى از وى بجست 


سوى عِلييّن به جان و دل شدند 


برادری 4۳ 


ناريان ممرناريان را جاذبند نووريان ممرنوريان را طالبند 


® اله 


4۴ باب ينجاه و ششم 


قال الصادق ( ع ) : شاور فى امورك ممّا يَقتضى الدين من فيه خمش 
خصال : عقل و علم و تجربةٌ و نصح و تقوىّ .و ان لم تجد : فاستعمل الخمسة 
واعزم و توکل على الله . فان ذلک یوذیک الى الصواب . و اذا كان من امور 
الدنيا التى هی غير عائدة الى الدين : فاقضها ( فارفضها ) و لا تتفگر فیها , فانک 
اذا فعلت ذلك آصبت بركة العيش و حلاوة الطاعة . و فى المشاوّرة اكتسابُ 
العلم . والعاقل مَن يستفيد منها علماً جديداً و يُستدلٌ به ( بها ) على المحصول 
فق ادا 


ترجمه 
او نور قورت کت انس 

حضرت صادق ( ع ) فرموده است : مشورت كن در امور خود که جنبة دينى دارد 
با کسیکه دارای ينج صفت است : 

. عاقل است : صلاح و فساد امور را مىفهمد‎ -١ 

۲-عالم است : احكام و آداب دينى را ميداند . 

۳- باتجربه است : در پیش آمدها روشن و تجربه ديده است . 

۴- ناصح است : با خلوص نیّت و صفا صلاح بینی میکند . 


مشورت كردن ۳۲۹۵ 


۵- با تقوی است : از محرّمات و تمایلات نفسانی خودداری میکند . 

ES‏ تا وا اسان ات السك اك و ی ی ی 
صفات آرایش بده . یعنی براهنمایی عقل و یاری علم و با در نظر گرفتن تجربه‌ها و 
با خلوص نیّت و صفای قلب و با حالت تقوی و طهارت ‏ بان اندازه‌ای که در وجود 
خودت هست و میتوانی » در پیرامون آن امر تأمّل و تدبر کرده » و سپس بهر 
طرفیکه تشخیص صلاح دادی با توكل بخداوند متعال اختیار و اقدام بکن » و 
د ون نيط ف ی وا اس هو راسد ف 

و اگر تردد تو در امور دنيوى و مادّى شد : زياد خود را ناراحت نكن » و معطل و 
منتظر مشورت مباش » و بهر طرفيكه صلاح ديدى اقدام كن ۰ و تصميم بكير . 

و چون جنين كردى : زندگی دنيوى و اخروى تو مبارک و خوش بوده » و حلاوت 
ولذت عبادت و بندكى را خواهى حشيد . 

و مشورت كردن سبب افزونى علم و اطلاع ميشود » و شخص عاقل بواسطة 


مشورت » دانش تازه‌ای تحصیل کرده و بسوی مقصود خود هدایت يشود . 


شرح 
در امور دینی و هر آنچه مربوط بدین است . اهتمام بیشتر و دقت زیادتر و 
احتیاط تمامتری لازم است ‏ تا عمل مطابق حکم دینی و موافق رضا و درخواست 
پروردگار متعال صورت گرفته » و نتيجة مطلوب و ثواب و اجر و قرب حاصل شود . 
ولی امور مادی و دنیوی را بهر نحویکه انسان بخواهد میتواند انجام داده و فايدة 
مادی و نفع ظاهری هم بگیرد » و گاهی انتظار و تردد و احتیاط و مشورت بضرر و 
خسارت تمام میشود . 


۳۹۶ باب پنجاه و ششم 


و مَل المشورة مع آهلها مَتّل التفکر فى خَلق السماوات و الارض و قنائهما. 
و هما عینان ( غیبان , غنيّان ) من العبد » لانه كلّما تفكّر ( قوی تفکره ) فیهما : 
غاص فى بحار نور المعرفة . وازدادَ بهما اعتباراً و يقيئاً . و لا تُشاور من 
لايصدّقه عقلک و ان كان مشهوراً بالعقل و الورع . و اذا شاورت من یصدّقه 
قلبک فلاتخالفه فیما يُشير به علیک . و ان کان بخلاف مُرادى » فان النفسّ 
تجمح عن قبول الحقّ . و خلافها عند قبول الحقایق أبِينٌ . قال اللّه تعالی : و 
شاورهم فى الأمر . و قال اللّه تعالی : و آمژهم شوری بیتهم - ای مُتشاورون 
ترجمه 

مثال مشورت كردن با كسيكه اهلیّت دارد : مانند تفگر كردن در آفرینش 
آسمان‌ها و زمين و فناء آنها است » در صورتیکه اين آسمان و زمين در پیشروی 
شما هستند » و یا اين خلق موجودات و فناء آنها از آسمان و زمين در پیشروی شما 
هستند » و يا خلق آسمانها و زمين و فناء آنها از چشم شما غایبند » و با اینحال هر 
جه تفكر و دقت شود نتيجه خواهد داد » و یا اينكه تفكّر و مشاوره چون دو چشم 
انسان باشند . 

يس مشورت مانند تفکر است که : هر جه بیشتر فکر و انديشه شود . بهتر در 
دریای نور معرفت وارد گشته » و اعتبار و يقين و اطمینان او زیادتر میشود . 

و البته با کسیکه عقل و قلب تو نمیتواند او را تصدیق کند : مشورت مکن › 


اگرچه در ميان مردم با عقل و هوش و ورع شناخته شود . و چون با کسیکه اهل 


مشورت كردن ۳۹۷ 


است مشورت کردی : مخالفت او را مکن . اگرچه برخلاف نظر و رأى تو اظهار 
عقیده نماید » زيرا که نفس انسان از قبول حق خودداری ميكند . و حاضر نیست 
حقیقت را بيذيرد » و از اين جهت مخالفت كردن با نفس در مقابل حقایق بهتر 
است . 

خداوند متعال میفرماید : در امور اجتماعی و پیش آمدهای خارجی با مسلمین 
مشاورت كن . و باز میفرماید : و از شأن مؤمنين آنکه . در ميان خودشان مشاورت 


شرح 

به طوریکه معلوم شد . مشاورّت در احکام و آداب و شنن الهی جایز نیست ‏ زیرا 
اش هشن ای دا رای فطل ی و ات اليه سول رل 
علینا بعض الأقاويلٍ لأخذنا منه باليّمين ثم لقطعنا منه الوّتين . و در امور دنیوی و 
مادی شخصی و خصوصی نیز : مطلوب نیست . و بايد بهر نحوی که عقل و فکر خود 
آدم تشخیص داد » با صدق و صلاح و درستی و جدیت اقدام کرد و نتيجه كرفت . 

يس مشاورت در امور اجتماعیست که منتهی ميشود به صلاح اسلام و مسلمین 
و پیشرفت دين و خير و نفع افراد مسلمان و توسعه و قدرت مملکت اسلامی و دفع 
ضرر و خسارت از مملکت و مسلمانان و نظم و ترتيب و تجهیزات مؤمنين در مقابل 
مخالفین و معاندین » يس در اين موارد است که بايد متحد متفق شده و با هم 
مشاوره کنند . 


۳۹۸ باب ينجاه و هفتم 


الباب السابع و الخمسون فى الحلم 


قال الصادق ( ع ) : الحلم سراج الله ستضییء به صاحبّه الى جٌواره . و 
لایکون حلیما الا المُؤيّد بأنوار المعرفة والتوحید . والحلم يدور على خمسة 
آوجه : أن یکون عزيزاً اقَيذِلٌ , أو یکون صادقاً فیتّهم » أو يدعو الى الحق 
فیستحّف به . أو أن یوذی بلاجُرم . أو أن يُطالب ( يطلب ) بالحقٌّ فیخالفوه فيه . 
فاذا أتيت كلا منها حقّه فقد أصبت . و قابل السفية بالاعراض عنه و ترک الجواب 
يكن الناش أنصارّى . لأنّ من جاوّب السفية : فكأنّه قدوّضع الحَطّبَ على النار . 
قال التب ( ص ) : مَل المؤمن کمتل الأرض منافعهم منها و أذاهم علیها . 


ترجمه 
باب ينجاه و هفتم در حلم شنت 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : حلم چراغ خدا است که انسان به وسيلة نور 
آن نزديك ميشود به مجاورت و قرب يروردكار متعال . و انسان حليم نميشود مكر 
آنكه تأييد شود با انوار توحيد و معارف الهى . 
و حلم در ينج حالت صورت ميكيرد : در مورديكه عزت و بزركى داشته است و 
واه كو ده قد انض وذو كال کر سک ارات مسي جلاروة کف 


است » و در جاییکه دعوت بسوی حق میکرده است و مردم او ۳ اهانت كرده و 


حلم ۳۹۹ 


سبك شمرده‌اند . و چون بی‌آنکه جرم و گناهی را مرتکب شود اذيّت و آزارش 
كتوقو واسطا هواس ماي وی ایآ a N E‏ 

يس شخص حليم در اين ينج حالت با كمال وقار و حوصله . حلم ورزيده و 
كوجكترين تزلزل و حالت ناراحتى ييدا نميكند » و حليم بودن مرد از حلم ورزيدن 
در اين موارد معلوم ميشود . 

و سزاوار است كه : با شخص بيخرد و سفيه بسؤال و جواب نيردازد » و بلكه از او 
اعراض كند ۰ و چون اعتراض او را پاسخ نكويد : ديكران با او موافقت كرده و يارى 
خواهند نمود . ولى جواب دادن و بحث كردن با او مانند هيزم كزاردن در آتش است 
که شعلة آتش را افروخته و بیشتر خواهد کرد . 

رسول اکرم ( ص ) فرموده است : مؤمن مانند زمین است که همه از آن استفاده 


میبرند » و آزار و اذيّت و مزاحمت انان نیز در روی همین زمین صورت میگیرد . 


شرح 

صفت حلم در مقابل غضب است . و در اثر صبر و تواضع و خضوع حاصل 
ميشود . و خضوع و فروتنی حاصل نمیشود مگر پس از تحقق حقیقت توحید و 
معرفت بعظمت و جلال و قدرت پروردگار متعال » و چون انسان » خداوند توانا را 
مؤثر و محيط و حاکم مطلق و سلطان حقیقی بر همة موجودات دید : قهراً از 
خودبینی و خودپسندی و خودخواهی دور گشته » و پیوسته با حالت بندگی و 
خضوع و خشوع و اطاعت و ذلت و تسلیم و تفویض و رضا و صبر زندگی خواهد کرد . 

اينستكه در روایات شریفه علم توأم با حلم ذکر میشود : یعنی علمیکه توأم با 


خضوع و خشوع بوده » و از خودپسندی و خودخواهی و خودبینی دور باشد . 


۳۰۰ باب ينجاه و هفتم 


صد هزاران حلم دارند اين گروه 2 هر یکی حلمی از آنها صد چو کوه 
حلمشان بيدار را اب له کند زيرك صد چشم را گمره کند 
متن 

و من لاتصبة على جفاء الخلق لا یصل الى رضا اللّه تعالی . ان رضاالّه 
تعالی مَشوب بجفاء الخلق . و خکی أن رجلا قال لأحتف بن قيس : ایاک آعنی ! 
قال و عنک أحلم ( آنا منک أغنى » قال انا عنک آحلم ) قال رسول اللّه (ص ) : 
بُعنت للحلم مركزاً ( مرکبا ) و للعلم معدٍنا و للصبر مسکتا . ( صدق رسول الله 
( ص ) . و حقيقة الحلم أن تَعفْوَ عمّن أساءً الیک و خالفک و آنت القادژ على 
الانتقام منه , كما ورد فى الدعاء : إلهى أنت آوسعٌ فضلا و أعظم جلماً من أن 
نی بعملى و تَستؤلنى بخطيتتى ) . 


ترجمه 
و کسیکه صبر و تحمّل بر جفا و آزار مردم نكند : نخواهد توانست برضاى 
پروردگار متعال نائل گردد ۰ زيرا رضاى خداوند آميخته و توأم با جفاى خلق است . 
و حكايت شده است كه : مردى به احنف بن قيس درشتى كرده و كفت : تو را 
قصد ميكنم ! أحنف در ياسخ او كفت : من در مقابل تو و حرفهايت بردبارى نشان 
و رسول اكرم ( ص ) فرموده است : برانكيخته شدهام و براى بردبارى مركز و 
مركب هستم » و معدن دانشم » و مسكن و محل صبرم . 
و حقيقت حلم اينستكه : در كذرى ازكسيكه در حقٌ تو بدى كرده و خلاف رأى 


۳۰١ حلم‎ 


تو را بجا آورده است . و تو قدرت بر انتقام داری . چنانکه در دعاء وارد شده است 
كه : پروردگارا فضل تو وسیعتر و حلم تو برتر از آنستکه بسبب سوء عمل مرا 


بگیری » و بخطای من مرا خوار و ذلیل نمایی . 


شرح 

در اغلب موارد ضررها و آزارهایی که بانسان میرسد : از اختیار خارج » و ناراحتی 
و اضطراب و دفاع نه تنها مؤثر نیست ‏ بلکه بیشتر موجب تحریک احساسات بوده و 
بر ناراحتی فکری و پریشانی خاطر افزوده » و مانع از استقامت و انجام وظیفه 
خواهد شد . 

و چون انسان در مقابل عظمت و جلال پروردگار متعال » حالت خضوع و خشوع 
و بندگی بيدا کرده » و با صفت تسلیم و تفویض و صبر موصوف گردید : قهراً از 
گفته‌ها و حرکات مخالف دیگران هتا تر نشده » و کمترین انکسار و ضعف و سستی 
در نيّات و وظائف او پیدا نگشته . و پیوسته با كمال خلوص متوجه بانجام وظائف 
یب مه د Sa‏ ام ین ES‏ قرا رامد فنا 


که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد كوه را کی در رباید تند باد 


اا باب ينجاه و هشتم 


الباب الثامنٌ والخمسون فى التواضع 


قال الصادق (ع ) : التواضع أصل کل شَّرَف نفيس و مرتبة رفيعة » و لو كان 
لتواضع لغة هه الى اى عن خان ما فی مات العواقب . و التواضة 
ما یکون للّه و فى اللّه . و ما سواه فكبرٌ ( مکر ) . و من تواضع للّه شَدّفه اللّه 
على کثیر من عباده ( سل بعضّهم عن التواضع ؟ قال هو أن يخضع للحق و 
يَنقادله ولو سمعه من صبى . و كثيرٌ من انواع الكبر يَمنع من استفادة العلم و 
قبوله و الانقیاد له . و فيه وردت الآيات التى فیها ذم المتكبّرين ) و لأهل 
التواضع سیماء یعرفها آهل السموات ( السماء ) من الملاتكة و هل الارض من 
العارفین . قال اللّه تعالی : و على الأعراف رجال یعرفون كلا بسيماهم . و قال 
ايضاً : من يرتدٌ منکم عن دینه فسوف يأتى اللّه بقوم يُحبّهم و يُحبّونه ذل على 
المؤمنين أعرَّةٍ على الكافرين . و قال ايضاً : إن آکرمکم عند اللّه أتقيكم . و قال : 
فلا ترّكوا انفسَكم . 


ترجمه 
باب ينجاه و هشتم در تواضع است 


عظيم و مرتبة بلندى است » و اكر برای تواضع زبان و لغتى بود هر آينه خبر میداد 


تواضع ۳.۳ 


ما را از حقایق پوشیده و اسرار نهان و نتائجیرا که برای آن هست . 

و تواضع چیزی است که برای خدا و در راه خدا باشد » و اگر نه : آن مکر و تکټر 
است » اگرچه به صورت تواضع باشد . و چون تواضع برای خدا شد : خداوند متعال 
او را عزت و بزرگی داده » و شرافت بر دیگران بيدا میکند . 

ی ایا اسع وکا اه ی اه 
در مقابل حق مطیع و خاضع گردد . اگرچه طرف یک فرد يست و يا بچّه‌ای باشد . 

و تکټر در بسیاری از موارد مانع از آموختن علوم و استفاده از اهل علم و معرفت 
شده ء و از خضوع و فروتنی در مقابل حق و علم و از قبول آن نهی میکند . 

و دربارة فروتنی آیاتی نازل شده است که در ضمن آنها بمذمّت و نکوهش تكثر 
اشاره فرموده است . 

ae E EES‏ ی الك هسام اف 
معرفت از اهل زمين آنان را مى شناسند . 

عدا كد مان ا تس ره کم لذ 
چهره و سیمای او میشناسند . و خصوصیّات روحی او را تشخیص میدهند . و باز 
فرموده است : هرگاه شما از دين مقدّس الهی منصرف و مرتة گردید . خواهد آورد 
خداوند متعال جمعیرا که دوست میدارد آنانرا و آنان نیز خدا را دوست میدارند و 
آنان در مقابل مؤمنين متواضع و يست بوده و در مقابل کفار عزیز و بزرگوارند . و 
فرمود : گرامی‌ترین شماها نزد پروردگار متعال کسی است که پرهیزکارتر باشد . و 
فرمود : خودتان را با تركيه و تقديس و ترفیع مسقام معرفى 


۳۰۴ باب ينجاه و هشتم 


شرح 

هنگامیکه انسان متوجّه بالوهیّت و عظمت و جلال پروردگار متعال گشته » و 
عبودیّت و ذلّت و عجز و حقارت خود را دید : قهراً در همه حال و در هر مقام خود 
خواهد کرد » و این معنی را تواضع لله گویند .و چون تواضع در مواردی صورت كيرد 
که در راه خدا است و منتهی بخدا می‌شود : آن را تواضع فى الله گویند . 

و در صورتیکه فروتنی روی اغراض دنیوی و مقاصد مادی صورت كيرد . مانند 
تواضع برای جلب نفوس و اظهار قدس و تقوی و ایجاد محبّت و بدست آوردن مال 
خودستایی و خودخواهی بوده » و حیله و مکری نیز به تكبّر اضافه خواهد شد . 
در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است 

آن به کزین گریوه سبکبار بگذری 

گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری 
در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند 

اقرار بندگی کن و اظهار چاکری 
متن 

قال سول الله ( صن )ان الله أو الى أن تراضعوا حتی لا بنج اخد 
على أحد و لا يبغ أحد على آحد . و ما تواضع آحد للّه الا رقعه اللّه . و كان 
رسول الله ( ص )اذا مر على الصبیان فلم علیهم لکمال تواضعه ) و اصل 
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تواضع ۳۰۵ 


التواضع من اجلال ( جلال ) اللّه تعالی و هیبته و عظمته . و ليس له عرّوجل 
عبادة یقبلها و یُرضاها الا و بابّها التواضع . و لايَعرف ما فى ( فى معنی ) حقيقة 
التواضع الا المقزبون من عباده المتصلون بوحدانیته . قال الله تعالی : و عباه 
الرحمن الذین یمشون على الأرض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلاماً . و 
قد مر الله عژوجل أعر خلقه و شكد بریته محمداً صلی الله علیه و آله 
بالتواضع » فقال عرّوجل : واخفض جناحک لمن اتبعك من المؤمنين . و التواضع 
مَزرعة الخشوع و الخضوع و الخشية و الحیاء و ان لا تَتَبَيّنُ ( يَنبتنَ ) الا منها 
( منها و فیها ) و لا یسم الشرف التامٌ الحقیقیٌ الا بالتواضع ( للمتواضع ) فى 
ذات الله تعالی . 


ترجمه 

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : خداوند متعال وحی کرده است مرا که تواضع 
كنيد تا فخر و مباهات ننماید یکی از شماها بر دیگری و ظلم و تعذی نکند کسی بر 
فرد دیگر » و فروتنی نمیکند شخصی برای خدا و در راه او مگر آنکه خداوند متعال 
او را عزت و بلندی مقام میدهد . 

و رسول اکرم ( ص ) هرگاه در عبور خود به بچه‌ای برمیخورد : او را سلام 
میداد . از جهت نهایت تواضع آنحضرت . 

و حقیقت تواضع اینستکه : انسان از جهت جلال و عظمت پروردگار متعال و در 
مقابل عزت و بزرگواری او پیوسته خود را حقير و ضعیف دیده و فروتنی کند . 

و هیچگونه عبادت و طاعتی نیست که مورد قبول و رضای پروردگار متعال قرار 
كيرد : مگر آنکه به صورت تواضع و شکسته دلی و ذلت نفس انجام بگیرد . 


۳۰۶ باب ينجاه و هشتم 


و از حقیقت تواضع و از نتائج دقیق آن آگاه نميشود ۰ مگر کسانیکه از بندگان 
مقرّب و خاص خدا و از موخدین حقیقی و کامل باشند . 

و خداوند متعال میفرماید : و بندگان مخصوص من که مورد عنایت و رحمت من 
قرار میگیرند » افرادی هستند که با كمال فروتنی و افتادگی راه می‌روند ۰ و چون 
مردم نادان و خودپسند آنانرا خطاب کرده و با آنان سخن گویند : با نهایت نرمی و 
تواضع و سلامتی نفس و طهارت قلب جواب میدهند . 

و خداوند متعال امر فرموده است گرامیتربن بنده و عزیزترین فرد خلق خود 
رسول اکرم ( ص ) را بموضوع تواضع ‏ و فرموده است که : در مقابل بندگان موّمن 
فروتنی و نرمی را شيوة خود قرار بده » و با کمال مهربانی و صفا با آنان رفتار بکن . 

و تواضع محل کشت كردن و روییدن خشوع و خضوع و خشیت و حیاء است . و 
آنها آشکار نمیشوند و ظهور نمیکنند مگر از همان محل تواضع . و شرافت بمعنی 


حقیقی و تمام نیز حاصل نمیشود مگر با تواضع در مقابل پروردگار متعال . 


شرح 

روح طاعت و عبادت » عبودیت و بندگی است » و روح عبودیت خضوع و فروتنی 
است » و روح فروتنی ذلت و حقارت نفس در مقابل عرّت و عظمت و کبریائی 
پروردگار متعال است » و نتيجه ذلت نفس و خضوع كمال عرّت و بهاء و نور و انشراح 
صدر است . 

پس حقیقت عزت و علو مقام و رفعت درجه حاصل نمیشود مگر در اثر تواضع و 
فروتنی و عبودیّت » اينستكه خداوند متعال میفرماید : و لله العرَةٌ و لرسوله و 
للموّمنین ولکن المنافقین لایعلمون . 


و مردم مادى و دنيايرست تصور ميكنند که : عزت و بزرگواری در اثر مالدارى و 
ثروت و خودنمایی و خودپسندی و تكبّر حاصل ميشود » و غفلت دارند که دنيا و 
مال و اعتبارات ظاهرى ماذی در معرض زوال و تغيّر و تبدّل بوده » و موقتى و چند 
روزى و صورى است ‏ و گذشته از اين : موجب بی‌نیازی نفس و غناى قلب نبوده » و 
فكر و نظر و تمايلات انسان را تأمين نميكند . و بلكه بر نياز و فقر و گرفتاری و 
احتياج آدمى ميافزايد . 
مبين حقير كدايان عشق راكاين قوم شهان بى كمر و خسروان بى كلهند 


قدم منه بخرابات جز بشرط ادب كه سالكان درش محرمان يادشهند 


۳۸ باب پنجاه و نهم 


الباب التاسع والخمسون ئ الاقتداء 


قال الصادق ( ع ) : لا يصح ( ليس ) الاقتداءٌ الا بصِحّة قسمة ( نسبة ) الأرواح 
فى الأزل . و امتزاج ( و انشراح ) نور الوقت بنور الأزلی ( الأزل » الأول ) »و 
لیس الاقتداء بالتوسّم ( بالترشم ) بحرکات الظاهر و السشب الی آولیاء الدين من 
الحکماء و الائثة . قال اللّه تعالی : یوم تٌدعو کل آناس بامامهم - ای من کان 
اقتدی بمُحق قبل و ژکٌی ( بمُحق فهو رَكيّ ) . قال اللّه تعالی : فاذا تفخ فى الصور 
فلا نساب بیتهم یُومئذ و لا يُتساءلون . و قال امیژالمژمنین علی بن ابیطالب 
(ع ) : الأرواح جُنود مُجَنّدة فما تعارف منها اتتلف و ما تناكر منها اختلف . 


ترجمه 
باب پنجاه و نهم در اقتداء و پیروی کردن است 

حضرت صادق ( ع ) فرموده است : پیروی كردن و ملحق شدن بشخصی درست 
نميشود مگر با دسته بندی و سنخیّت و تناسب تکوینی که در روز اول و در عالم ذز 
واقع شده است . و با ارتباط نورانیّت و موفقیّت فعلی با نور گذشته و ازلی » و انشراح 
و روشن شدن اين اقتداء و تناسب از نور نسبت سابق . 

و هرگز اقتداء با وابستگی صوری و تعیّنات ظاهری و علامت‌های عادی تحقق 
نيابد » و تنها انتساب به پیشوایان و بزرگان دینی کفایت نمیکند . 


اقتداء و پیروی كردن ۳۹ 


خداوند متعال میفرماید : در روز قيامت هر طائفه‌ای را باسم پیشوا و امام آنها 
میخوانیم - یعنی هر کسیکه روی حقیقت از امام خود پیروی کرد : او پذیرفته شده 

و باز میفرماید : چون نفخ صور شد نسبتهای ظاهری و وابستگی‌های صوری 
برداشته شده » و هیچگونه از همدیگر پرسش نمیکنند . 

و اميرالمؤمنين على بن ابی طالب (ع ) میفرماید : ارواح چون لشگرهای 
طبقه‌بندی شده هستند » آنجه با همدیگر انس گرفته و سابقة نسبت داشته باشند : 
الفت میگیرند . و آنجه اختلاف طبقه‌ای دارند » از همدیگر جدایی و اختلاف پیدا 


شرح 

فهمیده شد که اقتداء و پیروی كردن از دیگری و وابسته بودن بيك شخصی با 
عقیده‌ای . ارتباط بحالت سابقة روحی دارد » و بهر طوری که روح انسان اقتضاء 
حالات دیگری که متبوع است بوده ء و حقیقتاً برنگ او دگرگون گردد . 

پس دعوی اقتداء كردن بمجرّد تغییر شکل و تبدیل صورت و تلوّن ظاهری 
کفایت نخواهد کرد » و بايد به قلب و باطن و روح متوجه شد که پیرو کیست ؟ آيا 
حقیقت اقتداء او از رحمن است يا از شیطان ؟ و آيا از حق پیروی میکند یا از 
نفس ؟ 

و بسا از اشخاصيكه بصورت مقتدى از انبياء و اولياء و اتقياء و صالحين هستند » 


۳۰ باب ينجاه و نهم 


ولی در باطن تابح نفس و شیطانند . 
كليد كنج سعادت قبول اهل دلست مباد آنكه در اين نكته شك و ريب كند 
شبان وادى ايمن كهى رسد بمراد که چند سال بجان خدمت شعيب كند 
متن 

و قيل لمحمد بن الحَنفيّة مَن آذبک ؟ قال ( فقال ) أَدْبَنى ربّى فى نفسى . فما 
استّخسنته ( استحسنت ) من اولى الالباب و البصيرة تبعتهم به و استعملته , و ما 
استَفحتُه ( استقبحت ) من الجُهّال اجتنبّه و ترکثه مُستنفراً ( مستقراً » مستیقناً ) . 
فأوصلّنى ذلك الى کُنوز العلم ( طريق كنوز العلم ) . و لا طریق للاكياس من 
المؤمنين أسلم من الاقتداء . لانه المَنْهج الاوضح والمقصدٌ الأصح . قال الله 
عزوجل لأعرٌّ خلقه محمّد ( ص ) اولتک الذین هَدَى اللّه فبهُدیهم اقتده . و قال 
عرّوجل : ثم أوحينا اليك أن اتَبِع مله ابراهيم حَنيفاً - فلو كان لدين اللّه تعالى 
مَسلكٌ أقومٌ من الاقتداء لدب آنبیاءه و أولياءه اليه . قال الشبی ( ص ): فى 
القلب ( فى القلوب ) نورٌ لايُضيئ الا من اتباع الحق و قصد السبيل و هو من نور 
الأنبياء مودّع فى قلوب المؤمنين . 


ترجمه 
وكفته شد براى محمد بن حنفيّه : تو را کی تربيت كرده است ؟ فرمود : مرا 
پروردگارم از نفس خودم و در باطن تربيت نموده است ۰ پس آنچه را که از صاحبان 


خرد و بصيرت دیده و پسندیدم : ان را بكار بستم » و هرجه از مردم نادان مشاهده 


کرده و قبیح شمردم : از آن پرهیز کرده و نفرت نشان دادم » و اين روش مرا به 


اقتداء و پیروی كردن ۳۱ 


کنزهای علم و گنجهای معرفت رسانید . 

و برای اشخاص زيرك و فهمیده راهی سالمتر و بهتر از اقتداء كردن از افراد 
برجسته و بامعرفت نیست » زيرا پیروی نمودن از چنین افراد طریق روشن و راه 
كاملا صحیحی است . 

خداوند متعال به گرامیترین بندة خود رسول اکرم ( ص ) می‌فرماید : اين 
تا که ترف ووه ل زا اسان موي اسك سا 
آنان پیروی كن . 

و باز میفرماید : پیروی كن از روش و آيين پاک ابراهیم . 

و اگر برای دين خدا راهی مستقیمتر و بهتر و محکمتر از اقتداء بود : هر آينه 
اولياء و انبياء بارخ راه دعوت ميشدند . 

و رسول اكرم ( ص ) ميفرمايد : در قلوب مؤمنين نوريست پنهان » و روشن و 
آشکار نميشود مگر از ييروى حق و از سلوک در صراط مستقيم . و آن شعاعيست از 
نور انبياء كه در دلهاى مؤمنين جا داده شده است . 


شرح 

اقتداء كردن به انبياء و اولياء الهى و صالحين سادهترين راه و بهترين روش و 
يسنديدهترين شيوه ايست که هيجكونه احتمال خطاء و انحراف و اشتباهى در آن 
داده نميشود . 

واين همان معنى است که : از آيه شريفه - اهدنا الصراطً المستقيم صراط 
لش اتعمة علي :منطو امت 

و در مقابل اين معنى : ييروى كردن از اشخاص مشکوک الحال و مشتبه العمل 


۳۲ باب ينجاه و نهم 


و گمراه و منحرف و محجوب و تاریک دل ( مغضوبٌ علیهم و لاالضالین ) است . 
خواه در رفتار باشد و يا در کردار و يا در پندار » و به طور كلى : هر شخص مومن و 
محتاط را میباید که از تبعیت و پیروی و تقلید اين اشخاص به پرهیزد » خواه در 
پوشاک يا در خوراک يا در آداب يا در اعمال يا در افكار . 
دامن دوست بدست آر و ز دشمن بگسل 

مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان 
كمتر از ذره نهداى يست مشو مهر بورز 


تا بخلوتكه خورشيد رسى جرخ زنان 


عفى ۳۳ 


الباب الستون فى العَفُو 


قال الصادق (ع ) : العفو عند القدرة ( المَقْدّرة ) من سنن المرسلين و أسرار 
المثقين ( و المتقين ) . و تفسيرٌ العفو أن لائلزم صاحبک فيما أجرّم ظاهراً و 
تسى من الأصل ما أصِبت منه باطناً و تَزِيدَ على الاختيارات احساناً, و لن جد 
الى ذلك سبيلا الا من قد عفى الله تعالى عنه و غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما 
تأخَّر عنه و زيّنه بكرامته و ألبّسه من نور بّهائه . لان العفوَ والغفران صفتان من 
صفات اللّه تعالى آودعهما فى أسرار أصفيائه لیتخلقوا مع الخَّلق باخلاق خالقهم 
و جاعلهم . لذلک ( کذلک ) قال اللّه عرّوجل : وليَغفوا و لِيَصْفحوا ألا تُحبّون أن 
يَغفر اللّه لكم و الله غفور رحيم . 


ترجمه 
باب شصتم در عفو است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : عفو كردن هنكام قدرت و تسلط روش انبياء و از 
اسرار نهان يرهيزكارانست . 
و حقيقت عفو اينستكه : شخص كناهكار را چشم پوشی و اغماض كرده و بظاهر 
او را ملزم بخطاء و گناهش ننمايى » و از آنچه بتو رسيده است از اهانت و ضرر و 


ناراحتى » از باطن و قلب ببخشى » و اضافه بر اينها او را نيكويى و خوبى روا بدارى . 


۳۴ باب شصتم 


و هرگز کسی نتواند بمقام حقیقی عفو برسد » مگر آنکه پروردگار متعال گناههای 
گذشته و آيندة او را عفو فرموده ‏ و او را بخلعت کرامت و برگزیدگی خود زینت 
داده » و از پرتو نور مبارک خود او را بپوشاند . 

آری عفو و غفران از صفات خداوند عزیز است » و آنها را در دلهای بندگان 
مخصوص و انتخاب شدة خود قرار میدهد . تا مانند حق تعالی با بندگان و افراد 
مردم با بخشش و گذشت رفتار کرده . و با صفات و اخلاق الهی متخلق گردند . 

خداوند متعال از همین نظر است که میفرماید : عفو کنند و اغماض نمایند » و 
آيا دوست نمیدارید که خداوند جهان نیز از شما عفو فرموده و گناههای شما را 


شرح 

غفران نسبت بگناه مسلم است و متعلق بآن می‌شود . ولی عفو در مقابل هر 
میشود . پس غفران به معنی بخشیدن » و عفو به معنی درگذشتن است ۰ و چون 
متعال صورت خواهد گرفت . 
هم چنین است . یعنی کسیکه میخواهد از بندگان مقرب خدا باشد : میباید در 
باطن و حقیقت با صفات الهی و با غفران و عفو موصوف گشته » و خطاهای دیگران 


البته ايندو صفت وقتی در دل انسان جایگیر و ثابت ميشود که : خود مورد 


عفو ۳۵ 


مغفرت و عفو الهی قرار گرفته » و دل پاک و نورانی و خاضع داشته . و از صفات 
حیوانی و شیطانی دور باشد . 
هست امیدم که على رغم عدو روز جزا فيض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم 
پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت من چرا ملک جهان را بجوی نفروشم 
متن 

و مَن لايّغفو عن بشر مثله كيف یُرجو عفو ملک جبّار . و قال النبیٌ ( ص ) 
حاكياً عن ربّه يأمره بهذه الخصال » قال : صل من قطعک واعفُ عمّن ظلمک و 
أعط من حزمک و آحین الی من ابا الیک . و قد مرا بمتابعته بقوله تعالی 
( يقول الله , لقول اللّه ) و ما آتاکم الرسول فخُذوه و ماتهاکم عنه فانتهوا , و 
لعف سر الله فى القلوب قلوب خواصّه فمن یر له سره ( فمن بشر اللّه له 
يسّرله ). و کان رسول اللّه ( ص ) یقول : أيَعجز آحدذکم أن یکون كأبى ضَمْضم ! 
قالوا ( قال ) يا رسول اللّه ما آبوضَضم ؟ قال : رجل ممّن قبلکم كان اذا َصبح 
یقول آللهم انی قد تصدّقتُ بعرضی على الناس عامّة . 


ترجمه 

و کسی که از فردی مانند خود نمیتواند گذشت داشته باشد : چگونه انتظار و 
توقع دارد که خداوندیکه صاحب ملکوت و جبروت است از او بگذرد . 

رسول اکرم ( ص ) از پروردگار متعال حکایت میکند که فرموده است : کسیرا که 
از تو قطع کرده است صله کن » و از کسی که ستم به توكرده است درگذر » و آنکسیرا 
که تو را محروم کرده است بخشش كن » و کسیرا که بتو بدی کرده است نیکویی و 


۳۶ باب شصتم 


خوبی كن . 

و ما مأمور هستيم به ييروى كردن از طريق رسول اكرم ( ص ) . جنانكه خداوند 
متعال فرموده است : آنجه را که رسول اكرم ( ص ) آورده است بكيريد و بيذيريد » و 
از آنجه نهى و منع كرده است خوددارى و دورى كنيد . 

و عفو كردن سرّى است از اسرار الهى که در قلوب خواص بندگان جا ميكيرد » و 
كسيكه خداوند متعال جنين عنايتى در حق او نموده و صفت عفو را باو عطا فرمود . 
قلب او را مسرور و منشرح كرده است . 

و رسول خدا ( ص ) میفرمود : آيا کسی از شماها نمیتواند مانند ابی ضمضم 
باشد ؟ گفتند : يا رسول الله ابو ضمضم کیست ؟ 

فرمود : ابو ضمضم مردی از امّتهای گذشته بود » و هر روز چون صبح میکرد 
میگفت : پروردگارا من آبرو و عنوان خود را برای خدمت به مردم و بندگان تو وقف 


کرده‌ام 3 


شرح 

دك علو ور درك که انم ور ما ی جا كمد افع و 
اضافه شده . و در اثر اين نور ييوسته خود را در مقابل عظمت و جلال و جبروت 
خداوند عزيز کوچک و حقير و فقير ديده . و نسبت به بندگان خدا مهربان و 
خدمتگزار بوده » و تنها برای اطاعت و رضاى يروردكار متعال مشغول انجام وظائف 
عبودیت و خدمت خواهد شد . 

و چون نور صفت عفو در دل منوّر گشت : از خلاف و عصیان دیگران چشم‌پوشی 


خواهد کرد » و در مقابل قطع مهربانی صله نموده » و مردم ظالم را عفو و بخشش 


عفو ۳۷ 


کرده . و در مقابل بدی‌ها به خوبی جزاء داده » و بطور کلی خودستایی و خودبینی را 
از خود كنار کرده . و با كمال خلوص و محبّت با مردم دیگر مساعد و نیکخواه و 
مهربان خواهد بود . 
بخواری منگر ای منعم ضعيفان و نحیفانرا 

که صدر مجلس عشرت گدای ره نشین دارد 
جو بر روی زمین باشی توانایی غنيمت دان 

كه دوران ناتوانيها بسی زیر زمين دارد 
بلاگردان جان و تن دعای مستمندانست 


که بيند خير از آن خرمن که ننگ از خوشه جين دارد 


۳1۸ باب شصت و يكم 


الباب الحادى والستون فى حُسن الخُلق 


قال الصادق (ع ) : الخُلّق الحَسَن جمالٌ فى الدنيا و تزهة فى الآخرة , و به 
کمال الدین و القرية الی الله تعالی . و لا یکون خسن الخلق الا فى كل ول و 
صفی ( نب و ول و وصی ). لأن اللّه تعالی آبی أن ترک آلطاقه و حُسنَ الخلق 
الا فى مَطایا نوره الأعلی و جماله الأزكى . لأنّها خصلة يَختصٌ بها الأعرفين به 
( الا عرف بربه ) , و لا يعلم ما فى حقيقة خسن الخلق الا اللّه عرّوجل . 


ترجمه 
باب شصت و يكم در خسن خلق است 

حضرت صادق (ع ) فرموده است : خوی نیکو جمال است در دنیا » و گشایش و 
خوشی است در آخرت » و با آن آيين ودين هر کسی کامل میگردد . و موجب كمال 
انسان و قرب او به پروردگار متعال است . 

و حسن خلق متحقق نمیشود مگر در وجود پیامبران الهی و اوصیاء آنان و اولیاء 
و اه حو تفال » ريا که ها رود ما كه شک ار خاش اناف 
مخصوص و فيض خوی نیکو مگر دربارة کسانیکه آنان محل نور اعلا و جمال پاک 
ا ی ات که کو ا ا شرفت 
کامل به پروردگار متعال دارند » و حقيقت و نتائج حسن خلق را نتواند بانطوریکه 


بدو كان ۳۹ 


شرح 

مقصود از حسن خلق اينستكه اخلاق زشت و خويهاى نايسند را از قلب خود 
دور كرده » و با صفات حميده و اخلاق يسنديده زينت دهد . و در نتيجة اين تزكيه 
و تحيله : خوشرفتارى و حسن آداب در معاشرت و معاملت و مصاحبت و زندكى 
شخصى و اجتماعى پیدا ميشود . 

و تنها حسن خلق ظاهرى در معاشرت با مردم كافى نيست : زيرا که حسن خلق 
بطور تحقيق هنكامى صورت ميكيرد که هيجكونه اثرى از خويهاى مذمومه 
( تكبّرء رياء ء خودبينى » علاقه بزندگی دنيوى مادی » طمع » حسد . غضب » 
خودپسندی » حرص . نفاق » كينه . جدال ) در قلب انسان باقى نباشد . و تا صفت 
خودستايى يا خودبينى يا خوديسندى يا خودنمايى يا طمع يا حسد در دل انسانى 
جايكير است : چگونه ميتواند با ديكران با صفات ( خلوص نيّت و تواضع و حلم و 
صبر و صدق و عطوفت و برابرى و سخا و عفو و تقوى و خشوع و قناعت ) رفتار 

پس تكميل دين با تهذيب اخلاق صورت ميكيرد » و اینمعنی است که : موجب 
جمال و كمال آدمى است » و از لحاظ روحانى قلب انسان را منوّر و منشرح و روشن 

و هنگامی قلب انسان مهذب و پاک و با اخلاق حسنه متصف گردد که : نور 
حقیقت و جلوة حق در دل بتابد » و از اینجا مراحل سير و سلوک روحانی و 
استفاضه‌های نورانی و کسب معارف و درک حقایق الهی شروع میشود . 


۳۳۰ باب شصت و يكم 


و تا تهذیب اخلاق و تركية قلب محقق نگشته است : حسن خلق حقیقی صورت 
نخواهد كرفت » و حسن خلق توأم است با تابش نور ایمان در قلب - ديو چون بیرون 
رود فرشته درآید - و همین نور است که بوسیلة آن معرفت رب عروجل و معرفت 
اولیاء الله حاصل شود . 
متن 

قال رسول اللّه ( ص ) : حاتم زماننا حَسَنُ الخُلق . و الخلق الحَسَن ألطفٌ 
وين الو و اقل قافن اسان و سوه الخ مدال كينا شد 
الل ار فى الدرعات: ك ایام ال سر ات 
( ص ) حُسن الخلق شجرة فى الجنّة و صاحبّه متعلّق بغصنها یَجذیّه اليها . و سوه 
الخلق شجرة فى النار و صاحبّه مُتعلّق بغصنها يَجِدَبّه اليها . 


ترجمه 

وسو ا شان نات ها قو كاه هيد لم اة 
باشد . و خوى نيكو لطيفترين و ظريفترين جيزيست در ميان موضوعات دينى » و 
در عين حال سنكينترين آنها است از جهت وزن و ارزش در مقام ميزان كردن 
اعمال و حسنات . 
خوارى و انحطاط خواهد کشید . 


و 


حسن خلق ۳۳۱ 


اینصفت آویزان میشود بشاخه‌ای از آن » و اين شاخه او را بسوی بهشت خواهد 


شرح 

حاتم طائى در جهت سخاوت مشهور است . ولی کسیکه با حسن خلق آرایش 
یافت از حاتم سخیتر است . 

سخاوت حاتم تنها از جهت مال و دارائی مادی بود » ولی چون حسن خلق 
حقیقی بيدا شود : انسان از جهت مال و همچنین از جهت عنوان و حیثیت و آبرو و 

در صورتیکه حسن خلق بيدا شد : از خودستایی و از خودپسندی و از خودبینی 
و از خودنمایی و از طمعکاری و از هوسرانی و از شهوات و تمایلات نفسانی و از 
حرص و غضب و حسد خودداری و پرهیزکاری کرده . و در حقیقت از این 
خواهشهای نفسانی می‌گذرد . 

آن توئی و آن زخم بر خود میزنی بر خود آندم تار لعنت می‌تنی 


در خود اين بد را نمی‌بینی عیان ورنه دشمن بوده‌ای خود را بجان 


YY‏ باب شصت و دوم 


الباب الثانى و الستون فى العلم 


قال الصادق ( ع ) : العلم أصل كلّ حال سَنىٌ » و مُنتهی كلّ منزلة رفيعة » و 
لذلک قال النبئن ( ص ) طلبٌ العلم فريضة على کل مُسلم و مسلمة . ای علم 
التقوى و اليقين . و قال ايضاً ( و قال على عليه السلام ) : أطلبوا العلم و لو 
بالصين » و هو علم مُعرفة النفس و فيه معرفة الربٌ عرّوجل . و قال النبىئّ ( ص ) : 
مَن عَرَف نفسه فقد عَرَف ربّه . ثم عليك من العلم ( بالعلم ) بما لا يصح العمل الا 
به » و هو الاخلاص . قال النبىّ ( ص ) : نعوذ باللّه من علم لا ینفع . و هو العلم 
الذى یضاد ( لا يصادفه ) العمل بالاخلاص . 


ترجمه 
باب شصت و دوم در علم است 
حضرت صادق (ع ) فرموده است : علم داشتن ريشة هرگونه از حالات مخصوص 
بوده » و نهايت هر مقام بالا و بلندى ميباشد » و از اينجا است که رسول اكرم ( ص ) 
فرموده است : طلب كردن و بدست آوردن علم واجب است براى هر فردى از مرد و 
زن مسلمان . و مراد علوم مربوط بتقوى و تحصيل يقين است . 
و باز فرموده است که : بطلبيد علم را اكرجه در سرزمين جين باشد . و مراد 


علم ۳۳۳ 


پروردگار متعال خواهد بود . 

و فرموده است رسول اکرم ( ص ) : کسیکه بشناسد نفس خود را البته خدای 
خود را شناخته است . 
تو مؤثر باشد » و آن علوم مربوط باخلاص است که بدون آن عملی صحیح و قبول 


شرح 
E‏ تكد رفن باتعا ماگ نمی برام سا معا 
شود » و مقامات معنوی در نتیجة علم یقینی و شهود جلال و جمال حق برقرار 
گردد » و تکمیل نفس و تقوبت روحانیّت و انسانیّت هر فردی در اثر اين حالات و 
و میتوان كفت که : حقیقت حالات و مقامات و بلکه نتيجه و نهایت آنها همان 
و علومیکه برای تعیین وظائف لازم انسان و برای تربیت و تهذیب و تکمیل 
نفس بایستنی است ۰ سه مرتبه دارد : 
اول - آكاه شدن از موانع و ضررها و خطرهایی که در راه سعادت ودر ادامة 
وظائف بندگی برخورد میکند » و دانستن تكاليف و وظائف لازم که از جانب پروردگار 


متعال متوجّه و تعيين ميشود » و این قسمت شامل همه وظائف عملی بنده ميباشد 


۳۳۴ باب شصت و دوم 


> مانند آداب زندگی . آداب معاشرت » آداب تجارت و معاملات » آداب و احکام 
عبادت و بندگی » و آنچه برای انسان واجب يا حرام يا مکروه يا مستحب يا مباح 
است. 

واين قسمت از علوم ( آداب و احكام و قوانينى كه الهى است ) در مرتبة اول 
براى هر مرد و زنى لازم و تحصيل آنها واجب است - فريضة على كل مسلم و 

دوم - مرتبة تهذيب اخلاق فاسده از قلب و تزكية باطن از صفات رذيله » و 
آرايش دادن دل با صفات حميده و خويهاى انسانيت » و صفا دادن و طهارت و 
روحانيت قلب . 

و تحصيل علوم مربوط باين قسمت يس از فرا كرفتن آداب و احكام و وظائف 
ظاهرى » برای هر فردى از زن و مرد لازم است » و كسيكه در مقام تكميل نفس و 
تقويت روح بوده و حقيقت انسانيّت را در وجود خود ميخواهد از آلودگیها و تاريكيها 
و گرفتگی به خويهاى حيوانى نكهدارد : ميبايد علماً و عملاً این قسمت را طى كند . 

و بركشت اين قسمت بشناخت نفس است كه بقواى نفسانى و صفات و اطوار و 
حالات آن آشنا شود » و خوشبختى و سعادت وكمال خود را تشخيص بدهد . ودر 
اینجا مرحلة نخست از سير روحانی و ماوراء طبیعت شروع گردد » و تحقیق و تعمّق 
در این قسمت انسان را بمرحلة شناخت پروردگار نزدیک نموده » و باب معرفت رث 
متعال را فتح ميكند . 

و سزاوار است كه اينقسمت از علم اكرجه در سرزمين بسيار دور باشد بدست 
آورده شود. 

سوم - مرتبة علوم مربوط بحقائق و معارف الهی است . و در اینجا شناخت 


علم ۳۲۵ 


پا ان میا من ای ونال الى تضاف كسس كبا 
نورانیّت و روحانیّت نفس با اين علوم و معارف تکمیل میگردد . 

و در این مرتبه حقیقت توحید و اخلاص برای انسان حاصل ميشود » و در اثر 
تو که سا و اما اکتا اف ی و ی با 
مهربان متحقق گردد . 
يك لحظه اگر نفس تو محکوم شود علم همه آنبیات معلوم شود 
آن صورت غیبی که جهان طالب اوست در آينة فهم تومفهوم شود 

این سه مرتبه از علوم برای كمال نفسانی و تربیت و خوشبختی حقیقی هر 
فردی از زن و مرد لازم است . و اما علوم دیگر ( ریاضیّات . طبیعیّات . ادبیّات » 
فلسفه و علوم دیگر ) : هیچگونه مربوط به ترتیب نفس و کمال روح و صفای باطن و 
حقیقت انسانیّت انسان نیست » و در یک آبادی متشگل از صد خانواده : یک طبيب 
و یک مکانیک و يك مهندس و یک خيّاط کافی است . و بلکه برای پانصد خانواده 
نیز کافی خواهد بود » و بعضی از علوم برای هزار خانواده نيز زیادی است : مانند 
داروسازی . ماشین سازی ۰ مطبعه و جاب کتاب » صحافی » و غير اینها . 

EE‏ اداو نا اق ا 
ممكن است در مدت زندكى يك عمر هيج كونه مورد ابتلاء و نياز هم نباشد . 

علمهاى اهل دل حمّالشان 2 علمهاى اهل تن أحمالشان 

علم چون بر دل زند یاری شود علم که بر تن زند باری شود 


آن طرف که عشق میافزود و درد بوحنيفه و شافعی درسی نکرد 


۳۳۶ باب شصت و دوم 


واعلم أن قلیل العلم یَحتاج الى کثیر العمل , لأْنْ علم ساعة ( الساعة ) يزم 
صاحیّه استعمال طول ذهره ( العمر ) . قال عیسی ب مریم عليه السلام : رآيث 
حَجَراً مكتوباً عليه ( عليه مکتوب ) اقلبنی ! فقلَبتُه . فاذاً على باطنه ( عليه من 
باطنه ) مكتوبٌ : من لا يعمل بما یعلم مٌشوم عليه طلبٌُ ما بعلم و مَردود عليه ما 
علم . أوحى ال تعالى الى داود عليه السلام : إِنّ أهونّ ما آنا صانع بعالم غير 
عامل بعلمه آشدٌ من سبعينَ عقوبةً باطنيّة أن أخرج من قلبه حَلاوة ذكرى . و ليس 
الى اللّه سبحانه طريقٌ یسک الا بعلم ( بالعلم ) . و العلم رین المرء فى الدنياء و 
سائقه الى الجنّة . و به يصل الى رضوان اللّه تعالی . 


ترجمه 

و متوجه باش كه : اندكى از علم مقتضى بر عمل بسيار است » زيرا چون در 
موضوعى برای انسان علم حاصل كشت : ميبايد ييوسته و تا آخر عمر خود مطابق 

حضرت عيسى ( ع ) فرمود : سنكى را ديدم كه روى آن نوشته شده بود مرا 
برگردان ! يس آن را بركردانيدم » و در طرف ديكر آن نوشته شده بود كه : كسيكه 
بعلم خود عمل نكند : تحصيل كردن علوم برای او شوم است » و آنچه تا بحال 
صاحبش وبال خواهد بود . 

خداوند متعال به حضرت داود وحى فرمود : کمترین جيزيكه با يك عالم بيعمل 
معامله ميكنم اينستكه حلاوت و لذت ذكر و مناجات خود را از دل او خارج 


علم ۳۳۷ 


مينمايم » و اینمعنی برای او از هفتاد عقوبت باطنی شدیدتر است . 

و بايد متوجه شد که راهی برای سلوک بسوی خداوند متعال نیست مگر به 
وسيلة علم و تا انسان عالم بوظائف خود نشده و از نشانیهای راه و از خصوصیّات 
سلوک آگاه نباشد : نخواهد توانست اين راه را سیر کند . يس علم در زندگی دنیوی و 
از نظر ظاهر زینت انسان است ‏ و از لحاظ معنی و حقیقت : او را بسوی بهشت 


سوق داده » و بمرحلة رضوان و خوشنودی پروردگار متعال هدایت خواهد کرد . 


شرح 

دانستن مانند دیدن است » و همینطوریکه يس از دیدن میباید قدم برداشته و 
مطابق ديد عمل کرده و از دید استفاده نموده و نتیجه كرفت : دانستن نیز بايد 
بخاطر عمل كردن و اجراء نمودن و تحقّق بيدا كردن باشد . علم بآداب و احکام و 
قوانین الهی وقتی نتيجه بخش است که مطابق آنها عمل شود . و آشنا شدن و 
آگاهی از ابواب و فصول علم اخلاق هنگامی فایده میدهد که بمقتضای أن در 
تهذیب و تزكية نفس کوشش شود . و علوم مربوط بحکمت و معرفت و حقایق الهی 
در صورتی ارزش داشته و حقیقت و صخت بيدا میکند که در نفس انسانی رسوخ و 
تحقق يافته و به مرحلة شهود روحانی برسد. 

يس صحت و واقعیّت و ارزش علم با عملی شدن و تحقّق یافتن و اجراء كردن 
آنست » و چنانکه بمرحلة عمل نرسید ؛ هرگز مورد اعتماد و اعتبار قرار نگرفته » و از 
سهو و خطا و اشتباه و انحراف مصون نخواهد بود . 

در علوم طبیعی و ادبی و رباضی نیز اینمعنی جاری است : شخص طبیب وقتی 
از علم خود استفاده میکند که مطابق دانستة خود عمل نماید » و در اینصورت علم 


۳۳/۸ باب شصت و دوم 


او در نظر دیگران نیز اعتبار و ارزش بيدا خواهد کرد . 
نه من ز بیعملی در جهان ملولم و بس ملالت علماء هم ز علم بی عمل است 

و گاهی از مرحلة عمل بعنوان تجربه تعبیر میکنند » و در اغلب موارد اثر و 
نتيجة تجربه بیش از ياد گرفتن میباشد » و تا مرحلة تجربه پیش نیامده است 
آنطوریکه بايد بجزئيّات و خصوصيّات و دقایق علم آگاهی حاصل نخواهد شد . پس 
هر علمی لازمست که توأم با تجربه ( عمل ) باشد » و تا مرحلة عملی بدقت و با 
حفظ تمام خصوصیّات و شرایط انجام نگرفته است : آثار و نتایج منظوره آنطوریکه 
بايد مترتب نخواهد شد . مثلاً ی شريفة - ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمُنكر - 
و حدیث شریف - الصلاةً معراجْ المؤمن - را ممکن است از نظر علمی بدقت از 
قسمت‌های ادبی و اصولی و فقهی و عرفانی بررسی و تحقیق کنیم » ولی هزاران 
تحقیق تأثيرى در جلوگیری از فحشاء و منکر و يا در سوق به سوی معراج روحانی 
نوا شع یام اس ان مضه( صلای ما تام خبط و سقط یاه رات 
ظاهری و باطنی صورت عمل بگیرد . حتی آنکه عمل ناقص و ناتمام نيز نتيجة 
منظور را نخواهد بخشید » و اگر توجّه باشد : بالاترین عقوبت و عذاب انسان همین 
است که از درک آثار و نتایج اعمال و عبادت خود محروم گردیده » و از فيض حضور 
و لذت مناجات و حلاوت توجّه و لقاء پروردگار متعال محجوب باشد . 
من 

والعالم حقّا هو الذى ينطق عنه ( فيه ) اعماله الصالحة و آوراده الزاکية 
اة و ود قو تقو ا مان اند و متا و اد 
مقاولته ) و تصاوله و ذعواه , و لقد کان بطل هذا العلم فى غیر هذا الزمان من 


علم ۳۳۹ 


كان فیه عقل و تشكة و اد و خُشية ( نسک و حکمة و حیاء ).و لا تری ( و 
آنااری ) طالبّه الیوم مّن ليس فيه من ذلك شىء و العالم ( و المعلم ) یَحتاج الى 


عقل و رفق و سَفقّة و نصح و حلم و صبر ( و صبر و قناعة ) و يذل » والمتعلّم 
یحتاج الى رَغبة و ارادة و فراغ و تشک و خَّشية و حفظ و حزم . 


ترجمه 
پاک و درستی و پرهیزکاری او از درون و مقام او آگاهی بدهد » نه زبان و بحث و 
جدل كردن و مقابل و برابر شدن با دیگران و نزاع و حمله كردن و ادعا نمودن او که 

و در زمان گذشته کسی در طلب علم و تحصیل آن بود که متضّف ميشد با عقل و 
عبادت كردن و حیاء داشتن و خشوع توام با خوف پیدا نمودن ۰ ولی در زمان ما 
کسانی طلب علم میکنند که چیزی از اين صفات در وجود آنها نیست . 

و شخص عالم نیازمند است به عقل داشتن و نرم و ملائم بودن و مهربانی و 
خلوص و صفا در رفتار و کردار و حلیم بودن و صبر و بردباری و بذل علم و دست باز 
بودن . 
خاطر و عبادت و بندگی و خشوع توأم با خوف و محافظت بر وظائف و حفظ مطالب 
و احتیاط در امور - باشد . تا بتواند در تحصیل علم توفیق بيدا کرده و در اين راه 
پابرجا و استقامت داشته باشد . 


۳۳۰ باب شصت و دوم 


شرح 

دعا دن و وها و هدام ام ات كرك ميخ درک یفام 
حقیقی و روحانیّت نمیکند » نشان دهندة واقعیّت کردار است نه دعوی و گفتار » و 
علامت علم و معرفت صحیح خضوع و خشوع و حلم و اخلاص و صفا است نه اظهار 
و تظاهر و خودبینی و خودپسندی و مال و عنوان . 

و هدف محصّل و متعلم نیز لازمست از مراحل اوّل مشخص و معيّن گردد . اگر 
مقصد او از تحصیل علم كسب دنیا و بدست آوردن مال و اسم و شهرت باشد : بايد 
متوجّه باشد که در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است . و نتيجة اين راه گمراهی 
خود و اضلال دیگران و بازی گرفتن دين مقدس است . 

آری تحصیل علم برای همة افراد لازم و مطلوب است ۰ ولی بشرط آنکه از علم 
خود برای خود يا برای دیگران نتيجة مطلوب و پسندیده‌ای حاصل شود . نه آنکه 


علم چبود فهم راه نیک و بد 
نفس خود ناکرده تسخیر ای فلان 
فقه و حکمت خواند جهلش کم نشد 
کی كن دانستن سرکنگبین 
گرشناسی خوب حلواى شکر 
چاهرا می‌بینی و این نفس دون 


اش اك ا 


چند گویم ايدريغ و ايدريغ 


عقل چبود اختیار نفس خود 
چون کنی تسخیر نفس دیگران 
عالم ودانا شد و آدم نشد 
ENE ES‏ 
کی شود كام تو شيرين ای پسر 
ميبرد در قعر چاهت سرنگون 
نقد وصلش را چه ارزان باختم 


سود بخشد کی دریغ وكى دريغ 


فتوى دادن ۳1 


الباب لالت والستّون فی الفتیا 


قال الصادق (ع ) : لا يحل ( لا تحل ) الفتيا لمن لا يَشتفتى من الله عزوجل 
( تعالی ) بصفاء سره و اخلاص عمله و علائیته و بُرهان من ربّه فى کل حال » لأَنّ 
من أفتى فقد حگّم و الحُكم لا یصح الا باذن من الله و برهانه » و من حکم بر 
( بالخبر ) بلا مُعايئَة فهو جاهل مأخوذ بجهله و مَأثوم بخکمه . قال النبن ( ص ) : 
أج رأكم على القتیا أجرأكم على اللّه تعالی . أو لا یعلم المُفتى أنه هو الذی يَدخل 
بين الله تعالى و بين عباده و هو الجائر ( الحائر ) بين الجتّة و النار . و قال سُفيان 


رم و 7 اا مرا ام 5201 
بن عمّيْنه : كيف ينتفع بعلمى غيرى و انا قد حَرَمّت نفسى نفعها . 


ترجمه 
باب شصت و سوم در فتوى دادن است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : فتوى دادن جائز نيست براى كسيكه روى صفاء 
قلب و اخلاص عمل و خلوص در رفتار ظاهر خود و با نور روشن الهى »از پروردگار 
متعال طلب فتوى نميكند » زيرا فتوى دادن حكم كردن است »و در دين الهى بدون 
اجازت خداوند متعال و بدون برهان و نور الهى نتوان حكم دادن » و چون کسی 
بدون برهان روشن و روحانيّت معنوى . باستناد تنها حديثى فتوى بدهد : او جاهل 


بوده و بمقتضاى جهالت خود كنهكار كرديده و مورد مؤاخذه و عقاب قرار خواهد 


۳۳۲ باب شصت و سوم 


كرفت . 

رسول اكرم ( ص ) فرمود : جسورترين مردم نسبت به يروردكار متعال 
جسورترين آنان است در موضوع فتوى و حكم دادن . 

آیا شخص مفتى متوجّه نيست که او در ميان خالق متعال و بندكان او واقع شده 
و احكام الهى را براى آنان بيان مىكند ! و روى همين جهت : او فيمابين بهشت و 
دوزخ قرار گرفته است . و اگر در مسير خود خطا و انحرافى ييدا کرد از صراط 
مستقيم به سوى خطر و دوزخ نزديك خواهد شد . 

سفيان بن غيينه مىكويد : چگونه ممكن است ديكران از علوم من استفاده كنند 
در صورتيكه من خود از فوائد و منافع آن محروم هستم » و دانستنیهای من در خود 


من اثرى نمی ب- بخشد تا برسد به دیگران . 


شرح 

احكام الهى و قوانين دينى مجموعة برنامة زندكى الهى است » يعنى زندگی 
فردى و اجتماعى كه توأم با روحانيت و صفاء و حقيقت بوده و گذشته از جنبة 
مادّى و معاشى : ناظر به تأمين جهات معنوى و روحانى باشد . 

و جون كسى بخواهد از حقايق احكام و از خصوصيّات و حدود و قيود و شرايط و 
ای كنا کاس Oe‏ رات ماه ماک 
میباید گذشته از جهات مادی و اجتماعی » در جنبه‌های اخلاقی و روحانی نیز عملا 
وارد باشد . 

و مقصود از وارد شدن بجنبة اخلاقی : آن نیست که از تاريخ علم اخلاق و از 


فتوی دادن ۳۳۳ 


نقض و ابرام و تشقیق شقوق پیدا کند . 

بلکه منظور تحقق صفاء و طهارت در دل و تهذیب و تزكية نفس عملاً » و 
باصطلاح علماء علم اخلاق : سير و سلوک در مسير روحانیت حقیقی و قرب معنوی 
ا وتكايت 0[ 

پس کسی که قدمى در اين مرحله برنداشته , و بوئى از حقيقت صفاء و طهارت و 
روحانيّت بمشام او نرسيده است : چگونه ميتواند از كفته و نوشته و اقوال ديكران 
بحقائق احكام الهى و خصوصيّات آنها آگاهی يابد . 

خداوند متعال ميفرمايد : قد آفلح من زگیها و قد خاب من دسّيها - وما بين اين 
دو امر فاصلهاى قرار نداده است » و بمقتضای اين آیۀ شريفه : كسيكه تزکیه و 
تهذيب نفس نكرده است در زیانکاری و خسارت است » يس حكونه ميتواند برنامة 
صحيح و روحانی داشته و يا از برنامة روحانی بآنطوريكه هست آگاهی پیدا كرده » و 
شروع به بيان فتوى و حكم نمايد . 

و متأسفانه در اين اواخر ‏ کلمه فقيه را به کسی اطلاق ميكنند که فقط از علوم 
مربوط باستنباط احكام از أحاديث مطلع باشد » اگرچه هيجكونه از مراحل زهد و 
تقوى و اخلاص و صفاء و طهارت و روحانيت خبرى نداشته باشد . 

قيمت هر كاله ميدانى كه جيست قيمت خود را ندانى زاحمقيست 

جان جمله علمها اينست اين كه بدانى من كيم در يوم دين 
مدن 

و لا حل الفتيا فى الحلال و الحرام بين الخلق الا لمن اثبع الحقّ من أهل 
زمانه و ناحیته و بلده الف لض 6 (لا لان كان أ الخلتي من اهل ... بالحق ). 


۳۳۴ باب شصت و سوم 


( و عرف ما یصلح من فتاه . قال النبی ( ص ) : و ذلك لَربّما و لعل و لعسی . 
لانّ الفتيا عظيمة ) قال اميرالمؤمنين على (ع ) : لقاض هل تعرف الناسخ من 
ا قال اتفال فهل آشرفت على مراد الله عترعل قن أمفال الترآن ؟ 
قال لا . قال : اذاً هلكت و أهلكت . والمُفتى یحتاج الى معرفة مَعانی القرآن و 
خقایق السُنن و مواطن ( بواطن ) الاشارات و الآداب » والاجماع و الاختلاف . 
والاطلاع على اصول ما آجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه ,ثم الى حسن الاختیار , ثم 
العمل الصالح » ثم الحکمة , ثم التقوی . ( ثمّ حینثذ ان قدر ) . 


ترجمه 

فتوی دادن در موارد حلال يا حرام جایز نباشد مگر برای کسیکه پیروی از حق 
کند . از اهل زمان خود و از ميان مردم ناحيه و شهر خود » بوسیلة هدایت پیغمبر 
اکرم ( ص ) . 

و یا اينكه - برای کسیکه مطیعتر و عاملتر از ميان مردم زمان و ناحیه و شهر 
خود باشد برسول اکرم ( ص ) - و همچنین - عارف باشد بآنچه از فتوی و حکم . 
صحیح و سالم يا نادرست و فاسد است . 

رسول اکرم فرموده است : فتوی دادن بیمورد مانند اینستکه انسان بدون 
تحصیل يقين » به کلمات - ریما و لعل و عَسى - بیان حکم نماید . 

امیرالمومنین على (ع ) از فردی که مشغول قضا بود پرسید : آیا ناسخ و منسوخ 
آیات قرآن مجید را می‌شناسی ؟ كفت : نه . فرمود : آیا مراد پروردگار متعال را در 
موارد آمخالیکه در قرآن وارد شده است تشخیص میدهی ؟ عرض کرد : نه . فرمود : 
NS‏ لاك نون ls Sa ES‏ 


فتوی دادن ۳۳۵ 


و شخص فتوی دهنده نیازمند باموری است : 

۱- معانی کلمات و آیات قرآن مجید را بتحقیق بداند . 

اك ] دعقا رقو هام اخاديقا ووا ات شووطة ا و 

۲و موا رقيكة اک اا ت واو فده ابوك ددنت ااه بيدا کرده و 
متوجة خصوصيّات و حقایق آنها باشد . 

۴- از خصوصیّات آداب اسلامی و همجنین آداب مربوط بکیفیّت صدور احادیث 
و خصوصیّات کلمات حضرات رسول اکرم و الم معصومین آگاهی داشته » و آداب را 
از احکام تمییز بدهد . 

۵- بموارد اجماع و اتفاق و یا اختلاف آراء مطلع گردد . و از جهات و علل 
اختلاف آگاه شود . 

مان امون" عزو قراح تساه بیدا کوه نوشن آنیه بط 
دقیق خود موافق برهان و دلیل محکم می‌بیند اختیار نماید . 

۷- بر وفق علم و اطلاع خود : باعمال صالح و پسندیده اشتغال ورزد . 

۸- در امور زندگی خود با تدبیر صحیح و برنامة منظم و درست رفتار کند . 

-٩‏ از کردار ناپسند و رفتار نادرست و خویهای زشت ‏ خود را حفظ و نگهداری 
کرده » و تقوی پیدا کند . 

۰- با در نظر گرفتن اين امور و شرایط اگر صلاح دید فتوی دهد . 


شرح 


۳۳۶ باب شصت و سوم 


برنامه و نظم تکوینی : برای نوع انسان برنامة تکلیفی و احکام تشریعی مخصوصی 
احکام تشریعی در حقيقت برای روشن كردن خط مشی و مشخص نمودن برنامة 

يس برنامة تشریح نتیجه و محصول آفرینش و تدبیر و حکمت پروردگار است » و 
دمو و رده ده تسه این ادنوه در 

پس حکم بيجا و فتوی سست و نفهمیده و اظهار نظر خاصٌ و تصزفات بر وفق 
رای شخصی : در حقیقت بهمزدن نظم و خلل وارد كردن در برنامة الهى و مخالفت 
با نقشه و نظر پروردگار متعال میباشد . 

ی مقع هقی یاب اه لاط فرت ملس یاه انا تاه که جا 
لطائف و اشارات و خصوصیّات قرآن مجید و احادیث معصومین را بخوبی بتواند 
درک کرده » و از منظور و مقصود تشریع آگاه گردد . 

و سپس از لحاظ روحانیّت و معنويّت آنچنان بینایی و روشنایی و نورانیّت و 
صفاء و طهارت داشته باشد که : احکام الهی را تأويل برأى و سليقة شخصی خود 
نکرده » و با كمال تقوی و دقت و احتیاط فتوی بدهد . 

کا مان حا سیر قراس وی وماد و لو تقول كدان تعد 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لُقطّعنا منه الوّتین . 

عجب اينستكه با اين شذت و اهميّت موضوع : بعضى از افراد که فاقد شرايط 


هستند . با کمال جرآأت و هوسرانی » خود را در صف ایندسته محسوب میدارند . 


فتوى دادن 


صد هزاران فضل دارد از علوم 


خويش را صافى كن از اوصاف خود 


۳۳۷ 


جان خود را می‌نداند اين ظلوم 


تا به بینی ذات پاک صاف خود 


۳۳/۸ باب شصت و جهارم 


3 


مس 


الباب الرابع والستّون فى الأمر بالقعروف والنهی عن المُنكر 


قال الصادق (ع ) : من لم يَنْسلِخْ عن هواجسه , و لم يُتخلّص من آفات نفسه 
و شهواتها. و لم يَهزِم الشیطان » و لم يَدخُْل فى كتف اللّه ( و توحيده ) و آمان 
عصمته : لا يَضْلّح للأمر بالمعروف و النهى عن المُنكر » لأنّه اذا لم يكن بهذه 
اصنة فکلما أظير ارا یکون حكة عليه و لا ینتفع التاس به . قال له تعالي : 
أتأمرون الناس بالبرٌ و تنسَون أنفسَكم . و يقال له يا خان أتُطالب خلقی بما 
خُدت به نفسک و آرخیت عنه عناتک ( زمامک ) . ژوی اة أبائعلبة الأسدی 
العف ت العفیی) سال سول الله دهن )عن هذه الآية یا انها :الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يَضرّكم مَّن ضل اذا اهتديثم ؟ فقال ( ص ) : وأمُر 
بالمعروف و انه عن المُنكر واصبر على ما أصابك , حتّى اذا ریت شا مُطاعا و 
هوی متَبْعا و إعجاب کل ذى رأى برأيه : فعلیک بنفسک ودع عنک آمر العامّة . 


ترجمه 
باب شصت و چهارم در امر به معروف و نهی از منکر است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : کسیکه بیرون نیامده است از خیالات و 
خاطره‌های نفسانی » و خلاص نشده است از آفتها و خطرها و شهوات نفس خود » و 


امر به معروف و نهی از منکر ۳۳۹ 


حمایت پروردگار متعال و در مرحلة توحید او ۰ و نرسیده است به محيط آمن و 
عصمت از جانب خداوند : صلاحیّت ندارد برای امر به معروف كردن و نهی از منکر 
نمودن . 

زيرا که اين آدم چون واجد شرایط نیست » هرجه بگوید و هر امر و یا نهیی 
اظهار نماید بضرر خود او تمام شده . و این اظهار خود حجّت و دلیلی ميشود 
برخلاف و علیه او » و هرگز دیگران هم از او استفاده نمیکنند . 

خداوند متعال میفرماید : آیا امر میکنید مردم را بأعمال نیکو و خودتان را 
فراموش مینمایید . 


چیزی را که در ان موضوع به خود خیانت نموده . و زمام خود را در ان قسمت 

و روایت شده است که ابوثعلبة اسدی از حضرت رسول اکرم پرسید که تفسیر 
که یس که اه تمان ارس ابا کنات 
نفس‌های خود باشید و ضرر نمیرساند بشما گمراهی و انحراف دیگری چون شما در 
هدایت براه مستقیم باشید ؟ 

رسول اکرم پاسخ داد : امر کن بمعروف و نهی كن از منکر و صبر كن بآنچه از 
باش » تا جاییکه برخورد کنی بافرادیکه حرص شدید بدنیا و زینت‌های دنیوی 
داشته و پیروی سخت از هوی و هوس کرده و در عين حال مغرور و فريفتة آراء و 


متوجّه اصلاح امور و تهذیب نفس خود بوده » و از امر بمعروف و دعوت و نصیحت و 


۳۴۰ باب شصت و جهارم 


شرح 

در اینقسمت شرایطی برای كسيكه امر به معروف يا نهی از منکر میکند ذکر 
شده است » و ضمناً شرايطى هم برای طرف امر و نهی ذکر ميشود : 

قا اقل شا و غ و اة اط تک ف ایا 

-١‏ بيرون آمدن از مرتبة خيال و منسلخ شدن از تسلّط و حكومت خاطرات 
نفسانى كه انسان مقهور و مغلوب آنها نكردد » و به اقتضاى خيال عمل نكند . 

۲- خلاص شدن ازكرفتاريهاى نفسانی و شهوات و تمايلات مادی . که آدمی را 
اسیر كرده » و از حكومت عقل بيرون ميبرد . 

۳- دور شدن و محفوظ بودن از شر شيطان » بطورى كه از نفوذ و اغواء آن ايمن 
و مصون باشد . 

؟- داخل شدن در محيط روحانی و زیر لواى امن و توجّه و حفظ و عنايت 
پروردگار متعال »كه از شرور و وساوس محفوظ باشد . 

و چون انسان واجد اين شرايط شده . و اين مراتب و مقامات را طى كرد : 
ميتواند با خلوص نيّت و با قلب صاف و پاک و با نظر خيرخواهى و حقیقت‌طلبی . 
امر به امور يسنديده و نيكو نموده . و از اعمال منكر و زشت و نامطلوب و مخالف 

واكرنه : امر و نهى او به صورت خيرخواهانه و بعنوان انجام وظيفة الهى است . 
ولی در باطن تحت تأثیر خیالات و تمایلات و شهوات نفسانی و مقتضیات صفات 


خبيثة قلبی و تحریکات شیطانی خواهد بود . 


امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ 


و این معنی یک امر طبیعی است که - الاناء يَترشْحٌ بمافیه . 

و اما قسمت دوم یعنی آنچه برای طرف لازم است : 

-١‏ نبودن حرص شدید به زندگی مادی و برخلاف حق که هیچگونه حاضر 
بشنیدن خلاف برنامة خود نداشته باشد » و پیوسته در رفتار و کردار و گفتار از 
حرص خود پیروی کند . 

۲- نداشتن هوس و هوی نفسانی که پیوسته در زندگی خود اتباع از هموسرانی 
نموده » و تسلیم حقایق نگردد . 

۳- مغرور و فريفته نشدن بخود و اعتماد نکردن به آراء و عقاید خويش > 
بطوریکه برای آراء دیگران هیچگونه ارزشی قائل نشود . 

و چون یکی از این سه امر يا دو تای آنها و يا هر سه امر در وجود کسی پیدا 
شد : هیچگونه زمینه‌ای برای امر به معروف يا نهی از منکر باقی نخواهد بود » و در 
مقابل چنین شخصی نباید خود را ضايع کرده » و حقایق را موهون و کوچک نمود . 
مُستمع چون نیست خاموشی به است نکته از نااهل گر پوشی به است 
مستمع را چون از او آید ملال صد زبان گردد به گفتن كنك و لال 
اين سخن شير است در پستان جان بی کشنده خوش نمی‌گردد روان 
متن 

و صاحبٌ الأمر بالمعروف يحتاج الى أن یکون عالماً بالحلال والحرام , فارغاً 
عن خاصّة نفسه , مما یأموهم به و ينهيهم عنه , ناصحاً للخّلق » رحيما لهم , رفيقاً 
بهم , داعياً لهم باللطف و حُسن البيان . عارفاً بتفاوت أخلاقهم ( أحلامهم ) ليُنرّل 
کلمت ادمع ضير ا تمك الشی و شکاید الشتطان .ضایر عل ما نله 


۳۳۲ باب شصت و جهارم 


لایکافتّهم بها ء و لا یشکو منهم . و لا یُستعمل الحَميّةَ » و لا یتغظ ( و لایقتص . 
و لا يغتلظ ) لنفسه , مُجرٍداً نيه لله » مستعيناً به » و مُبتغياً لوجهه ( لثوابه ), فان 
خالفوه و جوه صبّر, وان وافقوه و قبلوا منه شکر . مفوّضاً آمره الى الله تعالی . 
ناظراً الى عيبه . 


ترجمه 

و کسی که ميخواهد آمر بمعروف كند : نيازمند اسث بآنچه دانا باشد بموارد 
حلال و حرام » و از انجام وظائف و عمل بتكاليف خود فارغ باشد » و در همین 
موارد » خود مقصّر نباشد . و يا اينكه از خویها و صفات مخصوص خود صرف نظر 
کند . و موضوعاتی را که مورد امر و نهی است و احکام آنها را باراء و صفات 
مخصوص خود مخلوط نکرده و از همدیگر جدا نماید » و در مقابل مردم با خلوص 
نیّت و صفا و مهربانی و نرمی و مدارات رفتار کند » و دعوت بحق و امر و نهی با لطف 
و مهربانی و حسن گفتار و بیان خوش صورت كيرد » و اخلاق و عقول و اندازة درک و 
فهم اشخاص را در نظر گرفته . و هر کسیرا مطابق مقام و درک او مورد توجه و 
خطاب قرار بدهد . 

به مکر و حیله‌های نفس و شیطان بینا و مطلع گردد » و در مقابل مخالفت و آزار 
و زحمت دیگران متحمّل و صابر شود ۰ و در صدد مجازات و مقابلت نیامده » و از 
آنان كله و شکایت نکرده » و با خودپسندی و خودبینی و درشتخویی و تندی با آنان 
روبرو نشود . 

نیّت خود را در اين دعوت خالص و تنها برای خدا قرار داده » و پیوسته از 


پروردگار متعال یاری و توفیق درخواست نموده » و مطلوب و منظور او خدا و ثواب 


امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ 


الهی باشد . 

نان مخ لت رنه یه راز زان تمان با تال شیر رقم 
برای انجام وظيفة خود استقامت بورزد . 

و اگر موافقت کرده و قبول نمودند : سپاسگزاری کرده . و شکر خدا را بجای 
آورد » و در همه حال امور خود را به پروردگار متعال واگذار نموده . و به عيوب و 


شرح 

شرایط دیگری از نظر عمل و ظاهر در اینقسمت ذکر میشود : 

-١‏ عالم بودن باحکام و تکالیف و خصوصیّات آنچه میخواهد امر بان يا نهی از 
آن نماید . و در ضورت جهالت درست نیست : 

۲- عمل كردن خود او بان معروف » و پرهیز و ترک او آن منکر راء و اگرنه اثری 
نداشته » و گاهی نتيجة معکوس خواهد داد . 

۳- دعوت او از راه مهربانی و خلوص نیّت و مودت باشد » نه روی غرضهای مادی 
و خواهشهای نفسانی و نظرهای شخصی . 

۴- دعوت او بصورت لطف و نرمی و حسن بیان انجام كيرد . 

۵ گفتار و دعوت مطابق عقول و باندازه و میزان درک آنان باشد . 

از مکر نفس و حیله‌های شیطان آگاه باشد م تا فریفته و تحت تأثیر و اغواء 
نفس و شیطان قرار نگیرد . 

۷- در مقابل آزار و اذيّت و ناملاتماتی که در اين راه متوجه او میشود : صبر و 


تحمّل ورزیده » و در مقام مجازات و انتقام و دشمنی برنیامده » و از سوء رفتار و 


۳۳ باب شصت و جهارم 


کردار آنان كله و شکایت نکند . 

۸- هرگز دعوت او توأم با خودبینی و خودپرستی نباشد . 

9- امر و نهی او توأم با خشونت و تندی بيجا نشود . 

۰- نیت و قصدش برای خدا و برای قرب به او بوده » و پیوسته از او طلب یاری 
و توفیق نموده ۰ و تفویض داشته باشد . 

ای دلی كه جمله را کردی تو گرم گرم كن خود را و از خود دار شرم 


وقت پند دیگری هائی و های در غم خود چون زنانی وای وای 


آفت علماء ۳۴۵ 


الباب الخامش والستون فى آفة العلماء 


قال الصادق (ع ) : الخشية ميراث ( ميزان ) العلم . و العلم شعاعٌ المعرفة و 
قلبٌ الایمان . و من خُرِم الخشية لایکون عالما . و ان شق ( يشق ) الشعرَ 
بمُتشابهات العلم » قال الله تعالی - اّما یخشی الله من عباده العلماء . آفةٌ العلماء 
عشرة ( ثمانية ) آشیاء : الطمعٌ » و البخل . و الرياء , والعصبيّةٌ . و حب المدح » و 
الخوض فیما لم يصلوا الى حقيقته . و التكلّفٌ فى تزيين الکلام بژوائد الألفاظ . و 
قله الحیاء من الله عر وجل والافتخان , و ترک العمل بما علموا. قال عیسی بره 
مریم (ع ) آشقی الناس مَن هو معروف بعلمه مجهول بعمله ( شق من هو 
معروف عند الناس بعلمه ) . 


ترجمه 
باب شصت و پنجم در آفت علماء است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : خشیت ( خوف در مقابل عظمت پروردگار 
متعال ) نتيجه و اثر علم است » و علم از اشعة معرفت و قلب ایمان است ( و معرفت 
شتاسا مشق وق ات 
و کسیکه از خشیت محروم است : عالم نخواهد بود ؛ اگرچه مویرا بمتشابهات 
عا اف وان غلوه ها وله و معانو عاك عل اماد راق کرام 


۳۴۶ باب شصت و پنجم 


فروع و شقوق و جزئیّات مسائل آگاه باشد . 

وق ال هی مایت ره كرا ما رشن کی مهار فلمك 
جلال پروردگار متعال خشیت بيدا میکنند . 

و برای علماء ده نوع آفت و گرفتگی پیدا می‌شود : 

۱- صفت طمع : که بآنجه دارد و بآنجه از راه مشروع بدست ميآيد قناعت 
نکرده » و بمال و عنوان و ملک دیگران طمع بورزد . 

۲- صفت بخل : که راضی نشود دیگری از مال و علم و عنوان و مقام ظاهری و 
معنوی او استفاده کند . 

اق را کی با مایا هت ی 
دیگران نشان داده » و نیّت او آلوده باشد . 

۴ عصبيّت : در آراء و عقاید و افکار و اعمال خود . صفا و حريّت و حقیقت و 
روحانیّت را كنار گذاشته » و روی خیالات موهوم و وابستگی‌های ظاهری و انتساب 
عرفی و اسم و شهرت و علایق دیگر . خود را محدود و مقيّد کرده » و از روش 
مخصوص و افکار و اعمال معیّنی طرفداری کند . 

۵- حب مدح :كه هدف او در همة رفتار و گفتار و کردار بزرگداشت خود و عنوان 
و اسم و رسم پیدا كردن باشد . 

۶- وارد شدن و بحث از مسائلیکه تحقیق در آنها و فهمیدن حقیقت آنها برای او 
محال است . و نتیجه‌ای بجز انحراف فکری ندارد . مانند بحث از جزئیّات و 
خصوصیّات عالم آخرت » يا مقامات معنوی که هنوز از آنمراحل اطلاعی ندارد » نفياً 
يا اثباتاً . 


۷- تكلف در سخن گفتن و يا نوشتن :كه عادت به تزيين كلام و عبارت‌پردازی و 


آفت علماء ۳۴۷ 


قافیه سازی و مجازگویی بيدا کرده ‏ و توجه او از حقیقت و معنی منحرف گشته » و 
بظواهر به پردازد . 

۸- حیاء نداشتن : در مقابل حرکات ناشایست و اعمال زشت و کارهای نامشروع 
و نامناسب که كاملا بی پروا و بی باک باشد . و هیچگونه آداب و ظواهر احکام و 
برنامة دینی و اخلاقی را رعایت نکند . 

. افتخار : روی عناوین و جهات دنیوی و امور مادی افتخار و مباهات نمودن‎ -٩ 
. و خود را بدیگران امتیاز دادن و بالا بردن‎ 

۰- سستی كردن در مقام عمل : که بدانستۀ خود عمل نکند » و از علم خود 
نتيجه و ثمر عملی نگیرد » و روش و کردار او برخلاف علم او باشد . 

حضرت عیسی (ع ) فرمود : شقی‌ترین و بدترین مردم آنکسی باشد که در ميان 
مردم با علم و فضل شهرت بيدا کرده » ولی در مقام عمل مقضر و سست و مجهول 


باشد . 


شرح 
ی اھا ا هو که ور هغارم دی وربا رف الون اا تیه 
باشند » و البته از نظر پروردگار متعال : عالم آن کسی است که نسبت بحقایق امور و 
معارف الهی و لطائف و اسرار سير و سلوک به سوی حق و كمال . دانا و آگاه باشد . 
و اما علماء در علوم طبیعی ( طبیعیات . ریاضیات ) : از نظر الهی و حقیقت ‏ از 
موضوع بحث خارج هستند » زیرا اين علوم ارتباطی با كمال انسان و تکمیل نفس و 
روحانیّت ندارند . و برگشت آنها بتحصیل امور مربوط بزندگی دنیوی و عيش مادی 


۳۴۸ باب شصت و ينجم 


و ما متاعٌ الحيوة الدّنيا فى الآخرة الا قلیل . 

اسان ده قود كنار راودا تیان د علوم ماله ع 
بوظایف فیمابین خود و خدا غفلت دارند » و بلکه از پروردگار جهان نیز که مبدء 
فرشا غا همه شتمیق JE‏ سم تالا اه رای سا 
کمالی بالاتر از مرتبة حيوانيّت قائل نشده » و هیچگونه توجه بحقایق جهان و ماوراء 
عالم ماده و محسوس نداشته » و زندگی انسان را در همین محیط مادی و بسیار 
محدود دیده » و از زندگی حقیقی او که میلیونها مرتبه عالیتر و وسیعتر و بهتر و 
لذيذتر است محرومند . 

و قيد دیگر در مفهوم علماء : آنکه در رشتة خود بمرحلة يقين و اطمینان 
رسیده ‏ و دانستنیهای خود را بمرحلة اجرا و عمل آورده » و صددرصد در اثر صفا و 
نورانیّت و طهارت قلب : بحقایق و اسرار و معارف الهی آگاه باشند . و در اثر همین 
نورانیّت و يقين بصفات عظمت پروردگار متعال : پیوسته در حال خشوع و خشیت 
خواهند بود . 

يس خشوع و خشیت علامت علم و معرفت است » چنانکه آفات ده كانه که 
مذکور كشت از علائم محجوبیّت قلب و تیرگی دل و نرسیدن به مرحلة علم و يقين و 
معرفت و روحانیّت می‌باشد . 

كاندرون سينه شرحت داده‌ایم شرح اندر سينه ات بنهاده‌ايم 
در نكر در شرح دل در اندرون تانيايد طعنة لايُبصِرون 
متن 

و قال النبى ( ص ) : لاتجلسوا عند كل داع ( داع مدع ) یدعوکم من اليقين الى 


آفت علماء ۳۴۹ 


الشك و من الأخلاص الى الریاء و من التواضع الى الکبر و من التصيحة الى 
العداوة ومن الژهد الى الرَغبة » و تَقرّبوا من ( الى ) عالم یُدعوکم من الکبر الى 
التواضع و من الریاء الى الاخلاص و من الشک الى اليقين و من الرغبة الى 
الزهد و من العداوة الى النصيحة . و لا يَصلّح لموعظة الخلق الا من جاور هذه 
الافات ( الاضافات » العقبات , الاصناف ) بصدقه . و آشرف على عيوب الکلام و 
عرف الصحیح من السقیم و علل الخواطر و فتّن النفس و الهوی . قال 
آمیرالمومنین (ع ) : كن کالطبیب الرفیق الشفیق الذی يَضع الدواء بحيث ینفع . 


ترجمه 

as‏ ای تا هک کی شوه ات 
يقين بشک ‏ و از توجّه خالص و توحید بسوی ریاء و خودنمایی ۰ و از فروتنی و 
خضوع بسوی خودبینی و تكبّرء و از صفا و خلوص بسوی دشمنی و تیره‌دلی » و از 
بی علاقه بودن بدنیا بسوی ميل و علاقه . 

و نزدیک باشید بکسیکه شما را دعوت میکند از تكبّر بتواضع و از ریاء باخلاص 
و از شک بیقین و از رغبت بدنیا بسوی زهد و پرهیز و از عداوت و آلودگی بسوی 
HEE‏ 
سخن كفتن آگاه كشته » و در هر موضوعى سالم و صحيح را از مريض و معيوب آن 


تم :اده قاط وهات ر ی و ن 


۳۵۰ باب شصت و ينجم 


خوب تمییز بدهد . 

امیرالمومنین (ع ) فرمود : در مقام اصلاح نفس خود يا دیگری . چون طبیبی 
باش که مهربان و دقیق و ملائم است ۰ و مناسب موارد هر مرضی دارو استعمال 
کرده و مرض را معالجه میکند . 


شرح 

برای عالمیکه دعوت و تبليغ کرده و مورد مراجعه ميشود . شرایطی ذکر شده 
است که میباید آنها را رعایت کرد . 

-١‏ اعمال و رفتار و گفتار او دیگران را بسوی ایمان و يقين و اطمینان سوق 
داده . و تردیدو شک و تزلزل را برطرف سازد . 

۲- مردم را از توجّه به غير خدا منصرف نموده ‏ و بسوی اخلاص و توحید و 
یکتاپرستی و توجّه خالص به پروردگار متعال سوق بدهد . 

۳- دعوت قولی و عملی او بفروتنی و تواضع و خضوع باشد . و از خودپرستی و 
خودستایی و خودنمایی پرهیز بدهد . 

۴- دارای مهر و صفا و صمیمیّت بوده . و از کینه و بغض و عداوت و نفاق و سوء 
نیّت دور باشد . 

۵- از تعلقات دنیوی و علائق مادّی و تمایلات نفسانی دور بوده » و با زهد و 
تقوی موصوف گردد . 

۶- در ميان موضوعات سقیم و مطالب نادرست و اشخاص منحرف و علیل با 
امور صحیح و سالم و مستقیم تمییز داده . و هرگز موجب انحراف و گمراهی 


دیگران نشود . 


آفت علماء ۳۵۱ 


۷- هوی و هوس و فریبهای نفس را بدقت تشخیص بدهد . 

/- امراض و نقاط ضعف و خصوصیّات نیازمندی اشخاص ۳ دیده و مطابق 
دردهاى آنان بمعالجه يردازد . 

اين هشت صفت مى بايد در علماى مبلّغ و وقاظ حقيقى و دعوت کنندگان به 
حق متحقق كردد » و در صورت نبودن : وجود آنان و سخنان و تبليغات آنان بجز 
ااال افر نوا هين اط 

اف تفع از قاط و مایت عدوم بان هنعو کیان دراه ف ملم 
اطلاع . مشغول معالجه شده » و هر مریضی را بدون دقت و آگاهی نسخه نوشته و 
درصدد درمان درد او آيند . 

با علمت اگر عمل برابرگردد كام دو جهان تورا ميشر گردد 


مغرور مشو بآنكه خواندى ورقى انديش از آندم كه ورق بركردد 


® اله 


۳۵۲ باب شصت و ششم 


الاب السادس والستّون فی آفة القاء 


قال الصادق ( ع ) : المُتقرّى ( المُقرى ) بلاعلم كالمُعجب بلامال و لا ملک , 
يُبغض الناس لفقره و يُبغضونه لعُجبه , فهو أبداً مُخاصم للخلق فى غير واجب ‏ و 
من خاصم الخلق فى غير ما يُوْمّر به فقد نارّع الخالقيّة والربوبيّة . قال الله تعالی 
- و من الناس مَن يُجادل فى الله بير علم و لا هُدىّ و لا كتاب مُنير . و ليس 
أحدٌ أشدّ عقابا ممّن لبس قميص الدعوى ( السك بالدعوى ) بلاحقيقة و لا 
معنى . و قال زيدبنٌ ثابت لابنه : يا بنن لا یری اللّهُ اسمک فى ديوان القَرّاء . و 
قال التب ( ص ) : سیأتی ( يأتى ) علی امتى زمان تسح ( یسمع ) فیه باسم 
الرجل خَيرٌ من أن تلقاه ( ان تلقی ) و أن تلقاه ( تلقی ) خيرٌ من أن تُجرّب . 


ترجمه 
باب شصت و ششم در آفت قاریان است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : کسیکه تظاهر بقرائت میکند بی آنکه عالم و 
بات اد اروت ابیت که میا عرد بوتنو و کے امك اكد مانا 
و چنین آدم خودبین چون فقیر و دست تهی است : دیگران را دشمن میدارد . و 


آفت قاريان rar‏ 


خودبينى دشمن ميدارند . 

يس جنين آدمی هميشه با مردم خصومت دارد » و كسيكه نسبت بمخلوق خدا 
بدبين بوده و بدون علّت و بىآنكه مُوَظّف و مكلف باشد با آنان خصومت و خلاف 
بورزد : با يروردكار و خالق آنها خصومت ورزيده و در حقيقت با خلق و تدبير و ارادة 
او دشمنى ميكند . خداوند متعال ميفرمايد : برخى از مردم بدون دليل روشن و 
هدايت عقل و برهان و روى تنها جهالت و غفلت با خداى خود به مجادله و خلاف 
می‌پردازند . 

و کسی از جهت عقاب و عذاب بالاتر و شدیدتر نیست از آن فردیکه لباس 
ساختگی عبادت و زهد بتن کرده » و از آثار و علائم حقیقی زهد و عبادت در وجود 
او چیزی نباشد . 

زیدبن ثابت به فرزند خود كفت : ای يسرك من خدا نبیند که اسم تو در دفتر 
قاریان و عابدان در ميان مردم ثبت شود . 

و رسول اكرم ( ص ) فرمود : خواهد آمد زمانیکه اسم مردی را بشنوی بهتر باشد 


شرح 

قرآن مجموعه‌ای است از حقایق و معارف الهی ۰ و مظهر علوم و احکام ربّانى 
است » و برای آن مراتبی میتوان تصوّر کرد : 

۱- مرتبة صورت که عبارت از مصحف خارجی است . يعنى جلد و کاغذ و 
خطوط » و این مرتبه مورد تکریم و احترام بوده و چون غلاف شمشیر است و حظ 


raf‏ باب شصت و ششم 


بالای اتاق بگذارند و از آن استفادة تبر و تيمّن و حفظ و حراست و عنوان قرآنی 

۲- مرتبة الفاظ و كلمات قرآن كه اكتفاء بشود بخواندن جملات أن و تصحیح 
قرائت و ضبط قواعد تجويد و توجه تمام به تلاوت آن » و جمعى بسيار از مسلمانان 
نهايت درجة استفادة آنان بهمين اندازه است » و اغلب قاريان قرآن مجيد در اين 
مقام متوقف شده . و يكعمر مشغول تلاوت و تجويد الفاظ و رعايت قواعد تجويدى 
شده » و توجهى به معانى پیدا نميكنند . 

۳- مرتبة مفاهیم و معانی کلمات که | کتفاء ميشود بفهمیدن معانی لغوى کلمات 
و بحث ادبی و تحقیق در جهات دلالتی الفاظ . و اغلب اهل علم منتهی نظر و سعی 
آنان در همین مرتبه متوقف ميشود . و اکثر کتب تفاسیر قرآن نیز در همین حدود 
توزقرآن ای پسر ظاهر مبین ديواآدمرانبيندغيرطين 
معنى قرآن ز قرآن يرس وبس وزکسی که آتش زده است اندر هوس 

۴- مرتبة حقایق و معارف و لطاثف الهی : و فهم اینحقایق مخصوص اشخاصی 
است که قلوب آنان منوّر گشته . و از حقیقت ایمان و روحانیّت و فیوضات الهی 
مستفیض شده . و شرح صدر و ارتباط غیبی بيدا کرده » و بمرحلة يقين و اطمینان 
مشرّف شده‌اند . 

عن مجك اشماوه از نهر ان مخیه مها سوت SESE‏ قرافت اكات اش :اه 
ثروت حقیقی و از حقایق روحانی و معارف قرآن بکلی محروم بوده . و در نتيجة 
اینگونه از محدودیت و محرومیّت : قسمتی از صفات رذيله در وجود او يديد خواهد 


آمد . مانند خودبینی و عجب و خودنمایی و جهالت و بغض و كينه و حسد و غير 


آفت قاريان 


اينها . 


۳۵۵ 


و این نوع از تظاهر بقرائت ( تقرّى ) در حقیقت قسمی است از تنشک یعنی 


تظاهر بعبادت » در صورتیکه عابد حقیقی نباشد . 


رب تال ی فوة بالقران 
حکم لعنت ز فعل بى اخلاص 


خواجه را نیست جز تلاوت کار 


لعنت است اینکه بهر لهجه و صوت 
فكر خسن غنا برد هوشت 
نش ود بر دل توتابنده 
هممچنین هرجه از کلام خدا 
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مس 


وهو يففى به الخذلان 
E EEE CE‏ 
لك د و ت فا 
شود از تو حضور خاطر فوت 
كين كلام خدا است یا بنده 
EET‏ سفن کلام 


جزخدا قبلة دل است ترا 


و قال الب ( ص ) : أكثدٌ مُنافقى امت قُرّاؤها . و كن حيث تُدِبت اليه و رت 
به , و آخف سرّک من الخَّلق مااستطعت , واجعّل طاعتک له بمنزلة روحک من 


یدک( فی جد ولک تدر 
تحققه بینک و بين بارئک . واستعن باللّه فى جميع امورک مت 
لیلک و أطرافٍ نهارک ) . قال الله تعالی - آدعوا 


الليل والنهار ( الى اللّه فى آناء ل 


الک( 


ی ی ی 
مُتضدّعاً اليه آناء 


ربكم د تضه‌عا و خفيةٌ ائه لا بُحت المعتدین والاعتداء من صفة قذاء زماننا هذا و 
علامتهم . فکن للّه ( من اللّه ) فى جميع احوالک على وَجَل ( على وَجَّل فى جميع 
امورک ) لثلا تقح فى مّیدان التمتّی فتهلک . 


۳۵۶ باب شصت و ششم 


ترجمه 

و پیغمبر اکرم ( ص ) فرموده است : بسیاری از منافقین امت من از افرادی 
هستند كه قرائت قرآن ميكنند . 

و ثابت باش روى آنچه دعوت بآن شده و مأموريّت در آن پیدا کردی » و پنهان و 
يوشيده بدار اسرار خود را از مردم تا ميتوانى » و قرار بده طاعت و پرستش خود را 
براى يروردكار متعال جون روح كه حقيقت وجود تو و سلطان در مملكت تن 
ات تلا ا هرونت انب ها كن دوا اھر ماخ ی هیال و اران 
باشد . 

و حالت تو مورد اعتبار و تنبّه دیگران باشد . تا زمانیکه تو مابین خود و خدا را 
تحکیم و تثبیت کرده‌ای » یعنی با كمال دقت و استقامت بوظایف عبودیّت عمل 
نمودی . 

و یاری بطلب بوسيلة پروردگار متعال در همة امور خود . بحالت تضرّع و خشوع . 
در همة اوقات روز و شب . 

EE EE باس‎ DSA یم هه و زین واه‎ EE 
. نهانی و بی تظاهر و او دوست نمیدارد متجاوزین را‎ 

و یکی از صفات و علاثم قاریان زمان ما : تجاوز كردن از حدود وظیفه و بیرون 
رفتن از محيط برنامة الهى و دینی است . 

يس هميشه در تمام امور خود در مقابل پروردگار متعال بحال خوف و خشیت 
باش » و از تجاوز و عصیان و تقصير پرهیز كن » و با آرزوی دراز و امیدواری بیجا که 
توأم با عمل و مراقبت نباشد خود را و اوقات گرانمایه را سپری مکن » تا به هلاکت 


آفت قاریان ۳۷ 


شرح 

تلاوت قرآن یکی از عبادات مهم اسلامی است . زیرا مواجه شدن با خطابات 
الهی و اشتغال بحکایات کلمات سبحانی است » ولی اين عبادت مانند عبادات دیگر 
لازمست با توجّه بشرایط و رعایت آداب لازم باشد . 

و در رأس اين شرایط اخلاص عمل و سپس علم به آداب و توجّه به معانی و 
حقایق و مقاصد کلام الله متعال است . 

و چون قرائت قرآن توأم با این شرایط نشد : مانند عبادات دیگر عاری از 
حقیقت و روح و نور بوده » نه تنها اين عمل بحال او مفيد نخواهد بود ,بلکه گاهی 
مُضرّ هم میشود . 

يس بطور کلی . قاری قرآن لازمست توجّه به آداب و شرایط و خصوصیّات 
داشته . و از حدود لازم تجاوز نکند . 

و آداب و شرایط قرائت قرآن در باب ۱۴ مذکور شده است ۰ 9 مقصد در اين باب 


بحث از مُتقرّى بود » يعنى متظاهر بقرائت . 


۳۵۸ باب شصت و هفتم 


الباب السابع والستّون فى بیان الحقّ و الباطل 


قال الصادق (ع ) : اتّق الله و کن حيثُ شنت و من أىّ قوم شئت . فاته 
لاخلاف لأحد فى التقوی . والتقوی ( والتقی ) محبوب عند كل ریق , و فيه 
اجتماعٌ ( جماع ) کل خَّير و رُشد . و هو میزان ( میراث ) كل علم و حكمة . و 
اساش کل طاعة مقبولة . والتقوی ماءٌ ینفجر من عَين المعرفة باللّه تعالی یحتاج 
اليه کل فنّ من العلم » و هو لا یَحتاج الا الى تصحیح المعرفة بالخمود تحت هيبة 
اللّه و سُلطانه . و مَزید التقوی یکون من أصل اطلاع اللّه تعالی على سر العبد 
بلطفه » فهذا أصل کل حق . و ما الباطل فهو ما یَقطعک عن اللّه متمق عليه ايضاً 
عند کل فُریق ( یت عليه ایضا کل ) . فاجتنبِ عنه و آفرد سرّک لِلّه تعالی 
بلاعلاقة » قال رسول اللّه ( ص ) : أصدق کلمة قالنها العربُ كلمة قالّها بيد 
حيث قال : 
الاك ماتوي( ع ال باط و سل تسم لامعال زنل 


ترجمه 
باب شصت و هفتم در بيان حق و باطل است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : در مقابل خداوند متعال يرهيزكارى داشته باش » و 
در هر محل و مكانى كه ميخواهى سكنى داشته و از هر طائفه و قومى كه هستى 


بیان حق و باطل ۳۵۹ 


همه جا و نزد هر جمعی پسندیده و مطلوب است . 

و تقوی صفتی است که در آن هرگونه خیر و خوبی و پیشرفت و کمال جمع 
شده . و آن میزانی است برای مراتب علم و يقين و حکمت و معرفت که هرجه اين 
صفت بیشتر و محکمتر باشد : بهمین اندازه يقين و معرفت بیشتر خواهد بود » و آن 
پاي هر عبادت صحیح و طاعت قبول شده است . 
تکمیل معرفت الهی بوسيلة سکون و برقرار شدن در تحت عظمت و تسلط پروردگار 
متعال » و توجّه بآنکه حکومت و سيطرة عظمت پروردگار متعال در همه حال انسان 
توجّه بيدا کرد : موجب زیادی تقوی و سبب محکم بودن آن خواهد بود . 

پس تقوی اساس و ياية هر حق و حقیقتی است . 

يس لازمست كه : از باطل دوری کرده » و باطن و قلب را وابسته بخداوند عزیز 
نموده » و متمشک بقرب أو گردید . 

حضرت رسول اکرم ( ص ) فرمود : صحیحترین کلمه‌ای که عرب گفته است قول 
لبيد شاعر است که میگوید : آگاه باشید که هر چیزی که سوای خدای متعال است 


باطل است . و هر نعمتی در اینجهان زائل خواهد شد . 


ا باب شصت و هفتم 


شرح 

تقوى از وقايه است بمعنى حفظ و نكهدارى . و حق بمعنى ثابت و صحيح و 
متحقق است » و مقابل حق باطل است و آن جيزيستكه ثبوت نداشته و روى اساس 
وياية محكم برقرار نباشد . 

و در عالم وجود آنچه ثابت و برقرار و ازلى و أبدى و بی‌نیاز و لايتغيّر است : 
وجود خداوند متعال است » و سپس آنجه وجهة او و از اسماء او باشد -كل من 
عليها فان و يَبقى وجة ربك ذو الجلال و الاكرام . و بقيّه همه باطلند - ألاكل شىء 
ما سوى اللّه باطل . 

و بهترين تعبير از باطل همانست که در متن كتاب ذكر شد - هو ما یقطعک عن 
الله . 

و از اینجا معلوم ميشود که : حقيقت تقوى عبارتست از خودداری از باطل و 
حفظ خود از هر آنچه انسان را از رسیدن بحق و از گرفتن وجهه و راه حق و از 
اتصاف بصفات و اسماء حق » جلوگیری نماید . يس تقوی خود وجهة حق پیدا 
كردن و صورت حق گرفتن است . 

و از این مقدمه روشن ميشود که : تقوی مَجمع همة خير و رشد و كمال است . 
تقوی از جشمة معرفت سرازیر ميشود » تقوی قرار گرفتن است در ظل نفوذ و 
کاس رش را اقا لام وه وا رتسا ناسا 
E SEE E‏ ره هو یمن 

و در مقابل تقوی : باطل و راه باطل و وجهة باطل است . 


بيان حق و باطل اعم 


فالرّمْ ما أجمّع عليه آهل الصّفاء والتّقّى ( والتقوى ) من اصول الدين و حَقائق 
اليقين و الرضا و التسليم » و لاتدخل فى اختلاف الخَّلق و مقالاتهم فيَصْعب 
غلك و ف جت الاقة المشتانة بان الله واخد ليس كيلد هى و اتدل 
فى حكمه و يَفعل ما يشاء و يحكم ما رید , و لا يقال ( له ) فى شىء من صُنعه 
لمق لا كان و لا يكون شیء الا بتشیته و ارادته . و آنه قادر علی ما یشاء و 
صادق فى وعده و عیده , و أن القرآن كلامّه , و أنّه كان قبل الکون و المکان و 
الرّمان , و أن احداتٌ الكو و افناء+ عنده سواء » ما ازداة باحداثه علمّه ( علماً ‏ 
و لا ق بافنائه ( بفنائه ) ملکه غر سلطائه و جل سبحائه . فمن آورد علیک 
ما يَنقضُ هذا الاصل فلاتقبله . و جرد باطتک لذلک تری بَرَكاته عن قريب و 
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تفوز مع الفائزين . 


ترجمه 

عن ا يال بايطا قرا کل بوب :عون اماع موف اند ا اول ب ر 
حقائق يقينى و راضى و تسليم شدن در مقابل اوامر الهى و تكاليف بندكى » و هرگز 
داخل مشو بموارديكه اختلاف و اشتباه در آنها هست . و از خواندن و شنيدن 
مقالات مختلف و اقوال گوناگون كه روى پایة صحيح نيست يرهيز كن . تا فكرت 
اکال وای عجار وة 


۳۶۲ باب شصت و هفتم 


هرگز نتوان اعتراضی بخواستة او کرده و از جهت و علت عمل او پرسید » و چیزی در 
از عقاب و عذاب و آتش همه درست و راست بوده و تخلف‌پذیر نیست . 

و اینکه قرآن مجید کلام خداوند متعال است . 

و اينكه خداوند توانا پیش از هستی موجودات و پیش از زمان و مکان بوده » و 
ایجاد جهان هستی و افنای آن نزد او یکسان است » و با ایجاد عوالم هستی احاطه 
و علم او زياد نشده » و با افنای آنها حکومت و سلطه و نفوذ او ناقص و ضعیف 

يس كسيكه برخلاف اين اصول اعتراض کرده و سخن كويد : هیچگونه از او 
قبول نكرده » و توجّهى بان نداشته باش . 

و خود را برای پیروی كردن از اين اصل که تقوى است آماده كن ۰ و ييوسته با 


رستكاران كردى . 


شرح 

که e‏ که او اق EE‏ ماه امس اك 
شدن بحق است . 

و حق پروردگار متعال باشد » و راه و وجهه و جلوةٌ حق عبارت از مظاهر تکوینی 
و تشریعی پروردگار متعال است . 


و بهترین نشانه برای انتخاب راه حق : پیروی كردن از سير و سلوک و رفتار و 


بيان حق و باطل يونا 


كردار و عقائد و افكار افراد باتقوى است » يعنى آنانكه راه حقّ را پیموده‌اند - صراط 
و سپس اخذ كردن بآنجه پیش افراد حقيقت يرست و اهل صفا و يقين » از 
مسلمات و قطعيّات است » و يا آنجه خود انسان به طور قطع و يقين تشخيص 
و به طور كلّى اصل مسلّم عنوان تقوى و خوددارى كردن است از هر جيزيكه 
ای دل بياكه ما به يناه خدا رویم 
فرداكه ييشكاه حقيقت شود يديد 
شرمنده رهروى كه عمل بر مجاز كرد 
ای کبک خوش خرام كجا ميروى بايست 


غرّه مشو که كربة زاهد نماز كرد 


۳۶۴ باب شصت و هشتم 


الباب الثامنْ والستّون فى مَعرفة الأنبیاء عليهم السلام 


قال الصادق ( ع ) : إِنّ الله عروجل مکُن أنبياءه من خزائن لطفه و كرمه و 
رحمته . و علمهم من مَخزون علمه , و آفردهم ( واختارهم ) من جمیع الخلائق 
لنفسه . فلایْشبه احوالهم و اخلامّهم احدٌ ( احداً ) من الخلائق أجمعين . اذجعلّهم 
و سائّل سائر الخلق اليه . و جعّل حبّهم و طاعتهم سببَ رضاه . و خلافهم و 
كارف نیت شخطه و اکل قدو ا تناع مله رسو يق أبن أن ی 
طاعة ( طاعة أحد ) الا بطاعتهم و تمجيدهم ( بطاعتهم و تبجيلهم ) و معرفة 
خرمتهم و حبّهم ( و معرفة حبّهم و تبجيلهم و حرمتهم ) و وقارهم و تعظيمهم و 
جاههم عند الله تعالى . 


ترجمه 
باب شصت و هشتم در شناسائی پیامبران الهی است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : خداوند متعال منزلت و مقام مخصوصی عطاء 
فرموده است انبیاء را از مخزن لطف و کرم و مهربانی خود . و از آسرار علم خود 
آنانرا تعلیم داده است » و از ميان همة مخلوق خود آنانرا اختصاص داده و برای 
خود اختیار فرموده است . 


يس کسی از مخلوقات خدا از جهت حالات و اخلاق شبیه آنان نه بوده و بمقام و 
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رتبة آنان نخواهد رسید . 
و خداوند متعال آنان را وسائل توجّه و سلوک دیگر مردم بسوی خودش قرار 
داده »و محبّت و طاعت آنانرا وسيلة رضای خود معیّن کرده > و مخالفت و انکار 
و پروردگار متعال هر قوم و طائفه‌ای را موظف فرموده است که از دين و روش 
مگر آنکه از آنان اطاعت نموده و احترام آنان را حفظ کرده » و طاعات آنان توأم با 
تعظیم و تکریم و محبّت و بزرگداشت و تجلیل از آنبیاء و بسبب وجاهت و محبوبیّت 
آنان نزد يروردكار متعال باشد . 


شرح 
انبياء مظاهر اسماء و صفات الهى هستند » و مردم از سه طريق از وجود آنان 
استفاده ميكنند : 
اوّل - تنبّه و عبرت و استفاضه از صفات و اخلاق كريمة ايشان . 
دوم - استفاده از اعمال و رفتار و کردار ايشان . 
سوم - مهتدى شدن و استفاده از اقوال و کلمات ايشان . 
ساية يزدان بود بنده خدا ‏ مردهاين للم وزنده خدا 
كيف مد الظل نقش اوليا است كودليل نور خورشيد خدا است 
اندر اين وادى مرو بی اين دلیل لاأحبٌ الآفلین كو چون خليل 
يس حضرات انبياء بگانه وسائل هدايت مردم هستند » و مردم همه رقم 


۳۶۶ باب شصت و هشتم 


تشریعی آنان بسوی حقٌّ متعال سير کرده . و در اخلاق و صفات قلبی و در رفتار و 
کردار و پندار از آنان پیروی نمایند . 
متن 

فعظّم جمیع آنبیاء اللّه تعالی . و لا تنزلهم مَنزْلّة أحد ممّن دونّهم , و لا 
تتصرّف بعقلک فى مقاماتهم و آحوالهم و آخلاقهم الا ببيان مُحكم من عند الله 
تعالی و إجماع اهل البصائر , بدلائل يتحقق بها فضائلهم و مراتبهم . و نی 
بالوصول الى حقيقة مالّهم عند اللّه تعالی . فان ( وان ) قابلت آفعالهم و آقوالهم 
بن دونهم من الناس فقد أسأت صُحبتهم و آنکرت معرفتهم و جَهلتَ 
خصو صيتهم باللّه و سقطت عن درجة حقایق الایمان و المعرفة . فایاک ثم ایّاک ! 


ترجمه 

ها تیان انیا E E E‏ 
عقل محدود خود احوال و اخلاق و روش آنان را تفسیر مکن . کار پاکانرا قياس از 
خود مكير . مگر آنکه بیان محکم و روشنی در آن باره از جانب پروردگار متعال تو را 
برسد » و یا اهل دل و بصیرت در آن قسمت اتفاق کنند ‏ و يا ادله و شواهد متقنی 
در دست باشد که فضائل و مقامات آنانرا تثبیت کند . 

با ات حال سنا تسكن ابیت که هر کاس وتمقاباف نان قوف 

و چون اعمال و اقوال و احوال آنانرا بدیگران مقایسه و مقابله نمودی : متوجّه 
باش كه کار بسیار خطا و خلافی را بجاى آورده » و از مصاحبت وآشنايى آنان 
استفاده نکرده م و مقامات آنانر بآنطوریکه باید نشداخته .و به خصوصیات منزلت و 
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متعال محروم گشتی . يس البته البته از اين عمل دوری و پرهیز كن ! 


شرح 
وسائل قرب به پیشگاه پروردگار متعال هستند . 
خیال و مقایسه و تشبیه و تصوّر نتوان از حقیقت مقام و مرتبت آنان آگاهی يافته . 
و افعال و اقوال آنانرا از هر جهت و كلا تفسیر کرد . 
استفاضة ار آنا أست غل و افراط ذريازة آنان پیز موت فلا و نراف تاه 
حق خواهد بود . 
كار ياكان را قياس از خود مكير كرجه باشد در نوشتن شير شير 

بس مقايسه و تنزيل آنان بديكران موجب تفريط و تقصير در معرفت و 
كات قات نان انیت مهنا که NETE‏ الات رات انان کف ورتين 
خيال و تصوّر موهوم صورت كيرد : سبب گمراهی و انحراف کلی خواهد بود . 

و قالت الیهود عُرَيْدٌ ابن اللّه و قالت النصارى المسیح اب الله ذلک قولُهم 
بأفواههم يُضاهئون قول الذين كفروا . 


۳۶۸ باب شصت و نهم 


الباب التاسع والستّون فی معرفة الائمَة (ع ) 


قال الصادق (ع ) : رُوى باسناد صحیح عن سلمان الفارسی ( رض ) , قال : 
دخلث على رسول اللّه ( ص ) فلما نظر الىّ . قال ( فقال ) : يا سلمانْ انْ الله 
ع وجل لم حف تنا و لا رسولا الا و له ائنا عشر تفیباً . قال : قلت یا رسول الله 
غرفت هذا من آهل الان . قال : يا سلمان هل علمت ثقبائی الائنی عفر الذین 
اختازهم اللّه للامامة من بعدی ؟ فقلث اللّه و رسوله أعلم . فقال : يا سلمانْ 
خلقنی اللّه تعالی من صفوة نوره و دعانی فأطعتّه . فخلق من نوری عليّاً و دعاه 
فأطاعه . فخلق من نوری و نور على فاطمة و دعاها فأطاعثه . و خلق منّى و من 
علح و ا و الحسين , قدعاهما فأطاعاه . فستانا الله بخمسة أسماء 
واا 


ترجمه 
باب شصت و نهم در شناسائى حضرات ائمّه عليهم السلام است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : روايت شده است بسند صحيح از سلمان فارسى 
( رضى الله عنه ) كه ميكفت - وارد شدم بخدمت حضرت رسول اكرم ( ص ) ۰ و 
چون متوجّه بسوى من شد فرمود : ای سلمان ! خداوند متعال رسول و ييغمبريرا 
نفرستاده است مگر آنكه براى او دوازده نقيب ( شاهد و کسی كه محيط و متفوّق و 
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عارف بر ديكران باشد ( بوده انئتت:؛ 
گفتم : يا رسول الله اينموضوع را از ييروان دو كتاب ( تورات و انجيل ) شنيده و 
فرمود : يروردكار جهان مرا از نور خالص و صاف خود آفريده » و سپس مرا برای 
اطاعت و بندكى خود خواند و من اجابت كردم . و از نور من على بن ابی طالب را 
آفريده . و او را بمقام اطاعت و پیروی خود دعوت فرمود و او قبول کرد . و از نور من 
و از نور من و على بن ابی طالب و فاطمه دخترم : فرزندانم حسن و حسين را 
آفريده . و آنها نيز دعوت پروردگار متعال را اجابت نمودند . و از این نظر ما را با ينج 


شرح 

ظاهراً اين باب از ملحقات كتاب باشد ۰ و روى اين نظر در باب هفتاد و دوم 
تكرار واقع شده است . تا تمام ابواب كتاب از صد باب تجاوز نكند . و اين معنى را 
تأیید میکند : که در این باب تنها یک حدیث تفل شده » و بیانی در پیرامون این 
فظوم کر تقيدة انم ونان قلاف زک كتاف ابد کاک ریات کلف 
بحث از مقامات انبیاء و حقایق مربوط بآنحضرات بود . 

و اما نقباء : سر لزوم آنان اینستکه - بعد از درگذشت پیغمبر اكرم میباید افرادی 


۳۷ باب شصت و نهم 


و موضوعات مشتبهه بآنان مراجعه نمایند . 

و روی همین نظر است که ما میگوئیم : خلیفه پیغمبر میباید از جهت علم و 
تقوی بر همۀ مردم برتری داشته » و افضل از دیگران باشد . و در اين کتاب بمبدء و 
على بن ابی طالب و فاطمه و حسنین (ع ) را از همان نور بيافريد . و به اقتضای 
ان کر کف مایا كدت از لخادت وهی ی وان سا کمان 
شوق و علاقه و خلوص نیّت : عنوان اطاعت و تسلیم و بندگی را اختیار كرديم . 

ها یه انان افا انس ای سای انا تاه رور کا سا 
یک از این ينج تن صفتی خاص جلوه گر است . 
متن 

فاللّهُ تعالی العحمود و أنا محمّد , واللّه العلیْ و هذا علينٌ , و اللّه الفاطر و هذه 
فاطمةٌ , و الله ذوالاحسان و هذا الحسن , و الله المُحسن و هذا الحسین , و خَلق 
أو أرضاً مَدحيّة أو هواء أو ملكاً أو بشراً . و كنا أنواراً نُسبّحه و تسمع له و 
نطیع . قال : فقلت يا رسول اللّه بأبى أنت و امّى ! ما لمن عرّف هؤلاء حسق 
معرفتهم ؟ فقال يا سلمان من عرّف حقّ مَعرفتهم و اقتدی بهم فوالاهم و تبرّء من 
عدوهم كان و اللَّهِ متا یرد حيث ترد و سکن حيث تسكن . فقلت يا رسول الله 
فهل ايمان بغير مَعرفتهم بأسمائهم و أنسابهم ( أنشائهم ) ؟ فقال لا يا سلمان . 
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ترجمه 

و خداوند متعال از نور فرزندم حسین نه فرزند از او آفرید که آنان پیشوایان 
كردند . 

و این امر پیش از آفربدن خلق بود . و در آنهنگام ساختمان آسمان و گسترش 
زمین و وجود هواء و ملک و انسان صورت نگرفته . و ما انواری بودیم که پروردگار 
متعال را تسبیح و تقديس کرده » و فرمان او را شنیده و پیروی مینمودیم . 

عرض کردم يا رسول الله ! کسیکه آنانرا شناخته و بحقیقت مقامات آنان معرفت 
بيدا کند جه اجری خواهد داشت ؟ 
ودورى كند : هر آينه در زمرة ما محشور گشته و وارد شدن و بيرون آمدن او مطابق 
اختيار كرديم او نيز ساكن خواهد شد . 


پس كفتم يا رسول الله ! آيا غير از شناختن آنان با اسم ونسب وتعيين 


۳۷۲ باب شصت و نهم 


شرح 
وجودی داشته » و مخصوصاً از جهت برتری و شرافت و نورانیّت و مرتبت بالا و بلند 
البته بلندی مقام و برتری در مرتبت مقتضی قرب بحق و موجب ارتباط کامل با 
پروردگار متعال و ملازم با تسبیح و تقدیس و بندگی کامل و اطاعت خالص و قبول 
و قرب بحق و کمالات روحانی هر جه بیشتر و تمامتر باشد : خلاف و نفاق کم 
گشته » و برابری و وفاق و صفت تسلیم و تفویض افزونتر و شدیدتر خواهد شد . تا 
بركث 4 خواهد کرد . 
متن 
قلت يا رسول اللّه فأنى لى بهم ؟ فقال ( ص ) قد عرفت الى الحسين ؟ قلت 
نعم . قال رسول الله ( ص ) : ثم سيّدٌ العابدين علی ین الحسين . ثم ابنّه محمّد بن 
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على باقر علم الأُوّلِين والآخرين من النبيّين و المرسَلین » ثم جعفر بنُ محمد لسان 
اللّه الصادق . ثم موسی بُ جعفر الکاظم غیظّه صبراً فى الله » ثم على بنُ موسی 
الرضا الراضی بسر اللّه » ثم محمّد بن على المختارٌ من خلق اللّه » ثم علىٌ بن 
محمد الهادی الى اللّه . ثم الحسن بِنْ علىٌ الصامث الأمين على سر الله , ثم فلان 
( سمّاه باسمه ابن الحسن » سمّاه بابن الحسن ) الناطق القائم بحق الله . قال 
سلمان : فبکیٹ ثم قلت يا رسول الله انی مُوْجَّل ( فأنّى سلمانُ بادراكهم ! قال يا 
سلمانٌ نک مُدرکهم و آمثالک و مَّن تولاهم لحقيقة المعرفة . قال سلمان : 
فشكرث الله تعالى کثیراً ثم قلت يا رسول الله ) الى عَهْدهم ؟ قال يا سلمان اقرء 
- فاذا جاء وعذ ر ا علیکم عبادً لا اولی بان شدید فجاشوا خلال 
زیر وكا وعداًتفعولا ثم رددنالکم الک علیهم و اماک بأموال و ی و 
جعلناکم آکثر تفیراً ( اسراء - ۵) ۱ 


ترجمه 

عرض کردم يا رسول الله يس کجا است مرا که برسم بآنان ؟ 

فرمود : سپس فرزند او على سیّد العابدین خواهد بود » و يس از او فرزندش 
متشت است که شکافتده علوم اه آخرین مان ادا و مرلن با هه 
فرزندش موسی است که فرو برندة خشم و غضب خويش میباشد از لحاظ صبر و 
بردباری در راه پروردگار متعال » و يس از او فرزندش على الرضا است که راضی 


۳۷ باب شصت و نهم 


ساکت ميشود و نگهدارنده و امین اسرار الهى خواهد شد » و بعد از او فرزندش فلان 
سلمان كفت : من گریه کردم » و سپس عرض کردم يا رسول الله آيا من تا زمان 
آنان باقی خواهم بود ؟ 
فرمود : ای سلمان بخوان آيهُ شریفه را - و حکم کردیم به بنی اسرائیل که هر 
آينه فساد و شر برمی‌انگیزانید در دو مرحله . و در روی زمین بزرگی و بلندی 
می‌طلبید ۰ و چون وعدة مرحله اول فرا رسید : برمی‌انگيزانيم بندگانیرا که شذت و 


فرزندان و قرار میدهیم شما را پرجمعیّت‌ترین گروهها . 


شرح 
از این قسمت مطالبی استفاده میشود : 
اول - در وجود هر یک از حضرات اتمه معصومین (ع ) صفت خاضی جلوه گر 
دوم - فهمیده میشود که در ميان حضرات ائمه (ع ) فقط دو تن بآنطوريكه حق 
و واقعیّت دارد ميتوانند سخن گفته و اظهاراتى داشته باشند ‏ اول حضرت صادق 
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سوم - از استشهاد باية شريفه چنانکه در جملات بعد توضیح داده میشود معلوم 
ميشود که برای آنحضرات دو مرحله از غلبه و سیطره و ظهور و حاكميّت هست اوّل 
در زمان اوّل ظهور و زندگی ایشان که توأم با زندگی رسول اکرم ( ص ) است . دوم 
در زمان آخر که با ظهور حضرت ولی عصر ( عج ) صورت میگیرد . 
آنان که خاک را شنظر لیمیا كشن آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند 
حاف فوام وخا مس ن شود شاهان کم الات به جال كد كفن 
قال : فاشتد بُكائى و شوقی و قلت يا رسول الله آبعهد منک ؟ فقال : ای 
والذی أرسَلنى آبعهد منّى و بعليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و تسعة أئمّة من 
ولد الحسين ( عليهم السلام ) و بك و من هو متا و مظلوم فينا و کل من محض 
الايمانَ محضاً . ای واللّه يا سلمان ثم یخضرن ابلیش و جنوده و کل من محضّ 
الکفر محضاً حتّی يؤخذ بالقصاص و الأوثارو الثْراثِ و لا يَظلم ربك احداً . و 
نحن تأويل هذه الآية - و رید آن نَمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض و 
تجعلهم مه و تجعلهم الوارئین و تمکن لهم فى الأرض و ری فرعون و هامان 
و جنوهما منهم ما کانوا يَحذّرون . قال سلما : فقمثُ من بين یّدی رسول الله 
( ص ) و ما يُبالى سلمان كيف لقی الموت أولقِيه . 


ترجمه 
سلمان كفت : من كرية شدید کردم و شوق من بیشتر شد به دیدار و ملاقات آن 


حضرات » و عرض کردم يا رسول الله آيا اين جریان و مغلوبیّت و مظلومیّت و 


۳۷۶ باب شصت و نهم 


محکومیّت آنان با سابقة عهدی شما میباشد ؟ 

فرمود : آری سوگند بخداوند متعال » اين جریان با سابقة عهدی من و على بن 
ابی طالب و دخترم فاطمه و فرزندانم حسنین و نه فرزند از اولاد فرزندم حسین و 
آنکسیکه از ما است و هر شخصيكه در راه ما مظلوم میباشد و هر کسیکه بمرتبه 
خلوص ایمان نائل باشد ۰ صورت گرفته است . 

آری سوگند به پروردگار متعال ای سلمان ! يس از اين در مرحلة دوم حاضر 
ميشود و روی کار آید ابلیس و پیروان و ياران او و آن کسانیکه عناد و کفر خود را به 
درجه کامل رسانیده‌اند . 

و در پایان اين مرحله باز خداوند آنان را میگیرد » و در مقابل اعمال ناشایست و 
كو عاد اه هم شدي فا فا انم نكي رقن 
هركز کسی را ستم روا نميدارد . 

و ما هستيم مصداق تأويل اين آيهُ شريفه : ما ميخواهيم احسان كنيم بآن 
كسانيكه ضعيف شده‌اند در روى زمين و آنانرا پیشوایان مردم قرار داده و يس از 
هلاک ديكران وارثين آنان كردند » و ما آنانرا در روى زمين نيرومند كرده و برقرار 
ميكنيم . و فرعون و هامان و پیروان آنها را نشان ميدهيم آنچه را که وحشت داشته 
و از آن پرهیز ميكردند - قصص - ۶. 

سلمان كفت : من از خدمت حضرت رسول اكرم ( ص ) برخاستم . ولى باندازهاى 
غرق انديشه و فكر شدم كه هيجكونه باك نداشته و متوجه نبودم كه مرگ در کجا و 


كى مرا ميرسد يا من كى بمرك خواهم رسيد . 


شناسائی حضرات ائمّه علیهم السلام ۳۷۷ 


شرح 

عهد و پیمان در اين مورد مربوط بعالم ارواح است » و پیمان در آنعالم بتناسب و 
مقتضای آنجهان است . و همچنین مذاکره و گفتگو و سؤال و جواب ‏ و احتیاجی 
نیست که اين عهد را عهد تکوینی معرفی کنیم » و در اينمسأله فرقی نیست ما بين 
آنکه ارواح قبل از اجساد موجود باشند يا بعد از اجساد » زیرا در همان لحظة تعلّق 
و قبل از تعلق ممکن است اين پیمان صورت بگیرد . و تفهیم و قبول محقق گردد . 

و دیگر آنکه : چون وارثيّت و تمکین در آرض به موجب استشهاد بآية شريفة 
که توص اكه انیا ایا شوه انیت فونه مود که یا سر اون 
حکومت و استعلاء در مرحلة ثانی برای بنی اسرائیل که فرعون و فرعونیان و پیروان 
آنان هستند در زمان قبل از ظهور حضرت ولىّ عصر ارواحنا فداه صورت خواهد 
كرفت » و سپس بدست آنحضرت که آخرین فرد از اهل بيت اطهار هستند منقرض 
خواهند شد . 

و اینحدیث شریف در کتاب المحتضر حلی صفحه ۱۵۲ با اختلاف مختصری 
ضبط است : عرفت هذا من الکتابین - فهل عرفت نقبائی -سماء مبنية و آرضاً 
مدحيّة وهواءاً و ماءاً و ملكا و بشراً -. 

و در جلد ۱۳ بحارالانوار باب الرجعة اينحديث را از كتاب محتضر و مقتضب الاثر 
نقل مىكند . 

و ظاهراً کتاب مصباح الشريعه از هر دو كتاب مقدّمتر و حقيقتاً معتبرتر باشد ‏ و 
بودن اینحدیث در اين کتاب شریف که مهمترین کتاب حقیقی و علمی است آن را 
تثبيت میکند . مگر آنکه اين بابرا از ملحقات کتاب حساب کنیم . 


۳۷۸ باب هفتادم 


الباب السَبعونْ فى مَعرفة الصَحابة 


قال الصادق (ع ) : لا تَدع اليقينَ بالشک و المکشوف بالخَفيَ » و لا تحکم 
على مالم بره بما تذوی عنه ( بما يُروَى لک عنه )» قد عظم عژّوجل أمر الغيبة و 
سوء لظن باخوانک من المؤمنين » فکیف بالجُرأة على اطلاق قول و اعتقادِ ژور 
و بُهتان فى اصحاب رسول اللّه ۱ص ). قال اللّه عروجل : اذ تلقُونّهُ بألستتكم و 
تقولون بأفواهكم ما ليس لکم به علم و تحسبوته هَيّنا و هو عند الله عظیم . و ما 
دمت جد الى تحسين القول و الفعل فى غیبتک و ضرتک سبیلا فلا تخد 
غيرّه . قال اللّه تعالی - و قولوا للناس حُسناً . 


ترجمه 
باب هفتادم در شناختن اصحاب رسول خدا است 
فرمود حضرت صادق ( ع ) : ترك مكن يقين خود را بشك و ترديد » و اعراض 
نكن از امريكه روشن شده است بواسطة جيزى كه پنهان و يوشيده است » و حكم 
مكن بآنجه با جشم خود نديدى بسبب آنجه روايت ميكنى از ديكران در آموضوع . 
خداوند موضوع غيبت و سوء ظن به برادران مؤمن را بزرك و مهم شمرده است › 
تا برسد باينكه انسان جرأت و جسارت بيدا كرده و بطور مطلق و بدون قيد و 


احتیاط نسبت بدیگران و مخصوصاً دربارة اصحاب پیغمبر اکرم ( ص ) سخن 


شناختن اصحاب رسول خدا ۳/۹ 


ناصواب گفته » و يا اعتقاد بی اساس و روی ياية سست و دروغ و بهتان داشته باشد 
- خداوند متعال در سورةٌ نور - ۱۶ - میفرماید : زمانیکه اخذ و قبول کردند موضوع 
افك را بزبانهای خودشان و گفتند بدهنهای خود آنچه را که علم و يقين نداشتند و 
آن را کوچک و آسان گمان کردند . در صورتیکه اینعمل نزد خداوند متعال بزرگ 
است . 

و تا میتوانی راهی برای نیکو شدن و صحّت و خسن عمل دیگران بيدا کنی . 
خواه آن عمل در حضور تو صورت بگیرد و يا در غیاب تو : البته بآن مّحمل حمل 
كن » و براههای دیگر حمل نکرده ‏ و محامل و توجیهات فاسد و بد برای آنعمل 


شرح 

مصاحبت با رسول اکرم ( ص ) دو نوع است : 

اول - مصاحب بودن ظاهری و تنها دیدن جمال آنحضرت و شنیدن کلام او و 
همنشینی با او . 

دوم - مصاحبت ظاهری و معنوی و درک مقام او و معرفت بمرتبت و احوال 
آنحضرت و استفاضه از فیوضات روحانی و پیروی و سلوک از دستورهای او و تخلق 
باخلاق آنحضرت . 

و در هر یک از این دو نوع شرایط چندی را میباید منظور داشت : 

اول - تحقق و مسلّم بودن و ثابت شدن هر کدام از اين دو نوع . تا آثار مخصوص 
آن قسمت مترتب شود . 


دت ووه تیا روما قراف وتف شین رها یبا افمال حلاف و نگ 


۳۸۰ باب هفتادم 


موجب رنجش خدا و پیغمبر او میباشد . 

يس مصاحبت بطور کلی فضیلتی است ۰ ولی مشروط بآنكه آثار و عوائد آن تفوّق 
و برتری و سنگینی داشته باشد برفتار و کردار گذشته و آيندة او » و اگر مصاحبی 
نقض عهد کرده و برخلاف ميل و خواستة طرف مرتکب اعمالی شد : بطور مسلم 
شديداً در مورد بغض و عقاب و موّاخذه قرار خواهد كرفت . 

و اینکه برخی از نویسندگان بطور مطلق مصاحبت را از فضائل میشمارند : 
منظور آنان همین معنی و با اين شرایط است . چنانکه در صفات و فضائل دیگر نيز 
شرایط و قیودی مأخوذ است . 

و از مصاحبین رسول اکرم ( ص ) جمعی زياد بودند که تا آخر بحال نفاق بسر 
بردند » و يا افراد هوی يرست و غیرمتقی بودند » و یا برخلاف دستورهای الهی رفتار 
نموده و از مسير حق و روحانیّت بیرون رفتند . 

رجوع شود به آیات نفاق و مستضعفین » و روایات مربوط به آنها و شرح حال 
صحابة رسول اکرم ( ص ) . جامی كويد : 

إن تَحبو الإلّه فاتبعون نیست کار از متابعت بیرون 

مایة قرب حق متابعتست پیروان را سبق متابعتست 

هر که در اتباع من شد گم سر زد آخر ز جیب يُحببكم 
مين 

واعلم أن الله تعالى اختار لنبيّه ( ص ) من اصحابه طائفة آکرمهم بأجل 
الكرامة . و خلاهم بحلية التأييد و النصر و الاستقامة لصحبته على المحبوب و 
المكروه » و أنطّق لسان نبيّه محمّدٍ ( ص ) بفضائلهم و مناقبهم و كراماتهم. 


شناختن اصحاب رسول خدا ۳۸۱ 


فاعتقد مَحبّتهم و اذكر فضلّهم . واحدّز مجالّسة اهل البدع فانّها تنبت فى القلب 
كفراً و ضلالا مُبيناً » و ان أشبه ( اشتبه ) عليك فضيلة بعضهم : فكلهم الى عالم 
الغيب » و قل : الله ی مُحبٌ لمن أحببتّه انت و رسولک و مُبغض لمن أبغضته 
انت و رسولک . فانه لم يكلفك فرق ذلك . 


ترجمه 

و بدانکه خداوند متعال برگزیده است برای پیغمبر خود از ميان یارانش جمعی 
را که گرامی داشته است آنانرا به بزرگترین کرامت و شرف و عرّت ‏ و زینت داده 
است آنانرا بزینت معنوی تأييد و نصر الهی و پایداری و ثبات در مصاحبت پیغمبر 
اکرم در موارد خیر و ضرر . 

و خداوند متعال زبان پیغمبر خود را كويا فرموده است به مدح و ثنا وذکر 
فضائل و مناقب و صفات و اعمال برجسته و گرامی آنان . 

يس محبّت آنان را بدل بگیر و فضیلت آنان را متذگر باش ! و از مجالست و 
همنشینی با اهل بدعت پرهیز نما » زيرا همنشینی با آنان قلب را تیره کرده . و 
تولید گمراهی و کفر میکند . 

و هرگاه حالات برخی از آنان برای تو مشتبه كشت : واگذار آنانرا به پروردگاریکه 
عالم بغیب و باطن است » و بگوی خدایا من هر کسیرا که تو و رسول تو دوست 
میدارید دوست میدارم . و هر که را که در پیشگاه تو و رسول تو مبغوض و مطرود 
است دشمن میدارم ! 


۳۸۲ باب هفتادم 


شرح 

البته چون مصاحبت حقیقی و مؤيّد و منصور بودن و استقامت در انجام وظاتف 
مصاحبت ثابت كشت : تجلیل و اكرام و تعظیم چنین مصاحبی لازم خواهد بود . 

و هرگاه مخالفت و نفاق و عصیان کسی هم روشن كشت : دوری و تبرثه از چنین 
شخصی نيز لازم ميشود . 

و بدعت كذار کسی است که : روى جهالت و تعصّب و برخلاف منطق صحيح و 
قواعد مسلّم اظهار عقيده كند . 

پیروان اهل بيت طهارت ( شيعه ) معتقدند که : مصاحبت و درك همنشينى 
پیغمبر اكرم از بزركترين فضائل و افتخارات است » مشروط به آنکه ارتباط و علاقة 
معنوى قطع نشود . و ميكويند جمعى از أصحاب رسول خدا بعد از رحلت 
آنحضرت » مسير الهى خود را عوض كرده » و بوصیّت صددرصد مسلم ييغمبر خدا 
وان تارک فیک التقليق ) عمل نکرده » و نه تنها دامن اهل بيت نگرفتند بلکه تا 
میتوانستند برای حفظ مقام و تثبیت مطلوب مادی خود » آنانرا زیر آزار و شکنجه 


ت 


گذاشتند . 

و یا در زمان خود رسول اكرم پیوسته با نفاق و خلاف و تمرّد و عصيان متصف 
بودند » و تفصيل حالات آنها در كتب رجال ثبت است . 

و بهر حال لازمست تحقيق و بررسى كرده . و نبايد به تنها عنوان مصاحبت 


احترام كردن به مؤمنين TAY‏ 
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متن 
البابٌ الحادى و السّبعون فى خرمة المُؤمنين ( المُسلمين ) 


قال الصادق (ع ) : لا يُعظّم حرمة المؤمنين ( المسلمين ) الا من قد عظّم اللّه 
حرمتّه على المؤمنين ( المسلمين ) . و من كان ابلغ حرمة لله و رسوله كان آشد 
تعظيماً بحرمة المؤمنين ( لحرمة المسلمين ) . و مَن استهانَ بحرمة ( لحرمة ) 
المؤمنين ( المسلمين ) فقد هتک ستر ايمانه . قال النبخ ( ص ) : إن من اجلال الله 
تعالى اعظامٌ ذوى القربى ( ذى القربى ) فى الايمان . قال رسول اللّه ( ص ) : مَن 
لم يحم صغيراً و لا یور كبيراً فليس متا . و لا تکثر مسلماً بذنب تكقره التوبة 
الا من ذکره اللّه فى کتابه ( الکتاب ) . قال اللّه تعالی : ان المنافقينَ فى الدرک 
الأسفل من النار . اشتغل بشأنک الذی انت به مُطالب ( تطالب ) . 


ترجمه 
باب هفتاد و يكم در احترام كردن به مومنین است 
حضرت صادق (ع ) فرمود : بزرگ نمیدارد احترام و عت مؤمنين را مگر 
كنم هد وك مال اس ای اسان مخ بت کر ما خیم 
و کسیکه در حفظ احترام پروردگار متعال و رسول گرامی او بیشتر مراقبت 
ميكند : در احترام مؤمنين نیز بیشتر سعی و عمل خواهد کرد . و چون کسی در 


حفظ حرمت برادران ایمانی خود سستی و مسامحه ورزد : هر آینه يردة ایمان خود 


۳۸۴ باب هفتاد و يكم 


دایم ال اک نا 

رسول اکرم فرموده است : تجلیل نزدیکان و خویشاوندان از لحاظ ایمان تعظیم 
و اجلال پروردگار است . 

و باز فرموده است : كسيكه دربارة کوچکها رحم و عطوفت نکرده و نسبت به 
پیران و بزرگان احترام و تعظیم ننماید : از ما نیست . 

و متوجه باش کسیرا به خاطر عصیان و لغزشی که از او سر ميزند » و بواسطه 
توبه كردن ممکن است بخشوده گردد : تعییب و تضعیف مکن ؛ مگر آنانکه خداوند 
متعال در کتاب خود ذکر فرموده است - بدرستیکه منافقین در مرتبة يست از دوزخ 
قرار میگیرند - نساء/۱۴۵ . 

و پیوسته در انجام وظائف خود که مسوول انجام آنها هستی و از آنها بازپرسی 


شرح 
عبارت است از حفظ شخصیّت و مقام که اگر برخلاف حدود و مقام او رفتار شود : 
تجاوز و اهانت حساب میشود . 

و حرمت شخص مؤمن از دو جانب منظور است : 

اوّل - از لحاظ حدود و شخصیتیکه خود او دارد . 

دوم - از نظر ارتباط و انتساب او بخداوند متعال که فرمانبردار و مطیع و بندة 


احترام كردن به مؤمنين كا 


بندۀ مخصوص و مربوط و منتسب بخداوند است . 

و در صورتیکه مؤمن نباشد : باز مخلوق خدا است ‏ و بطور عمومی و اطلاق از 
کات ورا فال اش وکل ایا فا راما وه ار شمه شوه 2 ق 

آری اگر آدمی به طور کلی از خداوند متعال منقطع و بریده شده و مستحق 
اهانت و استخفاف گردید ‏ مانند کفار و منافقین و مخالفین دين الهی : در اینصورت 
تعظیم او برخلاف خواهد شد . 

با اینحال تا انسان موظف و مكلف نیست : بنواقص و عيوب خود متوجه 
شده » و در صدد تکمیل و تهذيب خود باشد بهتر است . 
يار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که بآبى نخرد طوفان را 


زشت باشد که عيب خود يوشى راقرا ي 


باى تافرق جمله عيبى و عار ES E‏ وريه لسار 


۳۸۶ باب هفتاد و دوم 


الباب الثانی و السبعون فى یز الوالدین 


قال الصادق (ع ) : بر الوالدَيْن من خسن مَعرفة العبد باللّه تعالی . إذ لاعبادة 
آسرع بلوغاً لصاحبها ( بصاحبها ) الى رضا اللّه من بر الوالدین المؤمئَيْن لِوَجه 
الله لان حق الوالدین مُشتق من حقّ الله تعالی اذا کانا على منهاج الدیین و 
السّنّة و لا یکونان يَمنعان الوّلدَ من طاعة الله تعالی الى معصيته ( الى طاعتهما ) 
و من اليقيق الى الک و من الزهد الى الدنیا . 


ترجمه 
باب هفتاد و دوم در نیکویی بپدر و مادر است 

حضرت صادق (ع ) فرموده است : نیکویی و خوبی با يدر و مادر نتيجة حسن 
معرفت و شناسایی پروردگار متعال است . زيرا عبادتی نیست که انسان را سریعتر 
برساند برضای پروردگار ۰ و بهتر باشد از نیکویی بوالدین برای خدا . و حق يدر و 
مادر از حقوق خدا جدا و متفرّع ميشود . بشرط آنکه بر طريقة دين و روی روش 
اسای ساوک کد 

و باز شرط است که : فرزند را از اطاعت امر يروردكار متعال و بندگی او بسوى 
ساهو EEE‏ عون مقو هين SEE‏ ذا ند ود 


راه يقين به سوى ترديد و شك . و از مرحلة زهد و يرهيز به سوى علائق ماذى و 


نیکویی به يدر و مادر ۳۸۷ 


محیّت دنیا سوق ندهند . 


شرح 

پدر و مادر وسیلة طبیعی برای بوجود آمدن و رشد و تربیت تکوینی فرزند 
است » و در حقیقت آنان رب ظاهری فرزند هستند که خداوند متعال با نیرو و 
فعالیّت آنان فرزند را بوجود آورده است . 

و اگر از نظر تربیت روحی و معنوی نیز فعالیّت و صرف نیرو کنند : از دو جهت 
ظاهری و معنوی حق پیدا میکنند . 

پس يدر و مادر در طریق خالقیت و ربوبیّت الهی قرار گرفته . و مظهر اين دو 
صفت پروردگار متعال نسبت به اولاد هستند ۰ و روی اين لحاظ : تجلیل و حفظ 
حرمت و اطاعت و خدمت و موافقت آنان از نظر وجهة الهی و هم از نظر طبیعی 
لازم است . 

البته برنامة يدر و مادر نیز در جهت تربیت و تعلیم فرزند : میباید با برنامة دینی 
و الهی وفق بدهد » و فرزند را از مراحل خلاف و عصیان و دنیاپرستی و تعلقات 
مادی بسوی اطاعت و بندگی پروردگار متعال سوق داده » و شک و تردید و اضطراب 
خاطر را در دلهای اولاد خود تبدیل باطمینان و يقين کند . 
متن 

ولا يَدْعوانه الى خلاف ذلك . فاذا كانا کذلک فمّعصيتهما طاعة و طاعتهما 
مَعصية . قال الله تعالى : و إن جاهداک على أن تُشرك بی ما لیس لک به علم 
فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا مَعروفاً واتّبع سبیل مَن آناب الىّ ثم ال 


TAA‏ باب هفتاد ودوم 


مَرجِعُكم . و مّا فى باب المصاحَبة ( العشرة ) فقاربهما ( فدارهما ) وارقَّق بهما 
واحتمل أذاهما بحقّ ( نحو ) مااحتّملا عنک فى حال صَغَرك . و لا تضیّق عليهما 
فيما قد وسّع اللّه عليك من المأكول و الملبوس » و لا تحوّل وجهک عنهما . و 
لا ترفّعْ صوتک فوقّ صوتهما ( اصواتهما ) فان تعظیمهما من آمر اللّه , و قل 
لهما بأحسن القول ‏ والطّف بهما ( و آلطفه ) فان له لا يُضيع اجر المُحسنين . 


ترجمه 

و دعوت نکنند فرزند را بخلاف روش صراط الهی و حق . و اگر چنین شد : 
اطاعت كردن از آنان عصیان است » و لازمست برخلاف دستور و روش آنان سلوک 
کرد . 

خداوند متعال در سورة لقمان - ۱۶ - میفرماید : اگر يدر و مادر کوشش کنند که 
تو شریک قرار بدهی بمن آنچه را که علم به آن نداری . از خواستة آنان پیروی 
مکن » و در زندگی دنیوی و نسبت بامور ماذی بخوبی و نیکویی و خوشی با آنان 
رفتار كن » و از افرادیکه بسوی من حرکت میکنند تبعیّت نما ء و بسوی من است 
برگشت شما . 

و اقا از جهت معاشرت ظاهری : يس با آنان مدارات و سازش كن » و پیوسته 
اظهار مهربانی و نرمی کرده و آزار و زحمت آنان را متحمّل باش » چنانکه آنان 
زحمت و اذیت تو را در طفولیّت تحمّل کرده‌اند » و هرگز نسبت به معاش و پوشاک و 
خوراک آنان مضیقه مده » و روی توسعه و گشایشی كه خداوند متعال تو را عنایت 
فرموده است زندگی آنانرا با دست باز و چهرة گشاده تأمین کن . 

و مبادا که صورت از آنان برگردانی » و صدای خود را در خطاب بآنان بلند کنی ! 


نیکویی به يدر و مادر ۳۸۹ 


و متوجه باش که تعظیم و تکریم پدر و مادر اجلال پروردگار متعال انست:. 
و هميشه با گفتار نیکو و ملائم با آنان سخن بگوی » زیرا خداوند متعال جزای 


نیکوکاران را ضایع نخواهد فرمود . 


شرح 

اولیاء اطفال بايد متوجّه باشند که : فرزندان امانت الهی هستند نزد آنان » و 
کرده » و در تعلیمات لازم و تربیت صحیح اخلاقی و دینی و الهی آنها شب و روز 

و کوچکترین انحراف اخلاقی و ضعف روحی و تسامح در انجام وظاثف دینی که 
از آنها دیده شود : بمسوولیّت اولیاء صورت گرفته . و در نتیجة سوء تدبیر و صحیح 
نبودن برنامة تعلیم و تربیت و بی‌مبالاتی يدر و مادر بوقوع خواهد پیوست . 

يدر و مادر پیش از اينكه شروع میکنند بتعلیم و تربیت فرزند : میباید برنامة 
عمل را دقيقاً زیر نظر گرفته و نتيجة جریان را منظور داشته باشند . 

سپردن فرزند بدست فردیکه ( معلم » مرتّى ۰ استاد ء كارفرما ) مقيّد به برنامة 


الهی جریان عمل دارد بزرگترین جنایت به فرزند است . 


۳۹۰ باب هفتاد و دوم 


الباب الثانی و السبعون فى الموعظة 


قال الصادق (ع ) : َحسنْ الموعظة مالا يجاور القول حدّ الصدق والفعل حد 
الاخلاص . فان مَل الواعظ والمتعظ ( والوعوظ ) کالیفْظان والراقد » فمّن 
استیقظ عن رقدة غفلته و مُخالفاته و معاصیه : صَلح ان یوقظ غیره من ذلک 
الرُقاد . و آمّا السائِدُ فى مفاوز الاعتداء والخائض ( والخابط ) فى مَراتع القَىّ و 
ترك الحّياء باستحباب السمقة و الرياء والشهرة والتصتع فى ( التصنیع الى ) 
الخلق » المُتزيّى بزی الصالحین . المُظهِرٌ بکلامه عمارةً باطنه , و هو فى الحقيقة 
خال عنها . قد غمرثها وحشةٌ حُبّ المخمدة ( محمدة الناس ) . و عشیثها ظلمة 
لطتم : فما كه بهراه و :]ضر لغاش بتقاله. قال له عّوجل : آیشش التولی و 


ترجمه 
باب هفتاد و دوم در موعظت است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : بهترین موعظه آنست که گفتار در آن از حذ 
راستی تجاوز نکرده » و عمل از مرحلة اخلاص بیرون نرود . 
زيرا واعظ و متعظ ( موعظه کننده و شنوندة موعظه ) چون شخص بیدار و 


خوابیده هستند » يس كسيكه از خواب غفلت و از گرفتاری خلاف و عصیان خلاص 


مو عظت ۳۹۱ 


حیوانیّت و نافرمانى و بىشرمى فرو رفته است چگونه ميتواند ديكريرا هدايت و 
بيدار نمايد . 

و جنين افراد در اغلب موارد بمنظور علاقة شديد بذكر جميل و خودنمایی و 
شهرت‌طلبی و ظاهرسازی › اقدام بموعظت نمايند . 
کلمات خودشان بطهارت و تهذیب نفس . در صورتیکه از اين معانی بی بهره 
پوشانیده است باطن آنان را تیرگی طمع . يس جه چیز مفتون و فريفته کرده است 


شرح 

در باب شصت و نهم گفته شد که آن باب باحتمال قوی از ملحقات کتاب باشد . 
و چون ابواب کتاب صد است : در اين مورد مجبور شده‌اند که شمارة هفتاد و دو را 
مکرر کنند . 

و موعظت اگر در موضوعات واجب يا حرام باشد : بر میگردد بعنوان امر بمعروف 
و نهی از منکر » و اگر در مسائل غير آنها يا بعنوان تنبیه و تشویق و تحذیر باشد : 
پند و اندرز حساب می‌شود . 


و اگر بخواهیم در مقام موعظت » در نفوس دیگران اثر بخشد » و برای گوینده نيز 


۳۹۲ باب هفتاد و دوم 


نافع و مفيد باشد : لازمست شرائطیکه ذکر شد منظور گردد . و بطور كلى : آثار 
موعظت باندازة خلوص نیت و صدق و دقت در گفتار است »و هر جه صدق و 
اخلاص بيشتر باشد : آثار يند و اندرز نيز زيادتر خواهد شد . 
يس شخص موعظه كننده خواه در مجالس عمومى يا بنحو خصوصى ميبايد 
صددرصد متوجّه خود باشد که اظهاراتش روى خودنمايى و برای جلب رضايت 
مردم يا نشر ذكر جميل و ستايش و تعريف و يا بدست آوردن عوائد مادى و منافع 
دنيوى نباشد » و اكرنه : ييشه ورى خواهد بود به اين لباس . 
جون به خلوت مىروند آنكار ديكر ميكنند 
مشكلى دارم ز دانشمند مجلس باز يرس 
وه فروايان جرا ود حوره كور محمد 
كوليا بساور نميدارند روز داوری 
كاين همه قلب و دغل در کار داور ميكنند 


متن 

و ما من عصمه الله بنور التأييد و حُسن التوفيق فَطهَّر ( و طهّر ) قله من 
الدَنّس : فلا یفارق المَعرفة والتقى . فیشتمع ( فيسمع ) الکلام من الآصل و ترک 
قائله كيقّما كان . قالت ( قال ) الحکماء : خُذ الحكمة و لو من أفواه المَجانين 
( الحكمة من افواه ). قال عيسى بن مریم (ع ) : جالسوا من يُذَكْرُكم الله رؤيثه و 
لقاوّه فضلا عن الكلام . و لا تجالسوا من ثوافقه ظواهر کم و تخالفه بواطنكم . 
فان ذلك المدّعى ( لَمدّعى ) بما لیس له , إن كنتم صادقينَ فى استفادتکم . 


مو عظت ۳۹۳ 


ترجمه 

و اما آنکسیکه خداوند متعال او را حفظ فرموده است بنور تأیید و تقویت خود و 
توفیق نیکو دادن ۰ يس تطهیر و تهذیب کرده است قلب خود را از آلودگی » و هرگز 
از محيط معرفت و تقوی دور نرفته » و پیوسته توجه دارد كه سخن را از ريشه 
كماع کد رک میب ی كلدم فا باس کک عو كن و تافل و 
راوی کاری ندارد . 

حکماء فرموده‌اند : بگیرید حکمت را اگرچه از دهان مجانین باشد . و يا حکمت 
را از ميان گفته‌های مجانین که روی فطرت و طبیعت و بدون تصتع و تقلب سخن 

و حضرت عیسی (ع ) فرموده است : با کسی همنشینی كنيد که دیدار و ملاقات 
او شما را بیاد خدای متعال بیاورد » تا برسد به سخن و گفتار او . و مجالست نکنید 
با کسیکه از لحاظ ظواهر مورد وفاق و پسند و مطلوب است ولی از نظر باطن مورد 
موافقت و پسند خاطر نیست . زیرا اين آدم دعوی میکند چیزیرا که ندارد . البته 


اگر در طلب حقیقت راستگو باشید . 


شرح 

وظیفه پند گیرنده غير از وظائف واعظ است » و شرائطیکه در كويندة وعظ لازم 
است در شنونده لازم نیست . و شرائط و آنچه در شنونده بایستنی است » اینستکه : 
او در صدد استفاده باشد و با كمال خلوص و صفاء قلب در طلب حکمت و معرفت و 
حقیقت بوده » و برای فهم صلاح و فساد خود و تشخیص وظائف دینی و الهی با 
ثيام لاه هوک را بای کی 


۳۹۴ باب هفتاد ودوم 


و در اینصورت نباید تقیّد زياد بخصوصیّات واعظ داشته باشد . مگر آنکه از 
انحراف و گمراهی و تضییع وقت و ترویج باطل انديشه کند . و اینمعنی برای 
اشخاص ساده لوح و عوام بیشتر مورد توجه ميشود . 

البته اگر واعظ مرد باتقوی و با حقیقتی شد :گذشته از تأثير خود کلمات » سخن 
او و شنیدن از زبان او و مجالست با او و تأثير نفس پاک او » بيش از اندازة معمول 
آثر خواهد يحشيق. 

يس با توجه باين خصوصیّات : بهتر است در مقام استفادة معنوی و استفاضة 
aE‏ ان عد مالسا انسیا تاه شدان ند هار 
آورده » و رفتار و حرکات آنان جلوة حقیقت باشد . 
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و اذا لقيت مَن فيه ثلاث خصال : فاغتنم رؤيتّه ( رؤياه ) و لقاءه و مُجالسته 
ولو كان ساعةً » فان ذلك یویر فى دینک و قلبک و عبادتك بركاثه . فمن کان 
كلامّه ( قول ) لايُجاوز فعلّه و فعله لايُجاوز صدقّه و صدقه لاينازع ربّه : 
فجالسه بالخرمة وانتظر الرحمة والبركة . واحدّز لزوم الحجَة علیک , وراع وقته 
کیلائلوقه ( تلزمه) فحن . وانظر الید ن لال ان علید و تخصیصه له 
وکا 


ترجمه 
و چون ملاقات كردى كسيرا كه در او سه خصلت است : البته ديدار و ملاقات و 


همنشينى او را مغتنم بشمار . اكرجه يكساعت باشد » زيراكه اين برخورد در تحكيم 


مو عظت ۳۹۵ 


دين و تنویر قلب و اخلاص در مقام بندگی تو میافزاید » وبرکات و آثار آن در وجود 
يس كسيكه گفتار او در حدود عمل و کردارش باشد » و عمل او از مرحلة صدق و 
خود را در معرض خير و برکت قرار بده . 
واوا کی ار مها شش نی گس مرو یز 
و هميشه متوجّه باش : که وقت او را نگیری . و او را از این جهت خسته و 
ناراحت و آزرده نسازی که موجب ضرر تو خواهد شد . 
و هميشه لطف و فضل و کرامت و نظر مخصوص خداوند متعال را نسبت باو در 
نظر گرفته » و با او معاشرت کنی . 


شرح 
برای انسان از نظر اثر و ظهور سه مرحله هست : اول گفتار . دوم کردار . سوم 
پندار . و بايد اين سه قسمت كاملا با هم مرتبط و موافق بوده و یکدیگر را تصدیق 
گفتار انسان میباید مطابق واقع و عمل باشد » نه دعوی پوچ و سخن برخلاف 


و کردار و عمل نيز لازمست از روی پندار و نیت صحیح و خالص و فکر درست و 


۳۹۶ باب هفتاد ودوم 


سالم صورت بگیرد . نه افکار نادرست و باطل و آلوده . و هميشه نیّت و فکر نیز 
میباید با در نظر گرفتن مقام بندگی و اطاعت امر پروردگار و رضای او صورت 
بكيرد . 

و جنين شخصى سزاوار تكريم و تعظيم بوده . و اهليّت دارد که قول و عمل و 
فكر او مورد استفاده قرار بكيرد . و پند و اندرز و صلاح بينى و اظهار او صددرصد 
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و صت ۳۹۷ 


الباب الثالث و السبعون كن الَصيَة 


قال الصادق (ع ) : آفضل الوّصايا و ألزمُها أن لا تنسی ریک و أن تذكره 
دائمًا و لا تفضيه .و تعید قاغداً و'قائماً , و لا تفت يتعمتة:: وا اشکره آبدا و 
لاتتخرج من تحت أستار ( آثار ) رَحمته و عظمته و جلاله فتضل و تقح فى میدان 
الهّلاک . و إن مَسّك البلاء والضَرَاءٌ و أحرّقنْك نیران المخن . و اعلم أَنْ بّلایاه 
محشوّة بکراماته الأبديّة و محتّه مُورئة رضاه و قربّه و لو بَعْدَ حين . فیالها من 
آنقم لِمَن عَلِم و وق لذلک . 


ترجمه 
باب هفتاد و سوم در وصیّت است 

حضرت صادق (ع ) فرموده است : بالاترین و مهمترین توصیه‌ها اینستکه : 
هرگز پروردگار متعال را فراموش نکرده » و پیوسته متوجه و متذكر او بوده » و در 
همه حال بندگی و اطاعت او را بجای آوری . 

EEE E a داوم‎ as 
. تو ميشود » مغرور و فريفته نگردی‎ 

و هميشه سپاسگزار و شاکر بوده :و از نعمتهای او حسن استفاده کن » و از زیر 


ساية عظمت و جلال و رحمت او بیرون مشو » و با سوء عمل خود را مبغوض درگاه 


۳۹۸ باب هفتاد و سوم 


الهی قرار مده » تا موجب سرگردانی و گمراهی و هلاکت تو گردد . اگرچه در اين راه 
ابتلاء و گرفتاری و ناراحتی و انواع اندوهها بتو برسد . 

و متوجه باش که : ابتلائاتیکه ساختة تو نبوده و از جانب الهی میرسد » هميشه 
قرین با کرامت و موجب قرب و نورانیّت و جلب رضای پروردگار متعال خواهد بود . 
اگرچه فاصله‌ای پیدا کند . 

و چقدر آثار عظیم و رحمت‌های فراوانی دربر دارد اين رقم از ابتلائات . و تا جه 


شرح 

خلاصة اين وصیّت آنکه - هر فردی بايد ارتباط خود را با پروردگار عزيز و 
مهربان خود حفظ کرده . و هميشه و در همه حال از طریق توجه و قلب و از راه 
کردار و عمل مقام بندگی خود را برقرار ساخته » و از انوار رحمت و عطوفت و فضل 
و احسان او خود را منقطع نسازد » و بايد متوجّه باشد که هرگونه گمراهی و انحراف 
و شداید گرفتاریها در اثر انقطاع از دریای رحمت و دوری از سرچشمة فضل و 
خق تسا سا نود 

آتمان ا سقط تیا كيان فا مت یاه تاك فو ونا 
ناراحتی‌های جزتی و خیالی در انجام وظایف سستی نکرده » و متزلزل و مضطرب 
نگردد : زیرا هر کسی برای رسیدن بمطلوب و در راہ هدف مجبور است بی خوابیها 
RS‏ 7[ 

که عشق آسان نمود اذل ولی افتاد مشکلها . 

و من طلبٍ العُلى سَهّر اللیالی . 


وصیّت ۳۹۹ 
كرت هوا است که معشوق نگسلد پیوند 
ناه دار سر رشته تانگه دارد 
دلا معاش چنان كن که گر بلغزد پای 
فرشته‌ات بدو دست دعا نكه دارد 
چو گفتمش که دلم را نگاه دار جه كفت 
ز دست بنده جه خيزد . خدا نگه دارد 
متن 
ژوی أن زجلا استوصی رسول الله ( ص ) ؟ فقال : لا تعض قط )قان فيه 
مُنارّعةَ ریک . فقال زدنی ؟ فقال : اياك و ما تعتذر منه , فان فيه الشرک الحَفىٌ . 
فقال زدنی ؟ فقال : صَل صلوة مودع . فان فيه الوْصلةً والقربی . فقال زدنی ؟ 
فقال : استّخی من الله استحياءى من صالحی جیرانک , فان فيها زيادة اليقين . 


ترجمه 

روایت شده است که : مردی بمحضر رسول اکرم ( ص ) آمده و عرض کرد : يا 
رسول الله مرا موعظت فرما ؟ فرمود : هرگز غضبناک مباش ‏ زیرا در غضب نزاع 
كردن است با پروردگار متعال . عرض کرد زياد كن در موعظت من ؟ فرمود : پرهیز 
كن از هر چیزیکه محتاج به عذرخواهی است . زیرا که در آن شرك پنهانی است . 
عرض کرد يا رسول الله زياد كن ؟ فرمود : نماز بگزار چون كسيكه تودیع میکند . 
زيرا در چنین نمازی قرب و وصلت به پروردگار متعال است . عرض کرد يا رسول الله 
زياد كن در موعظت ؟ فرمود : شرم و حیاء كن از پروردگار متعال آنچنانکه از 


5 باب هفتاد و سوم 


همسايه و رفيقت حياء ميكنى ۰ زيرا اينمعنى موجب زيادى معرفت و يقين خواهد 


شرح 

تأثير موضوعى قرار گرفته و بدون توجّه بوظائف بندكى و در نظر گرفتن رضاى 

پروردگار متعال قولا يا عملاً اظهاراتى بنمايد . 

و نامطلوب واقع شده . و صورت ستيزه كردن با حقيقت و منازعت با پروردگار متعال 

ياد ببرد که بزركترين جنايت و عصيان را مرتكب شود . 

بيدا ميكند . اوّل قبيح و ممنوع و نامشروع بودن آن عمل . دوم ينهان داشتن و 

ستر و مخفى كردن از مردم . و اين دو خصوصيّت ملازم با ريا است » يعنى خود را 

نيكو نشان دادن و اعمال زشت خود را يوشانيدن . و اينمعنى همان شرک خفى 
و اما صلوة توديع : در جائيكه برای بقاء و ادامة زندكى انسان تعهّدی نبوده » و 

در هر ساعت احتمال فرا رسيدن اجل داده ميشود : بهتر است هر بندة با حقيقتى 

موقع نماز که وقت تشرّف بحضور پروردگار متعال و وعده كاه راز و نیاز و عرض ادب 

است » مانند افراد تودیع کننده که كاملاً حسابهای فیمابین خود را تصفیه 


4. 


كرده ‏ و نسبت بكذشته و آينده هركونه اختلاف را برطرف ميكنند : باكمال خلوص 
و خضوع طلب آمرزش از تقصير در بندكى و درخواست توجّه خاص و لطف و فضل 
تفصيل آن در باب ٩۳‏ خواهد آمد . 
متن 

و قد آجمّع ( جمع ) الله تعالى ما يَتواصّى به المُتواصون من الأوّلين و 
الآخرين فى حَصلة واحدة و هی التقوى . قال الله عژوجل : و لقد وضَّيْنا الّذِينَ 
اوتوا الکتابِ من قبلكم و لیّاکم آن اتقو الله . و فيه جماع كل عبادة صالحة , و به 
فصل من وضل آلی الدرعات الغلی,والاتب التضوی الو او به غاش من 
عاش بالحَيوة الطيّبة والأنس الدائم . قال الله عژوجل : ان المتّقِينَ فى جات و 


نهر فى مَقعد صدق عند مَلیک مقتدر . 


ترجمه 
و خداوند متعال همۀ وصیّت‌ها را که از اوؤلين و آخرین رسیده است ‏ در یک 
موضوع جمع فرموده است » میفرماید در سورة نساء آي ۱۳۲ ما وصیّت کردیم بآنان 
که ات اا تشه اسك از تام و هما که هه خاش و وای 
و تقوی مجموعة هرگونه عبادت صالحی است » و بان رسیده است بدرجات بلند 


و مرتبت‌های بالا . هر كسيكه موفق شده است » و بآن زندگی کرده است قرین به 
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تک پاک وا اا انس سنك ر کشیگه وا زان آرم ختضات وة ایک 


شرح 

تقوی به معنی نگهداری و حفاظت است » و نگهداری در هر محيط و در هر راه و 
پمناسبت هر مقصدی : خصوصیّات آن فرق میکند . 

و بطور كلى : نگهداری خود است از برخورد به موانع و پیش آمدهای مخالف و 
آنچه مابین انسان و مقصد خود حاجب باشد . 

و چون انسان روی فطرت و بحکم عقل و حکمت بسوی خدای خود که آخرین 
هدف و كمال و نهایت درجة سعادت بشر است » سير میکند » لازمست در اين مسير 
از هرگونه انحراف و گمراهی و لغزش و عصیان و خلاف و توجّه بغیر خدا و پیروی از 
هوی و هوس و موانع دیگر » پرهیز و خودداری کند . 

البته نتيجة چنین خودداری : رسیدن بسعادت حقیقی و روحانیّت انسانی و 
مقام صدق و قرب الهی و بهشت برین است . 

وكسيكه در زندگی خود هدف و مقصدى دارک : ا کر در آن مسير خود را 
محافظت نكرده . وبدون احتياط و بی يروا و بدون برنامه صحيح و منظم » حركت و 
فقالیّت و سير نمايد : بطور مسلم در راه هدف خود موفق نشده ء و بهزاران موانع و 
خطرها مبتلا شده » و نتيجه مطلوبى بدست نخواهد آورد . 


صدق ۳۳ 


الباب الرابعٌ والتبعون فى الصدق 


قال الصادق (ع ) : الصدق نور مُتَشَعْشِع فى عالمه کالشمس يَستضيىء بها 
کل سىء تغشاها ( بمعناه ) من غير تقصان یقعٌ على مَغشاها ( معناها ), و الصادق 
حقّاً هو الذى يُصدّق كل كاذب بحقيقة صدق مالديه » و هو المعنى الذى لا یسم 
معه ( لا يُسمّع معه ) سواه او ضده . مثل آدم عليه السلام صدّق ابلیش فى كذبه 
حينَ أقسّم له كاذباً . لعدم ما به من ( ماهيّة ) الكذب فى آدم (ع ) . قال ال 
تعالی : و لم تخد له عَزماً. لأن ابليش أبدع شيا كان اول من آبدعه . و هو غ 
معهود ظاهراً و باطناً » فخَّسِر هو بكذبه على معنی ( على معنی انه ) لم ينتفع به 
من صدق آدم (ع ) على بقاء الب . 


ترجمه 
باب هفتاد و چهارم در صدق است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : صدق نوری است که میدرخشد در عالم 
معنی ‏ مانند آفتابیکه روشنایی میگیرد از آن هر جيزيكه در تحت نفوذ نور ظاهری 
او است ‏ و نقصان و ضعفی در اين نور دادن به آفتاب وارد نمیشود . 
و کسی که حقیقتاً متتصف بصدق است بمقتضای حقیقت صدقی که در نفس او 
هست : کذب و تقلب را در افراد كاذب ندیده » و تظاهر آنانرا در اعمال حمل بصحّت 
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و صدق نموده » و اظهارات آنان را تصديق ميكند . 

آری اين همان نور صدق و حقیقت روحانیّت است که : غير اینمعنی از او 
انتظاری نیست » و بجز آن كه خلاف فطرت پاک و نورانیّت و صفای باطن او 
باشد : چیزی از او دیده نمی‌شود . 

چنانکه حضرت آدم (ع ) ابلیس را در اظهار دروغی او چون قسم خورد . 
تصدیق نمود ء و اظهار و سخن او را باور کرد » زيرا در نفس آدم اثری از دروغ و 
تقلب وجود نداشت . 

خداوند متعال در سورة طه ۱۱۶ می‌فرماید : ما به آدم عهد کرده و او را توجّه 
دادیم ولی او فراموش کرد . و نيافتيم برای او عزمی . 

و ابلیس در اؤلين مرتبه اين تقلب و خلاف را بكار برد » و پیش از او کسی را 
سابقة اینعمل در ظاهر و باطن نبوده است ۰ پس او بخاطر همین دروغش دچار 
خسران و زیانکاری گشته » و از صفا و صدق آدم در جهت اغواء و اضلال او منتفع 


نشده و او را از مرحلة ملکة صدق و حق و روحانیّت بسبب دروغیکه راجع 
بهمیشگی و خلود اظهار کرد » نتوانست بیرون ببرد . 


شرح 

صدق از لحاظ مطابق بودن با حق است ۰ يعنى ظل و مرتبه‌ای است از حق › و 
حق نور و حقیقتی است که در آن ظلمت و نقطة ضعف و خلافی نباشد » يس در 
صورتیکه وجود و صفات انسان صدق شد : البته هیچ گونه بطلان و ضلالت و 
انحراف و ظلمتی در او نخواهد بود . 


و چون چیزی حقيقتاً صدق شد : قهرأ اثر نورانّت و درستی و حقیقت آن ظاهر 


صدق ۴۳۵ 


گشته » و خواه و ناخواه آثار صدق جلوه خواهد کرد . 

و شخص صادق بمقتضای حقیقت و باطن خود : بجز صدق و حقیقت چیزی 
ندیده » و پیوسته در افعال و حرکات دیگران بجهت صدق آنها متوجّه شده . و بلکه 
آنها را بمحمل‌های صحیح و درست خود حمل خواهد کرد . 

يكدل و یکجهت و یکرو باش وز دو رویان جهان یکسو باش 
راست جو راست نگر راست كزين راست كو راست شنو راست نشین 
متن 

و آفاد آدم بتضدیقه كذيّه . بشهادة الله عرّوجل ( بشهادة الملائکه ) له بتفى 
عزمه عمّا يُضاد عهده فى الحقيقة . على معنی لم یَنتقص ( لم ينتقض ) من 
اصطفائه بکذبه شيئاً . فالصدق صفة الصادق , و حقيقة الصدق تقتضى (یقتضی . 
ما یقتضی ) تزكية الله تعالی لعبده , كما در عن صدق عیسی عليه السلام فى 
القيامة بسبب ما أشارَ اليه من صدقه . و هو مرآة الصادقین ( للصادقین » براءة 
للصادقین ) من رجال امّة مُحمّد صلی اللّه عليه و آله . فقال الله تعالی : هذا یوم 
نفع الصادقينَ صدقهّم - ۱۱۹/۵ - و قال أميرالمؤمنين علىٌ (ع ) : الصدق 
سیف الله فى أرضه و سمائه تما هری به ( آهوی ) یقده ( نفذ ) . فاذا آردت أن 
تعلم آصادق أنتَ آم كاذب فانظر فى صدق معناک ( فى قصد ) و عقد ( و غور ) 
دعویک و غير هما ( وعیرهما ) بقسطاس من اللّه تعالی كان فى القيامة . قال 
الله تعالی : والوزن يُومكذ الحق , فاذا ای تراك EES‏ 
تبت لک الصدق . و آدنی حَدّ الصدق أن لا يُخالف اللسانْ القلبٍ و لا القلبُ 
اللسان , و مَل الصادق الموصوف بما ذ کرنا کمتّل النازع لژوحه إن لم ينزع فماذا 


۴۰۶ باب هفتاد و جهارم 


ترجمه 

و صفت صدق حضرت آدم را سود بخش و مفید واقع گردید ۰ زيرا او بمقتضای 
صفا و صدق باطن خود غیرراستی را بخود راه نداده » و خیال دروغ دربارة ابلیس 
نکرده و کذب او را که بصورت صدق بود باور نمود . 

وک شوت مها اف مود با از دم كدف زا کی ادك مان ف یامد او 
بود ندیدیم » و هرگز او قصد نافرمانی نداشت . و از اين لحاظ بود که بسبب حیله و 
دروغ ابلیس » از مقام برگزیدگی او کاسته نشد . 

پس صدق یکی از صفات پسندیده و عالی انسانی است » و حقیقت صدق در اثر 
تهذیب و تزکية الهى حاصل شود . و همچنین حصول صدق موجب تزکیه و براعت 
انسان از سيّئات و قبائح اعمال و اخلاق ميشود . چنانکه حضرت عیسی در نتيجة 
ظهور صدق » از جانب پروردگار متعال ترکیه و تبرئه شده . و مورد ستایش قرار 
كرفت - قال شبحانک مایکون لی أن آقول مالیش لی بِحَقٍ إن کنث قلته فقد علمتّه 
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و آن حضرت نشان دهنده و مرآت صادقان از امت پیغمبر اسلام ميباشد جنانكه 
در آخر آیات گذشته مربوط بحضرت عيسى ( ع ) بطور کلی ميفرمايد : هذا یوم 
ينف الصادقينَ صدفهّم - در روز جزاء صادقين بسبب صفت صدق نتيجة مطلوب 
ميكيرند » و صدق بهر اندازه‌ای كه در وجود آدمى برقرار و ثابت گردد : بهمان مقدار 
برای او تزکیه و برائت حاصل شود . 


و لطف پروردگار متعال در بندكان مخصوص او ظاهر ميشود » و اين شمشير بهر 
موردیکه فرود آيد و در هر کجاییکه پیدا شود . از آسمان و زمين . نافذ و قاطع 
خواهد بود . 

يس هرگاه بخواهی که بدانی : آيا تو از جمله صادقین هستی و يا از کاذبین ؟ 
بايد با كمال دقت و با نظر خالص در باطن و رفتار و کردار خود رسیدگی و تحقیق 
كرده » و قلب و ظواهر خود را بميزان الهى و روى حق و عدل بررسى نموده » و 
جنان بيطرفانه خود را بقوانين حق عرضه بدارى كه كويى در ييشكاه عدل الهى 
حاضر آمده . و در معرض سنجش روز قيامت قرار گرفته‌ای . خداوند متعال 
می‌فرماید : والوّزنٌ یومتذ الح فمن تقلت مَوازیثه فأولتک هم المُفلحون - در 
روز جزاء مردم بمیزان حق سنجیده میشوند ۰ پس هر كسيكه میزان او در مقام 
وزن كردن سنگینتر شد او رستگار خواهد بود . 

يس چون برنامة معنوی تو از جهت افکار و عقائد و اخلاق روی عدالت و درستی 
و صخت قرار گرفته » و اظهارات و دعویهای تو طبق معنی و باطن تو صورت بيدا 
كرد : البته مقام صدق برای تو ثابت خواهد شد . و اين کمترین مرتبة صدق است 
كه : در ميان زبان و قلب کوچکترین تخالفی نباشد » و جنان و بیان با همدیگر 
موافق باشند . 

ی ا رت کت وف كل كن تبن بسانتم کم اليك كد ان 
حالت احتضار باشد : و شخص محتضر خواه و ناخواه روى بعالم روحانيّت كرده و از 
جهان ماده و صورت ميكذرد . همجنين شخص صادق در همة احوال و اقوال و 
افکار خود صددرصد از صدق و درستی و حقیقت پیروی کرده . و از تظاهرات و 


۳۸ باب هفتاد و جهارم 


شرح 

صدق بايد در تمام مراحل وجودی و زندگی انسان تحقق بيدا کند . یعنی از 
لحاظ افکار و عقائد . و از لحاظ خویها و صفات نفسانی . و از جهت رفتار و کردار و 
اعمال » و از جهت گفتار و بیان . 

اگر انسان تمام حرکات و سکنات و همه احوال و اطوار او روی صدق و راستی و 
درستی و حقیقت صورت بگیرد : البته سرمایة خوشبختی و زمينة سعادت و مسير 
كمال و انسانیت را بدست آورده است . 

پس صدق در صورتی ثابت و برقرار میشود که : از مراحل کذب و تقلب و حیله و 
افا تد راکو افمال وا عراس تفروك سدقت و کو ا زا 
هوی پرستی و هوسرانی و دیگر افکار و رفتار و کردار و گفتارهای مخالف حق . 
دوری کرده . و از هر گونه نادرستی و زشتی خود را ياك و تزکیه نماید . 
وفاو عهد نکوباشد ار بیاموزی وگرنه هر که توبینی ستمگری داند 


نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند 


گوهر پاک بباید که شود قابل فيض 


ورنه هر سنك و گلی لؤلؤْ و مرجان نشود 


الباب الخامسٌ والسّبعون فى التَوكّل 


قال الصادق (ع ) : السَوکُل كَأسٌ مَختوم بختام ( بختم ) الله عرّوجل , 
فلايٌشربُ بها و لا يَفْضٌّ خِتامّها الا المُتوئلون . كما قال تعالى - و على الله 
فليتوكل المتوكلون , و قال غر وجل و على الله فتوكلوا إن كنم 'مومنين - جعل 
( جعل اللّه ) التوكّلَ مفتاح الايمان و الایمان ثفل التوكّل . و حقيقة التوكل الإيثار , 
و أصل الايثار تقدیم الشىء بحقّه , و لا يَنفكٌ المُتوكل فى توكله من اثبات أحد 
الايثارَيْن . فان آثّر المعلول ( معلول التوكل ) و هو الکون حُجب به » و ان آثّر 
المع ( معلل ) علّةَ التوكل و هو البارى سبحانه بَتَِ معه . فان أردتَ ان تکون 
متوكّلا لا مُتعلّلا فكّر على روحک خمت تكبيراتٍ و وَذّع أمانيّ كلّها تودیع 
الموت للحياة . 


ترجمه 
باب هفتاد و پنجم در توکل است 
فرموده است حضرت صادق ( ع ) : توكل مانند کاسه‌ای است که مهر شده است 
به مهر پروردگار متعال ۰ يس نمى آشامد از آن جام » و مهر آنرا باز نمی‌کند مگر آنان 
که در مرحلة توگل هستند . 
خداوند متعال میفرماید : بر پروردگار متعال توگل نماید آنانکه متوكل هستند . و 


۴۳۹۰ باب هفتاد و ينجم 


باز فرموده است : بر پروردگار متعال توكل كنيد اگر هستید مؤمنان - يس در آية 
شریفه توكل را کلید ایمان و ایمان را قفل توكل قرار داده است . 

[و بعبارت روشنتر : توگل نتائج و ثمرات معنوی دارد » مانند كمال توحید و 
حصول مرتبة رضا و برقراری مقام عبودیّت » و از آن نتائج روحانی بجز اشخاصیکه 
در مرحلة توكل ثابت شده‌اند کسی استفاده نمیبرد . 

و این آية شریفه نظير آية كريمة - فتمتوا الموت إن کنتم صادقین - است . یعنی 
از لوازم و آثار صدق در ولايت ۰ تمتی موت است »و تمتی موت كليد و وسيلة تحقق 
مقام دوستی با خدا است . و در اين مورد نیز تحقق ایمان مستلزم توگل بخداوند 
متعال است . ] و برگشت توگل به اختیار و مقدّم داشتن دیگری است بر خود » یعنی 
دیگریرا بجای خود انتخاب كردن و امور خود را باو واگذاردن . 

و ناچار شخص متوكل در امر توكل خود » توجّه بیکی از دو امر پیدا میکند : يا 
توجّه او به معلول و فوائد و محصول توكل است » و آن بوجود آمدن و بدست آوردن 
امورى است که از توكل حاصل میشود . مانند تحصیل فوائد و منافع بیشتر و اظهار 
طاعت و عبودیّت و اقناع نفس خود در مقابل امور جاری و يا آثار و لوازم روحانی 
ديكر. 

ويا توجّه او به مبدء و علّت العلل توكّل ميباشد . يعنى پروردگار عزيز و 
بزركواريكه ميبايد در مقابل او عبوديّت و طاعت و خضوع پیدا كرده » و از خودبينى 
وخودنمايى و توجّه به نفس و ديكرى منصرف و منقطع كشت . 

در صورت اول : اين توجّه كه در حقيقت توجه بغير خداوند عزيز و برخلاف 
اخلاص و توحید است » موجب محجوبیّت و محدودیت است . 


و صورت دوم : که توجّه بعظمت و جلال حق بوده و روی محبّت و اخلاص به 


توکل ۴۱۱ 


پیشگاه حضرت او » همۀ امور خود را به او واگذار ميكند » در اين مورد شخص 
متوگل پیوسته متوجّه و متعلق و وابسته بحق بوده . و با حق تعالی باقی خواهد 
بود . 

پس حقيقت توكل در اینصورت محقّق ميشود . و چون خواستى از صميم دل و 
روى حقيقت متوكل باشى : ميبايد بتمام آرزوهاى دل و علائق قلبى خود قلم 
بطلان كشيده » و چون كسيكه از زندگی دست شسته و حياة مادی دنيوى را توديع 
ميكند : از برنامه‌های ماذى و افكار و هدفهای دنيوى توديع بكنى . 

پس در مقام توكل مُتعلل مباش ‏ و در پی بدست آوردن عِلّل و جهات و اغراض 
نهايى سير مكن ۰ و چون نماز میّت ينج تكبير بر يشت سر هدف‌های مادی و 


خواهشهای نفسانى بخوان » و تنها توجّه خالص تو به يروردكار عزيز باشد و بس . 


شرح 

توگل بصورت دوم بر سه مرتبه متحقق ميشود . 

اوّل توكل كردن از لحاظ عبوديّت و بخاطر انجام وظائف بندكى » و اينمرتبه 
بالاترين مقام متوكلين است » و هيجكونه نظر و مقصد و غرضى در ميان نباشد . 

دوم توكل از لحاظ محبّت و بخاطر عشق و علاقهاى كه به پروردگار متعال 
دارد » و آن محبّت اقتضاء میکند که آنچه محبوب عزيز اختيار كرده و می‌پسندد او 
نيز به پسندد . 

سوم توكل روى عنوان عظمت و قدرت و علم و احاطه و خير و صلاح بينى و 
مهربانى و عطوفت پروردگار متعال . و متوجّه است که آنچه خير و صلاح است 
اختيار كرده و بهتر از او دانا و قادر و محيط است . 


۴۳۲ باب هفتاد و ينجم 


و در هر صورت مبدء توکّل بطور كلى ایمان پیدا كردن و معرفت و حصول يقين 
است » و تا ایمان بمفهوم حقیقی آن بيدا و محقق نگشته است : اتصاف بصفت 
توكل امکان نخواهد داشت . 

اينستكه در روایات شریفه در ابواب علائم ایمان : توگل و تفویض و تسلیم و رضا 
از علائم شخص موّمن شمرده شده است . 
تكيه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست 

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش 
رند عالم سوز را با مصلحت بینی جه کار 

کار ملکست آنکه تدبیر و نان بایدش 
5 

و أدنى حَدِّ التوكل أن لا تساب مقدورک ( مقدومك ) بالهمّة . و لا تطالع 
مَقسومک. و لا 7 تستشرف مَعدومّک , فتنتقض ( فتنقض ) بأحدها عقد ایمانک و 
انت لا تشعر و ان عزمت أن تقفَ على بعض شعار المتوکلین فى توکلهم من 
اثبات أحد الایثارین حقّا . فاعتصم بعُروة ( بمعرفة ) هذه الحكاية » و هی انه 
رُوى أن بعض المتوكلين قَدِم على بعض الائمّة عليهم السلام فقال له ( له رضى 
الله عنى ) : اعطفْ علىٌ بجواب مَسألة فى التوكل ؟ والامامٌ كان یعرف الرجل 
بحسن التوكّل و نفيس الوّرّع . و أشرّف على صدقه فيما سأل عنه من قبل إبدائه 
یاه » فقال له قف مکانک ( أوط مکانک ) و أنظرنى ساعة ! فبينا هو مُطرق 
بجوابه اذا اجتارّ بهما فقير » فأدحُل الامامٌ يده فى جیبه و أخرّج شيئا فناوّله 
الفقیر . ثم آقبل على السائل فقال له هات و سل عمًا بَدالک ! فقال السائل : ايّها 


توکل ۳۳ 


الامام کنٹ آعرفک قادراً متمکنامن جواب مسألتی قبل أن تَشتنظرنی 
( استنظرتّنی ) فما شأنک فى ابطاتک عتّی ؟ فقال الامامٌ (ع ) : لتفتبر المعنی 
( منّى ) قبل کلامی , اذا لم اکن آرانی ساهیا بسرّى و ربّی مُطْلّع عليه : أن آتکلم 
بعلم التوكل و فى جیبی دنق .نم لم يحل لی ذلك الا بعد ايثاره . فافهم ( فم 
ليعلم به فافهم . ثم لتعلم و تفهم » ثم ليعلم به ) فشَّهق السائل شّهقة . و حلف أن 
لايأوى عُمرانا و لا يأنس بِيَشَّر ما عاش . 
ترجمه 

وكمترين مرتبة توكل اينستكه : سبقت نكيرى و همّت و قصد پیشرفت نداشته 
باشى از مقدّرات خود ( آنجه برای تو در زندگی تعيين ونوشته شده است ) » و 
بيرون نرفته و سر باز نزنی از آنچه در امور ماذى برای تو قسمت شده است » و 
اشراف و مواجهه نداشته باشى با آنجه دربارة تو امكان وقوع وجود ندارد . 

البته اين مسابقه و طلوع و اشراف در مرحلة قصد و نیّت و تصميم اشخاص به 
وجود آيد . و اگر نه در مرحلة عمل هركز نسبت بمقدّر و مقسوم و معدوم نتوان 
كارى كرده و خلافى عملاً نشان داد . 

و چون اينمعنى در مرحلة قصد و نیت است : از اين لحاظ تنها بحقيقت ايمان 
صدمه ميزند » و بمرحلة عصيان و تخلف عملى نميرسد . 

و هركاه خواسته باشى از علائم توكل و از شعار متوكلين آگاه شوى : و به بينى كه 
چگونه در مقام توکّل ايثار و گذشت اختيار ميكنند » در اين حكايت به دقت تدټر 
کا و هه كن 


روايت شده است كه : یکی از مؤمنين كه در راه توكل بود بمحضر یکی از 


۳۴ باب هفتاد و ينجم 


حضرات ائمّه ( ع ) مشرّف شده ‏ و از پاسخ مسأله‌ای که در موضوع توكّل بود 
پرسش نمود . 

آنحضرت پیش از اظهار پاسخ » چون آثار صلاح و صدق و ایمان و ورع را در 
سیمای آنمرد مشاهده می‌فرمود : فرمود ساعتی متوقف شده و مرا مهلت بده تا 
اک کي 

در همین ساعتيكه آنحضرت سر بزير انداخته و ساکت و متفگر بود : مرد فقيرى 
رسيد . امام (ع ) دست بر جيب لباس خود کرده و یک دانق ( به فارسى دانگ است 
و شش يك درهم و از پولهای خرد و متداول آنزمان است ) درآورده و بآن فقير 
بخشش و ایثار فرمود . 

سپس به آنمرد مؤمن متوجّه شده و فرمود : اظهار کن آنچه را که میخواهی 
سؤال کرده و بفهمی ! 

آن مرد عرض کرد : پیش از سوّال كردن می‌خواهم جهت تأخير در پاسخ و 
مهلت گرفتن یکساعت را بفهمم » زیرا من معتقدم که امام عالم است و بهرگونه از 
سوالات علمی و تحقیقی میتواند بدون فکر و بررسی و تأَمّل پاسخ كويد . و محتاج 
به مهلت و تفگر نبوده است ؟ 

امام فرمود : برای آن بود كه معنی و حقیقت مسوول و مطلوب خود را پیش از 
مذا کره دریابی از حالت من . 

و نباشم که به بينم خود را غفلت کننده از باطن خود ء و در آن حال پروردگار من 
افر وات م اس 

و غفلت در صورتى واقع ميشد که : سخن ميكفتم از موضوع توكل در حالتيكه 


در جيب من دانقى موجود بود . 


توکل ۴۳۵ 


و سپس جائز نبود مرا سخن گفتن در موضوع توكل مگر بعد از انفاق و بخشش 
آن یکدانق » و بايد خوب دقت کرده و بفهمی . 

در اینجا آن مرد شهقه‌ای زده و سپس تصمیم كرفت که از آبادی بیرون برود . و 
با کسی انس نگیرد . 


شرح 
وی کیره مهو مه ول سنن اله اما قر قال تسش 
سبت بآنجه ندارد وباو نرسيده و دارى در ست ۰ ابراز د لتنگے نکرده 1 و با کمال 
اطمینان خاطر و رضایت دل بجریان زندگی خود که از طرف پروردگار جهان تنظيم 
و آخرین مرتبة توكل آنستکه : انسان در زندگی خود بهیچ چیزی غير از پروردگار 
شوکت يا عزت يا عنوانی نه بیند . 
آری دارنده بودن و مالک بودن و خود را دیدن و استقلال داشتن و بجز مولی 
در اینمورد بود که امام ( ع ) فرمود : داشتن یکدانق را برخلاف دیدم ‏ و با اين 
اندازه از مالکیّت نمیتوانستم سخنی از توكل بزبان آرم . 


أن کاسه بنوشد » بمقام ارتباط و عبودیت میرسد ‏ و باز فهمیده میشود که از علائم 


۴۶ باب هفتاد و ينجم 


مخصوص و از آثار حقیقی ایمان صحیح : توگل است . 

کا اتش رون تومت ۱ 
بتن متصّرم از دولت ملازمتت 

ولی خلاصة جان خاک آستانة تست 
من أن نيم كه دهم نقد دل به هر شوخی 


اخلاص ۴۷ 


الباب السادس والسّیعون فی الاخلاص 


قال الصادق (ع ) : الاخلاص يجمع ( مجمع ) قواضل ( حواصل ) الأعمال » و 
هو معنىّ مفتاخه القبول , و توقیٌه الرضاء فمن تَقبّل اللَهُ منه و رَضِىَ ( يرضى ) 
عنه فهو المُخلِص و إن قلّ عملّه . و مَن لا يتقبّل ( لا يتقبل الله ) منه فليس 
بخاص و ان کثر عملّه , اعتباراً بآدم (ع ) و ابليس ( عليه اللعنة ) و علامة القبول 
وجو د الاستقامة بل كل مَحابٌ ( المحاب )» مع اصابة علم کل حركة و سكون . 
والمُخلِص ذائبٌ روخه , باذل مُهِجتّه, فى تقويم ما به العلم و الأعمال ( والعمل ) 
والعامل والمعمول بالل لانه اذا آدرک ذلک فقد ادرزک الكل , و اذا فاته ذلک 
فاته الكل » و هو تصفية معانی التنزیه فى التوحید . 


ترجمه 
باب هفتاد و ششم در اخلاص است 
حضرت صادق (ع ) فرموده است : اخلاص جمع میکند اعمال فضیلت‌دار و آثار 
اعمال نیکو را » زیرا اخلاص موجب كمال و برتری هر عملی است » و چون اخلاص 
و اخلاص مفهومی است که بوسیلة قبول شدن عمل منکشف و باز و معلوم 


گردد . و با رضا و خوشنودی پروردگار متعال خاتمه پیدا کرده و امضاء میشود . 


۴۸ باب هفتاد و ششم 


يس هر آن كسيكه اعمالش بدرگاه الهی مورد قبول واقع شده و خداوند متعال از 
آن راضی كشت : او از مخلصین است . و کسیکه اعمال او مورد قبول و رضای الهی 
قرار نگرفت : او مخلص نیست . اگرچه در صورت اوّل عمل قلیلی باشد » و در صورت 
دم عمل بسیاری بجا آورده شود . 

و در اینمورد صدق و خلوص و توبه حضرت آدم (ع ) نمونة بارز و روشنی 
است » از لحاظ قبول شدن و همچنین عبادت طولانی و ممتذ ابلیس که مردود و 
مطعون واقع شد . 

و علامت قبول شدن عمل : استقامت پیدا كردن است در راه اخلاص و در انجام 
دادن آن عمل نیکو » با صرف نظر كردن و گذشتن از همة آنچه دوست داشته و 
علاقه‌مند بوده است » و با درک صواب و صخت در اطّلاع و علم بأعمال و حرکات و 
سکنات . یعنی استقامت داشتن ‏ و انقطاع از علائق » و آگاهی کامل و صحیح . 

و شخص مخلص باندازه‌ای مراقب خود و متوجّه دقایق اعمال خويش است که 
گوئی در اثر ریاضت و مجاهده » نفس خود را آب کرده و میگدازد » و خون خود را 
بذل نموده و از آن میگذرد . تا بتواند روح و شعاع علم و عمل و شخصیّت عامل و 
معمول بعمل را از کدورات و اخلاط نفسانيّة پاک و تزکیه کند . 

و برگشت اين تزکیه و اخلاص باين حقیقت است که : در مقام توحید مراحل 
تنزيه را پیموده و نفس خود را از غل و غش و کدورات تصفیه میکند » و در حقیقت 
معنی اخلاص : طی مراحل توحید میباشد . 

و چون کسی جنين توفیقی بدست آورد بطور مسلم هرگونه خیر و صلاح و 
نیکویی را بدست آورده است . و اگر کسی از اين مراحل محروم كشت : از همة 


اخلاص ۴۹ 


شرح 
سوء و قصدهای مختلف و غرضهای گوناگون , و بطور کلی از هر نیتی که مربوط بغیر 
اک تا تیا 
يس کلمة اخلاص در اصطلاح علمای اخلاق و دینی : عبارت از خالص و پاک 
كردن نيت است . چنانکه تهذیب و تزكيه مربوط به پاک كردن اخلاق و خویهای 
و معلوم باشد كه : نيّت فصل و مُقوّم عمل است » و امتیاز و خصوصیت و ارزش 
عمل با قيد نیّت معيّن شود . چنانکه هر جنسی با فصل امتیاز و تقوم بيدا میکند . 
و نیت هم مفهوم مطلق و كلى دارد : نیّت روی هدف تحصیل مال » برای بدست 
آوردن عنوان » تحصیل محبّت و دوستی ۰ روی اضطرار و اجبار ‏ خودنمایی و ریا . 
ذكر جمیل و نام نیک باقی بودن . خودپسندی ۰ ترس از عذاب و گرفتاری . بامید 
وظائف بندگی صورت كيرد » نه قصد مال دارد نه عنوان نه شخصیّت نه خودنمایی 
نه خوف نه رجا نه اضطرارنه اسم و رسم . 
سعادت و خير و توفیق و دنیا و عقبی و ظاهر و باطن و امور مادی و معنوی انسان . 


و بلکه هر موجودی » بدست قدرت و ارادة آوست . 


® اله 


۴۲.۰ باب هفتاد و ششم 


پس با اين مقذمه خوب روشن ميشود که : عنوان اخلاص جمع كنندة همة 
اعمال فواضل است » و كمال و افضل بودن هر عمل و يا علم و يا شخص عامل و يا 
معمول به . متوقف است بآنكه در تحت عنوان اخلاص قرار بگیرد . 

و اخلاص چون صندوق بسته و پوشیده‌ای است که بوسيلة قبول شدن : روشن و 
شکوفان و باز میشود » و قبول شدن و امضاء شدن از لوازم اخلاص است . 
متن 

كما قال الأوّل ( قال الامام الارّل علن ع ) : هلک العاملون الا العایدون , و 
هلک العابدون الا العالمون » و هلک العالمون الا الصادقون . و هلک الصادقون 
الا المُخلصون . و هلک المُخلصون الا المُتّقون . و هلک المتّقون الا الموقنون . و 
ان الموقنین لعَلى خَطّر عظیم . قال اللّه تعالی ( لنبيّه ص ) : واعبّد ریک حستی 
یتیک اليقين . و أدنى حَدّ الاخلاص بَذل العبد طاقته ثم لا يَجعل لعمله عند الله 
قدراً فیوجب به على ربّه مُكافاة بعمله . لعلمه انه لوطالبّه بوفاء حق العُبودية 
لعجز . و أدنى مقام المُخلص فى الدنيا السلامة من جميع الآثام . و فى الآخرة 
التجاة من النار و الفورٌ بالجنّة . 


ترجمه 

جنانكه امام اوّل فرموده است : زيانكار و نابود ميشود عمل كنندكان مكر آنانكه 
اشتغال به بندكى و عبادت بيدا ميكنند » و زيانكار ميشود عبادت كنندكان مگر 
آنانکه دانا و آگاهند وو هلاک و زیانکار شدند دانایان مگر آنانکه روی صدق و 


حقیقت باشند » و زیانکار شد صادقین و درستکاران مگر آنانکه روی نیّت خالص 


اخلاص ۴۳۳۱ 


عمل کنند ۰ و زیانکار شد مخلصین مگر آنانکه اهل تقوی هستند . و زیانکار شد 
متقین مگر آنان که بمرحلة يقين رسیدند . و صاحبان يقين نیز پیوسته میباید 
مراقب خود و متوجّه پیش آمدهای خطرناک گردند » زیرا هميشه در معرض خطر 

پس انسان میباید در مقام بدست آوردن صفت صدق و اخلاص و تقوی و 
بالاخره در فکر تحصیل يقين باشد ‏ چنانکه خداوند متعال در سورة ۱۵ / آیه ۹٩‏ 
می‌فرماید - واعبّد ریک حتی یتیک اليقين ۰ 

و کمترین مرتبة اخلاص آنستکه : بقدر استطاعت در مقام اطاعت و عبادت 
کوشش و مجاهدت شود » و سپس برای عمل خود نزد پروردگار متعال اجر و ارزش 
و جزایی پیش بینی نکند » زیرا اگر بنده‌ای در اثر انجام وظائف طاعت و بندگی 
متوقع اجر و جزا باشد : پروردگار متعال متقابلاً میتواند درخواست انجام كلية 


و کوتاهی را بحساب تقصير و عصیان 


وظائف بندگی را نموده » و کوچکترین تخلف 
درآورد . 

آرى بنده ميبايد پیوسته بمقتضای حقوق بندگی خود » در راه اطاعت و انجام 
اوامر مولى و عمل به وظائف مقرّر خود باشد » و از اين بابت هیچگونه حق مطالبة 
اجر و جزاء از مولاى خود ندارد . 

وكمترين نتيجه و اثر اخلاص اينستكه : در دنيا از تمام معاصى و خلافها 
محفوظ مانده » و در آخرت نیز از عذاب آتش نجات يافته و از نعمتهای بهشتى 


۴۲۲ باب هفتاد و ششم 


شرح 

از حديث گذشته استفاده شد که : هر عمل و عبادتی اگرچه روی صدق و درستی 
انجام بگیرد . نتيجه بخش و سودآور نیست . مگر آنکه به نیت اخلاص صورت بيدا 
كند. 

و معلوم شد كه : كمترين حذ اخلاص اينستكه منظورى از عمل و عبادت خود 
نداشته » و بجز توجه به پروردگار متعال و انجام وظائف بندگی او هيج گونه انتظار 
اوا ا 

و چون نظرى در اعمال خود بجز اطاعت امر ندارد : عصيان و خلاف دربارة او 
مفهومی نخواهد داشت . 

و هركاه اخلاص با صفت تقوى در كل اعمال و رفتار انسان توأم باشد : در نتيجه 
صفت يقين عنايت شده ء و از بندكان مخصوص الهى محسوب خواهد شد . 
عتاب يار يريجهره عاشقانه بكش 
ز ملک تام لکوتش حجاب بردارند 

هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند 
چو درد در تو نبيند كر دوا بکند 

و ضمناً معلوم باشد که طی اين مراحل بدون مجاهدت و استقامت و ریاضت 
نفس امکان‌پذیر نیست - که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها - والمخلص 
ذائب روخه باذل مُهجته . 

و افرادیکه میخواهند با برنامه‌های مادی و حفظ منافع و تمایلات نفسانی و 


اخلاص ۳۳۳ 


بدون مجاهدت و ریاضت و استقامت » مراحل اخلاص و تقوی و يقين را بدست 
آرند : صددرصد خیال خام و فکر بیهوده است . 
چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی 

که جام جم نکند سود وقت بی‌بصری 
طریق عشق طریقی عجب خطرناک است 


۳۴ باب هفتاد و هفتم 


الباب السابٌ والسبعون فى مُثرفة الجهل 


قال الصادق (ع ) : الجهل صورة ژکّبت فى بنی آدم ( فى الدنیا ) إقبالها ظلمة 
و ادباژها نور » و العبدٌ مُتقلّب معها ( به ) کتقآب الظلّ مع الشمس . ألا رى الى 
الانسان تّجده جاهلا بخصال نفسه حامداً لها عارفا بعیبها فى غيره ساخطاً لها . و 
تارة تجده عالما بطباعه ساخطالها حامداً لها فى غیره . فهو متقلّب بين العصمة 
والخذلان . 


ترجمه 
باب هفتاد و هفتم در شناخت نادانی است 
فرموده است حضرت صادق ( ع ) : نادانی صورتیست که در وجود آدمی درست 
ميشود که رو آوردن آن بانسان موجب تاریکی و تیرگی قلب او گشته . و يشت كردن 
و دور شدن آن سبب نورانیّت و روشنائی و صفا ميشود » و آدمی در ميان اين دو 
توضیح آنکه : اگر از تابش نور و تجلی آفتاب مانعی نبود . جلوة نور آن گسترده 
شده و احاطه به اجسام پیدا میکند » و اگر حائلی بوجود آمد : از سریان نور مانع 


شده ء و در نتيجه سایه و تاریکی يديدار گردد . 


شناخت نادانى ۴۲۵ 


قلب انسان نیز جنين حالتی دارد : اگر محجوب بصفات رذیله و اخلاق يست 
حیوانی گردید . اشعة نورانیّت و انوار روحانیّت انسانی پوشیده شده و منقطع 
خواهد شد . و اگر حجابهای نفسانی برطرف گردید : نور و روشنایی دل جلوه‌گر 
شده » و حقیقت علم و معرفت و احاطه بر حقائق در باطن او روشن خواهد شد . 

و چون قلب آدمی روشن و نورانی گردید : قهراً بعيوب و نواقص خود و حجابهای 
نفسانی توجه پیدا کرده » و با روشنائى دل موانع و نقاط ضعف را در مسير روحانی 
خود دیده و برطرف خواهد کرد » اگرچه بمقتضای حسن ظن و حمل بر صحت و 
خوشبینی و عدم توجه بعیوب دیگران : همان موانع و نقاط ضعف را در وجود 
دیگران مشاهده نکرده » و بلکه به محامل صحیح و مفاهیم درست تأويل خواهد 
کرد . 

و عکس اینصورت است حالت محجوبیّت و تیرگی قلب که : خویهای زشت و 
صفات ذميمة خود را یسندیده . و همان رفتار و صفات را دربارة دیگران بسیار 
ناپسند و مذموم و مورد سخط و غضب خود قرار می‌دهد . 


وق مها لكا وا وان 


شرح 

علم عبارتست از انکشاف و روشن شدن و نورانیّت در قلب » و در مقابل علم : 
جهل است » و آن عبارتست از گرفته شدن و محجوب بودن و پوشیده گشتن قلب . 
يس حقیقت علم : باز شدن و منشرح بودن و انکشاف و نورانیّت خود قلب است ‏ و 
اینمعنی از خود قلب بوجود آمده و متجلی گردد . و چون قلب انسان آلوده و ناپاک 


و تیره كشت : جهل و نادانی محقق میشود . 


۴۲۶ باب هفتاد و هفتم 


و تعبیر كردن از علم بنور » و از جهل به ظلمت : عين حقيقت است » و جيزيكه 
حقيقت علم و انشراح قلب را بفهمد . 

و علامت انشراح و نورانیّت قلب آنکه : اوّل بخود متوجّه شده و خود را ديده و 
بنواقص و عيوب و صفات نفسانی خود علم پیدا کرده . و خود را باندازة نورانیّت 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد 

و آنجه خود داشت ز بیگانه تمتا میکرد 
گوهری كز صدف کون و مکان بیرون است 

طلب از كمشدكان لب دريا ميكرد 
بیدلی در همه احوال خدا با او بود 


جمال يار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تانظر توانی کرد 
فان قابلّئُه العصمة أصابَ › و ان قابلّه الخذلان أخطأ . و مفتاحٌ الجَهل الرضا 
والاعتقاد به . و مفتاح العلم الاستبدال مع اصابة مُرائقة التوفيق . و أدنّى صفة 
الجاهل دعواه بالعلم بلا استحقاق , و ُوسطه جهلّه بالجهل . و آقصاه جُحوذه 
بالعلم . و لیس شیء انات حقيقة نفیه ألا الجهل والدنیا و الحرص + فالکل منهم 


شناخت نادانی ۴۳۳۷ 


کواحد والواحد منهم کالکل . 


ترجمه 

يس اگر او را نورانيّت که حالت عصمت و محو بودن از عيوب و نقاط ضعف است 
پیدا شد : در اعمال و حرکات و سلوک خود بسوی صواب و حق سير خواهد کرد . و 
هرگاه تیرگی و گرفتگی و جهل او را دریافت : رفتار و کردار و پندار او همه خطا و 
برخلاف خواهد بود . 

وكليد باز شدن محیط جهل : راضی بودن از خود و معتقد شدن بافکار و اعمال 
و حرکات خويش است . زيرا در وجود خود کوچکترین نقطة ضعفی مشاهده نکرده . 
و خود را از هر جهت کامل و مُحق میداند . 

وكليد فتح باب علم : رو بکمال رفتن و روز به روز قدمهای تازه برداشتن و از 
اف وا کته اهاط لست جور ا شا هس قا رف و 
تبدیل صفات ناپسند بصفات و خویهای حمیده » الببّه با توفیق و توجّه و تأييد 
پروردگار متعال . 

و کمترین صفت و حالت یک فرد جاهل آنکه : اذعای علم و معرفت میکند بدون 
که اله مانا اه 

و حد متوسط از صفات شخص جاهل آنکه : بجهالت خود توجّه نداشته و جاهل 
باشد » و آن را باصطلاح جهل مُرگّب خوانند . 

و حد نهائی از جهل آنکه : هر کجا علمی باشد انکار کند » و با اهل فضل و دانش 
و معرفت پیوسته دشمنی نموده ء و از آنان بدگویی کند . 


وجيزى نیست كه اثبات وجود آن بركشت داشته باشد بنفى و نبودن آن » مگر 


۴۳۳۸ باب هفتاد و هفتم 


جهل و همچنین دنیا و حرص داشتن : زيرا توجّه بيدا كردن بجهل خود در حقيقت 
علم و نور است » و خود اینمعنی اثبات علم و نور کرده و نفی جهل میکند » و 
همچنین توجه داشتن بزندگی يست مادی يا بحريص شدن و رغبت داشتن بامور 
مادی : زیرا اين توجه نيز برگشت دارد به علم و نور و معرفت پیدا كردن . 

و این سه موضوع در حقیقت بيك معنی بر میگردند , زیرا هر کجا جهالت باشد : 
قلب آدمی تیره و تاریک و محجوب از نور و معرفت و روشنایی است » و چنین آدمی 
قهراً در محيط تاریک و محدود و مادّی دنیوی زندگی کرده . و پیوسته حریص به 


چنین زندگی خواهد بود . 


شرح 

در این باب برای معرفت پیدا كردن بجهل علائمی ذکر شده است : 

۱- تیرگی و تاریکی و گرفتگی قلب : در مقابل نورانیّت و انشراح که با رفع جهل و 
رو آوردن علم حاصل ميشود . 

۲- توجّه نداشتن و آگاه نبودن از عيوب و نقایص و حجابهای نفس خود . و آنها 
را پسند كردن و درصدد رفع آنها برنیامدن . 

۳- توجّه پیدا كردن به عيوب دیگران . و از آنها انتقاد كردن و بدگویی نمودن » و 
دیگران را کوچک شمردن » و غفلت كردن از همان عيوب در نفس خود . 

۴- راضی شدن از خود و معتقد بودن به برنامة زندگی و مسیر خود » و احتمال 
ندادن به خطاو لغزش و انحراف در رفتار و کردار خود . بطوریکه هرگز در صدد 
اصلاح و تکمیل خود نباشد . 

E A‏ هیوست هس رسك دان هه رنه تا 


شناخت نادانی ۴۳۳۹ 


و تغییری در مسير و حالات او يبدا نشدن » و حقیقت آن متوقف بودن و محدود 
شدن است . 

f‏ موفق بودن و مورد عنایت پروردگار متعال قرار گرفتن در عمل بامور خير و 
صلاح » و در ييشرفت بسوى معارف و حقايق . 

۷- هرگز دعوى علم و معرفت ننمايد » و ييوسته با خضوع و خشوع بحقارت و 
ضعف و ذلّت خود توجّه كند . 

۸- در همه حالات بجهالت خود متوجه شده » و بداند که آنجه نميداند هزاران 
مقابل دانسته‌های اوست . و متوجّه باشد که بسیاری از دانستنیهای او نیز در معنی 
جهل و ندانسته است » و آنجه بيقين علم قطعی درک کرده است بسیار کم است . 

4- هرگز با اهل علم و معرفت دشمنی نکند . مخصوصاً با آنان که در اثر رياضت 
و تطهیر باطن و تزكية نفس و مراقبت در اعمال و عبادات ۰ تحصیل معارف الهی 
نموده ‏ و به فیوضات رټانی نائل شده‌اند که - العلمٌ نور يَقَذِفْه اللّه فى قلب مَن یّشاء » 
حقیقت علم با مقدمات عادی و تحصیل و مطالعه و درس و بحث حاصل نشود » و 
بلکه محتاج به تربیت نفس و تهذیب و صفا و اخلاص است تا نور معرفت با افاضات 
الهیّه وارد قلب شود . 

و اینمعنی یکی از اشتباهات بزرگ مردم عادی است که : مقداری از اصطلاحات 
و ظواهر و الفاظ علوم را ياد گرفته » و اين ظواهر و الفاظ برای آنان بزرگترین 
حجاب و مانع شده . و تصوّر میکنند که بمعرفت و علم رسیده‌اند » در صورتیکه 
قدمی از مرحلة جهل فراتر نگذاشته و بلکه محجوبیّت آنها بیشتر شده است . 

اينستكه بعضی از بزرگان گفته‌اند : علم حجاب اکبر است . 


يس حصول علوم رسمی و مباحث مربوط بموضوعات مادّی و يا بدست آوردن 


۴۳۰ باب هفتاد و هفتم 


علوم عقليّه به ظنْ و بحث و فکر محدود : هیچگونه مربوط بحقاثق و معارف الهی که 
بايد از طریق شهود و عين اليقين و حق اليقين حاصل شود ؛ نخواهد بود » و بلکه 
این علوم موجب اشتباه و تحیّر و اضلال گشته . و از حقيقت معارف هم حاجب و 
مانع خواهد شد . 

آری اين علوم اگر به نیت خالص و توأم با تهذیب نفس تحصیل شود : بهترین 
کمک و قوی‌ترین مؤيّد سلوک بسوی كمال است . 

العلم اذا لم يُعمَل به لا يريد لصاحبه الا بُعداً . 
امور ماذى و زندكى دنيوى و جمع اموال و تحصيل عنوان و اعتبار كه همه در اثر 
تاركو طلست كلب حا شل نون 
دكر ز منزل جانان سفر مكن درويش 
فلك بمردم نادان دهد زمام مراد 


تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس 


بزرگداشت و تجلیل برادران دینی ۴۳1 


البات الثامنٌ والستعون فى تتجيل الاخوان 


قال الصادق (ع ) : مُصافَّحةٌ اخوان الدين َصلها من مَحبّة الله ( تحية اللّه ) 
لهم . قال رسول الله ( ص ) ( النبى ص ) : ما تصافح أَخَوانِ فى اللّه الا تناثرتث 
ذنوئهما حتّی يعوداكيوم ودتهما ها . و لاکثر حبّهما و تبجیلهما کل واحد 
لصاحبه الا كان له مَِيدٌ . والواجبُ على آعلمهما بدين اللّه أن يُريد ( يزيد ) 
صاحبّه فى فنون الفرائد ( من فنون الفوائد ) التى أكرّمه اللّه بها , و بُرشده الى 


الاستقامة و الرضا والقناعة , و يُبِشّره برحمة الله و یخوّفه من عذابه . 


ترجمه 
باب هفتاد و هشتم در بزرگداشت و تجلیل برادران دینی است 
فرموده است حضرت صادق ( ع ) : مصافحه كردن با برادران دینی ريشه و مبدء 
رسول خدا ( ص ) فرموده است : دو برادریکه در راه خدا با همدیگر برادر 
هستند مصافحه نمیکنند مگر آنکه گناهان آنان ريخته میشود . چون روزیکه از 
مادر متولد شده‌اند » و محيّت و تجلیل كردن یکی از آنان دیگری را زياد نميشود 


۳۳۲ باب هفتاد و هشتم 


عطیّه‌هایی که پروردگار متعال او را عطا فرموده است ؛ برادر او نیز داشته باشد » و او 
را بسوی استقامت داشتن و راضی بودن در زندگی و قانع شدن بآنجه دارد هدایت 
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و باز او را مژده بدهد بمهربانی و رحمت پروردگار متعال ‏ اگر استقامت در راه 
حق بيدا کند . و بترساند او را از عذاب و غضب الهی در صورتیکه نسبت به اوامر 


الهی و وظائف دینی خود کوتاهی کند . 


شرح 

برادری دو قسم است ۰ ظاهری جسمانی و معنوی روحانی . 

در قسم اوّل : نسبت مابین آنها جسمانی است » و يدر و مادر آنانرا در یکجهت 
جمع کرده » و از این لحاظ با همدیگر حدّ مشترک دارند . 

در قسم دوم : نسبت مابین آنها روحانی » و يدر آنها نور و مادر آنها رحمت و 
مهربانی است ‏ یعنی منشأ و مبدء باطنی و جریان روحی آنها از نور حقيقت و از 
شعاع نور الهی بوده » و در محیط رحمت و مهربانی الهی نشو و نما کرده . و مسير 
زندگی و برنامة حرکات آنان رحمت است . 

و این قسم از جهت ارتباط و اتحاد و پگانگی و خلوص و صفا و محبّت و مهربانی 
قویتر و عالیتر و محکمتر است . 

و مصافحه كردن دو برادر ایمانی و روحی : در حقیقت اظهار ارتباط و محبّت و 
وحدت و اتصال بوده » و اين عمل اختلاف و جدایی و دوری از هم و تیرگی روابط و 
تفاهم سوء در جزئیّات مسائل را بکلی برطرف خواهد ساخت . 


در اين مورد چون هیچگونه نظر و غرض مادی در ميان نیست : با كمال 


بزرگداشت و تحلیل برادران دینی ۳۳۳ 


صمیمیّت و خلوص نیّت خير و صلاح و موفقیّت برادر را خواستار بوده » و تا ممکن 
است او را بسوی صلاح و سعادت و منافع مادی و معنوی ارشاد خواهد کرد . 
اینستکه وارد است -کمترین حقّ برادر دینی - أن یْحبٌ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه , و 
أن تکره لأخیه ما تکره لنفسه - می‌باشد . 

و چون بزرگترین صفت برای شخص موّمن : استقامت و پایدار بودن در برنامه » و 
راضی و خوشنود بودن از مقدّرات در جریان زندگی » و قانع بودن بآنجه در اختیار 
اوست . میباید اين سه صفت را به برادر خود توصیه و تلقين نماید . تا باين صفات 
برای سير بسوی سعادت و كمال و روحانیّت و درک فیوضات الهی نائل شود . 

يس معلوم شد كه : اصل و ريشة برادری ایمانی و معنوی محیّت الهی است . 
یعنی اين دو برادر بخاطر مقام عبودیت و قرب و صفا در مورد عطوفت و محبّت 
پروردگار متعال قرار گرفته‌اند . و اين محبّت الهی ايندو نفر را جمع کرده » و قهراً 
فاصله و اختلاف را از ميان برداشته » و در نتيجه یگانگی و وحدتی ( وحدت در 
برنامة زندگی » در رفتار و پندار و کردار » در هدف و مقصد ‏ در سير بسوی كمال ) 
مابین آنها به وجود آورده است . 
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن ساية آن سرو روان ما را بس 
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد ازگرانان جهان رطل كران مارا بس 

و على الآخر أن یتبارک باهتدائه ( باهدائه ) , و یتمشک ( و یمسک ) بما 
یُدعوه الیه و بعظه به , و پستدل بما بُدله الیه , معتصماً بالله و شستعینابه , 
لتوفيقه على ذلك , قيلَ لعیسی بن مریم (ع ) كيفت أصبحت ؟ قال لا أملكُ نفع 


۳۳۲ باب هفتاد و هشتم 


ما أرجو و لا أستطيعٌ دفع ما َحذر ( لا آملک ما أرجو و لا أستطيع بما أحاذر ) 
مأموراً بالطاعة و مَنهیّا عن المّعصية , فلا أرى فقيراً أفقرٌ منّى . و قيل لايس 
القَرَنى : كيفت أصبحت ؟ قال : كيف يُصبحٌ رجل اذا أصبّح لا يَدرى آیْمسی و اذا 
أمسّى لا يُدرى أیْصبحٌ . قال أبوذز رضی الله عنه : أصبحت شک ربى و 
أشكوتفسى . قال النبن ( ص ) : مَن آصبح و هه عَيرٌ الله فقد أصبح من 
الخاسرین المبعدين:. 


ترجمه 

و وظيفة برادر ديكر است كه : خرسند و خوشحال باشد بسبب ارشاد و راهنمایی 
شدن از طرف رفيق و برادرش » و خوب و بدقت عمل كند بآنچه برادرش دعوت 
ميكند بسوى آن و موعظه و پند ميدهد او را با آن » و اقبال داشته و خواهان 
هدايت باشد بسبب آنچه دلالت و راهنمایی ميشود . 

و در عين حال با توجه و لطف پروردگار متعال خود را محفوظ بدارد » و از او 
يارى و کمک بطلبد » تا او را توفيق عنايت فرمايد . و برای اعمال نيكو و قدمهاى 
خير هدايت نمايد . 

حضرت عيسى ( ع ) را گفتند : چگونه صبح كردى و چطور است حال شما ؟ 
فرمود : توانايى ندارم كه بمنافع آنچه اميد دارم دست يابم » و نمیتوانم آنچه را که 
پرهیز میکنم از خود دفع و دور كنم . و در عين حال مأمورم که باوامر و تکالیف 
مولی اطاعت و امتثال کرده . و از نواهی او منتهی شوم ؛ يس کدام فقیری است که 
از من فقیرتر باشد . 


بزرگداشت و تجلیل برادران دینی ۳۳۵ 


آنکسیکه صبح میکند نمیداند كه آیا بشام خواهد رسيد يا نه ! و چون وارد شب 
ميشود نمی‌فهمد که آیا بصبح وارد خواهد شد يا نه ! 

و ابوذر كفت : من صبح میکنم در حالتیکه پروردگار خودم را سپاسگزارم » و از 
خودم بیزار و شاکی . 

فرموده است پیغمبر اکرم ( ص ) : کسیکه صبح کند و همّت و فکر او در غیرخدا 


باشد هر آينه از زیانکاران بوده و از رحمت خدا دور است . 


شرح 

و پس از انتخاب رفیق سفر : البته با شرائطیکه لازم است ‏ لاخ فى الله » میباید 
كمال موافقت و یگانگی در ميان آنها بوده » و با نهایت صدق و صفا و محبّت و 
خلوص : از خیرخواهی و موعظت و پند و تذكرات لازم و امر بمعروف و نهی از منکر 
نسبت بیکدیگر کوتاهی نکرده » و آنجه بايد عمل شود به کار به بندند . 

ضمناً معلوم شد كه : برادری و مواخات از محبّت الهی و نورانیت سرچشمه 
گرفته » و روی برنامة عبوديّت میباید جریان پیدا کرده » و در تمام مراحل به نیّت 
قرنی و ابوذر غفاری را که از زبان خودشان در پاسخ سؤال از ایشان نقل شده است : 
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و مخصوصاً كلام حضرت عيسى ( ع ) که در حقيقت بیان معنى عبوديّت و 


۳۳۶ باب هفتاد و هشتم 


حقیقت ربوبیّت است : نقل شده است . 

و افرادیکه دعوی ایمان دارند ۰ لازمست اين کلمات را بحالات خود تطبیق 
داده » و بدقت توجّه داشته باشند که آيا بمقام بندگی خود آشنائی دارند يا نه ؟ و آیا 
بوظایف عبودیّت خود بآنطوریکه بايد عمل میکنند يا نه ؟ و آيا حقيقتاً خودشان را 
مثل بندگان ظاهری مملوک و عاجز و ذلیل و محتاج و فقیر می‌بینند يا نه ؟ 

وا ای اش این ماهس هر اکان دار و که نیت مه اشات 
رسیده » و بآنطوريكه بايد بوظاتف اخوّت و تجلیل برادر دینی خود عمل کند . 

آری برادریهای ظاهری : همه روی حساب‌های شخصی و بحساب منافع ماذی و 
غرضهای نفسانی و امور دنیوی است ‏ و از اين لحاظ هیچگونه قابل اعتماد و 
اطمینان نبوده . و پایدار نخواهد بود . 
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن 

از دوستان جانی مشکل توان بریدن 
فرصت شمار صحبت كز اين دو راهه منزل 

چون بكذريم دیگر نتوان بهم رسیدن 
دانی که چیست دولت دیدار يار دیدن 


دركوى او گدائی بر خسروی گزیدن 


توبه كردن FV‏ 


الباث التاسع الس اة 


قال الصادق ( ع ) : التوبة حَبْلَ الله و مَدَدُ عنايته و لا بد للعبد من مُداوَمة 
القوبة علی كل حال . و كل ( فکل ) فرقة من العباد لهم توية توب الأنبياء من 
اضطراب السز , و توبة الأوليا من تلوين ( تکوین ) الخَّطّرات » و توبة الأصفياء 
من التنفيس ( التنفّس , التكدّر ) , و توبة الخاصٌ من الاشتغال بقیر له » و توبة 
العام من الذنوب . و لكلّ واحد منهم مَعرفةٌ و علم فى أصل توبته و منتهى آمره. 
و ذلک طول شرخه هیهنا . فا توب العاف : فأن شل باطتّه من الذنوب بماء 
الحشرة » و الاعتراف بجنایته دائما . و اعتقاد لدم على ما مَضى . و الخَوفٌ على 
ما بقی من عمره » و لا یُستصغر ذنوبّه فیِخملّه ذلك الى الکسّل . 


ترجمه 
باب هفتاد و نهم در توبه كردن است 
فرموده است حضرت صادق ( ع ) : توبه ریسمان خداوند بزرگ است ؛ و يارى و 
کشش عنایت و لطف اوست . و بنده را بايد كه پیوسته و در همه حال بمقتضای 
حال و جریان امور خود در حال توبه باشد . 
و برای هر فرقه و طاثفه‌ای توبة مخصوصی است : يس توبة پیامبران الهی از 
مضطرب شدن باطن و بهم خوردن حال اطمینان است . 


۴۳۳۸ باب هفتاد و نهم 


و توبة اولیاء از عوارض رنگارنگ و تلوّن خاطر است که برخلاف ثبوت و 
استقامت است . 

و توبة أصفياء و برگزیدگان حق : از استراحت و فراغت و غفلت و کدورت میباشد 
که برخلاف دوام توجّه است . 

و توبة افراد خاص و بندگان مخصوص : از مشغول بودن بغير پروردگار است که 
توجّه بغیر خدا پیدا کرده و سرگرم بآنها باشد . 

و توبة عوام و عموم مردم : از گناهان و معاصی و خلافها است . 

و برای هر کدام از اين اصناف و طبقات نسبت بموضوع توبة مخصوص خود و 
نتيجة توبه و هدف و برنامة خود معرفت و علم مخصوصی است که به دیگری صدق 
نمیکند » و شرح و تفصیل آنها به طول می‌انجامد . 

يس در اينجا بتوبة عمومی می‌پردازيم » و حقیقت توبة عوام اینستکه : بشوید 
باه و a‏ ارف کر و اس باس شش وت کرو 
اعتراف کند بتقصیر و جنایت خود دائماً و در همه حال . و از صمیم دل بر اعمال 
سوء و غفلت كذشتة خود اظهار پشیمانی کند ۰ و پیوسته نسبت بآينده خود 
ترسناک و مضطرب باشد » و هرگز معصیت و خلاف را کوچک نشمارد » تا موجب 


جرات و بی‌اعتنایی و کسل بودن او گردد . 


شرح 
ذکر باب توبه در آواخر کتاب و مقارن ابواب توگل و اخلاص . به خاطر اینستکه 
توبه در تمام مراحل ایمان و در همه مقامات سير و سلوک جاری و محقّق ميشود . 


و بلکه توبة انبیاء و اولیاء و اصفیاء و خواصٌ به مراتب مهمّتر و لازمتر از توبة 


توبه كردن ۴۳۳۹ 


عوام مردم است . چنانکه خطاها و لغزشهای آنان ( اضطراب » تلوین . تنفیس و 
اشتغال به غير ) نیز بمراتب از معاصی ظاهری و ترک واجبات و اتیان محرّمات 
مهمّتر است . 
آری عوام با تکالیف الهی مخالفت کرده و در مقابل وظائف دینی عصیان 
میورزند » ولی خواص بطور مستقیم از توجّه و ارتباط با پروردگار متعال منقطع 
گشته . و از حق تعالی منحرف می‌شوند . 
منم که بی تو نفس میکشم زهی خجلت 
مگر تو عفو کنی ورنه چیست عذر گناه 
آن مور از خداى پاک فرد تاقیامت عمر تن درخواست کرد 
كتفت آن_ظرنی الى وم الجزاء کاشکیگفتی که تسبنا ركفا 
زندگی بی توبه جان فرسودنست مرگ حاضر غایب از حق بودنست 
متن 
و یُدیم البکاء والأَسَفَ على مافاته من طاعة الله . و یحبس نفسه من 
الشّهوات » و يُستغيت الى الله تعالی ليحفظه على وفاء توبته و يَعصمّه عن العود 
الى ما آسلف ( سلف ) . و ررض نفسه فى مَیدان الجُهد و العبادة . و یقضی عن 
اقرائ من الرائض . و برد المظالم و یعتزل قزناء السُوء . و ُسهر ليله . و 
یظمانهاره و يفك دائما فی عاقبته , و يتين باللّه سائلا منه الاستقامةٌ فی 
سرائه و ضَرّائه » و يَتبْتَ ( و یتثبت ) عند المخن و البّلاء » كيلا يَسقط عن درجة 
التزابین . فان فی ذلک طهارة من ذنوبه » و زیادةٌ فى عملّه . و رفعةٌ فى درجاته . 


۳۴۰ باب هفتاد و نهم 


قال الله عرّوجل : فَلَيعلّمنَ اللّهُ الذينَ صدقوا و لیعلمنٌ الکاذبین . 


ترجمه 

و ادامه بدهد گریه و قاش را بر آنچه از اطاعات و عبادات او را فوت شده است ؛ 
تفت وز لابه a‏ وه ای E‏ هو شام طلیه أذ 
پروردگار متعال تا او را در مقام توبه پایدار و ثابت کرده و از برگشت بروش گذشته و 
آعمال سوء سایق حفظ نماید . 

و لازمست خود را در میدان کوشش و انجام وظائف بندگی تمرین و ممارست 
بدهد » و آنجه از عبادات و طاعات مفروضه از او فوت شده است بجا آورد » و هرجه 
از ديكران بظلم و تجاوز بدست آورده است مستردٌ سازد . 

و بايد از همراهان ناشايست کناره كيرى كرده . و شب را به بيدارى و روز را 
بروزه‌داری و امساك از آشامیدن و خوردن بسر ببرد . 

و ييوسته در انجام امور و عاقبت جريان زندگی خود انديشه و تفكر نموده » و از 
خداوند متعال يارى بطلبد كه او را در حالات خوشى و گشادگی و در موارد گرفتاری 
و ناراحتی توفیق استقامت عطا فرماید . 

و هنكام ابتلاء و شذت و فشار زندگی ثابت قدم شده و متزلزل و متردد نگردد تا 
از درجة توابين و از مقام توبه سقوط نکند » و متوجّه باشد که پیش آمدهای ناگوار و 
ابتلاءات و گرفتگیهای زندگی موجب طهارت و بخشودگی خطاها و گناهها بوده » و 
سبب مَزید در اعمال و بالا رفتن درجه و مرتبت روحانی خواهد بود » خداوند متعال 
در سورة عنکبوت آي ۲ می‌فرماید : أَحَسِبَ الناش أن يُترّكوا أن یقولوا آمَنَا و هم لا 
فكو تفای بيج وه له و ام ام 


توبه کردن ۴۴۱ 


آ ا تور میک که ادا بر موفونة مها ایا وهاي اع ای کا ا 
و آزمايش و امتحان نمیشوند ؟ و ما آنانرا که پیش از آنان بودند بمعرض آزمایش و 
امتحان گذاشتيم . پس البقه میداند پروردگار متعال آنانرا که راستگویند و آنانرا که 
دروغ میگویند . 

شرح 

برای سير انسان دو راه بیشتر نیست : 

۱- سير به سوی كمال . سعادت » روحانیّت » حقیقت : که سلوک در راه خدا و به 
لبوق دا و فد دام شیف 

۲- سير بسوى ماذيّت » تمايلات نفسانى » هوسرانى » دنیاپرستی » تن‌پروری : که 
كوشش در راه دنيايرستى و بسوى دنيا و بمقصد تأمين امور مربوط بزندكى دنيوى 
است » و به طور كلى هر راهيكه برخلاف راه خدا و بمقصد غيرخدا باشد . از اين 
قسم محسوب ميشود . 

و چون راه اول مستلزم عبور و گذشت از راه دوم است : قهراً موانع و ابتلاءات و 
ناكواريها و سختيهائى پیش آمد كرده . و محتاج باستقامت و تحمّل و صبر و 
بردباری و کوشش در انجام وظاثف الهی و پایداری در سلوک خود خواهد بود . 

و از جمله وظائف لازم در اين سير : رفع نقاط ضعف ‏ و برطرف كردن موانع » و 
دوری نمودن از مقتضیات برخلاف مقصود . و مجاهده در فراهم كردن و ایجاد 
وسائل و اسباب و مقتضیات مناسب است . 

يس حقیقت توبه وارد شدن بصراط حقیقت و شروع در سير راہ الهی و اعراض و 
برگشت از راههای مخالف است . 


و تنها گفتن كلمة استغفار و توبه , و يا دعوی آن بزبان » و يا تظاهر بتوبه و بسير 


۴۳۴۲ باب هفتاد و نهم 


در صراط حق : کوچکترین اثری از توبه نخواهد داشت . 

آری از آثار و علائم توبه : حصول حقیقت اخلاص و توجّه و انقطاع و زهد کامل و 
تقوی است - و من آخلص لله أربعينَ صباحاً جرت ينابيعٌ الخکمة من قلبه الى 
لسانه . 
تسوبه كن مردانه رو آور بسه ره 
هست جستت را ز رحمت هشت در 

يك درش توبه است ز آن هشت ای پسر 

آن_ همه گه باز باشد گه فرز 


وان در توبه نباشد جزكه باز 


هر که خواهد كو بیا و هر جه خواهد كو بكو 


كبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست 


مجاهدت و ریاضت ۳۳۳ 


الباب القمانونَ فى الجهاد والرياضة 


قال الصادق (ع ) : طوبى لعبد جامد للّه ( فى اللّهِ ) نفسه و هواه و من هرّم 
جُندَ ( حينئذ ) نفسه و هواه ( جند هواه ) ظَفِرَ برضااللّه . و مَن جاوز عقلّه نفسه 
الأمارة بالسُوء بالجهد والاستكانة والخُضوع على بساط خدمة الله تعالی فقد 
فاز قوزاً عظيماً . ولا حجابٍ أظلم و آوحش بين العبد و بِينَ اللّه تعالی من النفس 
و الهّوى . و ليس لقتلهما و قطعهما سلا و آلة مثل الافتقار الى الله شبحانه و 
الحُشوع والجُوع ( والخضوع والجوع ) و الظّمَأ بالنهار و السَهّر بالليل » فان مات 
صاحیه مات شهیداً » و ان عاش واستقام دی ( أداه ) عاقبتّه الى الرضوان الاكبر 
- قال الله عّوجل - والذينَ جاهدوا فيناللهدیتهم سينا و انّ الله لمع 
المحسنین . 


ترجمه 
باب هشتادم در مجاهدت و ریاضت است 
حضرت صادق (ع ) فرموده است : خوشا بحال آن بنده‌ای که برای خدا با نفس 
و هوی و تمایلات نفسانی خود مجاهده و مبارزه کرده . و سياه هوی و نیروهای 
نفسانی را مغلوب و منکوب نموده . و در راه رسیدن برضای پروردگار متعال و 


اطاعت و بندگی او مظفر و موفق گردد . 


۴۴۴ با كنادم 


زيرا كسيكه نيروى عقلش در اثر مجاهدت و استقامت و يايدارى و خضوع در 
پیشگاه پروردگار متعال و بمقتضای مقام بندگی : حاکم و مسلط بر نفس أمَاره 
( نفسیکه میخواند انسان را بسوی خلاف و عصیان ) او شود : البته رستگار خواهد 
بود 4 

و بايد متوجه شد كه : در ميان پروردگار متعال و بندگان او حجابی که تیره‌تر و 
وحشتناکتر از نفس و هوی باشد » نیست . و در مورد مبارزه و مقاتله با آنها سلاحی 
مؤثرتر و برنده‌تر از اظهار فقر و نیاز و بندگی به پروردگار متعال و خضوع در مقابل 
عظمت و جلال او و روزه داری در روزها و شب خیزی و بیداری شب . نیست . 

و هرگاه کسی در خلال اين مجاهدت و مبارزت کشته شد : البته در زمرة شهدا 
محشور خواهد كشت . و اگر زنده بود و در اين راه و اين برنامه استقامت ورزید : 
پایان جریان زندگی او برضوان اکبر ر خوشنودی و رضایت کامل پروردگار متعال ) 

خداوند متعال در سورة عنکبوت ۶٩‏ میفرماید : آنانکه در راه ما مجاهدت 
میکنند البته آنانرا براههای خود ما هدایت خواهیم کرد . و خداوند متعال هميشه 


تشک کاران ات 


شرح 

کوشش كردن و جدیّت نمودن در انجام وظائف لازم و تمرين و واداشتن نفس 
بامور خير و گفتار و پندار نیکو : از فرائض لازم و قدمهای بایستنی بعد از شروع و 
تصميم بتوبه است » و روی اين جهت اين باب يس از باب توبه ذكر شده است . 


و در این باب اشاره ميشود بآنكه : برای شخص تائب بزركترين و وحشتناكترين 


مجاهدت و رياضت ۴۴۵ 


مانع و خطر » جلوه ييدا كردن و تظاهر و خودنمائى نفس و هوی نفسانی است » و 
امكان دارد از تظاهر و تجلى اين دو دشمن نيرومند جلوكيرى كند . 

و بزركترين وسيله براى از ميان بردن نفس : حالت فقر و خضوع و بندكى در 
بهترين سلاح براى قطع و قمع ريشه هوى : روزه داشتن و گرسنگی و تشنكى را 
شعار خود قرار دادن و شب را بطاعت و عبادت بسر بردن است . 

اینست حقّ مجاهدت و رياضت در مورد تحقق پیدا كردن توبه . 

و بايد توجّه داشت كه : هدف و منظور اصلى از رياضت و مجاهدت . تضعيف 
نيروهاى نفسانى و سركوب كردن نفس و هويهاى آنست ‏ و آن رياضتهايى كه تنها 
بزحمت و ناراحتى تن تمام شده ۰ و در مرحلة مقهور كردن نفس و هوی اثرى 
نمىبخشد : از اين برنامه خارج است . 
قومى به جذ و جهد نهادند وصل دوست 
فى الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر 

كاين كارخانه ايست كه تغيير ميكنند 
صد ملك دل به نيم نظر ميتوان خريد 


۴۴۶ بات كننادم 


و اذا رأيتَ مُجتهداً أبلعٌ منک فى الاجتهاد : فوَبّخ نفس و لمها و عَيّرها 
تحثيثاً على الازدياد عليه , و اجعل لها زماما من الأمر و عنانا من النهى , و سُقها 
كالرائض الفاره الذى لا يذهب عليه خُطوة من خُطُواتها الا و قد صحّح أُوّلَها و 
آخرها . و كان رسول اللّه ( ص ) یصلّی حتّى یتورّم قدماه و یقول : فلا أكون 
عبداً شكوراً - آرادآن يعتبر به امه ( أرادبه ان تعتبر بها ) فلا يَعفُلوا عن الاجتهاد 
والتعبّد والرياضة بحال » ألا و اک لووجدت حلاوة عبادة الله و ریت بَركاتها و 
استضاأت بنورها : لم تطبر عنها ساعةً واحدة ولو قطعت إرباً إرباً . فما أعرضّ 
من آعرض عنها الّا بحرمان فوائدٍ السَلّف من العصمة و التوفيق . قيل لربيع بن 
خثیم : مالک لا تنام بالليل ؟ قال لأنى أخافٌ البيات . 


ترجمه 

و چون ديدى شخصى را که بهتر و بالاتر از تو در مقام انجام وظائف کوشش و 
اجتهاد میکند : يس نفس خود را توبیخ و ملامت و سرزنش كن » تا برای عمل و 
مجاهدت بیشتر مهيّا و موفق باشد و رغبت بيدا کند . 

و برای نفس خودت زمامی ( مقود که آلت کشیدن حیوان است به جانب جلو ) 
از اوامر الهی بزن که وسيلة پیشرفت تو باشد » و هم لجامی از نواهی بگردن و دهن 
آن به بند تا طغیان و تعدّى و خلاف نداشته باشی . 

و نفس خود را که چون مرکبی است . چنان سوق و حرکت بده که گویا تو راننده 
استاد و تجربه دیده هستی كه گامی برداشته نمیشود و قدمی پیش نمیرود مگر 


آنکه ابتدا و انتهای ( قدم گذاشتن و برداشتن ) آن بدقت رسیدگی و تصحیح شود . 


محاهدت و ریاضت ۳۴۷ 


و رسول اکرم ( ص ) آن اندازه نماز میخواند که پاهای آنحضرت متورّم میشد . و 
E‏ امن A‏ 
رياضت و کوشش در مقام انجام وظائف بندكى . کوچکترین تسامح و غفلت نورزند » 

و بايد توجّه کرد که : اكركسى حلاوت و لذت مناجات با پروردگار متعال را درک 
ین كود رای هک وراه ان اس و وی که زاره 
در اين راه قطعه بقطعه شود . 

يس اعراض نميكند کسی از مجاهدت در عبادت و رياضت مگر آنكسيكه از 
فوائد و آثار و انوار آن محروم بوده > و از خصوصيّات گذشتگان بيخبر و بی بهره 
مانده باشد . 

أرق اد اقاه کته سای ار كفا سای او دودو ودر افر قفا 
الهی و حفظ و حراست و نگهداری پروردگار متعال در اين راه پیوسته ساعی و 

ربیع بن خثیم را گفتند که : برای چه شب‌ها باستراحت و خواب نمی‌پردازی ؟ 


مقهور سازد . 


شرح 


۴۴۸ باب هشتادم 


. توجّه و دقت در حالات افراديكه پیشرفته و در مراتب بالاتر قدم ميزنند‎ -١ 
زيرا آگاه شدن از جريان حالات آنان : انسانرا به سير و كوشش دعوت كرده و امکان‎ 
. ترقى و ييشرفت را در نظر آدمى سهل و آسان مينمايد‎ 

۲- توجّه اوامر الهى و تكاليف مربوط بوظائف بندكى که : انسانرا بسوی خير و 
سعادت و صلاح و امور لازم مربوط بزندگی دنیوی و اخروی و روحانیّت و کمال سوق 
و راهنمایی میکند . 

۳- توجة نواهی که : آدمیرا از هرگونه ضرر و خطر و ناراحتی و موانع و شر و 
گمراهی جلوگیری نموده و محفوظ و محروس میدارد . 

۴- متوجّه شدن و درس و عبرت گرفتن از یک رانندة استاد و عاقل و تجربه 
دیده و احتیاط کاریکه با كمال دقت و توجّه و احتیاط مركب خود را سير داده » و 
د شمن ا نارهز فلن افده هم که رک بو ی 
او سر بزند : موجب ناراحتى دائمى و كمراهى و گرفتاری خواهد بود . 

۵- درس كرفتن و پیروی كردن از ييشواى بزرگ بشريّت كه : باندازهاى در مقام 
ريات دیوگ و أطافت وشن کشت كه باهای اک خضرت اد کرت قا 
و عبادت متوزم ميشد . 

رید رده عط د رود وش کر A‏ رات بت هدك E‏ 
لازمست بعنوان سپاسگزاری و تشكر در مقابل نعمتهای پروردگار متعال و 
نیکوکاربها و خوبیها و بخششها و رحمتهای بی پایان او قرار كيرد . 

۷- پیدایش لذت و حلاوت عبادت یکی از آثار ریاضت و مجاهدت است . و 


محاهدت و ریاضت ۳۴۹ 


تمام لذائذ دنیوی مادی منصرف خواهد شد . 
ریاضت کشیده » و علایق مادی و برنامه‌های دنیوی را تعقیب کند . 
فوفد امت کے لدا آنا اسك 
ميكنم جهد که خود را مگر آنجا فكنم 


من جرا عشرت امروز بفردا فكنم 


۴۵۰ باب هشتاد و يكم 


الباب الحادی والتمانونَ فى الفساد 


قال الصادق (ع ) : فسادُ الظاهر من ساد الباطن , و مَن صلح سریرته أصلّح 
اللّهُ غلانیته , و من خان الله فى السب هتک الله ستره فى العلانية ( و من خاف 
الله فى السِرٌ لم یهتک اللّهُ علانیته و من خان الله ... ) و عظم الفساد أن يَرضى 
العبدُ بالغفلة عن اللّه تعالی . و هذا القَسادُ يتولّد من ضُول الآمل والصرص 
والکبر , كما أخبّر اللّه تعالى فى قِصّةَ قارون فى قوله تعالى - و لا تبغ الفساد فى 
الأرض ]إن الله لا يب الثفییدین . و کانت هذه الخصال من رطم قارون و 
اعتقاده » و أصلّها من حُبّ الدنیا و جمعها و متابعة النفس و هٌواها و اقامة 
شهواتها و حُبّ العخمدة و موافقة الشیطان و اتباع خُطُواتِه . و کل ذلك يجتهعٌ 
يعست ( تحت ) الغفلة عن اللّه و نسیان مثنه . 


ترجمه 
باب هشتاد و يكم در فساد است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : فساد ظاهر آدمی از فساد باطن اوست ‏ و کسیکه 
اقلا کته با را تسوت تفای فان شاف ماک تشد ایند 
متعال ظاهر او را از نواقص و عيوب و گرفتاربهای مادی و صوری ۰ و اگر کسی در 
باطن خیانت کرده » و قلبش را از صفات رذیله و خویهای ناپسندیده » تيره و تاریک 


فساد ۴۵۱ 


و آلوده ساخت : خداوند ظاهر او را نیز چون باطنش آلوده و گرفته نموده » و در 
ميان مردم عزت و احترام و بزرگی و عنوان و شخصیّت واقعی پیدا نخواهد 
کرک“ 

و بزركترين فساد باطنى انسان : در مورديستكه راضى باشد بغفلت بيدا كردن از 
پروردگار متعال » و منشأ اين فساد از يبدايش طول أمل و حرص و تكبّر خواهد 
بود » جنانكه خداوندمتعال از جريان امر قارون خبر ميدهد - که در روى زمين 
فساد را طلب مكن زيرا خداوند فساد كنندكان را دوست نميدارد . 

و این صفات از خصلتهاى قارون و از خصوصيّات ممتازة او بود ء و روى اين 
خصوصيات سلوك و زندكى ميكرد . 

و ريشة همة آنها محبّت دنيا و دلبستگی بآن و جمع‌آوری و به دست آوردن آن 
و پیروی كردن از نفس و تمايلات نفسانى و بريا داشتن شهوات و دوست داشتن نام 
بلند و ذكر نيكو و موافقت شيطان و پیروی او ميباشد . 

وهمة اين صفات و رذائل جمع ميشوند بتناسب غفلت از خداوند متعال و 


بسبب فراموش كردن احسانها و نعمتهاى او . 


شرح 

یکی از شرائط لازم در جريان توبه : برطرف كردن و از بين بردن فساد است ء 
خواه در اعمال باشد يا در صفات يا در اعتقادات . 

و بايد متوجّه شد كه : هركونه فساد و نقصى در كردار و گفتار آدمى که ديده 
ميشود ‏ در اثر فساد و تيركى باطن است ۰ زيرا تمام رفتار و کردار و كفتار ظاهرى 
جلوه و ظهورى است از خصوصيّات آنجه در باطن است . 


۴۳۵۲ امس ا 


پس آنچه در مرتبة اول لازمست : تزكية باطن و تهذیب نفس و اصلاح نیّت و 
سریرت است » و کسیکه باطن خود را اصلاح و تطهیر نموده و قلب خود را با خدا 
مرتبط کرد : ظواهر امور او با تأييد و توفیق الهی درست و سالم و مورد توجّه قرار 

و معلوم ميشود که : مبدء و منشاً هرگونه فساد ظاهری و باطنی . قطع ارتباط و 
منفصل شدن از پروردگار متعال است » چنانکه ريشة تمام انواع صلاح و خيرء 
مرتبط بودن و رفع حجب و موانع است . 

و بعبارت واضحتر : چون قلب انسان در اثر درازی آرزو و سستی در عمل بوظیفه 
و سير روحانی » و سپس رغبت و حریص بودن بزندگی دنیوی » و در آخر خودبینی و 
خودخواهی : از مراحل روحانی بازمانده » و بتدریج ارتباط خود را از پروردگار متعال 
قطع کرده » و زندگی خود را با غفلت از خداوند متعال ادامه داد : هرگونه شر و فساد 
و صفات رذیله و اعمال قبیحه از او نمودار خواهد شد . 

و بطور كلى » نتيجة انقطاع از پروردگار متعال : رو آوردن بدنیا و مربوط شدن با 
زندگی دنیوی و پیدايش هوی و هوسرانی و پیروی از تمایلات نفسانی و شهوات 
شیطانی است . 
بر در ميخانه رفتن کار یکرنگان بود 

خودفروشانرا بکوی می فروشان راه نیست 
هر جه هست از قامت ناساز بی اندام ماست 

ورنه تشریف تو بر بالای كس کوتاه نیست 
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست 


عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست 


فساد ۴۵۳ 
متن 

و علاح ذلك الفرارٌ من الناس . و رَفضٌ الدنیا . و طلاقّ الراحة . و الانقطاع 
عن العادات . و قطع عروق منابت الشهوات , بدوام الذکر لله عرّوجل ( بدوام 
ذكر اللّه ). و لزوم الطاعة له . و احتمال جَفاء الخَّلق, و مَلامة القَرين ( القربی ). 
وبا العَدرٌ من الأهل و القرابة ( والولد والقرابة ) . فاذا فعلت ذلك فقد 
تحت عليك باب عط الله و خسن تظره اليك بالمغفرة والرحمة » و خرجت 
من جُملة الغافلين » و فككت قلبك من أَسْرٍ الشيطان » و قَدِمِتَ باب اللّه فى 
معشر الواردين اليه . و سلكت مَسلكا رجوت الاذن بالدخول على المَلک الكريم 
الجواد الرحيم . و استبطاء بساطه على شرط الاذن ( الادب ) . و من وَطىء 
بساط الملک على شرط الاذن لا يُحرّم سلامّه و کرامّه( . لأنّه المّلک الكريم 
و الجواد الرحيم . 


ترجمه 

و معالجة اين فساد اصلی : فرار كردن است از مردم » و ترك نمودن علائق دنيوى 
است » و آزادی از استراحت و خوشی‌های مادی . و كنار شدن از رسوم و عادتهاى 
معمولی عرفی ۰ و بريدن مجاری و رگهای مصادر شهوات » بوسيلة ادامه دادن بذکر 
پروردگار متعال ۰ و ملازم شدن بطاعت و عبادت او » و متحمّل شدن بآزار و اذيّت 
مردم و ملامت كردن همراهان . و صبر كردن در مقابل شماتت دشمن که از افراد 
خانواده و خویشاوندان باشند . 
ف رشيقة مس بلا Eg‏ وراطان ماه ها فیط ادن هراب ریما تور 


صورت صحت اين نسخه باید کلم استبطاً به صورت امر باشد » وكلمة لایحرم بصيغة مخاطب ( لاتحرم ) و 
سلامته مفعول دوم . 


0۴ باب هشتاد و يكم 


و هرگاه باين امور عمل كرده » و مطابق اين برنامه بمعالجة نقاط ضعف خود 
يرداختى : صددرصد درب رحمت و لطف و توجّه مخصوص پروردگار متعال را بروى 
خود باز کردی » و مشمول آمرزش و مهربانى حق قرار خواهى كرفت . 

و در اینهنگام از محيط تاريك غفلت بيرون رفته ‏ و خود را از سيطره و حكومت 
نفس و شيطان نجات دادی » و بدرگاه رحمت خداوند متعال در ميان وارد شوندگان 
وارد میشوی » و در طریقی سلوک میکنی که امیدواری آن باشد که مأذون و مجاز 
شوی برای وارد شدن به پیشگاه حضرت سلطان کریم و بخشندة مهربان ۰ و هم 
برای قدم گذاردن به بساط حضرت او روی برنامة ادب و موافق ميل و اجازت او . 

واگر کسی قدم گذاشت به بساط حضرت سلطان با اجازه و حفظ ادب : هرگز از 
لحاظ سلامتی و محفوظ ماندن از آفات و امراض ظاهری و باطنی » و هم از جهت 
مورد تکریم و توجّه شدن ۰ محروم نخواهد شد » زیرا او سلطان کریم و جواد رحیم 
است » و میزبان کریم و رحیم با بهترین نحوی که امکان او هست از مهمان وارد 


خود پذیرائی خواهد کرد . 


شرح 

به طوری كه معلوم شد : جامع‌ترین نشانة فساد باطن . غفلت از ياد پروردگار 
متعال است . و غفلت نيز در نتيجة آرزوهای طولانی ۰ و حرص به دنیا و 
خودپسندی » حاصل میشود . 

يس تنها چاره و علاج فساد باطن : اعراض از لذائذ و زینت‌های دنیوی و سرکوب 
كردن طمع و حرص و رغبت بدنیا » و مقهور كردن نفس و از ميان بردن هویهای 
نفسانی است . 


فساد ۴۵۵ 


و بهر مقداريكه توجه انسان از دنيا و نفس منقطع شد : بهمان اندازه غفلت از 
ذكر مرتفع شده » و توجّه بجمال و جلال احديّت تجلّی و بظهور خواهد رسيد . 

و حقيقت اينستكه که توجّه بغير خدا که وجهة الهى در آن توجّه نباشد : حاجب 
از توجّه و نظر به پروردگار متعال است » اكرجه آن توجّه به یک نظر يا بيك كوش 
دادن يا بيك تفكرى باشد . 

يس ميزان دقيق و علامت قطعى براى تشخيص امراض و مفاسد باطنى : همان 
غفلت از ذكر پروردگار متعال است ۰ و بهر مقداريكه غفلت وجود پیدا كرد : بهمان 
اندازه فساد محقق خواهد شد . 

نک كه شوك ا مارد سعدا من تیه باقن سيف كه اسان 
از رسوم متداول در ميان مردم و از عادات معمول ييروى كرده . و خود را مقيّد باين 
امور بخاطر دلخواه مردم بنمايد . 

ويا باندازهاى تقيّد به توافق و نظر نیک مردم داشته باشد که : از بدكويى و 
سرزنش و ملامت و مخالفت و شماتت آنان » برنامة صحيح خود را بهم زده » و فكر و 
عقل و تشخیص خالص خود را آلوده کند . 

و بطور کلی . کسیکه درصدد اصلاح و معالجة نفس خود است : لازم است 
استقلال نظر و استبداد ری داشته . و هرگز عقل و فکر خود را بخاطر خوش آیند و 
موافقت و برنامه‌های مختلف مردم از دست ندهد . 
زيادشاه وكدا فارغم بحمداللّه 

كداى خاک در دوست يادشاه منست 
غرض ز مسجد و ميخانهام وصال شما است 


جزاين خيال ندارم خدا گواه منست 


۳۵۶ باب هشتاد و يكم 


مگربه تیغ اجل خیمه برکنم ور نی 


رمیدن از در دولت نه رسم و راه منست 


تقوی ۴۵۷ 


الاب الثانی والقّمانونَ فى التقوى 


قال الصادق (ع ) : القرق علی فة أُوجّه . تقوی بالّه ( و فی اللّه ) و هو 
ترك الحلال فضلاً عن الشبهة , و هو تقوی خاصٌ الخاض . و تقوىّ من الله 
تعالی و هو ترک الشبّهات فضلاً عن الحرام , و هو تقوی الخاط . و تقوىّ من 
خوف النار و العقاب و هو ترك الحرام . و هو تقوی العامٌ . و مَل التقوی کماء 
یجری فى تهر . و مَكَلُ هذه الطَبقاتٍ الثّلاث فى معنی التقوى كأشجار مَغروسَة 
على ا ذلكنة التهر من كل ون و چنس » و کل ا ها تعيض الماء من 
ذلك النهر على قدر جوهره و طعمه و لطافته و کثافته . ثم مَنافع الخلق من ذلک 
الأشجار والشمار على قدرها و قیمتها . قال الله تعالی - صنوان و غير صنوان 
يُسقى بماء واجد و نُقَضِّل بعضّها على بَعض فى الأكل . 


ترجمه 
باب هشتاد و دوم در تقوى است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : تقوى بر سه وجه باشد : 
اۆل - تقوى بسبب و در راه خداوند متعال . و آن ترك كردن امور حلال است تا 
برسد به اموريكه مشتبه باشد بغير حلال . 


دوّم - تقوى من اللّه و از خوف خدا ء و آن ترك امور مشتبه بحرام است تا برسد 


۵۸ باب هشتاد و دوم 


بآنجه حرام باشد . 

سوم - تقوی از خوف آتش و عقاب پروردگار » و آن ترک محزمات است . 

صورت اوّل تقوی خاص الخاض است » و مخصوص ميشود بخواص مؤمنين و 
بندگان مخصوص پروردگار متعال و اولیاء حق تعالی . و صورت دوم تقوی خاض 
است » و اختصاص بيدا می‌کند بافرادیکه در راه سلوک و در طریق تکمیل ایمان و 
در مقام ریاضت و مجاهدت هستند . و صورت سوم تقوی عامٌ است » برای همة 
طقات و سای و اسااه هگ شام شوگ 

و تقوی و حالت خودداری از خلاف و عصیان از لحاظ حصول صفاء و طهارت . 
مانند آب صافیستکه در نهری جاری ميشود . و درختهای گوناگون بشکلها و جنسها 
مزا اف كه مر اطراف | نوو کا ای اه که شوه 
درختی باختلاف استعداد و نیازمندی » و بتناسب خصوصیّات طعم و مزه و لطافت 
و رنگ خود از آن تغذی میکنند » سپس مردم از آن درختها بانواع مختلف استفاده 
کرده » و از چوب و برك و میوه‌های آنها باقتضای طبایع و خصوصيّات آنها منتفع 
میگردند . 

خداوند متعال میفرماید : درختهاییکه از شاخه‌های مترادف و غير مترادف 
متشكل شده و از آب یکرنگ و واحدی مشروب میشوند و ما برتری و امتیاز 


شرح 
كلمة تقوی از وقایه است » و به معنی حفظ و نگهداری نفس است » و هر فردی 


باقتضای مرتبة ایمان و معرفت و نیروی روحانی خود : میتواند از حقیقت تقوی 


تقوی ۴۵۹ 


بهمان میزان استفاده کند . 
و چون کاملین از مؤمنين در همۀ مراحل توجّه بخدا داشته . و تمام اعمال و 
رفتار و گفتارشان برای خدا و در راه خداست : قهراً هر عملی را انجام بدهند اگرچه 
مانند خوردن و خوابیدن از مباحات باشد » به نیت صالح و قصد الهی صورت خواهد 
كرفت » و دربارة اين دسته از مؤمنين صحیح است که گفته شود : تمام آنچه بجا 
میآورند يا واجب است و يا مستحتٍ » و هرگز مباحیرا بجا نميآورند تا برسد بامور 
مشتبه يا ممنوع و حرام . 
و بايد توجّه داشت كه : استفادة دیگران از افراد باتقوی به اندازة مراتب تقوی 
آنان میباشد . هرجه صفت تقوی محکمتر شده و دل پاکتر كشت : بهتر بهره‌مند از 
حقایق ميشود ‏ و همچنین هر که مقام تقوی او بیشتر و خالصتر و قویتر شد : بهتر 
ميشود از فیوضات و انفاس قدسی و روحانیّت او بهره‌مند كشت » مانند درخت 
لطیف و خوشمزه و شیرینی که از آب نهر مشروب شده ‏ و باقتضای جوهر صاف و 
پاک خود بهترین میوه را ميدهد تا مورد استفاده و التذاذ مردم واقع شود . 
تووطوبى و ماوقامت یار فکر هر کس به قدر همّت او است 
بی خیالش مباد مّنظر چشم زانکه اين گوشه جای خلوت او است 
هر كل نوكه شد چمن آرای ز اثر رنگ و بوی صحبت او است 
متن 

فالتقوى للطاعات کالماء للأشجار . و مَتّل طَبايع الأشجار والثمار فى لونها و 
طعمها ميل مقادیر الایمان » فمّن كان أعلا درجة فى الایمان و أصفى جوهراً 
بالروح : كان أتقى » و من كان أتقى كانت عبادته أخلصٌ و أطهَرَ , و من كان 


۴۳۶۰ باب هشتاد و دوم 


تک ان مه ی کر ان ین العترى ی ا 
منثور . قال اللّه تعالی - من اس بنیاته على تقوىّ من اللّه و رضوان یر آم 
من أسّس بنیائه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جَهتّم . و تفسیر التقوی : 
ترک مالیس بأخذه باس حَدَراً مما به البأس . و هو فى الحقيقة : طاعة بلاعصیان 
و ذكدٌ بلانسیان و علمٌ بلا جَهل مَقبول غيرٌ مَردود . 


ترجمه 

يس تقوی نسبت بطاعات و عبادات : چون آبیستکه مورد استفادة نباتات و 
درختها قرار گرفته . و خُرّمى و جلوة مخصوصی به آنها می‌بخشد . 

و مَثّل ایمان همچون طبایع و خصوصیّات ذاتی و رنگ و طعم درخت‌ها و 
میوه‌ها میباشد » و بی‌ایمان هرگز رنگ و طعم و شیرینی و مزه‌ای برای وجود افراد 
نباشد » و سپس با تقوی جلوه و سرسبزی و خرّمى بيدا میکند . 

يس كسيكه ایمان او بالاتر و محکمتر بوده » و از جهت خصوصیّات ذاتی و جوهر 
روحی پا کتر و صافتر باشد : بهتر میتواند از جشمة پاک تقوی استفاده کرده » و بنحو 
اکمل و اتم در مرتبة عالی تقوی قرار كيرد . 

فاد امسا عقت اعلای ف مس کت تب غادات وكتافاك اذ 
خالصتر و پاکتر و بارونقتر و لایقتر خواهد بود . 

و چون عبادات کسی مورد قبول و پسند واقع گردید : بطور مسلم از بندگان 
مقرّب پروردگار متعال خواهد بود . 

ی تمه مد زنك سا ی فيا انا شام همست امل 


تقون قرار كيرد . و هر عبادت و اطاعتیکه توأم با تقوی نكشت : مانند 


تفوی ۴۶۱ 


درختهانیستکه در اثر ب ىآبى . خڑمی و صفاى خود را از دست داده » و جنين 
عبادتی در نتيجه چون غبار پرا کنده شده‌ای خواهد بود . 

كار فان درو مي ره ۱ E‏ وك ريا 
آبيستكه سست واز زير ريزش كرده وتهى شده است > يس اين سستی خواهد 
افكند او را در آتش جهنم . 

و امّا تفسير حقيقت تقوى : يس آن ترك كردن هر جيزيستكه در كرفتن و عمل 
بان باكى نباشد » ولى بخاطر برخورد كردن بمحذورات و اشكالاتيستكه موجب 
گرفتاری خواهد بود ترک و يرهيز ميكند » يعنى خودداری كردن از هر جيزيكه 

واين معنى حقيقتى است كه : در آن اطاعت خالص بوده و هركز آلوده بمعصيت 


مردود نخواهد تال : 


شرح 

روشن شد که : مادة روحانیّت و كمال معنوی . ایمان است » و صورت آنها تقوی 
است » و برای هر یک از ایمان و تقوی مراتب و درجاتیست ‏ و مرد کامل و روحانی 
تمام که بآخرين مرتبة سير و سلوک الهی ميرسد : آن شخصی است که حائز مرتبة 
ایمان کامل و تقوی تمام باشد . 


و هنگامی انسان بمقام اطمینان و امن رسیده . و از قهر الهی و عذاب و آتش 


۳۶۲ باب هشتاد ودوم 


جهنم محفوظ مانده » و عبادت و بندگی او به پیشگاه پروردگار متعال قبول و 
پسندیده قرار میگیرد که : باين مقام نائل شود . 

و در این مقام است كه : دیگران میتوانند رفتار و کردار او را سرمشق زندگی خود 
قرار داده » و از حرکات و اعمال او پیروی کنند . 

اینست حقیقت -کونوا دُعاةً للناس بغیر آلستکم -مردم را بسوی دين و 
حقیقت و ایمان و تقوی و روحانیّت با اعمال و رفتار خودتان دعوت كنيد نه با گفتار 
و زبان خالی . 

آری چنین مرد مؤمن کاملی چون درخت بارداربست که میوه‌های بسیار جالب و 
شیرین و خوشمزه و لطیف و معطر و بهشتی دارد که مردم از دیدن آن لذت برده » و 
هیچکسی از استفاده از آنها سير نمیشود . 

و چون سالک روحانی بمقام كمال رسید : تمام عبادات او خالص و دارای 
شرایط صخت و مورد قبول بوده . و هرگز در حالات او اثرى از فلت و تاریکی و 
فراموشی از ذکر و توجّه دیده نشده » و کمترین عصیان و خلاف و تجاوزی از وجود 
او ظاهر نخواهد شد . 

پس تقوی متحقق نمیشود مگر در صورتیکه : با اهتمام تمام مراقب همة 
حرکات و اعمال خود بوده . و از هر جه مشتبه و مشکوک است خودداری کند » تا 
بتواند خود را از هرگونه محرّمات و مَنهیّات محفوظ بدارد . 
دامن دوست بدست ار و ز دشمن بگسل 


مرد یزدان شو و فارغ گذر از أهرمنان 


ياد كردن مرگ ۴۶۳ 


البابٌ الثالثُ والّمانون فى ذكر المَْت 


قال الصادق (ع ) : ذكرٌ الوت یمیت الشهوات فى النفس » و یلع ( و يقطع ) 
مَنابِتَ العّفلة » و يُقَوّى القلب بمواعد اللّه تعالى » و يُرِقَ الطبع » و یِکسر أعلام 
الهّوی » و يُطفىء نار الحرص . و بُحقر الدنيا . و هو معنى ما قال النبی ( ص ) : 
فکر ساعة یر من عبادة سَنة . و ذلك عندما يحل أطنابَ خيام الدنيا و يَشْدّها 
فى الآخرة . و لا يَشكنٌ بنزول الرحمة على ذكر ( عند ذكر ) الموت بهذه الصفة . 
و من لا یعتبر بالموت و قَلَّةِ حيلته و کثرة عجزه و طول مُقامِه فى القبر و تَحيّره 
فى القيامة : فلاخيرَ فيه . قال النبىّ ( ص ) : اذ کروا هادم اللذاتٍ ! قیل : و ما هو يا 
تشول الله ؟ قال التوت : 


ترجمه 
باب هشتاد و سوم در ياد كردن مرگ است 
فرموده است حضرت صادق ( ع ) : یاد كردن مرگ شهوات و تمايلات نفسانی را 
از قلب آدمى نابود كرده » و ريشههاى غفلت را از دل كنده » و قلب را بوعده‌های 
الهى تقويت نموده » و طبيعت و فطرت انسانى را لطيف و نرم كرده . و نشانه‌های 
هوی و هوس را شكانده . و آتش حرص و طمع را خاموش كرده . و دنيا و زندگی 
دنيوى را در نظر انسان كوجك و خوار ميكند . 


۳۶۳ باب هشتاد و سوم 


و اینمعنی است که رسول اکرم ( ص ) در نظر گرفته است » و میفرماید : تفکر 
یک ساعت بهتر است از عبادت كردن یک سال . 

و اینمعنی وقتی تحقق بيدا ميكند که در اثر تفكّر : ریسمانهای خیمه‌های دنیا 
را کنده و در مقابل » ریسمانهای خیمه‌های آخرت را بندد » و در حقیقت علائق 
نسمات لطف و مهربانی حق شامل حال او خواهد شد . 

و هرگاه کسی از جریان مرگ عبرت نگرفته » و از بیچارگی و حالت ضعف و شدّت 
در قیامت و محشر تفگر نکند : در چنین کسی خیر و اميد سعادتی نخواهد بود . 


شرح 

عقعة تند که قري اتتغاب کرد اهست که اسان از بشمی كمال و اوت 
سوق می‌دهد » یعنی صراط الهی نه راه مادی و دنیوی . 

وياد مرگ و توجّه بانتقال بعالم آخرت : نقش مهمّی را در اين مسير و صراط 
الهی ایفاء میکند ۰ زیرا انسان با ياد مرگ از راه مادی و دنیوی منزجر و منصرف 
گشته » و جريان زندگی خود را به صراط الهی و روحانی تطبیق داده » و مسير خود 


ياد كردن مرگ ۳۶۵ 


شدن آمال و آرزوهای نفسانى . ظهور اخلاق و صفات مكنونه . آشکار شدن حقايق 
و بواطن » تجلّی حكومت مطلق و سلطنت تام يروردكار متعال » بی نتيجه ماندن و 
منقطع شدن فعاليّتها وكوششها و مجاهدات مربوط بزندكى بدن . 
مشتهيات مادی » و عيش و عشرتهاى دنيوى . 
و اما لذات روحانى : آنها با پیش آمدن مرگ » چند برابر شده » و زمينه برای 
لذائذ معنوى و حلاوتهاى روحانى فراهم تر گردد . 
نبا که فقو اما شک سس تاه اس 
بيار باده که بنياد عمر بر باد است 
ترا زک نگرة عرش ميزنند صفير 
ندانمت که در اين دامگه جه افتاده است 
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 
نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است 
متن 
فما ذکره عبد على الحقيقة فى سَعَة الا ضاقث عليه الدنیا . و لا فى شدة الا 
اتسعت عليه . و الموث أوّل مَنزل من مَنازل الآخرة . و خر مَنزل من مَنازل 
الدنیا , فطوبی لمن أكرم عند النزول بِأوّلها . و طوبی لِمَنْ احسن مشایعتّه فى 
آخرها . والموث أقربُ الأشياء من بنى آدم ( ولد آدم ) وهو يَعدّه أبعدَ. فما آجرء 
الانسان على نفسه ! و ما آضعفه من على ! . و فى الموت تجاه المسخلصین و 
هلاک المجرمین » و لدلک اشتاق من اشتاق الی الفوّت ( الموت ).و کره من 


۳۶۶ باب هشتاد و سوم 


کره . قال النب ( ص ) :من أحبٌّ لقاء الله أحبٌ اللّهُ لقاءه . و مَن كره لقاء اللّه کره 
الله لقاءه . 


ترجمه 

يس بنده‌ای روى حقيقت و در حال وسع و فراخى زندكى دنيوى » مرگ را ياد 
نميكند مگر آنکه آن فراخى بر او تنگ و مضيّق ميشود ‏ و هركاه در حالت مضيقة 
عيش متوجّه مرك بشود : حالت وسع و فراخى براى او روى أورد . 

و مرگ نخستين منزلى است از منازل آخرت › و آخرين منزلى است از 
منزل‌های دنيا . بس خوشا بحال كسيكه در اولين منزليكه وارد مسير آخرت 
ميشود » مورد تكريم و توقير واقع بشود . و خوشا بحال آن كسيكه در آخرين نقطه 
از مسير دنيوى خود » بخوشى و نام نیک و همراه خير و سعادت و روحانيّت وبا 
سرماية كافى از اين منزل منتقل كردد . 

و مرگ نزديكترين جيزها است به فرزند آدم » زيرا بطور مسلّم و قطعى در زمان 
نامعیّنی بانسان رو ميآورد »> ولی آدمی روی غفلت و طول آمال ان را دور شمرده » و 
از ان غافل میشود . 

پس چه چیزی او را جسارت و جرأت داده است که : با ضعف تن و عاجز بودن او 
و محدود بودن قوای او » چگونه خود را نیرومند میشمارد ! 

و در مرگست نجات پیدا كردن افراد با اخلاص که : از گرفتاریها و مضيقة جهان 
مادی و ظلمانی خلاص شده و به جهان نور وارد میشوند . و در مقابل آنان » برای 
افراد معصیت کار و مجرم : به جز گرفتاری و عذاب و شدّت ابتلا و روبه‌رو شدن بآثار 


ياد كردن مرگ F۴۶۷‏ 


وروى همين لحاظ است كه : افراديكه در زندكى دنيا حسن عمل واندوختة 
کات و تانق اخر ارف شاق تمرك هيدا سند یه كسانيكة يازى از عصان 
و ظلم و تعذى و غفلت و جهالت بدوش دارند : ييوسته هراسناک و مضطرب و خائف 
هستند » و هرگز حاضر بانتقال از اين زندكى دنيوى به جهان ديكر نميشوند . 

رسول اكرم ( ص ) فرمود : كسيكه دوست ميدارد ملاقات با خداوند متعال عزيز 
المتفها قير لقا اموا دونك واھ ا و کون کی ادات ا وور د ار ا 


شرح 

راه مادی و دنيوى جادة بن بستى است ‏ و با رسيدن مرك يايان ميكيرد . 
اينستكه زندكى ظاهرى و دنيوى انسان هر جه در وسعت و نعمت باشد : با توجه 
كردن باينكه موقتى و بن بست و تا منزل مرگ ناكهانى است » محدود و مضيّق و 
گرفته خواهد شد . و هرگاه انسان در جريان تنگ عيش و ضيق زندكى و فشار امور 
معاشى قرار كيرد : با توجّه بمرگ و بن بست و محدود و موقت بودن اين زندكى . 
دلش آرام كرفته و حالت وسع و خوشى برای او روى خواهد آورد . 

مخصوصاً اگر مسیر زندگی او در جادة حقیقت و ووحاقت و آخرت باشد ودر 
اینصورت متوجه است که کوچکترین قدم و عمل او در پیشگاه حق تعالی محفوظ و 
منظور گشته » و جربان امر او بسعادت و خوشی و وسعت کامل منتهی خواهد 
0 

و در اينصورت معلوم است كه : فرا رسيدن مرك براى او بشارتى است به وصول 
به محيط سرور و خوشی » و نعمتهاى بهشتى و رحمت‌های الهى او را استقبال 


۴۶۸ باب هشتاد و سوم 


كرده » و در منزل آخر دنيا با کمال رضايت و طهارت قلب و شادى و خرّمى دل , 
رخت از این زندگی محدود دنيوى خواهد بربست . 
اشتياق بمرگ و ديدار عوالم روحانى و لقاى يروردكار متعال را دارند . 

ان زعمتم انكم أولياءٌ لله من دون الناس فتمنّوًا الموت إن كنتم صادقين . و 
لايتمثونة أبداً بما قدمّت أيديهم ۲ 
حرم آنروز که از اين منزل ويران بروم راحت جان طلبم وز يى جانان بروم 


بهوادارى أ ذرزه صفت رقص كنان تا لب جشمة خورشيد درخشان بروم 


حساب ۴۶۹ 


البابُ الرابعٌ والتماثون فى الحساب 


قال الصادق (ع ) : لو لم يكن للحساب مَهْوَلة الا حياءٌ العَوْض على الله تعالى 
و فَضيحةٌ هتك الستر على المَخفيّات : لَحقَّ للمرء أن لا یبط من زوس الجبال و 
لا يأوىَ الى عُمران ( عُمراناً ) و لا يأكل و لا یشرب و لا ینام الا عن اضطرار 
متصل بالتلف » و مثل ذلك يفعل ( و يمثّل نفسه ) مَن ری القيامة بأهوالها و 
ادها ی کل تقبن و نذا رودا لقاب الوقوف بین قر لكا حف ا 
نفسه بالمُحاسّبة , كأنّه الى عرَصاتها مَدعوّوفی غمراتها مسئول . 


ترجمه 
باب هشتاد و چهارم در حساب است 

حضرت صادق (ع ) فرموده است : اگر برای حساب روز قیامت گرفتگی و 
زحمتی نباشد مگر ناراحتی و هول عرضه كردن اعمال به پروردگار متعال » و حالت 
شرم و حيائيكه در آنهنگام حاصل میشود » و رسوائی و فضیحت دریده شدن 
پرده‌ای که برای افعال خلاف و نامطلوب کشیده شده بود : هر آينه جا دارد که آدمی 
از سركوهها بزير نيامده ‏ و در آبادی سکنی نگرفته » و از خوردن و خوابیدن امساک 
کند » مگر بمقدار ضرورت و برای جلوگیری از تلف . 

و همچنین باشد : حال آنکسی که قیامت را با آن شدائد و آهوال و سختیها 


هت باب هشتاد و جهارم 


تصور و تفكّر کند » و آنها را متحقّق و واقع شده و برپا بيند » و تصوّر کند که او در 


حساب میخواهد > گویی که او برای حضور در ارت عرصات و مراسم دعوت شده 


است . و در ميان آن درهم‌گیری و فرورفتگی و گرفتاریها بازخواست ميشود . 


شرح 

حساب نفوس بطریق خودکار از همان زمان عمل صورت میگیرد » و تمام کردار 
شده . و چون ماشین‌های محاسبة خودکار جمع و تفريق نموده . و نتیجه روشن و 
معلوم ميشود . 

این عمل هميشه در نوار نفس جریان بيدا کرده و حاصل عمل در هر دقیقه 
مانند دفترهای دقیق تجارتی معیّن است . 

البته اين جریان در پیشگاه پروردگار متعال هميشه روشن و حاضر بوده ۰ 9 
اعمال به پیشگاه احدیت همین است.- والله ا عل -, 
جزئيات آن براى ما مجهول است. . 

و اما اهوال و شذانه ا هم در دم موی است در قیامت عدف کا 
مرگ صورت میگیرد - من مات فقد قامت قيامته . و در قیامت کبری که جزئیّات آن 


نیز برای ما مجهول است . 


جات ۴۷۱ 


بهر صورت » مطالب گذشته ذ کر شده به نحو اجمال و كلّى صددرصد قطعى و 
روشن است » و متوقف بروشن شدن جزئيات آنها نيست . 

واز مطالبيكه هيجكونه راهى براى علم بآنها نداريم : جزئيات امور مربوط بعالم 
آخرت است . 
كر مسامائق از این است كه حافظ ارق ماک اس املو کو فر دای 
دل که آيينة شاهی است غباری دارد از خدا میطلبم صحبت روشن رایی 
سخن غير مكو با من معشوقه يرست كزوى و جام ميم نیست به كس پروایی 
متن 

قال اللّه تعالی : و إن کان مثقال حَبّة من خَْدل آتینابها و کفی بناحایبین . و 
قال بعض الائمّة : حاسبوا آنفتکم قبل أن تُحاسّبوا » و زنوا أعمالكم ( بمیزان 
الحياء ) قبل أن تورّنوا . و قال أبوذرٌ رحمه الله : ذكرٌ الجنّة موت و ذكرٌ النار 
موت » فواعجبالنفس تحيى ( فياعجبا لمن يَحيى ) بعد مّوتين . و رُوى أن 
يحيىبنَ زکریّا على نبنا و آله و عليه السلام کان يُفَكّر فى طول الیل فى أمر 
الجَنّة و النار . فیُسهز ليلتّه و لا يأخذّه التوم . ثم يقول عند الصباح : اللّهُم أينَ 
العفر و أينَ المُستقدٌ ! اللهم الا الیک ( اللهم الیک ) . 


ترجمه 


VY‏ باب هشتاد و جهارم 


و یکی از انم ذين (ع ) فرموده است : حساب گند با نفسهای خودتان و 
پیوسته محاسبه داشته باشید پیش از آنکه از شما بازخواست حساب کنند ! و 
اعمال خودتانرا بمیزان حیاء بسنجید پیش از آنکه در مورد سنجش و وزن قرار 
بيدا كردن است » مرتبه‌ای باشد از مرگ . و همچنین توجه و ياد كردن دوزخ و با 
چشم قلب بدوزخ نگربستن و حالت دوزخی پیدا كردن نیز مرتبه‌ای است از مرگ . 
يس جای عجب است كه انسان در ميان اين دو حالت مرگ . زندگی ظاهری خود را 
ادامه داده و زنده است . 

و روایت شده است از حالات حضرت یحیی بن زکر یا عليه السلام كه : پیوسته در 
امتداد شبها در ييرامون بهشت ودوزخ تفكّر ميكرد ۰ و تا صبح بيدار بوده و 


و کجا است جاى برقرار شدن و اقامت نمودن ؟ خداوندا جايى ندارم مگر بسوى تو . 


شرح 

منظور از محاسبه و وزن رسيدكى كردن بجريان امر و تحصيل نتيجه و بدست 
ال عام نخادم ا سق 

رسيدكى كردن و حساب و وزن أعمال : عبارتست از بدست آوردن نتيجه آنجه 
از او سر ميزند » از خير و شر و صلاح و فساد و طاعت و معصيت . البته در اين 
صورت پیوسته مراقب اصلاح و مواظب جبران كردن نواقص و عيوب و معاصى خود 


خواهد بود : 


ساب ۳۷۳ 


و چون کسی در ايام زندگی دنیوی و پیش از فرا رسیدن مرگ »اعمال و رفتارش 
حساب شده و وزن شده و تحت بررسی و کنترل قرار كرفت : از جربان حساب 
آخرت و از ناراحتی و اضطراب خاطر آنجا محفوظ خواهد بود . 

و فرق حساب و وزن اینستکه : حساب در موضوع شماره كردن اعمال خوب و بد 
وزن بررسی كردن از نظر سبکی و سنگینی و وزنة اعمال است . 

و برای تشخیص اندازة اعمال : میزان و ترازویی بهتر از حیاء نباشد » زیر با 
توجّه بمقدار حیاء و شرم در صورت عرضهة عمل . اندازة مطلوب بودن و مقدار 
هیچگونه شرم و حیایی برای نشان دادن آن وجود نداشته باشد . 

و ضمناً معلوم شود که : تصور و تعمّق در بهشت و دوزخ و ساير احوال قيامت » و 

و در حقیقت ‏ خواه و ناخواه : از نظر روحی حالت پس از مرگ را دارد » و در 
اینصورت لازمست بخود آمده و از این زندگی ظاهری و موقتى و عاریتی فریب 
نخورده » و خود را برای عالم جاودانی آماده بسازد . 
خوش بود گر مَحک تجربه آید بمیان 
زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز 

تاترا خود ز میان با که عنایت باشد 


۴۷۴ باب هشتاد و جهارم 


ناز يرورد تتكم تيرك راه به دوست 
عاشقى شيوة رندان بلاكش باشد 


حسن ظن ۴۷۵ 


الباٍ الخام واا فی ا 


قال الصادق ( ع ) : خسن الظنْ من حسن ایمان المَرْء و سلامة دره. و 
علامثه أن يَرى کل ما نظر اليه بعَيّْن الطهارة والقْضل , من حيثٌ رکب فيه و ُذف 
فى قلبه » من الحیاء و الأمانة والصيانة والصدق . قال النبی ( ص ) : أحسنوا 
ظنوتکم باخوانکم تختنموا بها صفاء القلب و تقاء الطبع . و قال أَبَيَ بنْ کعب : اذا 
رأث أحَد اخوانکم فى خصلة تستنکرونها منه فتأوّلوها سبعین تأویلا . فان 
اطمأنّتْ قلوبُکم على أحدها و الا فلوموا أُنفْسَكم . حيثٌ لم تعذروه فى خّصلة 
يَسترُها عليه سبعون ( يسرها عليه سبعين ) تاويلاً » فانتم أولى بالإنكار على 


5 
انفسکم منه . 


ترجمه 
باب هشتاد و ينجم در حسن ظن است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : ريشة خوش كمانى . ايمان محكم و نيكوى 
مردء و سالم بودن سينه و قلب اوست از تاريكىها اخلاق سوء . 
علامت آن اينستكه : بهر جيزى كه نظر ميكند با جشم ياك و نظر فضيلت باشد . 
و اينحقيقت بخاطر آنستکه : در وجود او صفات و غريزههايى تركيب شده » و در 


5 3 خویهای مخصوصی بودیعه گزارده شده است که : طبيعت و اقتضای آنها 


۴۷۶ باب هشتاد و ينجم 


حسن ظن پیدا كردنست . 

چون صفت حیاء و امانت و صیانت و صدق : زیرا مقتضای حیاء حسن نظر و 
خوش گمانی » و شرم پیدا كردن از بدبینی و بدگمانی است . و همچنین امانت 
داشتن و امن خاطر که برخلاف خیانت و تعذى بر حقوق دیگران است . و درستی و 
راستی باطنی نیز خواهان صفا و صمیمیّت بوده و مخالف کردار و گفتار و پندار 
نادرست باشد » و همچنین است صفت حفظ و نگهداری خود از معایب و نواقص و 
نقاط ضعف . 

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : دربارة برادران دینی خودتان گمان نیکو داشته 
ناشين ها دلهای اداو ا ا كس 

و أبن بن كعب كفت : چون یکی از برادران دينى خودتان را در یک حالت 
نايسنديده يا بر عملى مكروه دیدید . تا هفتاد مرتبه رفتار او را تأويل بخوبی و 
حمل بر معناى مطلوب بكنيد » و اكر بعد از اين تأويل باز دلهاى شما آرامش پیدا 
نكرد : البته نفسهاى خودتان را ملامت و سرزنش كنيد كه نتوانستيد خصلتى راكه 
از يك فرد مسلمانى دیدید و تا هفتاد مرتبه جاى تأويل داشت » پرده پوشی كرده و 


او را معذور بداريد » يس شما با اين نفس مضطرب سزاوارتر به ملامت هستيد . 


شرح 

خوش كمانى نتيجة مهذب بودن دل از صفات رذيله ۰ و آرايش آن با صفات 
حميده است ‏ و بدون اين دو مقدّمه هرگز امکان‌پذیر نيست . 

قلبى كه صفت بخل يا حسد يا كبر يا عُجب يا علاقه بدنياو تمايلات نفسانى در 


حسن ظن ۳۷۷ 


با محبّت بوده » و خير و سعادت و نفع و بزرگی آنان را بخواهد . 

و همچنین در مقام تحقق حقیقت خوش‌گمانی و خیرخواهی : لازمست قلب 
انسان پاک و خاضع و علاقه‌مند بروحانیّت و مؤمن بخدا و باتقوی باشد ‏ تا براحتی 
و اختیار بتواند حالت خضوع و تواضع و محبّت بيدا کرده » و خود را از مشتهیات 
نفسانی و هوسرانی و خواسته‌های نامطلوب جلوگیری و نگهداری نموده » و در 
مقابل بندگان پروردگار متعال خیرخواه و بامحیّت باشد . 

از کوزه تراود آنجه در او است - الاناء پترشح بمافیه . 

در اینصورت است که : قلب انسان بآسانى حاضر نیست اعمال برادر دینی خود و 
بلکه رفتار فردی از مخلوق خدا را حمل بر فساد کرده . و تا ممکن است روی 
اقتضای طبع سلیم و قلب مهدب خود تأویل بصحّت خواهد کرد . 

يس حمل بفساد : در مرتبة اول علامت ضعف و تیرگی دل و آلودگی خاطر خود 
شخص است » و بايد خود او در مورد ملامت قرار بگیرد . 

و عدد هفتاد موضوعيّتى ندارد » و مقصود ذکر عدد کثیر است . 

جامة کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم 
عيب درويش و توانگر بكم و بیش بد است 
كر بدی كفت حسودی و رفیقی رنجید 

كو تو خوش باش که ما كوش به احمق نکنیم 
حافظ ار خصم خطا كفت نكيريم بر او 


۳۷۸ باب هشتاد و ينجم 


أوحى الله تبارک و تعالی الى داود عليه السلام : ذکر عبادی من آلاشی 
( آلاتی ) و تعمائی . فاتهم لم یروا مِنّى الا الحَسَنَ الجمیل . لملا یظتوا فى الباقی 
الا مثل اذى سَلّف مى اليهم . و خسن الظنّ یدعوا لى حُسن العبادة . والمَغرورٌ 
یتمادی فى المَعصية و یتمنی المَغفرة . و لایکون مُحسنْ ( یحسن . حسن ) الظنٌ 
فى خَلق اللّه الا المْطیع له یرجو ثوابه و یخاف عقايّه . قال رسول اللّه ( ص ) 
یحکی عن ربّه : آنا عند حُسن ظنّ عبدی بى » يا محمّد فمن زاغ عن وفاء حقيقة 
موجبات ظبّه بريّه : ققد أعظّم الحجّة على نفسه » و كان من المخدو عين فى أَسْرٍ 
هواه . 


ترجمه 

وحی کرد خداوند متعال بحضرت داود نب عليه السلام که : تذگر بده بندگان مرا 
لايديا ظا هرهاط می کو امل ال اتيانيف ییا آنا ور طول نی 
خودشان چیزی غير از احسان و نیکویی از من ندیده‌اند » تا برای آینده و جهان 
دیگر نیز چیزیرا غير از احسان و خوبی از جانب من منتظر نباشند . 

و لقف ی نكا ان کے تما سا تیاه 
و نعمت‌های او بیشتر سپاسگزاری و عبادت کند . 

و مقتضای فریب خوردن از نفس و مغرور شدن بخود آنستکه : انسان از پروردگار 
منعم خود غفلت کرده » و از عصیان و خلاف او خودداری ننموده » و در عين حال 
توقع آمرزش و رحمت و مغفرت او را داشته باشد . البته اینمعنی از مفهوم حسن 


حسن ظن ۴۷۹ 


زيرا حسن ظنّ دارنده آن کسی است که : خود را در مقابل انتظار و توقع و اميد 
احسان و نیکویی و نعمت و رحمت حق . به اطاعت او و انجام وظائف بندگی و 
سپاسگزاری وابدارد » و در عين حالیکه حسن ظن دارد : پیوسته از عذاب و قهر 
ای تا وبا ای اوق 

حضرت رسول اکرم ( ص ) از قول پروردگار متعال حکایت میکند که : من همراه 
حسن ظن بندة خود هستم که دربارة من دارد ‏ و مطابق گمان نیکوی او با او عمل 
میکنم » و هرگاه کسی بمقتضای حسن ظن خود عمل نکرده . و از وفا كردن بلوازم 
گمان خود کوتاهی نمود : هر آينه بر ضرر خود قدم برداشته » و برخلاف دعوی و 
اظهار خود سلوک کرده . و حجت و دلیل بر ضرر او قائم شده . و از جمله افرادی 


خواهد بود که فریب خورده و پیروی هوی و غفلت و هوس نموده‌اند . 


شرح 

بايد توجّه داشت که : نبودن حسن ظن اگر تنها نبود آن باشد : علامت غفلت و 
جهالت و توقف و نبود معرفت است . و اگر موجب ثبوت طرف مقابل آن » یعنی 
سوءظن باشد . مستلزم کفر و عناد و خلاف خواهد بود . 

ین کو اسع تنه أسكه عات كدورت تعاظ و اوسن ول و 
تیرگی باطن است : نشانة معرفت نداشتن به صفات جمیله و خویهای حمیده و 
مقام جلال و جمال و عظمت پروردگار متعال است . 

و شخصیکه سوءظن بيدا میکند : با انکار مقامات عظمت و اوصاف برچسته و 
نورانی پروردگار جهان . ظهورات رحمت و مغفرت و تجليات نعمت و لطف و احسان 


او را نیز ندیده گرفته » و آثار جود و کرم و رحمانیّت و عطوفت او را نیز انکار و رد 


باب هشتاد و ينجم 


و اما لوازم و آثار حسن ظنّ : عبارتست از حصول اطمينان و اعتماد و توكل و 
رضا و تفويض و ايمان و صبر و ساير آثار ايمانى . 
تو مكو ما را بدان شه یارنیست باكريمان کارها دشوار نيست 


بعد نوميدى بسى امیدها است از پس ظلمت بسى خورشيدها است 


حسن ظن است و اميد حق تورا كه ‌توراگوید به هر دم بر ترا 


تفویضص ۴۸۱ 


الباب السادس والثمانون فى التفویض 


قال الصادق ( ع ) : الُفرَض أمرّه الى الله تعالی فى راحة الأَبّد والعيش الدائم 
الرَعّد . والعفوّض حقا هو العالی عَن كل همّة دون الله تعالی . كما قال أميرُ 


المومنین (ع ) : 
رضیثٌ بما قم اللَّهُ لى و فوّضتُ آمری الى خالقی 
كما أحسَنَ ال فيما مَضى کذلک يُحسنُ فيما يَقَى 


و قال اللّه عرّوجلٌ فى مُوؤْمن آل فرعون : و أفوّضٌ آمری إلى الله إن الله بصير 
بالعباد » فوقيه الله یات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوءٌ العذاب . 


ترجمه 
باب هشتاد و ششم در تفويض است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : کسی که او وا میگذارد امور خود را به 
پروردگار متعال » در آسایش هميشكى و زندكى و معيشت دائمى و فراوان و وسيعى 
قرار خواهد كرفت . 
و تفويض كننده از روى حقيقت : آن کسی است که قصد و همّت او از همة 
مطالب و مقاصديكه غير خداست » بالاتر و بلندتر باشد » و در راه خدا و برای او از 


تمام امور و موضوعات صرف نظر كند . 


۴۳۸۲ باب هشتاد و ششم 


آفریننده‌ام . 

چنانکه احسان کرده است مرا در گذشته > همچنین احسان میکند در زمان 
آینده . 

و خداوند متعال دربارة مؤمن آل فرعون که حبیب نجار بود فرموده است : و 
تفویض میکنم امور خود را بسوی پروردگار متعال و او بیناست بر بندگان ۰ يس 
نگهداری کرد از مکر و حیله‌های سوء آنها . و رسید به آل فرعون و پیروان او عذاب 
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شرح 

تفويض . واكذار كردن امور خود است به يروردكار متعال ‏ و منظور از امور : آن 
موضوعاتيستكه خارج از اختيار انسان بوده ‏ و برای او پیش آمد ميكند » خواه 
حوادث آسمانی باشد يا زمينى . 

و اما تكاليف لازم و وظائف معيّن شده . خواه الهى باشد » يا اجتماعى » يا 
مربوط بتأمين زندكى : آنها خارج از مورد اين عنوان است . 

و حق تفويض هنكامى صورت ميكيرد كه : انسان با جشم دل خداى جهان را 
عالم و محيط و قادر و مهربان ببيند » يعنى اين معرفت توحيدى مشاهدة برای او 
حاصل شود » نه از راه تصوّر علمى و برهان و استدلال معمولى . 

پای استدلالیان جوبين بود پای جوبين سخت بى تمكين بود 

و جون سالك راه توحيد باين مقام نائل شد : قهراً در مقابل شهود عظمت و 


تفو يض FAY‏ 


جلال و جمال حق تعالی و تبارك »از خواستههاى خود خالی شده » و جنان خود را 
ضعيف و فقير و محتاج و عاجز و محدود و بی اختيار می‌بیند که : جريان امور خود 
را از هر جهت دنيوى و اخروى بخداوند عزيز وا ميكذارد . 

و كمال مرتبة تفویض آنستکه : انسان چنان غرق وحدت و فنای عظمت و محو 
نور حقيقت گردد که از خود بی خبر و غافل شود . و بجز او چیزی مشاهده نکند » و 
هر جه دارد در راه جلوة جمال و جلال از دست بدهد » و چیزی برای خود نخواهد . 
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 

كاين سر پرهوس شود خاک در سرای تو 


جای دعا است شاه من بی تو مباد جای تو 


در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید 
زانکه آنجا جمله اعضاء چشم بايد بود و كوش 

متن 

والتفويضٌ خُمسدٌ حرف : لكل حرف منها کم . فمن آتی بأحكامه فقد نی 
به , التاءٌ - من تک ( ترکه ) التّدبیر فى الدنیا . و الفاءُ - من قناء کل هِمّة غير 
الله . والوارُ - من وّفاء العهد و تصديق الوّعد . و الياءُ - اليأسُ من نفسک 
واليقينُ برك . والضاد - من الضّمير الصافی لِلّه و الضرورة اليه . والمُفوض لا 
يُصبِحٌ الا سالماً من جميع الآفات , و لا يُمسى الا مُعافاً بدينه ( فى بدنه ) . 


ترجمه 


۳۸۳ باب هشتاد و ششم 


و تفویض مركب از ينج حروف است » و از برای هر حرفی از آنها دلالت و حکمی 
هست » و هرگاه کسی باقتضای دلالت اين حروف » عمل کند : هر آینه حقیقت 
تفویض را بجا آورده أاسنة. 

تاء - دلالت دارد به ترک كردن تدبیرات برای جریانات و پیش آمدهای دنیوی و 
واگذاردن آنها به تقدیرات الهی . 

واو - دلالت می‌کند به وفا كردن و اجرای وعد و پیمانی که در ميان خود و 
پروردگار متعال برقرار نموده قاتا 

ياء - دلالت مقن كدق نیا تون از آنچه در تحت قدرت خود يا در زیر دست مردم 
ديكر است ‏ و يقين و اطمينان به يروردكار جهان . 

ضاد - دلالت مىكند بر ضمير و باطن صاف و ياك » و ضرورت و احتياج و توجه 


جهات دينى و روحی . 


شرح 
خلت الاك بای گر مه هخا فا مان صام یات هو تایب 
نیست » و بطور مسلّم در ميان حروف و کلمات و صیغ » با معانی و مفاهیم مناسبتی 


تفویض ۴۳۸۵ 


و اینمعانی و اشارات که گفته شد : با حقيقت مفهوم تفويض که گفتیم تناسب 
کامل دارد : زیرا وفا كردن به پیمان تکوینی عبودیت و عمل بمقتضای حقیقت 
بندگی » و ترک ماسوای حق تعالی و اعراض و انصراف و انقطاع از آنها , با دل پاک و 
ضمير خالص و توجه کامل و صمیمی . و فانی شدن در مقابل عظمت و جلال و 
جمال حق عزیز : همان تفویضی است که در بیان مفهوم حقیقی آن اشاره نمودیم . 

و از آثار ظاهری تفویض : سالم بودن و عافیت داشتن است ‏ زيرا يس از تفویض 
كردن فعالیّت بیجای و اضطراب خاطر و نگرانیهای گوناگون و انتظارات و آمال و 
یا ها و ناش مساو و انا قتا ف هت 
شده » و موجب سلامتی فکر و قلب و بدن و عافیت روح و دين خواهد بود . 

گذشته از آنکه خداوند متعال با بهترین نحو و نیکوترین نقشه و طبق خير و 
اما اروم اد از ادا رم وا هد کرو 

گر نثار قدم يار كرامى نكنم گوهر جان به جه کار دگرم باز آید 
خواهم اندر عقبش رفت بیاران عزیز شخصم ار باز نيايد خبرم باز آید 


آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می‌طلبم تا بسرم باز آید 


۳۸۶ باب هشتاد و هفتم 


البابُ السابحٌ والتمانون فى اليقين 


قال الصادق (ع ) : اليقينُ يوصل العبد الى کل حال سَئِىَ و مَقام عجیب . 
كذلك أخبرّ رسول اللّه (ص ) عن عظم شأن اليقين خين ذکر عنده آنْ عيسى ( بن 
مریم ) غليه السلام كان یّمشی علی الماء . فقال : و ازداد يقينة لمقنى علی الهواء 
( فى الهواء ) فدلٌ بهذا على أنّ ( ُنب الأنبیاء ) مع جلالة مَحآهم من اللّه كانت 
تتفاضل ( كان تفاضلهم ) على حقيقة ( عن حقيقة ) اليقين لا غير . و لا نهاية بزيادة 
( لزيادة ) اليقين على الأبد ( الى الابد ) . والمومنون أيضاً مُتفاوتون فى قوّة 
اليقين و ضعفه , فمن قَوى منهم يقيثه : فعلامتّه التبرزی من الحول والقوّة الا باللّه. 
والاستقامةٌ على أمرالله . و عبادته ظاهراً و باطناً » قد استوّث عنده حالتا العدم 
والوجود والزيادة والتقصان والمدح و الذء والعٌ و الذل , لانه رى كلّها من عين 


واحدة. 


ترجمه 
باب هشتاد و هفتم در يقين است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : صفت يقين داشتن آدمیرا به هر حال بلند و 


همچنین رسول اکرم ( ص ) هنگامیکه از حالات حضرت عیسی (ع ) و از روی 


FAV يقين‎ 


اينمرتبه نيز بالاتر ميشد » روى هوا راه ميرفت . 

جلالت و بزرگواری هر يك از آنان » بوسيله تنها صفت يقين نسبت بهمديكر برترى 
اولياء خداوند متعال نسبت به اين صفت واز جهت دارا بودن باين حقيقت مختلف 
اثر و عللامت او اینستکه : حول و قوّتى در مقابل قدرت واراده و عظمت يروردكار 
متعال برای خود قائل نشود - لاحول و لاقوّة الا بالله العليَ العظيم - و روى وظائف 
بندگی و در انجام اوامر الهى پیوسته کوشا و مستقيم باشد » و از ظاهر و باطن و در 
علانیه و خفاء : عبادت و اطاعت خداوند متعال را بجا آورد » و حالات بود و نبود و 
زیادتی و کمی و مدح وذمٌ و عرّت و ذلت در نظر او برابر و یکسان گردد » زیرا همة 


اين حالات مختلف از مبدء واحد و از یک سرچشمه سرازیر و جریان بيدا میکند . 


شرح 

يقين بيدا كردن در اثر احساس با حواش ظاهری يا باطنی حاصل میشود. و 
درجات احساس متفاوت است . 

گاهی انسان آثار و علائم چیزیرا ميبيند و یا چیزی را از دور مشاهده میکند و 


برای او حالت ظن و گمان حاصل ميشود » و چون نزدیکتر شد و در اثر رفع موانع 


۴۳۸۸ باب هشتاد و هفتم 


بهتر در مورد احساس قوَهُ باصره قرار كرفت : حالت يقين پیدا میکند ولی باز 
احتمال خلافی داده میشود . و اگر كاملا نزدیک شده و فاصله بکلی منتفی كشت . 
بطوریکه با قَوَة لامسه نیز برای اطمینان بیشتر امکان لمس موجود بود : يقين او 
تفل تشن و که مان دقرف دا اه قدي وا افافه ن اعباين قراف 
ظاهرى تن . با ادراك باطنى و با نيروى قَوَهُ روحى و عقلى نيز مشاهده و درک شد : 
يقين شهودى و قطعی در مرتبة اعلا حاصل خواهد شد . 
ربوبى نيز داراى همین مراتب جهاركانه بوده . و در هر مرتبه آثار و احكام مخصوص 
و علائم و شواهد معینی ديده خواهد شد . 

مثلاً درباره هستی و نور مطلق پروردگار متعال : در ابتدا بوسیلة دلیل و برهان و 
از آثار و علائم » اثبات وجود حضرت باری تعالی شده . و در نتیجه ظنّ حاصل 

در مرتبة دوم : با بودن موانع از حجب ظلمانی باطنی » و بیاری برهان و ایمان » 
بطور اجمال احساس نور مطلق و ارتباط روحانی مختصری پیدا ميشود . و اين 
مرتبه را بنام علم اليقين اسم میبرند . 

در مرتبه سوم : موانع و حجب را تزکیه و دل را تهذيب کرده » و با صفا و طهارت 
دل ارتباط با عالم نور پیدا شده . و ادراک جهان نور و توجه کامل بدون حجب به 
پروردگار جهان ميشود . و اين مرتبه را بنام عين اليقين اسم میبرند . 

در مرتبه چهارم : دل انسان چنان غرق نور و محو دیدار و فانی در عظمت مطلق 
حق تعالی ميشود که از خود غافل و وجود خود را نمی‌بیند » و اين مرتبه را به نام 


يقين ۴۸۹ 


و همجنين است مراتب يقين نسبت به احاطه داشتن و علم و دانايى و بصير 
بودن و سميع بودن و قدرت و توانايى و اراده و مشیّت و عطوفت و رحمانيّت و 
رحيميّت و مالکیّت و حكومت و احديّت و صمديّت و حى و قيّوم بودن و نفوذ و 
عرّت و غناء و صفات دیگر پروردگار عزیز متعال که علم بحقیقت آنها در چهار مرتبه 
تصور میشود . 

و بطور كلى » معرفت دربارۂ هر صفت و اسمی که از اسماء و صفات الهی است › 
اگر به مرتبة کامل و حق الیقینی باشد : می‌باید از راه شهود و معاینه قلب » و بطریق 
فنای خود و همه موجودات جهان صورت بگیرد . و تا با چشم شهودی دل تمام 
عالم را در مقابل آن اسم و صفت فانی و محو و نابود نبیند : اینمرتبه از معرفت 
برای او حاصل نخواهد شد . 

و چون خداوند عزیز متعال را معاينة و شهوداً حاضر و محيط و ناظر و قیّوم و 
مالک و سلطان دیده » و خود و بلکه همه موجودات جهان را در تحت نظر و احاطه 
و سلطنت و قیَومیّت او محو و فانی دید : قهراً و بی اختیار پیوسته در مقام عبودیّت 
و بندگی و اطاعت بوده » و سراپا تسلیم و مطیع و خاضع شده و هیچگونه حول و 
قوّتى از غير او نخواهد دید . 

و در اینجاست که : حقیقت - لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم - را کما هو 
حقَةٌ مشاهده خواهد کرد . یعنی هیچگونه تحوّل در حالات مختلف جهان و 
موجودات و هیچگونه ظهور نیرو و قدرتی يديد نشود مگر از او و بسبب او و هیچ 
موجودی را حول و قوّتی از خود نیست . 

ولی در ميان شنیدن و تصور كردن با دیدن شهودی : هزاران فرسنگ فاصله 
باشد » و آثار هر يك نیز همینطور متفاوت است . 


۴۳۹۰ باب هشتاد و هفتم 


و تهذیب نفس و خلوص نیّت است . 

و آما کلام رولا که وض )له دقاف يقيلة لمش على الوا تبراك آسنتکه 
چون يقين بمرحله كمال رسيده » و خود و بيكانه همه از ميان برداشته شد :نور 
الهى و حقيقت هستى جلوه كر شده و حكومت و سلطنت و فرمان تن در زير دست 
تواناى او واقع ميشود . 

افر اق لبن SSE O a E‏ 
غيرمتناهى بودن ذات و صفات پروردگار متعال است . 

و به طور كلى : سالكين در اين مرحله از خودبينى و خواهش نفس و عرض وجود 
روى بنما و مرا كو كه ز جان دل بركير 


پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر 


یقین ۴۹۱ 


کر تاه میا سنا تداز ای هه 

بر سر کشتة خويش آی وز خاکش درگیر 
دوست گو يار شو و هر دو جهان دشمن باش 

بخت گو پشت مکن روی زمین لشكر كير 
ب 

و من ضَعُفَ يقيئه تعلّق بالأسباب » و رخص لنفسه بذلك » و ایب العادات و 
آقاویل الناس بغير حقيقة , والسعی فى آمر ( امور ) الدنيا و جمعها و امساکها . 
يقر ( مُقرَاً ) باللسان اه لامانع و لا مُعطِى الا اللّه . و أن العبد لا يُصيب الا 
مارّزق و قسم له » والجُهد لا يزيد فى الرزق , و ینکر ذلك بفعله و قلبه . قال 
الله تعالى - یقولون بأفواههم ما لیس فى قلوبهم و اللّه أعلم بما یکتمون , و انّما 
عَطفَ اللّه تعالى لعباده حيث أذن لهم فى الكسب والحركات فى باب العيش ما 
لميّتعدوا حدوده و لا يتركوا فرائضّه و سُّنَن نبيّه فى جميع حركاتهم . و لایعدلوا 
عن مَحجّة ( حجة » محجة ) التوكل . و لا یقفوا ( و لا يقعوا ) فى ميدان الحرص . 


ترجمه 

و كسيكه يقين او ضعيف و سست باشد : در جريان زندكى خود بيوسته متوجه 
بوسائل و اسباب شده . و تمشک و توسّل بآنها ييدا ميكند . و اينمعنى را نزد خود 
جايز و صحيح تصوّر نموده » و برخلاف اخلاص و توحيد نميداند . 

و هم در امور زندكى خود بدون دقت و تحقيق حقّ . از رسوم و عادات مردم 


پیروی كرده . و گفتار و اقوال ديكران را معتبر ميشمارد . 


۴۳۹۲ باب هشتاد و هفتم 


و باز در امور مربوط بزندگی مادی دنیوی : كمال کوشش و سعی بلیغ نموده » و 
ور عو نا رتاش اماك اه تاهافت 

او اظهار میکند که : مانع و معطی و دهنده و گیرنده‌ای بجز پروردگار متعال 
نیست » و هر بنده‌ای نمیرسد مگر بآنجه روزی و قسمت و نصیب او باشد » و بزبان 
میگوید که : سعی و کوشش آثری در تغییر مقذرات و در زیادی قسمت ندارد . 

ولی از لحاظ عمل و از باطن و قلب خود مخالف اين اظهار و گفتار است . 
چنانکه خداوند متعال میفرماید : با زبانهای خود اظهار میکنند آنچه را که در قلوب 
و دلهای آنان نیست » و خداوند عالم است بآنجه میپوشانند . 

و خداوند متعال از باب عطوفت و مهربانی بر بندگان خود » اذن داده است آنانرا 
که در تأمين معيشت و برای زندگی مادی خود . اشتغال به كسب و کار پیدا 
کرده » و فعالیت و کوشش کنند . 

البته بشرط آنکه : از حدود معیّن و احکام و فرائض و سنن دینی تجاوز 
نکرده » و در تمام حرکات و اعمال و مجاری كسب و کار خود رضای پروردگار متعال 
را منظور داشته . و در امور جاری باو توكل نموده » و از محیط طمع و حرص بدنیا 


به پرهیزند . 


شرح 
آری كسيكه نسبت بوجود يروردكار متعال و صفات عالية او بآنطوريكه بايد 


يقين ۳۹۳ 


صخت و خوشى و سلامتى او را است . و از | او است » أمن و اطمينان و ثبات او را 
است و از او است . علم و دانش و معرفت و فضيلت و نور و هدايت او را است و از او 
است » او حی و قيّوم و ازلی و ابدی و عالم و قادر و رازق و مُرید و مالک و مُعطی و 
عزیز و حكيم و هادی و حافظ و حلیم و غفور و محيط و حاضر و مسب است - 
مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعر من تُشاء و 
تذل هق تاه یدک الحية اك على كل نوي قازین, 

يس جنين فردى چگونه ميتواند دل از اسباب و وسائل ظاهرى برکند ‏ و جشم 
از رسوم و عادات متداول بيوشد » و علاقه از ظواهر فريبنده دنيا و از مال و منال و 
ملک و اسم و عنوان بردارد » و بر اقوال و اظهارات و سخنان مردم بی اعتناء باشدء 
و دل بر کسی بندد که هنوز ايمان و يقين كامل باو ييدا نكرده است . 

ضمناً معلوم شد که : چون کسی در جستجوى اسباب و وسائل عادى بوده » و 
متوسّل بامور مادی شده » و در يى تحصيل مقذمات زندگی دنيوى ميباشد : از مقام 
يقين و ايمان کامل بی‌بهره بوده » و از جهان حقیقت بیخبر است . 

آری تحصیل امور مادی برای ادامة زندگی لازم و از وظائف هر فردی است ء 
بشرط آنکه از باب انجام وظيفة بندگی و در راه سیر الهی و به نیّت اطاعت امر 
خداوندی و عبادت باشد . 

و آمّا معنای عطف و اذن خداوند متعال برای كسب معاش : همینطوریکه 
پروردگار متعال در موضوع وظائف عبوديّت و دربارة خصوصیّات طاعت و عبادت . 
دستورها و تکالیف و احکامی صادر فرموده . و فرائض و مستحیّات و مکروه و 
حرامی برای بندگان خود مقر و معیّن نموده است : در موضوع تأمين معاش و 


۳۹۴ باب هشتاد و هفتم 


اما تاه ای ات تس انز اناك ما اند مان 
توجه بانجام وظیفه و اطاعت فرمان و عمل بحکم الهی بوده . و کوچکترین تعذی و 
تجاوز از امر » يا نیّت و قصدی برخلاف اخلاص صورت نگیرد . 

از تعاس که كس و ها تیه تن کاس معا ضیف تیه به تاش 
اطاعت امر الهی و بقصد انجام وظیفه و طبق شرائط مقزر و احکام معیّن صورت 
كرفت : از جمله عبادات و طاعات شمرده خواهد شد . 

يس هیچگونه تخالفی مابین اين اعمال و مرحلة يقين و ایمان نخواهد بود » و 
در عين حال متوجّه است که نتائج و آثار ظاهری و معنوی از او است . و توفیق و 
تأيبد از او است . و خول و قوّت از او است » و عزت و سلامتی و شوکت و خير و 

چونکه بنده در رضایش محو شد هیچ چیزی را نخواهد بهر خود 
متن 

فأمّا اذا نَسُوا ذلك و ارتبطوا بخلاف ما حدلهم کانوا من الهالکین الذین ليس 
معهم فى الحاصل انا العاوى الكاذبة . و کل مُكتسب لایکون متوکلا 
فلايستجلبُ من کسبه الى نفسه الّا حَراماً و شبهة » و علامتّه أن يُؤثر ما يتحصل 
من کسبه و یجوع و ینف فى سبیل الدین و لا یمسک . والماذون بالکسب من 


يقين ۴۹۵ 


كان بنفسه مكتسباً ( متكسّباً ) و بقلبه متوكلا . و ان کثر المال عنده قام فيه 
كالأمين غالا بان کر لان بکرم ولك عند ذل الما راقو ف مواد ان 
آمسک آمسک له و ان أنقّق أنقّق فيما آمره الله عرّوجلّ » و يكون منعُه و 
اعطاؤٌه فى اللّه . 


ترجمه 
و آما چون فراموش كردند اين برنامه را و برخلاف وظائف و حدود معيّن خود 
رفتار نموده » و در مسير مخالف حركت كردند : البته از كروه هاليكن قرار كرفته » و 
در زمره كسانى خواهند بود كه بجز دعویهای دروغين جيزى بدست ندارند . 
و هر تجارت کننده‌ای که در جریان تجارت و كسب خود » توكل به پروردگار 
و علامت توكل در مقام تجارت آنکه : در بذل مال و انفاق بدیگران کمترین 
امساک و خودداری نداشته » و بلکه دیگران را در موارد لازم بخود مقدّم داشته » و 
هیچگونه از انفاق اموالیکه بدست او است ناراحتی پیدا نکند . 
فعاليّت کند . و از قلب با كمال توجه و خضوع و خلوص »امور خود را در جریان 
و چون دارایی و ثروت او بسیار شد : خود را چون آدم أمين و امانتداری بیند » و 


طبق صلاح و رضای صاحب حقیقی مال در آن اموال تصرف کند ۰ و باقی بودن و از 


۳۹۶ باب هشتاد و هفتم 


بين رفتن آن اموال در نظر او یکسان گشته . و در دست و در تصرف او بودن با 
تصرّف دیگران که روی جریان صحیح و مشروع پیش آمد کند ‏ تفاوتی نداشته 
باشد . 

پس در چنین حال : انفاق و بذل او برای خدا است . و امساک و منع او نیز به 
نيت پاک و قصد الهی است . و در نتيجه : هرگونه تصرّفات او از منع یا اعطاء و 


بخشش همه طبق برنامة الهی و در راه او خواهد بود . 


شرح 
روشن شد که توكل به پروردگار متعال از آثار و علائم يقين پیدا كردن است »و از 
آثار و لوازم توكل واگذاشتن امور به پروردگار جهان : اينستكه خواسته‌های خويش و 
تمایلات نفسانی و علاقه‌های شخصی را كنار گذاشته » و در تمام امور و مخصوصاً 
در جریان كسب و تجارت و تحصیل منافع مادی و در مصارف آنها : مقدّم داشتن 
نظر و رضای خداوند عزیز است . 
آری اگر انسان دربارة جریان اموری از خود . وکیلی انتخاب و تعيين کرده » و 
خير و صلاح خود را در اين مورد بنظر و تصويب او تفویض نمود : هرگز برخلاف 
حکم و رأى او اقدام و عملی انجام نداده » و کوچکترین تخلف و تمرّدى در مقابل 
برنامة معیّن او از خود نشان نخواهد داد . 
زنده آن باشد كه از خود رسته شد در وجود زنده‌ای پیوسته شد 
جيست ييوستن باو دل باختن خويشرا در ياىاوانداختن 
دست از تدبير خود برداشتن اختيار خود باو بكذاشتن 


گر همیخواهی حیات خوشگوار اختيار خود برو بااوكذار 


شرفت و راء ۴۳۹۷ 


الباب الثامم والتّمانون فى الخَّوف والرجاء 


قال الصادق (ع ) : الخوف رقيبٌ القلب و الرجاءٌ شفیع النفس » و من كان باللّه 
عارفاً كان من ال خائفا » و هما جَناحا الایمان يَطير بهما العبدٌ المُحقّق الى 
رضوان الله تعالی . و عينا عقله يُبصر بهما الى وعداللّه و وعيده . والخوفٌ طالع 
عدل الله باتفا وه وعد الله و ناهی وعيده ) , والرجاءٌ داعی فضل اه » و 
هو يُحيى القلب . والخوف یمیت اللفس . قال رسول الله ( ص ) ( النبيَّ ص ) : 
المؤمن بين خوفین خوف مامضی و خوف مابقی . و بموت النفس تکون حيوة 
القلب , و بحيوة القلب البلوع الى الاستقامة . و من عبداللّه على ميزان الخوف و 
الرجاء ل شل قابسل الى سا له 


ترجمه 
باب هشتاد و هشتم در خوف و رجاء است 
حضرت صادق (ع ) فرمود : خوف مراقب و مواظب و محافظ دل است . و دلرا از 
موارد خطر و ضرر و از اعمال سوء و ناپسند نگهداری میکند . 
و رجاء و امیدواری بخداوند مهربان بخشاینده شفاعت كنندة نفس انسانی بوده . 
و او را بسوی پروردگار متعال و رحمت و لطف و فضل او قرين و نزدیک کرده » و 


۴۹۸ باب هشتاد و هد هشتم 


روحانى است » بيارى و نيروى اين دو بال حرکت كرده و در منزل رضوان و 
خوشنودى يروردكار عزيز برقرار ميشود . 

و هم جنين خوف و رجاء دو چشم عقل انسانند » و بوسيلة آنها نظر ميكند 
اطمينان سوق داده . و از موارد وعيد و نهى الهى و ضرر و گرفتاری دور ميكند . 

و رجاء انسانرا بسوى فضل و کرم و لطف پروردگار متعال دعوت كرده ‏ و دلرا نور 
خودستايى و خودخواهى و ييروى نفس را ميميراند . 

ييغمبر اكرم ( ص ) فرموده است : شخص مؤمن در ميان دو خوف قرار كرفته 
است » ترس و وحشت از اعمال كذشته و سوابق امور خود » و ترس از آنچه در 
پیشروی او و در جريان امور آيندة او ميباشد . 
قرار ميكيرد » و هر جه يكطرف ضعيفتر كشت : طرف ديكر نيرومندتر و قويتر 
كشته . ودر صورتيكه يكى نابود و فانى شد : ديكرى زنده و ابدى خواهد شد . 

و چون قلب انسان حياة روحانى و نورانیّت حقيقى ييدا كرد : انسان بمقام 
استقامت نائل شده » و در مسير حق الهى پابرجا خواهد شد . 

يس اكر كسى روى ميزان خوف و رجاء و با اين دو بال حركت كرد : هركز از 


عرزا قله هی از راوس مان شوه ان مق تن القع وو فرق عير م حفط 


خوف و رجاء ۴۹۹ 


شرح 

خوف و رجاء در مرحلة اوّل سير و سلوک الهی صورت می‌گیرد » و چنانکه معلوم 
شد ء در اثر تحقق خوف » آدمی خود را از موارد محزمه و ممنوعه و قدمهای 
خطرناک و اعمال سوء نگهداری کرده » و از تماش با منهیّات نگهداری میکند . و 
رجاء و امیدواری انسان را بسوی موضوعات مطلوبه و امور پسندیده سوق میدهد . 

و بعد از این مرحله : خوف و رجاء به صورت محکمتر و معنویتر و روحانیتری 
جلوه کرده » و بعنوان قبض و بسط محقّق ميشود . 

قبض به معنی اخذ كردن و محدود نمودن و گرفتن است » و بسط در مقابل 
قبض و بمعنی باز كردن و وسعت دادن و سریان و جریان دادن است . 

قبض و بسط هميشه از ناحية بالا و از جانب الهی صورت میگیرد - إن اللّه 
یقبض و یبسط » و در اثر قبض و بسط : انقباض و انبساط برای بندة سالک حاصل 

سالک در مرحلة قبض و بسط از توجّه بمعصیت و خلاف و يا طاعت و موافقت 
آزاد و بالا رفته » و طاعت و معصیّت او توجّه و ارتباط و حالات قلبی و روحانیّت 
پیدا كردن است ۰ و چون نور و شعاع روحانی لازمست از طرف بالا بدل وارد و 
منعکس در آن باشد : محدود شدن و گرفتن آن شعاع بنام قبض اصطلاح ميشود » و 
جريان و امتداد و سریان آن بسط خواهد بود . 

پس انقباض مانند حالت خوف است که : آدمی خود را محدود و گرفته و از 


0.۰ باب هشتاد و هشتم 


حالت ارتباط و سریان و امتداد روحانیّت و توجه برقرار ميشود . 

و چون در اینمرحله پیشرفتی حاصل شد : منزل دیگری به نام رضوان دیده 
ميشود » و سالک در اینمرحله از جهت توجه و ارتباط و جریان و سریان نور و 
روحانیّت منتهی شده . و برنامة دیگری بيدا کرده » و آيين اين منزل رضا و 
خوشنودی پروردگار متعال است . و تمام توجه و همة مطلوب و منظور حصول 
رضوان خواهد بود . 

مفهوم رضوان الهی با هر دو معنی ( قبض و بسط ) جمع ميشود » و در اینمرحله 

و پس از مرحلة رضوان مقام عبودیّت است » و در اين مقام فقط و فقط تحقق 
شخص بنده را بجز انجام وظائف بندگی نباید مقصد و هدف دیگری باشد . و بنده را 
غرض و نظر دیگری در دل داشتن عصیان است . 

پس حقيقت جمله - يَطيرٌ بهما العبٌ الى رضوان الله - و بحيوة القلب البلوغ الى 
دلی که با رخ و زلف تو هم نشین باشد مجرد از غم و شادی و کفر و دين باشد 
متن 

و كيف لایخاف العبد و هو غير عالم بما یختم صحيفته ( بما يُختم له حقيقة . 


خوف و رجاء ۵۰۱ 


بما تختم صحیفتّه ) و لا له عمل يَتوسّل به ( يَتوصّل به ) استحقاقا . و لاقدرة له 
على شىء . و لا مَفرّء و كيف لا یرجو و هو يعرف نفسّه بالعجز , و هو غریق فى 
بحر آلاء الله و تعمائه من حيث لا تحصن و لا تعد “فالفخك ( والمحت ) يعيد 
ربّه على الرّجاء بمُشاهدة آحواله بعين سَهُر ( بغیر سهو . بغیر متهم ) . والزاهد 
عبد على الخوف . قال آویش لهُرم بن حَيّان : قد عمل الناش على الرجاء » فقال 
بل ( تعال ) تعمل على الخَّوف . والخوف خوفان : ثابتٌ و مُعارض ( عارض ) . 
فالثابت من الخوف يورث الرّجاء » والمُعارض منه يُورث خوفاً ثابتا . و الرجاءٌ 
رجاءان : عاكفٌ و باد . فالعاکف منه يُقرّى نسبة المحبّة . والبادی منه يُصجّح 
أصل ( أهل ) العجز و التقصير والحياء . 


ترجمه 
نداشته باشد » در صورتیکه نمیداند صحیفد عمال او بچه نحوی پر شده ء و بجه 
صورتی خاتمه پیدا خواهد کرد » و باطن و حقیقت نفس او به جه مقام و مرحله‌ای 
منتهی شده . و صفحة دل خود را به جه خصوصیّاتی پر خواهد کرد . 

و از طرف دیگر : عمل و فعالیّتی که بتواند به آن تکیه کرده » و باستناد آن 
صلاح عملی صورت كيرد : با توجّه و عنایت خداوند متعال خواهد بود . 

و باز بايد متوجّه باشد که هرگز خود او با نیروی ذاتی و قدرت و قوت خود 
نخواهد توانست کار نیکوییرا انجام داده و یا از عمل خلافی پرهیز کند » زیرا حول و 


قوت از پروردگار متعال است و بس . 


۵۰۲ باب هشتاد و هشتم 


و چگونه ممكن است که : اميدوار بفضل و رحمت و لطف پروردگار متعال نبوده 
و خود را بی نياز از صفت رجاء بيند » در صورتيكه او خود بهتر بظاهر و باطن و قوت 
و قدرت و آعمال آشکارا و پنهانی خود آگاه است ع و صددرصد میداند که در مقام 
عمل بوظائف مقرّره عبودیت عاجز و ضعیف و ناتوان بوده » و در عين حال از انجام 
مراتب سياس و شکرگزاری نعمتهای پروردگار متعال قاصر است » زبرا نعمتهای 
ظاهری و باطنی خداوند عزیز و رحمتهای عمومی و خصوصی او چنان بندگان خود 
را فرا گرفته است که : هرگز از عهدة شکرگزاری آنها نخواهد توانست برآید . 

پس شخص مؤمن باعتبار جلو محبّت روی برنامة رجاء عبادت و انجام وظیفه 
ميدهد . زیرا او از حقیقت اعمال و از باطن و حالات درونی خود آگاه است » و قصور 
و عجز و حاجت و فقر و نیاز کامل خود را با چشم بیدار و بینای خود مشاهده 
میکند » و در اين مشاهده اشتباهی او را رخ ندهد . 

و باعتبار جلوة زهد و پرهیزکاری و توجّه بسطوت و قهّاریت خداوند متعال روی 
برنامه خوف عبادت خواهد کرد . 

آویس قرنی برفیق خود هّرم بن حَيّان كه هر دو از بزرگان اهل معرفت هستند . 
كفت : مردم روی برنامة رجاء عمل میکنند ۰ ولی ما براساس خوف عمل میباید 
بکنیم » و هرگز نشاید خود را امیدوار کنیم . 

و هر یک از خوف و رجاء بر دو قسم منقسم می‌شوند : ثابت » عارضی . 

خوف ثابت : در دل انسان باقتضای معرفت و ایمان و تقوی پابرجا و محکم و 
ثابت شده » و در هر قدم و عملی فعالیّت دارد » و چون شخص موّمن باین صفت 
متصف كشت : زمينة رجاء در دل او بيدا ميشود . زیرا امیدواری بى تحقق تقوی و 


خوف و رجاء ۳ 


و خوف عارضی : هنوز بدرجة ثبوت و تحقق نرسیده » و گاهی ظهور پیدا کرده و 
منتفی ميشود » و اینگونه از خوف هرگاه مورد مراقبت قرار كيرد : مبذل بخوف ثابت 
خواهد شد . 

و رجای ثابت و عاکف : در دل انسان برقرار و راسخ است و اين صفت از رسوخ و 
بودن در محلی است . 

و رجای بادی و عارض : که گاهی ظهور و جلوه میکند . و ظهور اين رجاء بتدریج 
موجب برقراری و رسوخ حقیقت عجز و قصور و فقر گشته » و صفت حیاء و شرم را 
شرا سرت لطا ف وم ای اين تاش 


شرح 

خوف در مقابل امن است . و انسان در هر موردیکه صددرصد امن و اطمینان 
ندارد خاثف است . و چون در ميان پروردگار متعال و بندگان او ارتباط و تعهدات و 
حقوقی هست : لازم است اين حقوق و تعهّدات صورت عمل و تحقق بگیرد » و چون 
اين تعهدات که بنام وظائف بندگی و احکام الهی نامیده میشوند اجرا نگردیده » و 
در انجام آنها از طرف بنده کوتاهی و تقصير و تسامح پیدا شد . مفهوم امن و 
آرامش خاطر مبدّل به وحشت و خوف و اضطراب خواهد شد . 

و برای خوف اموری چند در متن کتاب ذکر شده است : 

اد اطشهاه اتف انامه کی و داشا قور ماع اش 
چگونه خواهد شد ! و آيا صحيفة اعمال بخير و مطلوبیّت خاتمه پیدا خواهد کرد يا 


نه ؟ 


۵۴ باب هشتاد و هشتم 


بوده » و باستناد آن مستحق نتيجة مطلوب صددرصد قطعی باشد . 

۳- قدرت نداشتن و عدم توانایی كامل كه بتواند در مورد گرفتاری و ناراحتى 
خود را نجات داده و خلاص كند » و يا از خود دفاع نمايد . 

؟- نبودن راه فرار و نداشتن قدرت كريز از چنگال ابتلاء . 
فقير و بيجاره ديده » و جارهاى بجز از توشل بصفت رجاء و اميد از فضل و کرم 
نعمتها و رحمتهاى الهى را بنظر آورده » و شمول فضل و كرم بىيايان او را در همه 
حال ديده باشد . 

پس خوف ثابت قهراً انسانرا به رجاء صحيح خواهد رسانيد . 

و چون رجاء در حقيقت موجب تحكيم ارتباط و تشديد حسن ظن و توجه 
بعطوفت و لطف و رحمت است : قهراً سالک را بمقام محتّت رسانیده » و مراحل 
محیّت را در دل او رفته رفته شدیدتر و محکمتر خواهد کرد . 
خوف انجام بگیرد . و توأم با انجام وظائف الهی محقّق كردد » و اگر بدون اين دو 
علامت » ظهوری از امیدواری دیده شد : بطور مسلم از آثار غفلت و از نشانه‌های 
اغواء شیطانی خواهد بود . 
عکس روی تو جو در آينة جام افتاد 

عارف از خندة مى در طمع خام افتاد 


خوف و رجاء 


حسن روی تو بيك جلوه که در آينه کرد 


0۵ 


اين همه نقش در آيينة اوهام افتاد 


۵.۶ باب هشتاد و نهم 


الباب التاسع والثمانون فى الرضاء 


قال الصادق ( ع ) : صفة الرضا أن يَرضى المحبوب والمكروة . والرضا شعاع 
نورالمعرفة . والراضى فان عن جميع اختياره . والراضى حقيقة هو المرضىّ عنه . 
والرضا اسم يجتمع فيه معانی العبوديّة . و تفسيرُ الرضا سرورٌ القلب . سمعت 
أبى محمّداً الباقر (ع ) يقول : تَعَلَقُ القلب بالموجود شرك و بالمفقود کفر , و هما 
خارجان عن سنَة الرضا . و أعجبُ ممّن يَدّعى العبوديّة لله كيف يُنازعه فى 
مقدوراته . حاشاالراضينَ العارفينَ عن ذلك . 


ترجمه 
باب هشتاد و نهم در رضا است 

حضرت صادق ( ع ) فرمود : تعريف رضا آنكه - انسان راضى باشد از جيزى . 
خواه آن جيز نزد او فى نفسه محبوب و مطلوب باشد و يا مكروه و نامطلوب » و رضا 
اثر و شعاعى است از نور معرفت و علم . 

و شخص راضى هميشه از خواسته‌های خود و از تمايلات و خواهشهای خويش 
منصرف شده » و ميل خود را در مقابل خواسته‌های طرف فانى ميكند . و شخصيكه 
راضى باشد در واقع در مورد رضاى طرف نيز واقع شده است . 


و رضا عنوانيستكه جامع همه مراتب و مفاهيم موضوع عبودیت و بندكى در 


رضا ۵۰۷ 


ایا ر ما 

از پدرم امام محمد باقر ( ع ) شنيدم که ميفرمود : علاقه بيدا كردن دل انسان 
بآنجيزى که موجود و حاضر است شرك ميباشد . و بآنجه حاضر نيست و مفقود 
است كفر است » و اين هر دو معنى از طريقت رضا بيرون خواهد بود . 

و تعجب ميكنم از كسيكه دعوى بندگی ميكند : چگونه منازعت و خلاف دارد در 
تقذ ات وكا رهاض کاو تفال سکیم بت ماو دور هه رايا اف 


مقام رضا بوده و معرفت دارند . 


شرح 

راضی بودن بر دو نوع است : 

اوّل در موردیستکه امرى مطابق ميل و دلخواه انسان صورت بگیرد ۰ خواه از 
جهت واقع و حقیقت نیز مطلوب و پسندیده و نیکو باشد يا نه . 

دوم - در موردیستکه صددرصد مطلوب و صلاح و خير و پسندیده است » خواه 
بظاهر مطابق ميل و خواهش انسان صورت بگیرد و يا نه . 

کلام در اين باب در قسم دوم است » یعنی آموریکه در مقابل انسان و برای او 
بي شآمد میکند . و مورد خوشنودی و رضای اوست . 

اين قبیل از رضا متوقف بسه آمر میباشد : 

-١‏ علم و حکمت ‏ یعنی آن امریکه واقع میشود طبق برنامة حکمت و تدبیر 
صحیح و روی علم و احاطة کامل صورت بگیرد » و کوچکتربن احتمال خطا و غفلت 
و جهل در آن نباشد . 


۲- قدرت و توانایی کامل در انجام دادن و اجرای آن امر : یعنی در مقام ایجاد و 


۵0۸ باب هشتاد و نهم 


اجرای آنجیزیکه میخواهد کمترین ضعف و ناتوانی نداشته » و هیچگونه مانع و 
مزاحمی در مرحلة عمل او دیده نشود . 

۳- نداشتن غرض شخصی و نبودن نفع خصوصی در أن کار : یعنی آنچه صورت 
میگیرد صددرصد بسود و صلاح و خير دیگری بوده » و بجز صلاح او هرگز فکر دیگر 
و نظر و غرض دیگری در ميان نباشد . 

يس اين سه مقدّمه چون قطعی و روشن شد : انسان صددرصد علم بيدا میکند 
که آنچه برای او از جانب شخصیکه عالم و قادر مهربانست پیش ‌آمد میکند » همه 
صحیح و صددرصد بسود و صلاح و خير او خواهد بود . 
خواستة خود گذشته . و ميل محدود و ضعيف و ناقص خود را در مقابل اراده و 
تقدیر کامل و تمام الهی فانی و محو سازد . 

و چون انسان در مقابل اراده و خواستة پروردگار متعال از جان و دل راضی و 
خوشنود گشته » و صددرصد حکم و فرمان و تقدیر او را پسندیده . و از حقیقت 
قلب و باطن خود خاضع و خاشع و تسلیم اوامر او كشت : قهراً در مورد رضایت 
خداوند مهربان قرار گرفته » و يسنديدة درگاه او » و از بندگان خالص و فرمانبردار و 
مطیع و حقیقی او خواهد بود . 

اینستکه فرمود : شخص راضی در واقع خود او مرضی و راضی شده میباشد » و 
در ذيل مفهوم رضا مقامات عبودیت جمع شده است . 


عورا ا 


زا ۵۰۹ 


و شكفت آور آنکه : برخى از سالكين دعوى مقام عبوديّت کرده » و خود را در 
مرتبة بندگی بشمار ميآورند » در صورتيكه مبتلا به نارضايتى و منازعه هستند . 

و اما فرمايش حضرت باقر العلوم ( ع ) كه ميفرمايد - تعلق قلب به موجود شرك 
است : زيرا كه توجّه و وابستكى بموجودى در مقابل وجود يروردكار متعال برخلاف 
توحيد بوده و موجب شرك خواهد بود . و امّا توجّه و اظهار علاقه و تمايل بآنجه 
مفقود شده است : زيرا که نبود نقيض بود و هستى است » و هرگز در يك مورد جمع 
نميشوند ۰ و یکی از ايندو بايد متحقق باشد » يا موجود و يا مفقود . و چون هستى 
حقیقی و مطلق مخصوص ذات پروردگار متعال است : توجّه و علاقه بنقیض آن که 
مفقود و معدوم است برخلاف و کفر بوجود مطلق خواهد بود . 

و معلوم شد که : حقیقت رضا . تسلیم شدن و اطاعت و فانی شدن و طرح همة 
نظرها و خواسته‌ها است » يس علاقه و خواستن و وابستگی بغیر او موجود باشد يا 
تفه همه إرخلاف طريقت ركنا خو اشد وة 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر جه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

و مرتبة بالاى رضا آنکه : معرفت توأم با محبت باشد » در اینصورت رضای به 
خواسته‌های او كه عالم و قادر و مهربان و هم محبوب است :با تمام اخلاص و كمال 
علاقه و 


و بالاتر از مرتبة رضا : تسلیم است که در اين مرحله حتی توجّه بخود و رضا و 
خوشنودی خود نیست . و بكلى از خود و خواستة خود فانی شده است . 
بگذاشته‌ام مصلحت خويش بدو گر زنده کند ور بکشد او داند 


۵۱۰ باب نودم 


البابٌ التسعون فى البّلاء 


قال الصادق (ع ) البلاء رین المؤمن و كرامةٌ لمن عقّل . لان فى مباشرته 
والصبر عليه و الثباتِ عنده تصحيح نسبة الايمان . قال النبی ( ص ) : نحن مَعاشرَ 
اأنبیاء أَعَد الناس بلا والمومنون الأمقل فالأممل .ومو ذاق طعم البلاء تحت 
سر حفظ اللّه له : تلد به اکتر من تلدّذه بالنعمة , و اشتاق اليه اذا فقّده, لان تحت 
نیران ( میزان ) البلاء والمحنة نوا النعمة » و تحت آنوار التعمة ييران البلاء 
والمحنة , و قد ينجو من البلاء و هلک فى النعمة كثيرٌ ( کثیر و قد یهلک ) . و 
ماأثنى الله تعالی على عبد من عباده من لدن آدم عليه السلام الى محمد ( ص ) 
الا بعد ابتلائه و وفاء حق العُبوديّة فيه . فكراماث اللّه فى الحقيقة نهاياتٌ بداياثها 
البلاء » و بداياثٌ نهایاتها البلاء . 


ترجمه 
باب نودم در بلا است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : ابتلا و كرفتاريهاى دنيوى براى مؤمن زينت 
است » و كرامت و عزّت است برای كسانيكه صاحبان تدبّر و عقل باشند ‏ زيرا در 
مباشرت و مصاحبت با بلا هركاه توأم با صبر و ثبات قدم صورت بكيرد : ارتباط 


ايمان و نسبة اعتقاد . محكمتر و قويتر و ياكتر و نورانی‌تر گشته . و آلودگیها و 


بلا ۵۱۱ 


تيركيهاى دل برطرف خواهد شد . 

حضرت رسول اكرم ( ص ) فرمود : ما جماعت أنبياء شديدترين مردم هستيم از 
لحاظ ابتلاءات » و سپس كروه مؤمنين هستند . در حال نزديكتر و شبیه‌تر » و 
سيس نزديكتر بآنها به همين ترتيب . 

و کسی كه جشيد طعم ابتلاء راء البته در زیر توجّه و ساية مراقبت و حفظ 
پروردگار متعال : هر آينه التذاذ و خوشى او بيش از آن افرادى خواهد بود که از 
نعمتهاى دنيوى و خوشيهاى ماذّى لذت ميبرند » و هميشه علاقهمند باين ابتلاء 
بوده » و مشتاق آن خواهد بود . 

آری در تحت آتشهای ابتلا و گرفتاری و سختى : انوار رحمت و نعمت فروزان 
است ‏ و بعکس در زیر انوار نعمت و وسعت مادی آتش‌های گرفتاری و ابتلا گذاشته 
شده است . 

و در اين دو مرحله آنانکه نجات و تخلص بيدا کرده . و نتيجة مطلوب بگیرند : 

و خداوند متعال بنده‌ای را از زمان آدم تا خاتم مورد ستایش و تعریف قرار 
نداده است ۰ مگر بعد از ابتلاء و سنجیدن و آزمايش او با شداید » و يس از وفا و 
عمل او بوظائف بندگی و حقوق عبودیت . 

يس کرامتها و مقامات بلندی که از جانب پروردگار متعال عطا میشود : در واقع 
نتيجدها و آثار ابتلاءات اولیّه است » و بدایات و مقدماتیستکه نهایات و مراتب 


۵1۲ باب نودم 


شرح 

بلا جريانهاى ناكوار و مخالف است که در مجری و مسير زندگی انسان پیش آمد 
ميكند . و جون سخن در اين مباحث و اين كتاب مربوط بسالك راه الهى و مؤمن 
است : قهراً مقصود از بلا آن جريانها و پیش‌آمدهایی میباشد که در سير و سلوک 
انسان و در راه روحانی دیده ميشود . 

و چون سالک الهی در مسیری سلوک میکند که برنامة آن راه از جهت تمایلات 
فا هار ما کی را وا تا 
اختلافاتی بيدا خواهد شد . 

سالک صراط روحانی از دو جهت برخلاف سير میکند : از جهت مقتضیات 
ای و ااا داقن تعض :وا و ا ادن كرفو ا رن 
دنيوى ساير مردم . 

در مرحلة اوّل ميبايد از ييروى قواى شهوت ۰ غضب » حرص ۰ طمع ۰ جهل » 
غفلت » خوديرستى . خودنمايى » خودخواهى » هوسرانى » اعمال سوء » بدخواهی » 
بدبينى » و آنچه مربوط بامور نفسانى و دنيوى است : يرهيز كند . 

يس در مسير روحانی : اول دشمن و مخالف و بدخواه آدمى از داخل خود او و 
نفس حيوانى او است که ييوسته او را بخواستههاى خود دعوت كرده . و سخت با 
روش و برنامة زندكى روحانى او مخالفت ميكند . 

آدمی بطبيعت خود ميخواهد شهوترانی كند . اعمال زور و ظلم و تجاوز و 
هوسرانى نمايد » و غوطه ور در خوابيدن و ساير التذاذات مادی بشود . عنوان و 
شهرت و اسم و رسم پیدا کند » مال و ملک و ثروت و قدرت ظاهرى داشته باشد . 


بلا ۵1۳ 


ا ا خللاك ایس اهروت 
عقبات . ابتلاء و گرفتاری بزركيست . 

در مرحله دوم : میباید خود ۳ 1 الب طبقات مردم كنار کشیده ۰ و اگر 
مزاحمت و مخالفتى از آنها ديده شد تحمّل كند » و در سلوک راه معنوى خود تمام 
سعى و كمال استقامت را داشته » و از تنهايى و يا از قلت همراهان نيانديشيده :و 
از کثرت مخالفين و از سرزنش و ملامت مردم عادى و از دشمنی و عداوت افراد 
مادی وحشت نکرده . و با تظاهر و جلوه‌های زندگی دنیوی در برنامة روحانی خود 
متزلزل و سست نشود . 
قهری و روی قاعده و به اقتضای جریان عادی است . 
شدید و مجاهدت و مبارزت سختی را پیش ميآورد » و اين رقم از ابتلاء اغلب برای 
بيش آمد میکند . و البته هر جه مأموريّت عمیق‌تر و وسیعتر باشد : محتاج بتحمّل 
آشت الناس بلاط ثم الامثل . 

پس معلوم شد که : ابتلاءات و تحمّل بلا توأم با سلوک و از لوازم سير روحانی 


۵۱۴ باب نودم 


و باز معلوم شد که : در نتيجة كرامات و حصول مقامات » تكاليف سخت و وظائف 
سنكينى متوجّه خواهد شد كه انجام دادن آنها محتاج به مبارزتهاى شديد و 
استقامت محكم و طولانى خواهد بود - فاستقم كما امرت . 

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقى شيوة رندان بلاكش باشد 
غم دُنِبىَ دنى چند خورى باده بخور حيف باشد دل دانا كه مشوّش باشد 
متن 

و من خرج من سِكّة ( شبَكة » سبيل ) البلوی جُعل سراج المؤمنين و مونش 
المْقرّبین و دلیل القاصدین ,بو لاخر فی عبد شکی من محنة تقدمها آلاف نعمة 
و اتبعها آلاف راحة ؛ و من لا یقضی حقّ الصبر فى البلاء حرم قضاء الشکر فى 
النعماء , کذلک من لا يُوْدَى حقّ الشکر فى النعماء يُحرّم عن قضاء الصبر فى 
البلاء و من خُرمهما فهو من العطرودین و قال أيّوب فى دعائه : اللهم قد أتى 
على سبعون فى الرخاء حتّی تأتی علي ( و آتی على ) سبعون فى البلاء . و قال 
وهب بن منبّه : البلاء للمؤمن کالشکال للدابّة و العقال للابل . و قال آمیر 
المؤمنين على (ع ) : الصبر من الایمان كالرأس من الجسد , و رأس الصبر 
البلاء » و ما يَعقلّها الا العالمون . 


ترجمه 
و کسیکه از مرحله و محوّطه ابتلا بیرون آمده ‏ و در اين منزل وظائف لازم خود 
را بنیکویی انجام داد : قرار داده میشود چراغ اهل ایمان که از روشنایی آن استفاده 


کنند » و رفیق و انیس میشود برای بندگان مقرّب پروردگار که با او مانوس میشوند . 


بلا ۵1۵ 


بمنزل نهايى دارند . 

و خیری نيست در آن بنده‌ای كه شكايت ميكند از ابتلا و ناراحتى و محنتى که 
نعمت و مرحمت و مهربانی در امتداد زندگی او را رو خواهد آورد . 

و چون کسی بآنطوریکه لازم است در موارد رو آوردن سختی و ابتلاء‌ات ۰ صبر و 
ثبات از خود نشان ندهد : از بجا آوردن حق شکر و سياس نيز در موارد نعمت و 
وسعت و رحمت کوتاهی خواهد کرد . 
صبر را نیز در مورد بلا ادا نخواهد کرد . 

و البتّه اگر شخصی از ادای اين دو وظيفة مهم محروم كشت : بطور مسلم از طرد 

حضرت آیوب در دعای خود عرض ميكرد : پروردگارا هفتاد سال در زندگی من 
تحمل کرده » و برنگ دیگر زندگی صابر باشم . 

و وهب بن منټه كفت : بلا برای شخص مؤمن چون کلافه‌ای است برای 
چهارپایان و مانند زانوبندی باشد برای اشتر . 

و امیرالمومنین ( ع ) فرمود : صبر از ایمان چون سر است از جسد حیوان » و 


۵۱۶ باب نودم 


شرح 

لحاظ استقامت و صبر و بردبارى و ثبات قدم و علاقهمندى بحقايق و محبّت و 
كرايش بصدق و روحانيّت » معلوم و فهميده نميشود » و بسا كه خود او نيز اشتباه 
كرده و خود را در مقام بلند و مرتبه بالايى ببيند . 

و چون بادهاى تند حوادث وزيدن كرفته . و شذت و مضيقه و گرفتاری و 
حدود نیرو و قوّت روحى و استعداد ذاتى خود ميتواند تحمّل و بردبارى نشان 
بدهد » ودر نتيجه تزلزل و اضطراب و يريشانى و ترديد ييدا شده . و ميزان ايمان و 
سورت تفع اهرك قا ر مرد کی کوان اعتباه کرو 

و کسیکه از این ابتلاءات و گرفتاری و شداید و فشارهای زندگی » در ساية صبر و 

و بايد متوجه شد که : چون کسی مانند زر خالص از مهلکات صفات و اخلاق 
باطنی تخلیه نگردیده . وقلب او از تمام کدورات و تیرگیهای داخلی پاک و تزکیه 


بلا 0۷ 


طرف انس و رفاقت بندكان مقرّب قرار بكيرد . 
نوريان مر نوریانرا طالبند ناريان مر ناريان را جاذبند 

و ضمناً معلوم شد كه : اكر كسى در مورد ابتلاء صابر و متحمل نباشد : در موارد 
نعمت و رحمت نيز شاكر و سياسكزار نيست . و همجنين بعكس : زيرا گفته شد که 
سالک از دو جهت برخلاف مسير طبيعى ( شخصى و عمومى ) حركت ميكند ۰ و از 
اين دو جهت با جريانهاى مخالف و ناكوار و با ييش آمدهاى نامطلوبى مواجه 
ميشود . پس ابتلاءات و ناكواريها برای سالک قهرى است . و بلكه نعمت و بلاء و 
رحمت و نقمت و گشایش و گرفتاری با همدیگرند . 

آری هر قدمیکه انسان برای مطلوب مادی يا معنوی برداشته و پیش میرود : 
قهراً توأم با زحمت و ملازم با تحمّل شدائد و رفع موانع و اعراض از مراحل گذشته 
است ۰ يس كسيكه راهی برای درک نعمتی و يا وصول به مطلوبی انتخاب ميكند : 
خواه و ناخواه موانع و زحمات و شدائد را دو مسي أن راه تصوّر کرده » و تحمّل آنها 
را قبول ميكند . اينستكه انتخاب مطلوب و علاقه و كرايش به كمالى مستلزم تن 
دادن و راضى شدن بشدائد و ناراحتىهاى تحصيل و کوشش در آن راه است » و 
كسيكه طاقت تحمل نداشته و حاضر به ناراحتى كوشش نيست : در حقيقت علاقه و 
تمايل به مطلوبى هم ندارد - مىكويند : و مّن طلب الغلی سهرٌ الليالى . 

واكر انسان از راه محبّت سير ميكند : باز وصال و فراق و حلاوت و الم و درد و 
درمان و مهر و قهر توأم هستند » و همه از اوست . 

يس تکمیل ایمان و وصول بمراحل ايقان متوقف بصبر و استقامت و تحمّل 
شدائد راه است ‏ و اگر اين تحمّل نباشد هرگز تحقق ایمان متضور نیست . 


و گاهی ابتلاءاتی ناگهانی متوجّه بندگان خدا ميشود که : نظر به تنبّه و توجه 


۵۸ باب نودم 


دادن آنان يا جبران خطا و عصيان خواهد بود » و از این رقم است آنجه از وهب نقل 
شد که : بلا برای موّمن مانند زانوبند اشتر است . يعنى انسان را از آزادى مطلق و 


هوسرانى و سركشى باز ميدارد . 


صبر 01 


الباب الحادی والتسعون فى الصّبر 


قال الصادق (ع ) : الصَّبِدُ يُظهر ما فى بواطن العباد من النور و الصّفاء . 
رال یظهر ما فی بُواطنهم من الظلمة والوحشة . والصبه ادل أحد » و 
مايثيْتُ عنده لا المُخبتون . والجزح يُنكره کل أحد و هو أَبْيَنُ على المنافقين » لأنّ 
نزول المحنة والمُصيبة يُخبرُ عن الصادق والکاذب . و تفسيرٌ الصبر : ما يُستمرٌ 
مذاقه » و ما كان عن اضطراب لايُسمَّى صبراً . و تفسیژ الجزع : اضطرابُ القلب 
و تحزن الشخص و تغیّر اللون و تغيّر الحال . و کل نازلة خَلَتْ أوائلّها من 
الاخبات و الانابة و التضرّع الى الله فصاحبّها جزوع غير صابر . 


ترجمه 
باب نود و یکم در صبر است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : صبر آنجه را که در باطن انسان از مراتب صفات 
و همه دعوی دارند که دارای صبر هستند ‏ و در مقابل » جزع و اضطراب را همه 


0 باب نود و يكم 


و مفهوم جزع دربارة منافقين و در وجود آنان بهتر روشن و معلوم ميشود › و 
چون ابتلائی برای آنان پیش آمد کرد : حقیقت اضطراب و تردید و وحشت و تیرگی 
باطن آنان ظاهر گشته . و در قدم اوّل اطمینان و تظاهر بایمان و ثبات قدم را از 
دست میدهند » و دروغ بودن دعوی آنان آشکار میشود . 

و حقیقت صبر آنکه : ادامه بدهد و بطلبد چشیدن تلخ امریرا » یعنی در موردیکه 
ناگوار است برقرار و ثابت قدم باشد » پس قيد ناگوار بودن موضوع و ادامة قبول 
كردن اين موضوع در مفهوم صبر مأخوذ است » و در صورتیکه ناگوار نباشد » و یا 
روی اضطراب و تزلزل و ناراحتی در آن قسمت ادامه و ایستادگی کند : از مفهوم 
صبر بيرون ميشود : 

و جزع بعكس صبر : ادامه دادن امرى يا حالتى است که توأم با اضطراب و اندوه 
و ناراحتی قلب و متغيّر شدن حالت و رنگ و سیمای انسان باشد . 

و معلوم شد كه : صبر ممدوح » آغاز آن قرین خضوع و خشوع و تسلیم و توجّه 
بخداوند متعال و تضرع بوده » و سپس ادامه دادن آنحالت است . و چون توأم با اين 


حالات و قیود نگردد جزع خواهد بود . 


شرح 

بطوریکه در باب گذشته گفتیم - ابتلاءات و گرفتاریهای سالک قهری است » و 
ناچار برای او پیش آمد میکند » خواه ابتلاءات شخصی داخلی باشد + و یا ابتلاء‌ات 
خارجی که از جانب دیگران پیش آمد میکند و يا حوادث غیرمنظّمی که از جانب 
پروردگار متعال بخاطر عللی كه ذکر شد متوجّه باشد . 


صبر (* 


در پی مطلوب و مقصودی است . از جان و دل تن باين ناگواریها میدهد » و همه 
رقم زحمت و تلخیها و برخوردهای ناگوار را در راه رسیدن بمطلوب چون حلاوت 
عسل به خود می‌پذیرد . 

در اینصورت حقیقت صبر که از علائم صدق سلوک و از آثار ایمان و از لوازم سير 
به سوی حق است . جلوه و محقّق ميشود . 

و در مقابل اين صبر : عناوین - اضطراب » پریشانی » ناراحتی » تأ رات باطنی و 
ظاهری . متغيّر شدن حالت و چهره و رنگ » غمگین و اندوهناک گشتن » وحشت و 
حزن و تزلزل است ‏ و اين عوارض علامت ضعف ایمان و سستی يقين و نبودن 

كفت پیغمبر خداش ايمان نداد هر کرا نبود صبوری در نهاد 

و همینطوریکه صبر از آثار و علائم ایمان است : بهترین وسیله‌ای است برای 
تحکیم و تثبیت و تنوبر قلوب که دلها با صبر تقویت پیدا کرده » و صفاتیکه موجب 
ضعف و تیرگی و تزلزل است محو میشوند . 

و چون دل آدمی تقویت پیدا کرده و منوّر كشت : توفیق استقامت در راه مطلوب 
و استفاضه از انوار و فیوضات غیبی را پیدا خواهد کرد . 


رو ككان ان یفت: ره بلا سيرند 
رفيق عشق جه غم دارد از نشيب و فراز 


كرت جو شمع جفائى رسد بسوز و بساز 


2۲۲ باب نود و يكم 


والصبرٌ ما أرّله مرو آخزه حل لقوم . و لقوم مر رّله و آخژه . فمن دخْله من 
آواخره فقد دخّل . و من دخّله من آوائله فقد خرج . و من عرف قدرٌ الصبر 
لایصبر عمّا منه الصبر , فال الله تعالی فی قصّة موسی و الخْضر ( على باو 
آله و علیهما السلام ) : و كيف تصبر على مالم تحط به جُبراً . فمن صبر کرهاً و 
لم یشک الى الخلق و لم یجزع بهتک ستره ( سرّه ) فهو من العام . و نصییّه ما 
قال اللّه تعالی - و بش الصابرین - ای بالجنّة والمَغفرة . و مَن استقیل البَلاء 
بالرحب و صبرَ على سكينة و وقار فهو من الخاص . و نصیبّه ما قال الله تعالی 


- ان اللّه مع الصابرين . 


ترجمه 

و صبر آغاز آن تلخ است و يايانش شيرين ميشود برای جمعى » و برای جمعى 
ديكر اول و آخر آن تلخ است . پس كسيكه وارد در خط صبر ميشود و يايان و 
نتيجة آن را در نظر گرفته است : بطور مسلّم از افراد صابرين بشمار رفته » و توفيق 
بدست آوردن نتيجة مطلوب صبر را پیدا خواهد کرد . 

و کسیکه توجّه و نظر او بتلخی آغاز و ابتدای آنست : هرگز در مورد مصداق صبر 
ا وار اضر شار مه ار 

و چون کسی مقام و منزلت صبر را شناخت : هرگز راضی نخواهد بود که در 
مقدّمات و موجبات صبر توقف و تسامح ورزیده . و خود را آماده نسازد » خداوند 
متعال در قَصَةٌ حضرت موسی و حضرت خضر ( على نبيّنا و آله و علیهما السلام ) 


میفرماید : و چگونه میتوانی صبر کنی بر آنچه احاطه نداری بر آن از جهت علم و 


صبر و( 


آگاهی . ( سوره کهف . آیه ۶۸ ) 

يس آنکسیکه روی کراهت و ناچاری صبر ورزیده » و در عين حال مراقبت کامل 
دارد که شکایت و اظهار گله‌ای نکرده . و با اضطراب و جزع . باطن و اسرار خود را 
آشکار نسازد : او از صبر کنندگان عمومی بشمار رفته » و از جهت نصیب و حظ 
مشمول فرمایش خداوند متعال خواهد بود که میفرماید : و بشارت بده صابرین را 
یعنی به بهشت و مغفرت و رحمت . 

و اما اگر از جان و دل از ابتلاء استقبال کرده » و بدون کوچکترین اضطراب و 
زحمت و در مضیقه واقع شدن صبر نماید » و با کمال اطمینان خاطر و آرامش دل و 
سنگینی و وقار ثبات و استقامت داشته باشد : از خواص صابرین محسوب گشته » و 


شرح 

گفتیم كه صبر در مورد ناگوار بودن و برخلاف تمایل و خواسته طبیعی انسان 
است » و از اين لحاظ است که فرمود : آغاز صبر هميشه تلخ است و پایانش ثمر 
شیرینی دارد . 

بين یکی ااه رها ماه نطو ونه ندا عار ووكوره یا 
ابتلاء و ناگواری بوده » و نتيجه و ثمر صبر را منظور نميدارد : جنين فردى نه تنها از 
اه مجنو تتام يدر وروم اندع اكه مركو توفي وريا اق كبر و فاق 
صبر را نیز پیدا تخواهد کرد . 

و اگر دید او نتیجه و ثمر صبر است » و در جریان صبر به جز موفق بودن و 


رسیدن بمطلوب و بدست آوردن جهرة مقصود نباشد : هرگز در اين مسير توجهی به 


۵0۲۴ باب نود و يكم 


منازل اوّل صبر که تلخ و ناكوار و سخت است » نخواهد بود . 

در اينصورت شخص سالک بجز جميل و خوشى و لذت نخواهد دید و 
هیجگونه حاضر نخواهد شد كه از ابتلاءات و پیش آمدهای ناكوار مضطرب شده و 
خود را از مواجه شدن با آنها حفظ و کنار کند . 

و ممکن است مراد از جمله ( منه الصبر ) معرفت و آگاهی و علم باشد . زیرا 
معرفت سرجشمة صبر و بردباری است » و در اين فرض اين جمله با استشهاد با آية 
کریمه - و كيف تصبر على مالم تحط به خبراً - کاملاً متناسب خواهد بود . 

يس در مرحلة صبر اگر فقط عدم شکوی و حفظ ظاهر شد : مرتبه اوّل که برای 
عموم است بشمار خواهد رفت . و اگر با حفظ ظاهر توأم با وقار و اطمینان و رضایت 
کامل باطنی كشت : مرتبه دوم و برای خواص خواهد بود . 

و چون در اینمرتبه شخص سالک از جان و دل در مقابل برنامه‌های الهی و 
یقن ادها رای وم وه یمه سل رها ان کته ودر ابل 
جریانهای خارج از اختیار خود سر فرود آورده و خاضع ميشود : پروردگار متعال نيز 
در اين راه او را همراه و يار و متوجّه و مراقب خواهد بود . و اینستکه میفرماید . 
كارف فانصا ام 

و بايد متوجّه بود که : صبر مفهوم كلى و عمومی داشته » و بهر رقم از استقامت و 
ثبات قدم در مقابل آنچه ناگوار و ناملائم با طبع است شامل ميشود . و روی 
اینمعنی : مصادیق مختلف پیدا کرده . و بقسمت مهمّی از اخلاقیّات صادق 
مى شود . 

صر و اراد این انیبان تا ات و ات اه کشا 


كمال علاقه و روی تمام خلوص نیّت انجام بدهد » صبر و ایستادگی در مقابل نواهی 


عجر ۵۲۵ 


و آنچه بايد ترک بشود كه با تمام تصميم از آنها يرهيز كند . صبر و برقراری روى 
عقائد قلبى و اعتقادات صحيح كه با دقت تحقيق كرده و تشخيص داده است » صبر 
و محكم بودن روى اخلاقيّات و خويهاى باطنى و صفات يسنديده كه از ميزان 
اعتدال و حكمت بيرون نرود » صبر و يافشارى در سلوک راهيكه حق است . 

صد هزاران كيميا حق آفريد كيميائى همچو صبر آدم نديد 


صبر را با حق قرين كن ایفلان آخر والعصر در قرآن بخوان 


۵۲۶ باب نود و دوم 


شرح 
الباب الثانى و التسعون فى الحزن 


قال الصادق (ع ) : الحُزن من شعار العارفين . لكثرة وارداتِ الغيب على 
سراترهم ( آسرارهم ) . و طول مُباهاتهم تحت ستر ( سر ) الكبرياء . والمَحزون 
ظاهره قبضٌ و باطثّه بسط » یعیش مع الخلق عيش المرضی و مع الله عيش 
القربى . و المحزون غير المتفكّر لانّ المُتفكر مُتكلّفٌ والمحزونْ مطبوع , والحزن 
يبدو من الباطن والفکر يبدو من رُؤية المُحدّثات ( المتجدّدات ) و بينهما فرق . 
قال اللّه تعالى فى قصة يعقوب : اّما آشکوبتی و خزنی الى اللّه و أعلمٌ من الله 
مالاتعلمون » فبسبب ( فسبب » نسبة ) ما تحت الحُزن علم خْضَّ به من دون 


العالّمين . 


ترجمه 
باب نود و دوم در حزن است 
بخاطر القاءات غيبى و واردات بسيارى كه بقلوب آنان وارد ميشود > و هم بسبب 
و شخص محزون از لحاظ ظاهر و صورت گرفته است » ولی از جهت باطن 


حزن ۵۷ 


او با مردم چون بيماران و افراد ضعيف و بيحال زندكى ميكند » ولى زندگی و 
انس او با خداى خود مانند معاشرت نزديكان و زندكى خصوصى و بدون قيد است . 

و شخص محزون غير از کسی است که متفكّر باشد » زيرا متفكّر با تکلف ايجاد 
فک قلي وه مک و و لے تحن در اظن اسان تابث اسك 
برخورد با امور خارجى و ديدن جيزهاييكه در خارج حادث شده و ييدا ميشود : 
محقق كردد . 

خداوند متعال در جريان قصة حضرت يعقوب از زبان او ميفرمايد - اينست من 
يراكندكى و اندوه خود را به پیشگاه يروردكارم اظهار داشته و شكايت ميكنم » و از 
جانب او آگاهی دارم بآنجه شما آگاه نبوده و عالم بآن نيستيد . 

يس اشاره ميشود : بآن علم و معرفتيكه در ذيل صفت حزن بوده »و از آن صفت 


برميخيزد . 


شرح 

حزن در اثر دو امر در دل آدمى برقرار و متكوّن ميشود . 

اّل - در نتيجة آگاهی بمقام عظمت پروردگار متعال و معرفت بصفات جلال و 
جمال او و درک كبريائى او . 

دوم - در اثر درک صفات عجز و فقر و لت در وجود خود و آنچه در حقيقت 

البته شناسایی مقام عبوديّت و دیدن عجز و فقر و ذلت در وجود خود پس از 
معرفت بکبریائی و جلال و عظمت پروردگار عزیز متعال صورت میگیرد . 


۵۸ باب نود و دوم 


و سپس در اثر این دو رقم از معرفت : حالت حزن و اندوه استمرارى برای او 
حاصل گشته » و ييوسته خود را در مقام انجام وظائف عبوديّت در مقابل ييشكاه 
عظمت و جلال حق » قاصر و مقصّر ديده . و از اين لحاظ هميشه محزون و 
اندوهنا ک خواهد بود . 

و ظاهراً جملة « لكثرة وارداتِ الغیب على سراثرهم » اشاره بحصول معرفت 
بمقام بددكى باشد . و جمله « و طول مباهاتهم تحت ستر 
الکبریاء » اشاره به قسمت معرفت به عظمت و جلال و کبریائی پروردگار است . 

وكيا آنکه سراد ایو دای نی شومارف انش تاش فا انهه 
مربوط بصفات الهی يا مقامات عبودیت است . 

و در اینصورت جمله « طول مباهاتهم » اشاره به نتيجة اين معارف خواهد بود ‏ 
کارت اه یقت ماه حيوة تك با هه 

و شخص سالک در اين مرحله : باطناً و از لحاظ حالات روحی در كمال انبساط 
و وسعت روحی و نورانیّت قلب بوده » ولی از لحاظ عمل بوظاثف بندگی و ادای حق 
عبوديّت مقصّر و محزون است . 

و روی اين نظر : معاشرت و آمیزش او با مردم مانند مصاحبت یک فرد مریضی 
است که نمیتواند با كمال توافق و مطابق تمایلات مردم رفتار کرده و با آنان 
همنشینی داشته باشد . ولی در مقام انس با پروردگار متعال با نهایت محبّت و 
كمال علاقه و خلوص و صفاء و خضوع و خشوع رفتار و عمل میکند . 

و حزن حضرت يعقوب (ع ) نیز در مفارقت فرزندش حضرت يوسف از اين نوع 
است : او در اینجریان بآنطوريكه بايد نمیتواند بوظائف عبودیّت عمل کرده و سراپا 


از جان و دل راضی و تسلیم باشد » و حزن ناشی از قصور در انجام وظیفه بر حزن 


طبيعى او که ناشى از فراق فرزندش بود افزوده ميشود . 

و چون آنحضرت در اينجريان حزن خود را بحساب خداوند كزارده » و باو 
معارف و فيوضاتى را نائل شود - و أعلمٌ من الله . 

و آَمّا جمله -« فبسبب ما تحت الحزن » : بعید نیست که صحیح این جمله در 
اصل « فتثبت فیما تحت الحزن )نيا آمثال آن بوده است ‏ و این جمله بعداً در مقام 
استنساخ تحریف شده است . 

ز گریه مردم چشمم نشسته در خونست 

پیت کر ظلیت ال روما ى ت 
از آندمی که ز چشمم برفت رود غريز 

كنار دامن من همچو رود جیحونست 
حجكونه شاد شود اندرون َ غمگینم 

باختیار» که از اختیار بيرونست 
زبيخودى طلب يار میکند حافظ 

چو مفلسی که طلبکار گنج قارونست 
متن 

قيل لربیع بن خثیم : مالک مَحزون ( مهموماً ) قال : لأنى مطلوب . و يمين 
الخزن الانکسار و شماله الصّمت . والحزن یختض به العارفون لله والتفگر 
یشترک فيه الخاصٌ و العام . ولو حجب الحزن عن قلوب العارفین ساعة 
لاستغائوا . ولو وضع فى قلوب غیرهم لاستنکروه . فالخزن آوّل . ثانیه الأمن 


0 باب نود و دوم 


والبشارة . والتفکر ان آوّله تصحيح الايمان . و ثالثه الافتقار الى الله بطلب 
النجاة . والحزينٌ متفكّر , والمتفکر مُعتّبر . ولکل واحد منهما حال ( رجال ) و 
علم و طريق و حلم و شرف ( و علم و مشرب ). 


ترجمه 

به ربیع بن خثيم گفته شد : جه شده است ترا که مخزون و مهموم هستی ؟ 
كفت : برای آنکه مسوولیّت بر گردن من هست » و پیوسته من در مورد درخواست و 
بازخواست هستم . 

و حزن جانب راست آن انکسار و فروتنی است » و جانب چپ آن خاموشی 
است » و حقیقت حزن بدون اين دو صفت برقرار نمیشود . 

و حزن صفتی است که مخصوص اهل معرفت است » ولی تفكر در ميان افراد 
اغارف و یو قوف ششک اس 

اگر حزن از قلوب عارفین بخدا ساعتی برداشته بشود : هر آينه بناله و استغاثه 
EE‏ هی كردن :وا سس تنم 

پس حزن مقامى است كه : نتيجة آن أمن بيدا كردن از قهر و غضب و عذاب 
الهى و بشارت برحمت و فيوضات معنوى است . 

و آمّا تفگر : پس آن در يشت سر ايمان صحيح و اعتقاد ثابت ييدا شده . و 
نتيجة تفگر دیدن فقر و احتیاج و نيازمندى خود بدركاه پروردگار متعال » و 
درخواست نجات و استخلاص است . 

و هر شخص محزونی قهراً متفر است » و هر تفگری عبرت و پند بانسان 
ميآموزد . و اعتبار از تفر حاصل ميشود . 


و برای هر يك از اين دو دسته : حالات مخصوص و معارف و علوم و روش و 


طريقة خاض و حلم و بردباری معیّن و شرف و مقام گرامی روشنی است . 


شرح 

گفتیم که حزن توأم است با احساس عبودیّت و بندگی در مقابل كبريائى 
پروردگار متعال » و اینمعنی همان احساس مسئولیت كردن و خود را در مورد 
بازخواست دیدن است . 

وا هک فقا ع لازم قاتا ای مور اسان وش که 
دل است سجن حالت انکسار بیدا شه + فا خالت سكوت و موش يديد 
آمده . و پیوسته در فکر خود و در انديشة رفع ضعف و فقر و در مقام انجام وظائف 
خود خواهد برآمد . 

اينستكه : انکسار در جانب یمین حزن و صمت در يسار آن قرار گرفته » و حزن 
از ميان اين دو حالت پیدا خواهد شد . 

يس حزن برای بندگان حقیقی خداوند متعال یک امر طبیعی و حالت قهری 
است » چنان که حالت فرح و نشاط و خنده علامت غفلت و محجوبیّت و تیرگی قلب 
است . 

نان العاف ESA‏ ديا سنالك كدو اتدوعقين بوت SS‏ 
داشته » و ساعات عمر عزيز خود را با نشاط و شادى هر جه بيشتر تمام كرده » و از 
معرفت نفس و معرفت يروردكار خود و از حقيقت امر خود غافل هستند . 

و اما تفكر: پس آن در اثر ايمان و عقيده و يابرجا بودن در صراط حق حاصل 
شود . تا بان وسيله خود را از مهالک و كرفتاريها و لغزشها و غفلتها و انحرافات و 


2۳۲ تانب تردق دوم 


عادات و خویهای سوء و آعمال و افکار باطل نجات داده » و راه خوشبختی و 
سعادت را به پیماید . 

و تفكر در هر مرتبه و منزلی لازم است » گاهی در مراتب پیش از حصول حالت 
حزن و گاهی در حالت حزن و توأم با آن میباشد » و بهر صورت نتیجه‌بخش و بسیار 
یف لت سکیف کی اب هتسه مت 

و بايد توجّه داشت كه تفکر مقدمه‌ای برای بدست آوردن مجهولیست از وظائف 
الوجنو لصوف اه يل قبي اف عدن جه نف یا ای مت مجو نس ١١‏ 
قاط شف وهو الع وا یک ودرذائل فا کی و هیا تیوه نو 
تفکر نشود : ممکن است شالهای متمادى بر همان روش سایق ادامه ييدا شود . 

ولى حزن خود مقامى است و محصوليست از مراحل عبوديت ۰ و شخص حزين 
معارفى بدست آورده » و بنور طاعت و عبوديّت ۰ روشن شده » و با روش سكوت و 
فروتنی و خضوع در صراط حقّ سلوك كرده و با طمأنينه و ثبات قدم متوجّه به 
مولاى خود شده است . 

و متفكر در اضطراب و در انديشة بدست آوردن خير و صلاح و حق است . و از 
اين لحاظ در ميان اين دو موضوع تفاوت بسیاری است . 
مبتلائی بغم محنت و اندوه فراق 

ایدل اين ناله و افغان تو بی چیزی نیست 
درد عشق ارچه دل از خلق نهان میدارد 

حافظ اين دیده گربان تو بی چیزی نیست 
دردمسندی من سوختة زار و نزار 


ظاهراً حاجت تقریر و بیان اين همه نیست 


حزن 
arr‏ 


اه حا ف صحت حا 
زد سر 
ل و جان شرف 


غرض اینست وگر: 
وگرنه دل و جان ایر 
و ا 


2۳۳ باب نود و سوم 


الباب الثالث والتسعون فى الحّیاء 


قال الصادق (ع ) : الحیاءٌ نورٌ جوهره صدرالایمان . و تفسیره التثيّت 
( التذویب ) عند كل شىء ینکره التوحید و المعرفة . قال النبی ( ص ) : الحیاء من 
الايمان ‏ فيد الحیاء بالایمان والایمان بالحیاء ( فقيل الحياء ... ) و صاحبٌ الحیاء 
خيرٌ كلّه و من خُرم الحياءُ فهو شر كلّه و ان تَعبّد و تَوَرّع » و ان خطوة تتَخطاً فى 
اا ب الشياف میم اله خر مت نی نسو ااج هه 
النفاق والشقاق والکفر ( و صدر النفاق الکفر ) . قال رسول اللّه ( ص ) : اذا لم 


تستح فاعمل ماشئت . أى اذا فارقت الحیاء فکل ما عملت من خير و شر فأنتَ به 
مُعاقب . 
ترجمه 


باب نود و سوم در حیاء است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : حیاء نوری است در باطن انسان که خلاصة آن 
سينه و مرکز ایمان است . و تفسير حیاء آنکه : آدمی پابرجا و محکم باشد در مقابل 
هر چیزیکه برخلاف توحید و معرفت است . 
حضرت رسول اکرم ( ص ) فرمود : حیاء از ایمان است . پس ایمان وابسته شده 
است بحیاء و حیاء بایمان . 


اد ۵۳۵ 


وكسيكه حياء دارد سراياى آن خير و خوبی خواهد بود »و آنكه بی حياء و 
بيشرم است همه اعمال و كردار او شر است . اگرچه هميشه مشغول عبادت و 
پرهیزکاری باشد . 

و یک قدمی که در میدان عظمت و جلال پروردگار توأم با صفت حیاء بسوی او 
برداشته شود : بهتر است از هفتاد سال عبادت . 

و بیشرمی مبدأ و مرکز نفاق و سنگدلی و کفر است . 

حضرت رسول اکرم ( ص ) فرمود : چون حیاء نداشتی يس هر جه خواهی عمل 
كن » زيرا در اینصورت اعمال خوب و بد تو یکسان است ‏ و در حقیقت همه اعمال 


9 رفتار تو نایسند درگاه الهی خواهد بود . 


شرح 

حياء یکی از صفات نورانټه نفسانټه است که اصل آن تكوينى و از قوای نفس 
است » و سپس مانند قوای ديكر نفس انسانى ميتوان آنرا با تربيت و رياضت و 
تعليم و مجاهدت قويتر و کاملتر کرد . 

صفت حياء بطور كلى : انسان را از ارتكاب اعمال سوء و از اتيان بفواحش و از 
نزديك شدن بقبائح و از اظهار پندار و رفتار و کردار بد و زشت ‏ در مقابل دیگری 
نگهداری و ممانعت میکند . 

حیاء بر دو نوع بود : 

اوّل - در امور مادی » چون شرم در پوشاک يست و در مشاغل و عناوین دنیوی و 
سكم و ال ا 


دوم - در امور معنوی و الهی » و حیاء در اين مورد متوقف است به تحقق نور 


۵۶ باب نود و سوم 


تشخیص داده > و نامناسب بودن و فساد و بطلان واقعی آنها ۳ با نور ایمان و 
معرفت بفهمد . 

پس هر مقداریکه ایمان و عرفان پیشرفت کند : بینایی و بصیرت انسان نسبت 
بموضوعات خير و شر و صلاح و فساد و حق و باطل و نور و ظلمت و هدایت و 
ضلالت بیشتر شده + و قهراً در مقابل آنچه بر خلاف اقتضای ایمان و عرفان است : 
خود را نگهداری خواهد کرد . 
جوارح و اعضاء و لسان و آرکان ( الایمان اعتقاد بالجنان و اقرار باللسان و عمل 
بالارکان ) ۰ و بسط عقیده یقینی بلسان و جوارح قهری و طبیعی است . 

يس كسيكه در مسير روحانی و در سلوک معنوی خود بمقام حیاء رسیده و 
تیرگیها و خلافها و مفاسد را ديده و موارد قهر و غضب الهى را با بینایی ایمان 
تشخیص داده » و خود را از آنها نگهداری کرد » ( به عنوان شرم و حیاء در پیشگاه 
خير و شرّ نیست » بلکه از باب تقلید يا تعبّد است » و بطور مسلّم اطمینانی بچنین 


بر تو باشد نظرش بيكه و که توکنی در نظرش قصد گنه 


ناد ۵۳۷ 


متن 

و قوَةٌ الحَياء من الحُزن والخوف . والحياء مسكن الخشية . والحياء أوّله 
الهيبة و آخره الرؤية . و صاحب الحياء مشتغل بشأنه معتزل من الناس مزدجر 
عمّا هم فيه ولو تركوا ( ولو ترك ) صاحب الحياء ما جالسّ أحداً . قال رسول الله 
( ص ) : اذا آراد الله بعبد خيراً ألهاه عن محاسنه و جعل مساويه بين عينيه و 
كرّهه مجالسة المعرضين عن ذكر الله . والحياء خمسة أنواع : حياء ذنب » و حياء 
تقصير » و حياء كرامة . و حياء حبٌّ » و حياء هيبة , و لکل واحد من ذلك آهل » و 
لاهله مرتبة علیحدة . 


ترجمه 

و قوت و نیرو گرفتن حیاء از دو صفت حزن و خوف حاصل می‌شود . و هرجه 
حزن و خوف در دل سالک بیشتر شد : صفت حیاء نیز محکمتر خواهد شد . 

و حیاء محل برقراری و نزول خشیت است . 

و حیاء در مرحلة اوّل جلوه كاه هيبت و عظمت حق است . و در مرحله آخر با 
شهود و ریت توأم ميشود . 

حضرت رسول اكرم ( ص ) فرمود : چون خداوند متعال خير و نیکویی کسی را 
بخواهد : او را از محاسن و خوبیهای خود متمایل و غافل کرده . و بدیها و نقاط 


۵۸ باب نود و سوم 


خداوند متعال اعراض كردهاند در نظر او مكروه ميدارد 
و حياء بر ينج نوع ميباشد : 
-١‏ حياء در مورد گناه : 
۲- حياء در مورد تقصير و كوتاهى نمودن ولو بآوردن مكروهات باشد . 
۴ حیاء باقتضای محیّت و علاقه داشتن . 
۵- حیاء در مورد عظمت و بزرگواری و هيبت . 
و برای هر یک از اين انواع خمسه افراد و آهلی میباشد . و برای هر طائفه‌ای از 


شرح 

برای حیاء چند خصوصیّت دیگر ذکر میکند : 

-١‏ حیاء از نیروی خوف و حزن اخذ نیرو میکند » زيرا حزن در مورد نظر 
بعبوديّت خود و معرفت بکبریائی حق است ۰ و خوف در مورد توجّه به قهر و 
حکومت طرف و تقصیر خود است . و اینمعانی زمينة حیاء را برای انسان فراهم 
کرده » و در مقابل پروردگار عزیز از بجا آوردن خلاف و از عصیان جلوگیری 

۲- حیاء مسکن و محل نزول خشیت است : زیرا چون انسان در مقابل عظمت 
پروردگار متعال از خلاف و آعمال مکروه و ناپسند خودداری کرد : قهراً جلال و 
عظمت و سطوت پروردگار متعال در قلب او جلوه‌گر شده و رفته رفته قوّت و شذت 


خياد ۵۳۹ 


ال او ترفرارش شود المايخفى الله من عیاده العلماء: 
قوّت گرفته و هيبت و جلال پروردگار عزيز در دل صاحب حياء مستقرٌ و ثابت 
کیت تور سل نجنا او سو که تالک يدور یمان و بان ت قات 
خدای بزرگ محیط قيّوم را مشاهده میکند . 
و طريقة خود قرار داده است »> پیوسته در تمام حرکات و اعمال و امور خود مراقب 
است که کوچکترین خلافی از او سر نزند . و تا میتواند برنامة زندگی و مخصوصاً 
معاشرت خود را محدود و فشرده میکند » تا اختیار اعمال خود را داشته و بخود 
مسلط باشذ . 

اينستكه رسول اكرم ( ص ) فرمود : كسيكه مورد لطف و عنايت پروردگار متعال 
مبغوض می‌دارد . 

و سپس مؤلف فرمود كه : حیاء ينج مرتبه دارد : 

۱- حیاء در مقابل خلاف و عصیان و گناه 

۲- حیاء در مقابل تقصير و کوتاهی كردن در انجام وظائف زندگی . 

۳ حیاء از نظر گرامی داشت و کرامت و بزرگواری طرف . 

۴ حیاء روی محبّت و علاقة قلبی . 

پس كمترين مرتبة حياء آنكه : انسان از خلاف و عصيان يروردكار جهان 


06 باب نود و سوم 


له لا دين له . 
اى كه جون روح بتن نزديكى چون رگ جان به بدن نزديكى 
ناظر حال تو باشد شب و روز تو هم از ناظريش ديده فروز 


اذعاء نمودن ۵۴۱ 


الباب الرایع والتسعون فى الدغوی 


قال الصادق (ع ) : الدعوى بالحقيقة للأنبياء و الائمّة و الصدیقین . و أمًا 
المُدّعِى بغیر واجب فهو کابلیش اللعين » ادّعى السك و هو على الحقيقة مُنازع 
لربّه مُخالف لأمره . فمّن ادّعى أظهّر الکذب والکاذبٍ لایکون آمیناً . و من ادٍعی 
فيما لايَجلٌ له فتح عليه آبواب البلوی , والمُدّعى بُطالّب بالبيّنة لامّحالةَ ‏ و هو 
مُفلس فيفتضح . والصادق لایقال له لِم , قال أميرالمؤمنين (ع ) : الصادق لايّراه 


آحد الا هابه . 


ترجمه 
باب نود و چهارم دز ادغاه تمودن است 

حضرت صادق (ع ) می‌فرماید : ادعاء كردن حقیقت را یا در حقیقت نیست مگر 
از برای پیغامبران و پیشوایان حق و آنانکه بمرحلة صدق در رفتار و پندار 
رسیده‌اند . 

و آمّا کسیکه دعوی دارد بدون لزوم و ثبوت » و روی ظنّ و خیال و وهم : يس 
مانند ابلیس لعین خواهد بود که ادعای عبادت و طاعت حقّ نمود » در صورتیکه او 
در واقع نزاع کننده با پروردگار متعال و مخالف با او بود . 


پس كسيكه ادعاء کرد : تظاهر بدروغ کرده است » و آدم دروغگو هرگز مطمئنٌ و 


۵۲ باب نود و جهارم 


درهاى گرفتاری و ابتلاءات ا 
و شخص صادق را که اذعاتی نمايد : بازخواست از آن نميشود . 
اما لم نیع فرھو :ادم هنادق را کسے ھی اسف ھکر آنکه هیبت او 


شرح 

دعوى كردن يا در موضوع مقامات الهيّه است که از جانب پروردگار متعال افاضه 
و معيّن ميشود . و یا در معارف و حقائق است كه شهوداً حاصل كردد . و يا در 
مراتب و مراحل سير و سلوک است »و يا در قسمت عبادات و طاعات و زهد و تقوى 
است . 

و بهر صورت : دعوى حقيقت در هر مرحله‌ای باشد » بجز از انبياء و جانشينان 
معيّن آنان و از صدّيقين كه در قول و عمل و ظاهر و باطن براستى و صدق متصف 
هستند » از ديكران مسموع نيست . 

و دعوی آنان روی مأموريّت و وظيفة شخصی است . و در هر موردیکه وظیفه 
اقتضا نکند : هرگز اظهار مقام و دعوی مرتبه‌ای نکنند . 

و بطور كلى : دعوی كردن از خودبینی و خودستایی و خودنمایی برخیزد » و 


اذعاء نمودن 2۳ 


مقام عبودیت محروم است . و کسیکه بحقیقت عبودیت نرسیده است بهره‌ای از 
حقیقت توحید ندارد . 

اينستكه ابلیس با خودبینی و خودستایی از مقام قرب توحید محروم و رانده 
شده ‏ و از اعداء و مخالفین محسوب گردید . 

پس هر مدّعى بهر صورتى باشد ( غير از آنانكه مأموريّت دارند ) بر خلاف 
حقيقت خود که بندكى ذاتى است » تظاهر ميكند » و او کاذب و دروغگو و منحرف از 
صدق وحق است . 

و شخص مذعی چون برخلاف صدق و حقيقت سلوك ميكند : خواه و ناخواه در 
مقابل حقيقت رسوا گشته » و از آوردن برهان و از اثبات دعوى خود عاجز شده . و 
مبغوض پیشگاه احدیت قرار خواهد كرفت . 

آری مدّعى اگر مأموريّت پیدا کند که آمری را دعوی کند : می‌داند كه از خود 
چیزی ندارد » و می‌فهمد که بحول و قوّت و الهام و القاء و افاضه و اعطاء و توجه 
پروردگار متعال اين امر صورت میگیرد » و او بصراحت لهجه اعلام میکند که : أنَا 
بشرٌ مثلکم یْحی الىّ . 

اينستكه اين دو دسته ( مدّعى باطل و مدّعى بمأموريّت ) از چگونگی تعبیرات و 
حرکات و اطوار و خصوصیّات رفتار و کردار و گفتار آنان بخوبی تشخیص داده 
میشوند . لایراه أحدٌ الاهابّه . 

و اما فرق فیما ببق صذیقین با حضرت آنبیاء و ائمه علیهم السلام : آنبیاء و 
جانشینان آنان مأموريّت بدعوت عمومی دارند » و برای ارشاد و هدایت عموم مردم 
مأمور ميشوند . البته هر فردی را باقتضای استعداد او . ولی صیقین مأموريّت 


۵۴۴ 


باب نود و جهارم 


و سلوک روحانی و ترقيّات معنوى و جذبات ربّانى هستند : ماموريت بيدا ميكنند . 


داشته »و دعوى عمومى ارشاد ميكنند : از مصاديق ضالين و مج مضلي: هستند . 


آنان دم از وحدت و مراحل قرب و فنا و تسليم و عبوديّت ميزنند » و متأسفانه 


خود غرق خودپرستی و فناى در دنيا و مظاهر دنيوى هستند . 


از بلای تيرشان يرهيزكن 


هر دكان بنشسته صيّادى كمين 


دام جبود اين نگاه گرمشان 


دردم نهفته به ز طبيبان مذعی 


برفرازكوه عزت خيزكن 


صيد جويان از يسار و از یمین 
كردن كجشان زبان نرمشان 


باشد كه از خزانه غيبش دوا كنند 


معرفت ۵۴۵ 


الباب الخامس والتسعون فى المَعرفة 


قال الصادق ( ع ) : العارفُ شخصّه مع الخَلق . و قلبّه مع الله . لو ( ولو ) 
سهاقلبّه عن الله طَرفة عَيْن مات شوقاً اليه . والعارف أمینْ ودایع الله و نژ 
آسراره و مدن آنواره و دلیل رحمته على تخلقة:ومطية علومه و میزان فضله و 
عدله . قدغتی عن الخلق والگراد والذنیا . و لامونس له سوی الله و لانطق و 
لاإشارة و لانّس ال باللّه و للّه ( الا باللّه ) و من الله و مّع اللّه . فهو فى ریاض 
قدسه متردّد. و من لطائف فضله مُتزوّد . والمعرفة أصلّ فُرعّه الایمان . 


ترجمه 
باب نود و پنجم در معرفت است 

حضرت صادق (ع ) فرمود : عارف از لحاظ تشخص ظاهری و بدن با مردم 
است » ولی قلب او هميشه با خدا است » و هرگاه قلب او غفلت کند از خداوند متعال 
يك آنی : هر آينه میمیرد از جهت اشتیاق پیدا كردن بسوی او . 

وم اه وا الى كوه بعد امت اك تا انوس اسك 
برای انوار او و راهنمای رحمت اوست برای خلق » و مركب علوم اوست ۰ و میزان 
فضل و عدل او میباشد . 


او بی‌نیاز است از مردم و از مقاصد و مطلوبهای دنیوی و از دنیا . و مونسی برای 


0۴۶ باب نود و ينجم 


او بجز پروردگار متعال نيست . 
و نطق و اشاره و نفس كشيدن او بسبب او و براى او و از او و با او ميباشد . 
يس او در روضه‌ها و محيط قداست و پاک پروردگار قدّوس حركت و آمد و رفت 
مک و ا ان رن أو ی کف ناسا رد 


شرح 

معرفت به معنی شناختن است . یعنی علمیکه در موارد جزئی و بقید 
خصوصیّات و قیود باشد . 

معرفت اوّلین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در بساط قرب الهی است ‏ و هر 
جه معرفت بیشتر و وسیعتر گردد : آشنایی و نور ایمان و قرب کاملتر خواهد شد . 

معرفت چون قويتر كشت : ارتباط و علاقه و آشنایی و اشتیاق بانس و حضور و 
لقا بیشتر شده . و پیوسته قلب او وابسته به خدای متعال شده . و در همه حال 
متوجه و ناظر اوست . 

او صورتاً با مردم معاشرت و آميزش میکند . ولی باطناً با خدا است » و چنان 
شوق دیدار و حضور او شدید است که مختصر غفلت و كنار رفتن او معادل با نیستی 
و مرگ است . 

و چون آشنایی و معرفت بحت کامل رسید : او محل امن برای ودیعه‌ها و 
امانتهای الهی ميشود . چون قسمتی از مقامات و علوم ربانی که باو سپرده 
میشود » و كنز اسرار پوشیده و معارف مخصوص خواهد شد که به بندگان خاض و 


معرفت ۵۴۷ 


رحمت و نمايندة مهربانى و فيوضات ربانی شود » و محمل و باربرندة علوم حقيقت 
كشته » و ميزان و وسيلة سنجش و مظهر عدل و فضل الهى ميباشد . 

آری اينها امتيازاتيستكه برای صاحبان معرفت و آنانکه آشنايى بدرگاه احديت 
ييدا كردهاند » داده ميشود . 

اينها از خصوصيّات و امتيازات انبياى الهى است که : بخوارّین و صحاب خاض 
و آولیای مخصوص آنان و بندگان مقرّب يروردكار متعال كه صاحبان معرفت 
هستند » داده میشود . 

يس همه امتیازات مخصوص و مقامات روحانی و ارتباطات معنوی بعد از 
حصول معرفت حاصل میشود . 

و معرفت هم بنور بصیرت و شهود قلب در اثر تزکیه و تهذیب و اخلاص و 
گذشتن از خودبینی و خودستایی و خودنمایی ۰ میسور گردد . 

و اما آنچه از راه تقلید و یا اقامة دلیل و برهان و تحصیل علوم رسمی متداوله 
بدست ميآيد : نتيجة قطعی نمی‌بخشد » و از حقیقت معرفت و شناسایی بیرون 
بوده » و مَنشاً این امتیازات نخواهد شد . 

و مردم عادی در اینجهت سخت باشتباه دچار شده » و با تحصیل مختصری از 
علوم رسمی و با ياد گرفتن قواعدی از علوم دینی متداوله : خود را از مصادیق اهل 
معرفت و از اولیای حق و صاحبان بصيرت میپندارند » آنان برای هميشه در اين 
جهالت و غرور و گمراهی و محجوبیّت و محرومیّت باقی میمانند . 

آری از علائم عارف آنکه : آنان از مردم و تأثيرات و مَنافع و مُضاز آنها بی نیاز 
هستند » و از مُراحل در نظر گرفتن مقاصد شخصی و مرامهای خصوصی و نیّتهای 


مادی دور گشته و بجز پروردگار متعال مراد و هدفی در دل ندارند <9 سرايا در 


۵۴۸ باب نود و ينجم 


آنان با کسی غير از خدا نميتوانند انس بكيرند » و تمام سخن گفتن و اظهارات 

و بطور كلى : مؤثر و سبب و علت و مُعین و مقصود و هدفى در تمام جريان 
زندكى و امور خود بجز يروردكار توانا و محيط و مهربان نمىدانند . 

آرى اينمرحله آخرين درجة معرفت و ایمان است که : انسان بحقيقت خود که 
و علم تمام و احاطه و اراده و حکومت و مالکیّت و رحمت و فضل و عزت و کبریائی 
دک ال عا ا 
فکر بهبود خود ایدل ز دری دیگر کن درد عاشق نشود به » بمداوای حکیم 


محبت پروردگار متعال ۵۴۹ 


الباب السادسٌ والتسعون فى حب الله 


قال الصادق (ع ) : حب الله اذا أضاءَ على سر عبده ( عبد ) أخلاه عن كل 
شاغل و کل ذكر سوی اللّه ( و کل ذكر سوى اللّه ظلمة ) والمحبٌ أخلصٌ الناس 
سرا لله » و أصدقهم قولاً . و أوفاهم عَهداً . و أزكاهم عَمَلاء و أصفيهم ذکراً. و 
آعبذهم تفساً » یتباهی ( تتباهى به ) الملائكة عند مناجاته , و یقتخر , ( و تفتخر, 
و يفخر ) بژژیته , و به يَعمرٌ اللّه تعالى بلاده. و بكرامته يُكرم عباده . يُعطيهم إذا 
سألوا ( سألوه ) بحقّه » و یدفع عنهم البلايا بِرَحْمته . ولو علم الخلق ما محلّه عند 
الله اى مَنزلتّه لدي ما تقتيوا الى الله الا يتراب قدمیه . 


ترجمه 
باب نود و ششم در محبّت پروردگار متعال است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : محیّت خدا چون روشنایی داد بر باطن بندة 
خود . تخلیه ميكند آنرا از هرگونه مشغول کننده و از هر رقم توجّه و ياد کردنی که 
از غير خدا باشد . 
باشد » و بوفاءترین آنها است در مقایل تعهّدات و پیمانها ‏ و پاکترین ایشان است از 
لحاظ اعمال م و باصفاترین مردم باشد از نظر موجه و ذکر پروردگار متعال » و 


۵۵۰ باب نود و ششم 


كاملترين نفوس است از جهت بندكى و عبادت . 

ملائكة آسمان هنكام مناجات كردن او خوشحالی نشان ميدهند » و با دیدن و 
مشاهدة او افتخار ميكنند » و خداوند متعال بوجود او بلاد و زمينهاى خود را آباد 
كرده » و با تكريم و كرامى داشت وى مردم را اكرام و كرامى ميدارد . 

يروردكار متعال خواسته‌های مردم را چون بمقام او متوشل شوند : عطا 
میفرماید ‏ و ابتلاءات و گرفتاریهای آنان را با لطف و مهربانی خود برطرف 
میسازد » و هرگاه آنان توجّه پیدا کرده و بدانند كه جه مقام بلند و مرتبة رفیعی او را 


نزد خداوند متعال میباشد : هر آينه با خاک قدم او به خدا تقرّب جویند . 


شرح 

محبّت تمایل شدید است بچیزی که ملایم با او باشد » و ملایم بودن يا از نظر 
قوای جسمانی محفق میشود . مانند مطلوب بودن آواز با قوَةٌ سامعه » و جالب بودن 
صورت در مقابل قَوَهُ باصره ۰ و نرم و لطیف بودن جسم در برابر نیروی لامسه » و 
خوش طعم بودن مأكولات برای قَوّه ذائقه » و خوشبو شدن چیزی در مقابل نیروی 
شامّه » و این ملایمت هنگامیکه تحقق پیدا کرد : بتدریج ارتباط و علاقه زیادتر 
گشته » و محبّت رو به افزونی میگذارد . 

ويا از نظر قوای روحانی حاصل میشود : و این معنی نسبت بامور روحانی محقق 
گردد » یعنی روح انسان چون از عالم روحانی است : با عوالم روحانی و ماوراء عالم 
مادی در اثر ملایمت و سنخیّت » ارتباط پیدا کرده . و هر جه اين ارتباط بیشتر 


و مخصوصاً اينكه روان آدمی نفخهايست از روح پروردگار متعال و جلوه ايست از 


محبت يروردكار متعال 08 


امر او » و ميتواند كمال ارتباط و علاقه و محبّت را در ميان باطن خود و خداوند 
مهربان به وجود آورد - و نفخ فيه من روحى . والذین آمَنوا اشد با 
لله . يُحبّهِم و يُحبّونه . 
البته اين ارتباط و محبّت زمانى حاصل ميشود که : آدمى از علاقه‌های ماذى و 
محبّتهاى جسمانی و ارتباطات ظاهرى منقطع گشته ؛ و جهت توجه بعالم روحانى 
دروا ا E EE‏ رو 
و چون محبّت حقيقى روحانى در دل آدمى مستقرٌ شد : قهراً قلب او از 
آلودگیهای طبيعى و علاقههاى ظلمانى و خويهاى حيوانى پاک كشته . و با دل 
نورانى و صاف در مقام اطاعت و بندكى يروردكار متعال يابرجا خواهد بود . 
توشمع انجمنی يكزبان و يكدل شو 
خيال و کوشش پروانه بين و خندان باش 
كرت هواست كه با خضر همنشين باشى 
نهان ز چشم سكندر چو آب حيوان باش 
دگر بصید حَرّم تيغ بر مکش زنهار 


وز ان که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش 

متن 
و قال آمیرالمومنین (ع ): خث اللّه ناژ لكئنة لات ) علی شیء الا احترق . 
و نور الله لایْطلع على شىء الا آضاء . و سَماءُ ( سحاب ) اللّه ما ظهّر من تحته 
شیء ( من شیء ) الا عطاه ( آعطاه الفیض ) و ريح الله ما تَهبٌ فى شىء الا 
کته و ماء الله یُحیی به كل شیء و آرض الله بت منها کل شىء , فمن أحبّ 


۵۵۲ باب نود و ششم 


ا کا أغطاء کل شیء من اک وال والمال ) . اا 
( ص ) : اذا أحبٌّ اللّه عبداً من امّتى قدّف فى قلوب أصفيائه و أرواح مّلائكته و 
كان عره فح لحري تالی الفضة نذا N‏ )طرق لد 
طوبى له » و له عند الله شفاعة يوم القيامة . 


ترجمه 

روشنایی دهد » و چون آسمانيستكه هرجه در زیر ساية آن قرار كرفت از فيوضات 
آن بهرهمند كردد » و مانند نسيم و رحمت رحمانی است كه بهر جه عبور كرده و 
بوزد آن را حيات و حرکت بخشد » و مثل آب نازل از آسمانستکه همه جيز را 
بوسيلة أن زنده نمايد » و چون زمين اشت که نباتات ۳ اذا بوجود آورد . يس 
عطا فرمايد . 

را در دل بندگان برگزیده و پاک و ملائکة آسمان و ساکنین عرش خود القا 
EES‏ 


محبت پروردگار متعال ات 


شرح 

حب الهی جذبة ارتباطی است فیمابین بنده و پروردگار متعال که چون اين 
جذبه روشنتر و قويتر گشت : علاقه و ارتباطهای دیگر را از دل قطع کرده » و نور 
الهی را در قلب وارد نموده » و هر رقم تاریکیها و حجابهای نفسانی را برطرف 

و حقیقت ارتباط : وابستگی است » و چون اين وابستگی روحانی حقیقی محقق 
كشت : موجب نزول رحمت و فيض بوده » و قلب آدمی بوسيلة اين سيم ارتباط 
بمبدأ نور و قدرت » پیوسته منوّر و روشن گشته » و برای استفاضه و گرفتن معارف 
ها و ف 

و آما تحصيل حت پروردگار متعال : بايد متوجّه شد که محبّت بطور مطلق از 
تصوّر و توجّه آغاز ميشود » و بعد در اثر توجّه بيشتر و شدّت تصوّر و تدبّر و تحقيق : 
مرحلة تصديق پیش آيد . و در اين مرحله كه تحقيق از خصوصيّات و صفات و 
مزاياى موضوعى صورت ميكيرد : بتدريج بر معرفت و شناسایی افزوده ميشود » و 
هر جه مراتب شناسايى بيشتر و افزونتر كشت : قهراً علاقه و محبّت زيادتر خواهد 
ا 

و ضمناً معلوم است که : تحقيق و بررسى در هر امرى . خواه ماڏی و محسوس 
باشد و يا معنوى و روحانى . ملازم با نزديك شدن و قرب و رفع فواصل و موانع و 
حجابهاست . تا ارتباط كامل و بررسى دقيق و معرفت تمام حاصل گشته » و ميدان 
ديد و شهود بىمانع شود . 

و چون دربارة شهود جمال و جلال يروردكار متعال » همه موانع و هركونه 
حجابها از جانب خود ما بوجود ميآيد » و در عين حال حجابهای باطنی و معنوی و 


۵۵۴ باب نود و ششم 


قلبی ( آفکار باطل و تادرست و اخلاق زشت و ناپسند » و علاقه‌های ماذى و 
تمام جذ و کوشش او در راه از بين بردن اين موانع و حجابهای نفسانی صورت 
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخیز . 
فداى پسیرهن چاک ماهرویان باد 
هزار جامة تقوى و خرقه پرهیز 
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی 


که جز ولای توام نیست هیچ دستاویز 


كلعذارى ز گلستان جهان مارا بس 

زین چمن ساية آن سرو روان مارا بس 
من وه مصحبتی اهل ریا دورم باد 

دولت صحبت آن مونس جان مارا بس 
از در خويش خدا را به بهشتم مفرست 

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 


محبت در راه خدا ۵۵۵ 


البابُ السابعٌ والتسعون فى الحُبّ فى الله 


قال الصادق (ع ) : المُْحبٌ فى الله مُحبٌ الله . والممحبوبُ فى اللّه حَبِيبُ الله 
لانّهما لايّتحابّان الّا فى اللّه . قال رسول الله ( ص ) المَرءُ مع مَن أحبٌ . فمّن 
آحث عبداً فی اللدقاتما أ حت الله . و لانت الله ( و لا بحت عبد الله ) الامن 
آحته الله . قال ال (ص): افضل الناس بعد الم ( كن ا فى الدئیا والاخرة 
المُحبّون لله المُتحايّون فيه . و كل حُبّ معلول يُورِث فيه ( بُعداً فيه ) عداوة ان 


هذين » و هما من عَين واحدة يّزيدان أبداً و لا ینقصان . قال الله تعالى - أَلأَحِلَاءٌ 
يَومئذ بعضّهم لبعض عدو انا المُثقين . 


ترجمه 
باب نود و هفتم در محبّت در راه خدا است 
حضرت صادق ( ع ) فرمود : کسیکه در راه خدا محبّت پیدا میکند : مُحبّ خدا 
است و شخصیکه در اینمورد طرف اینگونه محبّت قرار میگیرد : محبوب و حبیب 
خدا میشود » زيرا محبّتى که در اين ميان جریان بيدا میکند : در راه خدا است . 
رسول اکرم ( ص ) فرموده است : هر مردی با آنچه که محبّت و علاقه‌مند است 
محشور است » يس کسیکه دوست بدارد بنده‌ایرا در راه خدا : خدا را دوست داشته 


۵۵۶ باب نود و هفتم 


پیغمبر خدا ( ص ) فرموده است : برترين مردم بعد از انبياى الهى » در دنيا و 
آخرت : آنانى هستند که خدا را دوست داشته » و همديكر را در راه خدا دوست 
ميدارند . 

وهر محبّتيكه سالم نبوده و براى خدا نيست : در نتيجه موجب دورى از 
محبوب و بلكه بغض و عداوت ميشود » و فقط حبّ بخداوند و محبّت در راه خدا 
است كه : آنها از يك سرچشمه جريان ييدا كرده . و ييوسته در افزونى و زيادتى 
هستند » و هركز ضعف و نقصانى در آنها پیدا نخواهد شد . 

خداوند متعال میفرماید : دوستان در روز قیامت دشمن همدیگر میشوند مگر 


آنانکه از گروه پرهیزکاران باشند . 


شرح 

محبّت يا مقصود آصیل و بذاته است » و یا مقصود بغیره و در مَسیر دیگری 

و از این لحاظ حقیقت و برگشت حټ ف الله : به محبّت پروردگار متعال 
در شاخ لاه بو کو هم اد هت تا زا تال رو ان اس و 
واقع شده » و محبوب خدا خواهد بود . 

و بايد متوجّه شد که : حت فى الله هميشه در طول حب الله و يس از تحقّق آن 
صورت میگیرد . و تا حقیقت محبّت خدا در قلب کسی ثابت و مستقر نگشته است : 


نمیتواند محبت‌های دیگر را به وجهه و عنوان الهی داشته باشد . 


محبت در راه خدا ۵۵۷ 


و اینمعنی نظير معرفت پروردگار و معرفت أنبيا است : و لازم است از طريق بالا 
و علت بسوى بايين و معلول حركت کرد . يعنى معرفت حقيقى بمقامات حضرات 
انبياء متوقف است بمعرفت اللّه متعال - هم عرّفنى نفک فانک إن لم تُعرّفنى 
تفسک لم أعرف نيك . 

و بطوريكه در فصل گذشته معلوم شد : حقيقت محبّت تمايل شديد در صورت 
تحقّق ملايمت و رفع موانع و اختلافات است ‏ و اينمعنى قهراً و طبعاً ملازم تحقّق 
محبّت و علاقه از طرف ديكر نيز ميباشد . پس محبّ بودن حقيقى هميشه ملازم با 

و روشن شد که : محبّت حقيقى و الهى هرگز از یک طرف تنها صورت نميكيرد . 

و اقا محيّت مادی : يعنى محبّت روى اغراض نفسانى و مقاصد دنيوى و 
جسمانى از مال و عنوان و فرزند و منافع ظاهرى . هرگز قابل اعتماد و هميشكى و 
ثابت و باقى نخواهد بود » زيرا امور مادی در گذر و زوال و تغيير و تحوّل است » و 
آنچه وابسته بجنين امورى باشد : در معرض فنا و زوال قرار كرفته . و سزاوار 
اطمينان و دلبستكى نخواهد بود . 

دريغ و درد که تا اين زمان ندانستم كه كيمياى سعادت رفيق بود رفيق 
مقام أمن و می بيغش و رفيق شفیق كرت مُدام ميسّر شود زهى توفيق 
مدن 

لأن أصل الحبٌ التَبرّى عن سوی المحبوب ( سوء المحبوب ) . و قال 
امبر اشو مقن ان اطیت شن فن الجتة و الو الله و ات ف اله 
والحمدٌ للّه . قال الله تعالی - و آخر دعويهم أن الحمد لله ربٌ هلوت 


۵۵۸ باب نود و هفتم 


ذلک أتهم اذا عايّنوا ما فى الجنّة من التعيم هاجت المحبّة فى قلوبهم . فيُنادون 
عند ذلک - والحمد للّه رت العالمین . 


ترجمه 

زيرا أصل محبّت و ريشة آن از تبزی كردن و دور شدن از غیرمحبوب و يا ندیدن 
کوچکترین نقطه ضعف برای محبوب صورت میگیرد . 

و أميرالمؤمنين فرموده است : پاکیزه‌ترین و لذیذترین چیزیکه در بهشت مورد 
استفاده قرار میگیرد » محیّت بر خدا . و محبت در راه خدا و ستايش كردن و حمد 

آری اهل بهشت چون نعمتهای بهشتی و لذائذ و خوشیهای فراوان جنت را 
مشاهده نمودند : محيّت الهى در دل آنان بهیجان و جوش آمده > و در اینجاست 


شرح 
آرى ياية حب منقطع شدن و منصرف بودن از غير محبوب › و تركيه و تنزيه او 
است از هركونه نقطه ضعف و نقص و عيب . 

و تا شخص محب باين درجه از علاقه و توجّه نرسيده است : در محبّت خود 
صادق و خالص و پابرجا و ثابت نبوده . و در معرض تزلزل و زوال قرار خواهد 
كرفت . 

و جنانكه كفتيم حبّ ارتباط شديدى است فيمابين طرفين » و البته اين ارتباط 


محبت در راه خدا ۵۵۹ 


و علاقه در جهان آخرت روشنتر و محكمتر و باصفاتر ميشود » زيرا حجابها و موانع 
جسمانى دنيوى از ميان برداشته شده است . 
و محبّت چون برقرار شود : هیچ لذت و حلاوت و نعمتى با آن نتواند رقابت و 
مقابله كند . مخصوصاً كه حب الهى باشد . 
آرى انسان در مقابل محټت شديد به فردى يا امرى : حاضر است از تمام 
خوشیها و نعمتها حتى از مال و اولاد و عنوان بگذرد » و همه و همه را در راه وصال 
هر آنکو خاطر مجموع و يار نازنين دارد 
سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد 
حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقلست 
كشن :ان آستان بوسد كه جان در آستين دارد 


سرو زر و دل و جانم فداى آن يارى که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد 

و اما حمد و ستايش : زيرا چون ايمان بمرتبة يقين و اطمينان رسيده » و در 
مقابل عظمت الهى خاضع و خاشع گشته . و نفوذ و رحمت و سريان جود و فيض او 
را در تمام طبقات و همه حالات و به هر موجودى محيط و شامل ديد : قهراً بجز 
حمد الهى و ستايش او ء توجهى بهيج امر یا سبب يا واسطه يا علل ظاهرى يا 

اینستکه : اهل بهشت در اثر معرفت و شهود صفات و اسماء جلاليّه و جماليّة 
خداوند عزيز و جليل » پیوسته مشغول حمد او خواهند بود » و خود را در همة 


حالات مشمول عنایات و الطاق و رحمتها و فیوضات او خواهند دید . 


من كه سر در نياورم به دو كون 
تووطوبى و ماو قامت يار 
ملكت عاشقی و گنج طرب 


باب نود و هفتم 


شوق ۵۶۱ 


البابُ الثامنٌ والتسعون فى الشوق 


قال الصادق (ع ) : المُشتاق لایشتهی طعاماً » و لیلد شراباً » و لايستطيبُ 
رُقاداً و لایأنش حمیماً . و لایأوی داراً , و لایّسکن عمرانا» و لایلیش لينا 
( ثیابا. ثياباليّنة ) و لایقر قراراً » و يَعبدٌ ال ليلا و نهاراً . راجياً بأن يَصِلَ الى ما 
یُشتاق اليه ( اشتاق اليه ) > و یناجیه بلسان الشوق مُعبّرا عمّا فى سَريرته . كما 
آخبر الله تعالی عن موسی عليه السلام فى میعاد ربّه : و عجلٹ الیک رب 


ترجمه 
باب نود و هشتم در شوق است 
حضرت صادق (ع ) فرمود : كسيكه اشتياق بلقاى پروردگار متعال دارد : 
اشاق طعام غد اد افك و از تقرويات لذي استفاده تخرآهد برد . 
او هركز با طيب خاطر استراحت و خواب نكرده » و با کسی انس و گرمی پیدا 
نكرده » و منزل و خانه‌ای برای خود اختيار ننموده » و در ميان آبادی سكنى 
او پوشاک نرم و لطيف دربر نگرفته » و در یک حال برقرار و اطمينان ييدا 


نكرده » و شب و روز مشغول عبادت و بندگی شده . و تمام نظر و فكر و هدفش 


۵۶۲ باب نود و هشتم 


رسيدن بمطلوب و آنچه مورد اشتياق او است خواهد بود . 

او در همه حال با زبان و سخنان داغ و كرميكه از قلب آرزومند او جلوه ميكند . 
با خداى محبوب خود مناجات و راز و نياز ميكند . 

چنانکه حضرت موسى ( ع ) هنكام ميعاد عرض نمود : يروردكارا من شتاب و 


عجلة فراوان از خود برای لقاى تو نشان دادم تا خوشنودی تو را دریابم . 


شرح 

و شوق در اثر شناسايى صفات و خصوصيّات برجسته و يسنديدة طرف حاصل 
ميشود . و چون شناسايى و معرفت مراتبى دارد : قهراً مراتب شوق نيز در اثر اين 
مقدّمات مختلف و متفاوت خواهد بود . 

۱-شناسایی با مقدماك و مطالب ظتّی که : ضعیف‌ترین مرتبه شوق خواهد بود . 

۲- شناسایی با علم اليقين و از راه براهین و ادلة مرسوم که : اکثر مردم از اين 
ا ا ا 

۳- شناسايى از راه عين اليقين و مکاشفات باطنى و مشاهدات قلبی که : این 
قسمت مخصوص اهل دل و آنانكه موفق به تهذيب باطن و تزكية قلب و تجلية 
روحانی شدهاند » ميباشد . 

۴- شناسايى از راه حق اليقين که : با رفع حجابها و وسائط و استغراق در بحر 
فيض و توجّه و نورء حاصل خواهد شد . 


rag شوق‎ 


دل دادمش به مژده و خجلت همی برم 
زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست 
كر باد فتنه هر دو جهان را بهم زند 
مم6 ا ج ور واا كسك 
پس اگر کسی با توفيق و تأييد پروردگار متعال موفق به شناسايى بهتر و 
كاملترى كشت : اشتياق او بحدّ آعلی و بميزان شديدترى خواهد رسيد . 
آرى تمام لذات و خوشيها و خواستنيهاى اينعالم در مقابل لذت انس و لقاى 
يروردكار متعال بسيار ناجيز است » فما متاعٌ الحياةٍ الدنيا فى الآخرة الا قليل . 
متن 
و فشر النییْ ( ص ) عن حاله : انه ما أكل و لاشرب و لانام و لااشتهى شيئاً 
من ذلک فی ذهابه و مجيئه اربع یوماً شوقا الى ریّه . فاذا دخلت مَیدان الشوق 
فكبّر على نفسک و مُرادک من الدنیا , و ودع جميع المألوفات . واجزم عن سوی 
معشوقک ( واصرفه عن سوی مُشوّقک ) و لَبّ بِينَ خیاتک و موتك : لبیک 
اللّهم لبیک , أعظم اللَّهُ آجرک . و مثل المُشتاق مَثل القَريق ليس له همّة الا 


و ا 0 
خلاصه . و قد نسى کل شیء دونه . 


ترجمه 
و رسول اکرم ( ص ) حال آنحضرت را باين گونه تفسیر فرمودند که : حضرت 
موسی ( ع ) در طول رفتن او بکوه سينا و برگشتش که چهل شبانه روز ادامه بيدا 


کرد : چیزی را نخورد و آبی نياشاميد و استراحت و خوابی نکرد و اشتهای چیزیرا 


۵۶۴ باب نود و هشتم 


نداشت » و سراسر اجزاء و اعضاى او شوق بديدار بود . 

يس جون قدم بميدان شوق كذاشتى : ينج تكبير فنا بر خود و بر خواستهاى 
خود از دنيا بكوى . و از هر جيزيكه الفت و انس دارى وداع كن » و از غيرمعشوق 
خود منقطع باش » و خود را از غير آن علاقه‌ایکه تو را به اشتیاق واداشته است 
منصرف كن ء و در اين حال كه خود را فيمابين دنيا و آخرت و زندگی مادی و 
روحانی می‌بینی لبيك گفته » و بگوی که سراپا در خدمت تو قیام کرده‌ام و از جان و 
دل در اطاعتم » البته خداوند متعال آنجه را که سزاوار تو باشد عطا خواهد فرمود . 

و این نکته را متوجه باش كه : شخص مشتاق مانند یک فرد غرق شده‌ای است 


که هیچگونه فکر و اهتمامی بجز نجات خود نخواهد داشت . 


شرح 

آری اگر کسی را اين مقام رویداده » و بمرتبة اشتیاق تمام که حضور کامل و 
فنای از خود و غرق در جمال و تجليات حق است . رسید : هرگز نمیتواند از شدّت 
محو و توجه و عشق » بغیر او متوجه گردد . 

و تا این حالت ادامه دارد : نخواهد توانست بجز دیدار روی و حضور او جيزيرا 
بخواهد و يا بچیزی توجه کند . 

البته اين حالت وابسته بنظر و توجّه و ادامة تجلیّات جمال حق است ‏ و با 
موارد و اشخاص فرق ميكند . نسبت بموردی ممکن است یک ساعت . و در مورد 
دیگر یکروز » و نسبت بشخصی چهل روز يا بیشتر ادامه پیدا کند . 

و بمجرّد آنکه اين توجّه و تجلی روی صلاح منقطع گردید : حالت عادی نیز 
كفيك کاب ام تجاه وه اف ف وخ انیت ی کد وه تسا 


شو و ۵۶۵ 


اخلاص و محبّت و توجّه در اطاعت اوامر خواهد کوشید . 
من گدا و تمنای وصل او هیهات مگر بخواب به بينم خیال منظر دوست 
و عشقهای ظاهری نفسانی نمونه‌ای است از اين شوق معنوی روحی » و کسیکه 

از فشفهای شات آکاش داش پاش #متدواك ابن مرل ا ديق نة 
زلف او دام است و خالش دانة أن دام و من 

براميد دانهای افتاده‌ام در دام دوست 
سر زمستی برنگیرد تابه صبح روز حشر 

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست 
كر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا 

خاک راهى كان مشرّف گردد از اقدام دوست 


۵۶۶ باب نود و نهم 


الباب التاسع والتسعون فى الحكمة 


قال الصادق (ع ) الحكمة ضِياءٌ المعرفة » و ميزان ( ميراث ) التقوى , و لَمرةٌ 
الصدق > و ما آنعم الله ( و لو قلت ما انعم الله ) علی عبد ( علی عبده ) بنعمة 
أعظّم و آنعم و آرفع و آجزل و أبهى من الحکمة للقلب ( لقلثُ صادقاً ) . قال اللّه 
تعالی بزتی الحکمة من بشاء و من بر تی العکنه فقن ار كر | راوها بد کر 
نا اولُوا الألباب . آی لا يَعلم ما اودعت و هيات فى الحكمة الا من استخلصتّه 
لنفسی و خصصته بها . 


ترجمه 
باب نود و نهم در حکمت است 

حضرت صادق (ع ) فرمود : حکمت روشنایی و جلوة معرفت » و میزان و میراث 
تقوی ۰ و میوه راستی و درستی میباشد . 

و پروردگار متعال به بنده‌ای احسان و انعام نفرموده است بچیزیکه بزرگتر و 
روشنتر و بهتر و بالاتر و ارزشمندتر باشد از نعمت معرفتیکه در دل انسان پدیدار 
می‌شود . 

خداوند متعال میفرماید : میدهد حکمت را بهر کسیکه میخواهد » و کسیکه باو 
که شين كرا ا و غا ا و هاش ای تس کر 


حكمت ۵۶۷ 


متوجّه نمیشود مگر آنانکه صاحبان باطن و بینایی هستند . 
منظور اینستکه می‌فرماید : آنجه را که در موضوع حکمت ودیعه گذاشته و در 
زمينه حکمت فراهم کردم ؛ آگاه نميشود از آنها مگر آنانکه بندگان خالص و 


مخصوص و بركزيدة من هستند . 


شرح 

حکمت از حکم است » و حکم با قيد يقين و قطعی بودن مأخوذ میشود » يس 
حکمت آن معارف و احکام و حقائقى است که توأم با قطع و يقين باشد » و چون 
يقين در اثر نورانیّت و طهارت و صفای قلب حاصل میشود : ناچار بايد بشهود و دید 
باطن صورت كيرد . 

توضیح آنکه : بینایی و بصيرت قلب مانند ديد چشم میباید آلوده و مختل و 
ضعیف نبوده » و هرگونه موانع و حجابها از مقابل آن برداشته شود » و در نتيجه لازم 
است قلب آدمی از صفات و اخلاق رذیله که برخلاف انسانیّت و صفا و طهارت 
است » پاک و مهذب گشته » و از آراء و افکار فاسد و از علائق مادّی منقطع گردد . 

و چون چنین شد : دل مانند آيينة صافی گردد که میتواند دیدنیهای روحانیرا 
درک کرده » و قابل پذیرش صور و نقشهای معنوی شود . 

و از طرف دیگر : وقتی كه قلب انسان توجه و دیدش را از همه علاثق و امور 
مادی و بلکه از غير خداوند عزیز متعال منصرف و قطع کرده . و حتی در مرتبة آخر 
از دیدن خود نیز منصرف و منقطع كشت : در چنین موقعیّت آنچه در مقابل ديد 
باطنی او قرار میگیرد : تنها و تنها نور محیط حضرت حق متعال است . 


و در اینصورت آنچه شهود دارد : بطور کلی نور حق خواهد بود » و چون خواهان 


۵۸ باب نود و نهم 


كسب فيض مخصوص و مشاهدة قسمتى از معارف و صفات و اسماء 
كرديد : بمقتضای اصل جود و لطف و کرم و رحمت الهيّه » درخواست و مسؤول او 
اعابت وس EES‏ وا مواق ل اع ان 

اینجاست كه : حكمت که نوعى از حكم قطعى و جذی مربوط باحكام تكوينى 
الب اكد يرا أواأقاضية: و اعطاء و ويم ده انيت : 

و این حقيقت باندازه‌ای يرقيمت و در سطح بالا و عالى و از افکار مردم عادى 
بلند است كه ديكران نتوانند بحدود و خصوصیأت آن آگاهی يابند . 

و اما علم حكمت :این علم نمايش و فرضیّه‌های علمى است از آن حقائق . ولى 
شنيدن کی بود مانند دیدن » و چون » مبناى اين علم بر فرضیّه بوده و اغلب با 
نقشه‌ها و خيال بافیهای محدود ترسيم و تصوير ميشود : مطالب برخلاف حقائق » و 
بلكه مسائل كمراه كننده و انحرافى نيز در ميان آنها ديده ميشود . 

و خوب است افراد باتقوى و حقيقت خواه . در مقام تحصيل اين علم ‏ اولا 
استادیرا انتخاب کنند که عملا و روحأً مربوط بان مطالب باشد ء و انیاً بانجه استاد 
تقربر میکند و خود او با فکر محدود خود تصوير میکند : دلبستگی بيدا نکند . 

اين رباعی را بابن سينا نسبت داده‌اند : 
دل كرجه در اين بادیه بسیار شتافت 

يكموى ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 


9 أخمير بکمال ذره‌ای راه نيافت 


حکمت ۵۶۹ 
متن 

والحكمة هى النّجاة . و صفة الحكيم ( الحكيمة ) التَباثُ عند أوائل الامور , 
والوقوف عند عواقبها . و هو هادى خَلق الله إلى اللّه تعالى . قال رسول الله 
( ص ) لعلی (ع ) لآن يَهْدىَ الله على يدَيْك عبداً من عباده خير لک مما طلعَتْ 
عليه الشمسٌ من مشارقها الى مَغاربها . 


ترجمه 

و حكمت يكانه وسيلة نجات يافتن از ابتلاءات و ناراحتيها و اضطراب است . 

و علامت حكمت : استقرار و ثبات قدم و عدم تزلزل و اضطراب خاطر است 
بهنكام بي شآمدها و حوادث » و توقف و راضى بودن و تسليم شدن در اواخر 
جريانهاى قضايا و حوادث . 

و شخص حكيم راهنما و هدايت كنندة مردم است بسوى خداوند عزيز متعال . و 
رسول اكرم ( ص ) ميفرمايد : خداوند بدست و راهنمائى تو بنده‌ای از بندگان خود 


را هدايت فرمايد » بهتر است برای تو از همة دنيا از شرق تا غرب . 


شرح 

آرى معرفت يقينى و حكمت است كه آدمی را از اضطراب فكر و تزلزل خاطر و 
تشويش خيال نگهداری كرده » و در همه حال ثبات و اطمينان و استقامت 
بخشيده » و هیچگونه ترديد و شك را بدل راه نميدهد . 

و تا اینگونه معرفت برای انسان كه حكمت شهودى و حقيقى است حاصل نشده 
است : هركز از اضطراب و ترديد در عقائد خالى نخواهد بود . 


۵۷۰ باب نود و نهم 


و چون انسان بمقام حكمت منتهى شد : خواهد توانست که ديكران را نيز از 
شك و اضطراب و تزلزل عقيده بيرون آورده » و بسوى حقيقت و ايمان هدايت و 
الفعنامن نک كن که امدق اا امرك كن 

و اگر کسی هم با خلوص نيّت برای هدايت ديكران قدم بردارد : البته در حدود 
خود و باندازة يقين و اطمينان نظرى و عملى خود خواهد بود . 

واينمعنى در صورتيستكه : تزوير و ريا و خودپسندی ونيّت فاسد و اغراض 
شخصى و مطامع دنيوى نبوده و اطلاع صحيح و آگاهی باشد » و اگرنه هيجكونه 
نتيجه و اثر و موفقيتى حاصل نخواهد شد . 

و معلوم است که : منظور از هدايت در روايت شريف رسول اكرم ( ص ) . هدايت 
ها همه ها ود حيس الست 

اين رباعى را بامام رازی نسبت داده‌اند : 
هركز دل من ز علم محروم نشد 

كم ماند ز اسرار که مفهوم نشد 
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز 
معلومم شد که هیچ معلوم نشد 


حقيقت بندكى 3 


و 
البابٌ المائة فى حقيقة العبوديّة 


قال الصادق (ع ) : العُبوديّةٌ جوهرة كنهُها الزبوبيّة » قما فُقِد من ( فى ) 
العُبوديّة وُجد فى الرُبوبيّة » و ما خَفى عن التُبوبيّة أصيب فى العُبوديّة . قال اللّه 
تعالى - سَثریهم آياتنا فى الآفاق و فى آنفسهم حتّى يَنبِينَ لهم أنه الحق أو 
لمیکف بربّك أنه على کل شىء شّهيد . و تفسیر العُبوديّة بذل الكل ( الكلية )»و 
سببُ ذلك منم التّفس عَمَّا تهوى و حَمِلَّها على ما تکره . و مِفتاح ذلک ترک 
الراحة و حت التزلة . و طریقه الافتقار الى الله تعالی . قال رسول الله لضن ) : 
عبر الله كأئى تراه فان لم تكن تراه فانّه یراک . 


ترجمه 
باب صدم در حقيقت بندكى است 
حضرت صادق ( ع ) فرموده است : بندكى حقيقى جوهرهايست كه اساس و ذات 
آن ربوبيّت است ‏ پس آنچه از مقام عبوديّت كم و ناييدا شد : در مقام ربوبيت پیدا و 
هويدا كردد . و هر مقداريكه از مراتب و صفات ربوبیّت مخفى و يوشيده كشت : در 
مراحل عبوديّت جلوه گر و آشکار شود . 
خداوند متعال میفرماید : ما آیات و نشانیهای خودمانرا در آفاق و آنفس اراءة و 


۵۷۲ باب صدم 


و تفسير حقيقت عبودیت : درگذشتن از همة علائق و بخشيدن هر جيزى در راه 
فطل رارسا و عات كردم كلا کی | مناشر دبا توما تفای 
داشته باشد بايد از او بگیرد . 

رسول اکرم ( ص ) فرمود : خدای عزیز را بندگی كن که : گویی تو او را می‌بینی » 


و هرگاه نتوانستی اینحالت را دریابی : بدان که او حاضر و ناظر بر تو است . 


شرح 
سير و سلوک بشر و آخرین مرتبه قرب الهی است . 
ES‏ اطميقات رو اقا دراه زو د E‏ محمد | نوريو له 


حقيقت بندكى يفك 


و اما عبوديّت تكوينى و مَظهر بندگی در وجود خارجى : پس آن جوهرى است 
كه قات ساكعنا و ها کم وا لين هم و ور ف كاقه 
برای اسماء و صفات پیدا كرده است . 

يس اگر در شئون و مقامات عبوديّت جيزى کسر و کم شد : اين نقطه نقيصه را 
بايد در ميدان ربوبيّت ييدا كرده و از آنجا اين کسری را اتمام و جبران کرد . و 
a‏ نهنا مكدع نااك د ای همست 
كشت : ميبايد آن نقطة مجهول را از راه عبوديّت و در مقام عبوديّت بدست آورده » 
وظهور آن را از اينجا مشاهده كرد . 

يس معلوم شد كه : انسان چون بمرحلة حقيقت و كمال عبودیت منتهى شد . 
E.‏ كام ریت قر زنكو امد رفك 

و در تعبير بربوبیّت نه الوهيّت : لطيفهاى است ؛ و آن اشاره باينستكه مقام 
الوهیّت يعنى مقام معبودیت و مقصود بودن » و در اين جهت كسيرا اشتراكى با 
خداوند متعال نبوده و نخواهد بود . 

خداوند عزيز مىفرمايد : ستریهم آیاتنا : مقصود آيات تكوينيّه در آفاق و انفس 
TE‏ وی بد ا 
بیان شد یکی از این آيات انفسى است . 

E‏ لين له لوي تر خرن تیان دين تما از 
و منصرف گشته ء و بمقام بندگی رسيد » با جشم دل كه بسى قويتر است انوار حق 
ES‏ تن وقد هه E EEE‏ 
متوجه باشد يا نه . 


۵۷۴ باب صدم 


غافل و غائب -اته على کل شىء شهید . 
فقروفخرىرافناييرايه شد چون زبانه شمع او بی سايه شد 


ابرراسايه بيفتد بر زمين ماه ۳ سايه نباشد همنشين 


بيخودى بى ابريست اى نيكخواه باش اندر بيخودى جون قرص ماه 


متن 

و حروف العبد ثلائة : العين و الباء و الدال » فالعین علمه باللّه , والباءٌ بَؤْنه 
عقن شویه الال دی مهن الله الى بلا کش و اجات رو اطول الفعافاوت 
تقع على آربعة أوجُه : معامّلة الله تعالی . و معامّلة النفس » و معاملة الخلق . و 
معاملة الدنیا . و كل وجه منها منقسم على سبعة آرکان : أمّا اصول معاملة الله 
تسكن ا عند بو ی و هرارش 


ترجمه 

و کلمة عبد مركب از سه حرف است : عین » باء » دال . 

قوت ذاقنا د وولالى فكي واه سارها بو بكو وار 

و اما باء : اشاره ميشود به بون يعنى دور شدن قلب او از غير خداى متعال . 

و امّا دال : دلالت مىكند به دنو يعنى نزديكى و قرب او از خداوند عزیز » و این 
نزدیکی از جهت کیفیّت و چگونگی و يا از جهت حجاب داشتن نیست . 
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و کسیکه در مَسیر عبودیت است : میباید در چهار جهت معامله و کارپردازی 
داشته باشد . 

اۆل -كاريردازى و معاملة او با خداى خود » يعنى آن وظائفيكه در مقابل 
يروردكار متعال بايد انجام بدهد . 

دوّم - معاملة او در مقابل و با نفس خود . 

سوم - معاملة او با مردم . 

چهارم - معاملة او با دنيا و در مقابل زندگی مادی دنيوى . 

و هر یک از این چهار رقم معامله بر هفت ركن استوار ميشود : اما اركان و اصول 
معامله با خداوند متعال : يس عبارتند از بجا آوردن حقوق ربوبیّت و الوهيّت او» و 
وراضى شدن بقضا و تقدير و حكم اوء و صبر و شكيبايى در مقابل ابتلاءات و 
ناراحتيها ‏ و در همه حال از او تجليل و احترام و تعظيم نمودن ۰ و شوق و علاقه 


شرح 

فرایاب: ۸۶ بیان شید که در میان خروف و کلمات ومعانی ا می هيك هنا 
اين مطلب را در خاتمة جلد سوم التحقیق روشن ساختیم . 

و چون اين باب مربوط بعبودیت است » دو مطلب در اینمورد بیان میشود : 

ال - تناسب حروف عبد با حقیقت عبودیت که هر حرفی به ترتیب مقامی را از 
بعامات ود بت دلت وارد تغل ٠‏ تمه از ماكو فرب وی نعف رورا ایس 


مرحله محقّق نگرده » حقیقت عبودیّت صورت نمیگیرد . 


0V۶‏ باب صدم 


دوم - معاملات كسيكه در مرحلة عبوديت ادامة وظيفه ميدهد : و لازمست 
شرائط و خصوصيّاتيرا در مقابل خالق و خود و خلق و دنيا كه ييوسته با اين چهار 
موضوع تماش مستقيم و ارتباط دارد رعايت كند . 
در مرتبة اوّل بايد متوجه باشد که : لازمست معامله و روش او در مقابل پروردگار 
متعال با رعایت هفت اصل صورت بكيرد . 
و اگر در یکی از این هفت أصل رخنه و تسامحی وارد شود : بنای عبودیت 
سست و متزلزل و وازكون خواهد شد . 
او را بچشم پاک توان ديد چون هلال 
هر دیده جای جلوةٌ آن ماه پاره نیست 
فرصت شمر طريقة رندی که اين نشان 
چون راه گنج بر همه كس آشکاره نیست 
۳7 
و اصول مُعامّلة النفس سبعةٌ :الجُهد . والخوفٌ , و حثل الأذى والرياضة . و 
طلبٌُ الصدق , والاخلاصٌ . و إخراجها من محبوبها , و رَبطها فى الفقر ( الفقه ) . 
و أَصول معامّلة الخّلق سبعة : الحلم . والعفو , والتواضع , والسّخاء » والشّفقّة . 
والنْصحٌ , و العدل و الانصاف ( الإنصات ) . و اصول معاملة الدنيا سبعة : الرضا 
بالذون » والايثار بالموجود . و ترک طلب المفقود . و بض الكثرة . و اختيار 
الزهد . و مَعرفة آفاتها . و رفضٌ شهواتها مع رفض الرياسة . فاذا خصلت هذه 
الخصال فى نفس واحدة : فهو من خاصّة الله و عباده المقرّبين و أوليائه حقّاً . 


حقيقت بندكى فك 


ترجمه 
داشتن ۰ و ترس و خوددارى را شعار قرار دادن » و بآزار و ناراحتيها و رياضتها 
متحمّل شدن . و راستى را در كردار و گفتار منظور داشتن » و در همة اعمال روى 
خلوص نیت اقدام كردن » و نفس را از هويها و خواستنیهای او نگهداشتن » و با عالم 
واركان و اصول معامله با مردم نيز هفت است : با مردم بحلم و نرمى رفتار 
كردن . و از لغزشها و خطاهاى آنان دركذشتن » و در مقابل آنان فروتنى داشتن و از 
تکټر دور شدن » و با سخاوت و کرم رفتار نمودن ۰ و با مهربانی و عطوفت با آنان 
معامله كردن » و هميشه با صفا و خیرخواهی و خلوص مواجه شدن »و عدل و 
انصاف را شيوة خود قرار دادن است . 

و ارکان و اصول معامله با زندگی دنیا نیز هفت است : در زندگی دنیوی بحذ قلیل 
راضی بودن » و در حدود امکانات خود بخشش و گذشت داشتن و در موارد خير 
مصرف كردن » و آنچه موجود نیست و به دست نیاید طلب نکردن » و بمال زياد و 
دارایی بسیار علاقه نداشتن و بلکه مبغوض داشتن » و انتخاب كردن روش زهد و 
بی‌علاقه بودن به دنیا و لذات آن » و توجّه پیدا كردن به آفات و شناختن گرفتاریها و 
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شرح 

بحث از خصوصيّات هر يك از اين موضوعات موجب اطالة كلام ميشود » و 
مخصوصاً این که در ابواب کتاب از آنها بحث مفصّل بمیان آمده است . 

و بطور كلى بايد كفت كه وظيفة هر كسيكه رو بکمال و سعادت قدم بر میدارد . 
اینستکه در اين چهار رقم از معامله و تماش مراقب باشد . 

ال - معاملة او با دنیاست که : در تمام جریانها و امور خود که مربوط بزندگی 
دنیوی است ‏ هیچگونه علاقه و تمایلی بدنیا نشان نداده » و بلکه خود را از لذات و 
شهوات و زینتها و عناوین و افتخارات دنیوی كنار بکشد . 

مره الق اما وه ات کف عا ل كله امه اه یت و تیان ۶ 
احسان و تواضع و مهربانی و خیرخواهی داشته . و هرگز کوچکترین قصد سوء و 
نیّت آزار و تحقیر و اهانت و ضرر نسبت بآنان روا ندارد . 

کم رك يهنا ای أدبا تین اس کی یی امال م نا انات و 
شهوات دنیوی و تساهل و غفلت و آلودگیهای مادی و خویهای حیوانی و افکار 
شیطانی و آنچه بضرر و زيان روح انسانی است » نگهداری کند . 

چهارم - معاملة او با پروردگار متعال است که : در همه حال حقوق الهیرا رعایت 
کرده و بوظائف بندگی خود صددرصد عمل کند . 

و این کتاب شریف از ابتدا تا پایان آن محتوی بحث و شرح اين مطالب و اين 
خصوصیّات و وظائف است . 

و انصافاً کتابی به اين دقت و محکمی و اتقان که تمام منازل و مراحل سير و 
سلوک را بیان و روشن کند : به نظر نرسیده است . 

و جا دارد که حقیقتاً گفته شود : هذا كتابٌ لویباع بوزنه درا آلکان البایع 


حققت بندگی ۵۷۹ 


مغبوناً هركاه اين كتاب فروخته شود بثمنى که بسنكينى آن از جواهرات باشد هر 
آینه فروشنده مغبون خواهد شد . 
۳ 

قال الصادق (ع ) كتابُ اللّه تعالی على أربعة أشياء : العبارة , و الاشارة , و 
اللطاتف , و الحقائق . فالعبارة للعوام . و الاشارة للخَواصٌ . و اللطاتف للأولياء , 
و الحقائق للأنبياء علیهم السلام . والحمد لله ربٌ العالمین . 


ترجمه 

حضرت صادق ( ع ) فرموده است : کتاب خدا بر چهار طبقه استوار است : 
قسمت عبارتها و جملات و قسمت اشارات خصوصی که فهمیده ميشود » و قسمت 
ال 

-١‏ عبارات قرآن مجيد : افراد عمومى در اين محدوده از ران مجيد استفاده 
ظاهری آنها . بهره‌مند ميشوند . 
روشنایی ایمانی و نورانیّت قلبی ممتاز باشند . 

۴ لطافت : تکته‌های باریک و نقاط دقیق و مطالب لطیق که تنها با نورباطن و 


بصيرت قلب و با دید روحانی میتوان تشخیص داد » مخصوص بندگان مخصوص و 
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مقرب و اولیای حق میباشد . 


شرح 

در پایان کتاب بچند نکته توجه داده میشود . 

. اینحدیث شریف در برخی از نسخه‌ها موجود نیست‎ -١ 

۲- اين طبقه بندی در روایت شریف : بلحاظ محدودة افکار و اندازةً بینایی و 
دید افراد صورت میگیرد . 

افرادیکه محيط بینایی آنان در محدودة طبيعيّات و ماذیات و تنها جهان 
طبیعت است : بجز الفاظ و مفاهیم طبیعی و محسوس آنها » معانی دیگری 
نمیتوانند درک کرده و متوجّه باشند . 

و آنانکه باریک بين و متفکر هستند از این طبقه : میتوانند از آن مفاهیم 
طبیعی بیاری فکر و تعقل و تدثر » اشارات و نتائجی بگیرند . 

و چون محیط بینایی وسیعتر شده . و از جهان ماورای ماده و از عالم برزخ نيز 
ا هی دیق و قيفر از ماد درک 
هو لوط کف که دیماان كني 

و در صورتیکه بینایی بحد کامل رسیده و چشم قلب شاهد حقائق اشیاء و مدرک 
مغارف الهی که از ماورای برو ع ات كرك کات این حقائق مشبهود جراد 


حقيقت بندگی ۵۸1 


شخص اعمى که نمی‌تواند محسوسات و ديدنيها را مشاهده كند . و جشمى که 
ضعيف است نميتواند مسافت بعيدى را تشخيص بدهد » و يا كوشى كه ضعيف است 
ممكن نيست كه صداهاى ضعيف يا از دور را بشنود . 

۳- مراتب قوّت و ضعف در بينايى : مربوط باصل وجود و تكوينى است » نه اينكه 
اعتبارى و عرضى باشد . يس قوت بينايى و وسعت محدودة آن بمعناى وسعت نور 
وجود و شدّت روحانيّت و قدرت و كمال نفس انسانى است . و ضعف بينايى بمعناى 
ضعف مرتبه و مقام نفس است . 

و معنای - و من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبيلاً - همين 
معنى است » يعنى هر کسی در اينجهان قدرت و مقام روحى او بهر اندازه‌ای باشد : 
در آخرت نيز در همان مقام و بهمان اندازه خواهد بود . 

آرى با رسيدن موت : تن و جسم طبيعى انسان متحوّل شده و از ميان برداشته 
ميشود » و امّا نفس انسانى هيجكونه تحولى در او بيدا نخواهد شد . و با هر كيفيّت 
و خصوصیّت و صفات و وسعت و قدرت و نورانیّت و یا آلودگی و ظلمت و محدودیت 
و وابستگیها که در اين جهان بوده است : ادامه ييدا كرده » و بلکه صفات و امتيازات 
و خصوصیّات او هویدا خواهد شد . 

۴- روح انسانی در آغاز تعلق ببدن : بموجب و نفخ فيه من روحه - امر بسيط و 
مجرّد و خالص و پاک روحانی است . 

و این امر چون تخمیکه استعداد نمو و رشد و ترقى و تعالی دارد . چون بهمراه 
تن جربان زندگی و مسير رشد و ترقى خود را شروع کرد : اگر آلودگیها و توقف پیدا 
نکرد » در همان طهارت و صفا و خلوص و قدرت باقی بوده » و بر قوّت و نیروهای 
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و اگر در مقام رشد تحت تأثير قواى جسمانى و شهوات و تمايلات مادّى قرار 
گرفته و آلوده بعلايق و خصايص و لوازم زندكى دنيوى كشت : نه تنها از رشد 
روحانى محروم خواهد بود » بلكه ممكن است در اثر گرفتاری‌های روحى و 
تاريكيهاى ناشى از اعمال سوء و اخلاق و صفات رذيله : صفا و طهارت و نورانیّت 
خود را هم از دست داده » و بكلى محجوب و مبتلا كردد . 

۵- مسلّم است كه كمال انسان با رشد و قوّت روح اسان بیدا میشود › و اما 
كمال تن از جهت تنومندى و يرخورى و شهوترانى و تأمين غرايز جسمانى و بدست 
آوردن وسائل عيش و آسايش و خوشيهاى ماذی : هرگز آدميرا بقدرت و نیروی 
انسانی و قوّت و كمال حقيقى نخواهد رسانيد . 

اقلا این خوشيها هر یک آلوده و توأم با رنج و زحمت و گرفتاری است » ودر 
جهان ماذّى لذَّتى بدون رنج و زحمت نيست . و ثانياً اين خوشيها از عوارض زندكى 
اش وامريوظ بذاك اسان تست كهموجب كمال و درت دای اف گرده بو تالا 
تمام اين خوشیها و لذائذ موقتى و چند روزی است » و با از ميان رفتن تن همه از 
ميان خواهد رفت . 

۶- سير و سلوک : يعنى تكميل نفس و سير كردن بسوى كمال انسانى و چون 
هستى كامل و وجود تمام از هر جهت كه قادر مطلق و عالم مطلق و حىّ مطلق و 
ازل ادف و فوا لذ اق ناش ا حون معا ات دص لا زمست انشاق 
خود را باو نزدیک کند ‏ تا از فیوضات و الطاف و توجّهات او استفاده کرده » و در 
نتيجه قرب حقیقی که اتصاف به صفات او و تزکیه از صفات رذیله و مانعه و 
حجابهای ظلمانی باشد : خود را بمراحل كمال سير بدهد . يس حقیقت سير و 


حقیقت بندگی الا 


۷- و بايد توجه داشت که : وظيفة اوّل و نخست فريضه برای انسان » همان سير 
و سلوک بسوی خداوند عزیز است » و همة فرائض و واجبات و تکالیف الهی از آنچه 
مربوط باعمال باشد يا آنجه بر میخورد باخلاق : همه برای تهیّه مقدّمات اين نتيجه 

۸ تألیف اين کتاب شریف چون در ايام سفر و بی بودن وسائل انجام گرفته 
است : لذا از اينكه شواهدی از آيات کریمه و روایات شریفه . ضمیمه نشده است » 
معذور بودم . و ضمناً منظور روشن شدن مطالب بنحو اجمال بود . 

و از پروردگار متعال خواهانم که :این کتاب شریف را وسيلة خوشبختی و 
سعادت و قرب اين بنده عاجز محجوب و ساير خوانندگان گرامی قرار بدهد . 

و ختم اين کتاب در پایان سال ۱۳۶۷ شمسی قمری صورت كرفت . و برای 
تتميم فائده : فهرستيكه براى متن کتاب سابقاً تهیّه کرده بودیم » و بشمارة ابواب 
اشاره داشت در اينجا هم آنرا اضافه ميكنيم و آن شماره‌ای که در ميان پرانتز ذ کر 


۵۸۴ فهرس جزئيات المطالب 


« فهرس جزئيات المطالب » 

الموضوعات الابواب الموضوعات الابواب 
1 الافتخار ۳۶ 
الآخرة ۴۵ اقبال الله ۱۹ 
آفة العلماء (۵ع) الاقتداء )۵٩(‏ 
آفة القراء )۶۶( الاكل (۴۱) ۳۸ 
الائمة الائنی عشر ۶۹ الله ۶۷ 
اجابة الدعاء ۱۹ الالتجاء ۲ ۶ ۹ 
الاحرام ۲۱ الامر بالمعروف )۴۵۶۴ 
الاحسان 2 الانبياء ۶۸« AV‏ 
الاخذ و العطا (۲۲)۵۴ » ۵۳ الانصاف ۴۸ 
الاخلاص (۱۶)۷۶ ۳۶ الايمان ۲ مع <« Vd‏ 
AA ۷ cpVY ۰۶۵ ۲‏ 

الاسم الاعظم 1 ب 
اشتغال القلب م الباطل ۶۷ 
۴۵ ۰ ۷۹ البخل ۵۳ 
اضطراب السر ۰۷۹ ۹۱ بر الوالدین )00 
اعراب القلوب )۲ البلاء )۷۳)۹۰ ۷۹ 


افتتاح الصلوة ۳ 


بيان الحق والباطل e۷)‏ 


فهرس جزئیات المطالب ۵۸۵ 


الموضوعات الابواب 
ت 
تبجيل الاخوان )۷۸( 
التبرز 4 
التشهد )۱۷( 
التعظیم لله 1 FY‏ 
التفکر ۲ (۴۴)۲۶ ۰ ۵۵ 
التفويض (AF)‏ 
التقوی (۰۳۵۸۲ ۷ 
VY ۶۷ ۶۲ ۶‏ 
التكبير ۱۳ 
التكلف )۶۵.(۵ 
التلبية ۶۱ 
تلوین الخطرات ۷۹ 
تفن ۷۹ 
التواضع (۰۱۵)۵۸ ۶۵ 
التوبة (۰۴۲۵۷۹ ۵۱ 
التوفیق ۳۸ 


٠١ ۰۲۷۵۷ ۶ التوکل‎ 


(: 


الثقة باللّه ۳۸ 


اليوضوعات ارات 


الحب (۰۱)۹۶ ۸۸ 
الحب فى الله )۷( 
الحج (۲۱) 
الحرص (۲۰) ۰۲ ۰۳۲ ۰۷۷ ۸۱ 
حرمة المؤمنين 2 
الحزن ۲ 
الحساب (۸۴) 
الحسد (۴۹۵۵۱ 
حسن الخلق )۶۱( 
حسن الظن (A۵)‏ 
الحكمة 0050 
الحلال ۵۴ 
الحلاوة A‘ «f‏ 
الحلق ۳۱ 


۵۸۶ فهرس جزئيات المطالب 


الموضوعات 5 
الحلم )۵۷( 
الحیاء (۰۵)۹۳ ۶۵ 

AF <Y 
۵۰ الخدعة‎ 
الخدمة ا‎ 
O) الخروج من المنزل‎ 
MA < fFfF<1۴ الخشوع‎ 
F0 AR <Y <F الخشية‎ 
8ه‎ «f۵ <® الخضوع‎ 
۳۷ الخلف‎ 
۴۸ خلف ابليس‎ 
YA <F <1۴ الخلوة‎ 
۸۱ ۰۱۸۸( الخوف‎ 
۳۷ الخيانة‎ 

د 

دخول المسجد 05 
الدعاء )۶)1۹ 
الدعوى ۶۵۷ ۶۶ 
الدنیا )۲( ٩۹‏ 


الات الابواب 
VV ۲ ۲ CTA TF‏ 

8 
الذبح ۳۱ 


EE SAY ۵ ال‎ 


ر 
الراحة (۲۷(۳۸ 
الرجاء ۱۸/۸ 
الرزق ۸ ۵۱ 
الرضا (۰۲)۸۹ ۴۷ 

۶ ۸۰۰ 
الرعاية )۳( 
الركوع )1۵( 
ال ۳۱ 
الروح ۵۹ 
الریاء (۰۲6۵۰ ۲۵ 


9 ۵ ۵ ۶۵ "لام 


الریاضة ۸۰ 


(YY) الزكوة‎ 


الزهد (۳۱) ۰۶۵ ۷۲ 


الموضوعات الابواب 
الزوجة ۵۵ 
الزيارة ۲١‏ 
س 
السجود (۱۵)۱۶ 
السخاء )0( 
السلام (04 ۱۱ 
السلامة FF A(T)‏ 


۸۶ ۰۸۵ ۰۷۶ ۹ 


السکوت ۴۶ 
السهر ۸۰.۰۸ 
سوءالخلق ۶۱ 
سوءالظن ۷ 
السواک )۸( 
ش‌ 
یت ع 
الشرک ۸۹۰۵ 
الشک ۶۵ 
الشكر (۰۳۶ ۰۱۸ ٩۰‏ 
الشهوة TA «TY‏ لع 


الشوق (۰۲)۹۸ ۴۴ 


AAV 

الموضوعات الابواب 

ص 

۲۳ ۰۲۰ ۰۱۸۱( الصبر‎ 
41٠١ ۷ 

الصدق )۴( ۳۸ 
۲ ۷۶ عو 

الصدیق ۵۵ 
الصفح ۳ ۶۰ 
الصلة ۶ 
الصلوة ۴ ۷۳ ۸۰ 
الصلوة علی النبي ۱۷ 
الصمت (۰۲۳۵۲۷ ۰۲۸ ۴۶ 
الصوم ۲ 

ط‌ 

الطاعة ®< ۲ FF‏ ۳۶ 
الطمع (۰۲۹6۵۲ ۲۲ 
۶۵ 

الطهارة (۱۰) 
الطواف ۲۱ 
طول الامل ۸۱ 


۵۸۸ فهرس جزئيات المطالب 


الموضوعات الابواب 
2 

AY العادات‎ 

۲۷ «< TF(TA) العبادة‎ 


لال #۶ ۱۳۵ لل ۱۰۰ 


العبرة (۰۴۴)۳۴ ۴۹ 
العبودية (۰۱۷۵۰۰ ۸٩‏ 
العجب ۲ ۲)۴۰(۶۶ ۰ ۷ 
العدل ۱۲ 
عرفات ۳۱ 
العز ۳۸ 
العزلة (TF)‏ ۱۰۰ 
العطاء ۴ ۶۰ AV‏ 
العفو )۶۰( 
العقل (۰۴۶)۳۸ ۵۶ 
العلم )1< ۳« YF‏ 
۲ ۰۵۶ ۰۶۲ ۶۵ 
4 
الغرور )۶ (۹4< VY‏ 
الغسل ۳۱ 


غض البصر (FY)‏ 


(۶) 

(A) 

TF <1۴‏ كي 

۴١ 

(A1) 

A <1۳ <۱۲ 

۱۲ 

AT ۱ 6 AY 
ق‎ 

۷۶ 

۶۷ 

۶۶ ۵° (1۴( 

۴F «| 


۵۲ ۰۲۲ <4۹(۹) 


فهرس جزئیات المطالب ۵۸۹ 


الموضوعات الابواب 
57 
الكبر وام ولا 
الكش ۸۷ 
المحاسبة ۷۰ ۷۲ ٩۳‏ 
الكلام نا نك 
3 
اللباس (۵۰(۷ 
اللسان EE‏ ۷ 
لقاء الله ۸« A‏ 
3 
الماء ۱۰ 
المتطوع ۳۵ 
المتطلم ۶۲ 
المتکلف (۳۶)۳۵ 
المجادلة ۶۶ 
المحاسبة ۷۰ الام ۹۳ 
المجالسة ا 
المدح و الذم (f۷)‏ 
الا (۶۲)۴۸ 
المراقبة ۳۳۳۹ 


الموضوعات الابواب 
مزدلفة ۳۱ 
الفنتتراخ .۹ 
الي رمم ۲ 
النشاورة (AF)‏ 
المضا جب EON‏ 
مصاحبه ۵ ۰۷۲ VA‏ 
المصافحة ۷۸ 
المعاشرة )۷۰)۴۵ 
المعاملة ۱۰۰ 
المعرفة (۰۱6۹۵ ۰۶۲ ۶۵ 
معرفة الائمة (9ع) 
معرفة الانبیاء )۶۸( 
معرفة الصحابة )۷۰( 
معرفه الک ۶۲ 
ا ۴۳۶۰۵ 
المعلم ۶۲ 
المناجاة ۹۸۴ 
المناظرة ۴۸ 
المنافق )۷( 


المعنی ۲۱ 


۵۹۰ فهرس جزئيات المطالب 


الموضوعات الابواب 
المواخاة (۵۵) 
الموافقة ۲ 
الموت (۲۶)۸۲ 
الموعظة (۰۱)۸۷۲ ۷ 
۹ ۶۵ 
ن 
نجوی العارفین (۱) ۲۵ 
النصيحة ۶ ۰۴۵ ۶۵ 
النظر ۴۲ 
النفاق لك ۹۳ 
النفس ۸ 
النهی عن المنکر(۴ع) ۴۵ 
النوم (۴۴) ۸۴ 
النية (۴) FF f‏ 
ه 
الهرولة ۲۱ 
الهيبة ۹۳۸ 
و 
الورع (۲۳) ۵۲ 


الوسوسة (۳۹) ۴۸ 


الموضوغات الابواب 

الوصية (؟/) 

الما 1۳ 

٩۳ الوقاحة‎ 

الولد ۵۵ 
ى 

اليقين (۸۷) ۲۰ 


۷۶ ۷۰ ۶۵ ۰۶۲ ۰۵۲ ۵ ۰ 


فهرست مطالب ۵۹۱ 


فهرست مطالب 
موضوع صفحه 
باب اول در ظهور مراتب مكنونات قلب است 000 اا 
باب دوم در احكام و محمولات قلوب است ب 101071001( 
باب سوم در حفظ و رعايت قلب است ASRS‏ 
باب چهارم در نيت است kb E BS:‏ شش شک TAS A‏ 
باب ينجم در ذ کر است وح FY Eee E EER RR‏ 
باب ششم در شکر است ACES ARA EOE‏ 
باب هفتم در لباس است NES EMSS e E AO‏ 
باب هشتم در مسواک است EASES E ALA‏ 
باب نهم در بیت الخلا رفتن است ی اه ری OTE ASE RE e‏ 
باب دهم در طهارت است ONES EAS 0 RR‏ 
باب يازدهم در خارج شدن از منزل است اوج ی عا ل AE‏ 
باب دوازدهم در دخول مسجد است Eee es hb gh‏ 
باب سيزدهم در شروع كردن به نماز است sS‏ ومن مق من جا وو مب ی 
باب چهاردهم در قرائت قرآن است و ارگ دش شش VEE EE‏ 


باب پانزدهم در رکوع است Saa‏ وه وه ی يا NE‏ 


۵۹۲ 


باب شانزدهم در سجود است AAS Ee‏ 
مو ضوع صفحه 
باب هفدهم در تشهّد است SASS eS RS‏ 9 
باب هيجدهم در سلام است RE O CE RS‏ 
باب نوزدهم در دعاء است AEE SS ea Aa‏ 
باب بيستم در صوم است EN ASA ASSESSES‏ 
باب بيست و يكم در حجّ است ان لاه ل شيا وول و ماس ی و حو م ا 
باب بيست و دوم در زكوة است TOS A ae a hk‏ 
باب بيست و سوم در سلامتی است FeSO‏ 
باب بيست و جهارم در عزلت است RAA SSS‏ ۱ 
باب بيست و ينجم در عبادت است ا 1 
باب بيست و ششم در تفکر است وأو رب ا اط وبع فد شه لق هی ها بر با ف و ا و ود 11 
باب بيست و هفتم در سكوت است تانح نون اكوا SERS‏ مش و لما 
باب بيست و هشتم در راحتى است OA MASA ASAR:‏ 
باب بيست ونهم در قناعت است 11 1[ [ | |[1[ز[ز[ |[ a O‏ 
باب سىام در حرص است 1 1 1000| 
باب سی و يكم در زهد است هی مره 1-0 
باب سى و دوم در صفت دنيا است نف فاخت اانا فط مفو الفط EAS‏ فا 
باب سی و سوم در ورع است esas asses‏ یه ید ۱ 
باب سی و چهارم در عبرت است ABs haa‏ 
باب سی و ينجم در تكلف است SSS 0 e a‏ ا 


فهرست مطالب ۵۹۳ 
باب سی و ششم در غرور است تم کب 001 
موضوع صفحه 
اپا ی ور فف در صف سافق ات NS ERS‏ 
باب سى و هشتم در عقل و هوى است 00100001( 
باب سى و نهم در وسوسه است aR‏ 1 1 1 1 1 1 1 | 
باب چهلم در عغجب و خودبينى است لط ل امه او ل ارت ا 1 
باب چهل و يكم در خوردن است شین Spee‏ ۲۱۵ 
باب چهل و دوم در يوشيدن چشم است NNSA LESSEE SANS‏ 
باب چهل و سوم در راه رفتن است Sa‏ یر TESS a E‏ 
اال و زا ھک خوات ات A AEE‏ 
باب چهل و پنجم در حسن معاشرت است رز 
باب چهل و ششم در كلام است 0 1 2( 
باب چهل و هفتم در مدح و مذمت كردن است امف و د ران ب مه ای مش سوه ۵ ۱۲۱۶ 
باب جهل و هشتم در جدال است انه اج كانه ی تش من ۲۵ 
باب چهل و نهم در غيبت است TAFE i‏ 
باب ينجاهم در رياء است 1-0 071111 
باب ينجاه و يكم در حسد است لالد ل وس دي ا موب الس معام TEVE‏ 
باب ينجاه و دوم در طمع است ع وج باط ی و فاطخ واو امد مت بش 3 ۵ ا 
باب ينجاه و سوم در سخاوت است TNS SBS ees‏ 
باب پنجاه و چهارم در كرفتن و دادن چیزی است ae‏ قو ل ۲۵ 
باب ينجاه و ينجم در برادرى است Ra‏ وان موا روات امام ا ل 


باب ينجاه و ششم در مشورت كردن است SD.‏ 
موضوع 


باب ينجاه و هفتم در حلم است ما س سوق ا عاب اط علب ب بت ريه بلا ی 


باب پنجاه و هشتم در تواضع اشت وه 


باب ينجاه و نهم در اقتداء و ييروى كردن است ا ا 
باب شصتم در عفو است ASE‏ 


باب شصت و دوم در علم است Ê A‏ 1253# 
باب شصت و سوم در فتوى دادن است ESS‏ 
باب شصت و چهارم در امر به معروف و نهى از منكر است 
باب شصت و ينجم در افت علماء است ese e‏ 
باب شصت و ششم در افت قاريان است EEE OTE‏ 


باب شصت و هشتم در شناسائى ييامبران الهى انيت هه 


باب شصت و نهم در شناسائى حضرات ائمّه عليهم السلام است 


باب هفتادم در شناختن اصحاب رسول خدا است ا 
باب هفتاد و دوم در نيكويى به يدر و مادر است e‏ م 
باب هفتاد و دوم در موعظت است A‏ 
باب هفتاد و سوم در وصيّت است e e‏ 


باب هفتاد و چهارم در صدق است ELA‏ بطب شي بابق لبد شا شرا BALTE‏ 


باب هفتاد و ينجم در توكل أنست دعي رج SEES SESE‏ 


فهرست مطالب ۵۹۵ 


باب هفتاد و ششم در اخلاص است IVs ese Ae‏ 
موضوع صفحه 
باب هفتاد و هفتم در شناخت نادانی است با 
باب هفتاد و هشتم در بزرگداشت و تجلیل برادران دینی است 010 0000 ی ۱۳۳۰ 
باب هفتاد و نهم در توبه كردن است aS‏ ااا 
باب هشتادم در مجاهدت و رياضت است SAS‏ ا 
باب هشتاد و یکم در فساد است AE E PD E‏ 
باب هشتاد و دوم در تقوى است FON ease SARA‏ 
باب هشتاد و سوم در یاد کردن مرگ است FES ERS‏ 
باب هشتاد و جهارم در حساب است ENS SEAS‏ 
باب هشتاد و ينجم در حسن ظن است 0000 
باب هشتاد و ششم در تفویض است | 
باب هشتاد و هفتم در يقين است ASRS Daa‏ ۸( 
باب هشتاد و هشتم در خوف و رجاء است SAATE SSE‏ 1۳۹ 
باب هشتاد و نهم در رضا است 11111100 یا مش هه هس هی ۳ 3 
باب نودم در بلا است 111000[ ۸ 
باب نود و يكم در صبر است 1[ [ز[زذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ا ا 10 
باب نود و دوم در حزن است که بش هت ی هه 1 اا 
باب نود و سوم در حیاء است se:‏ تین ی تن و ور و ود ذا 
باب نود و چهارم در ادعاء نمودن است A REET EET‏ 


باب نود و پنجم در معرفت است 1 11 1 1 1 1 [ 1[ 1 ۸ 


باب نود و ششم در محيّت يروردكار متعال انيت اذم پر ولام شك مط قو ل ۲ ۵ 
باب نود و هفتم در محبّت در راه خدا است رس را ی مت مدش ی مه 
باب نود و هشتم در شوق است ی و 111010111111 


باب نود و نهم در حکمت است SARDA Ds‏ وه و 


باب صدم در حقيقت بندكى است تلطه ااال اقتن AAA‏ 


